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شماره پاییز  از "عربی معاصر ادب نقد"مجله  50/40/1934

 .پژوهشی شناخته شد –علمی  حائز درجه 1934



 

 تراهنمای تدوین و نگارش مقالا

 باید:« نقدادب معاصر عربی»مقاله ارسالی به نشریه 

تحقیقی و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات ترجمه شده  -الف

 شود.پذیرفته نمی

زمان برای سایر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشده  در نشریه دیگر چاپ یا هم -ب

 باشد.

ه زبان عربی، فارسی و انگلیسی(، کلید ای )به سواژه 051–051ای دارای چکیده -ج

 واژه(، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد. 5 -3ها )واژه

در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، ذکر نام نویسنده مسئول در صفحه  -د

 مشخصات نویسندگان ضروری است  

مقالاتی که توسط دانشجویان مسئولیت علمی مقاله برعهده نفر اول است. در مورد  -ذ

شود، ضرورتاً دکتری و کارشناسی ارشد با همکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می

 بایست با مسئولیت علمی و امضاء استاد مربوطه به نشریه ارسال شود.می

 باشد. 4Aصفحه  01حجم مقاله، با ملحقات، حداکثر  -ر

م در سایت نشریه از طریق سامانه اختصاصی هایی که پس از ثبت نافقط به مقاله -ز

 شوند.شوند ترتیب اثر داده می ارسال (http://mcal.yazd.ac.irنشریه )

های رسیده توسط دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه مقاله -0

 داوری خواهد شد.

عهده نویسندگان خواهد مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به  -3

 بود.

نقد ادب معاصر عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود  -4

 دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.محفوظ می

پس از چاپ مقالات تأیید شده، سه نسخه از مجله به نویسنده/ نویسندگان اهدا  -5

 خواهد شد.

 



 
 

 

 
 

 

 

 الاتالگوی فنی تنظیم مق

 در نشریه  علمی نقد ادب معاصر عربی 

 هاقلم - 1

 نوشته شود.  Traditional Arabicومتن عربی با قلم  BLotusمتن فارسی با قلم 

 به شرح زیر باشد:هااندازه قلم

 سیاه نوشته شود. 01با عنوان مقاله: -

 سیاه  نوشته شود. 03با چکیده: کلمه  -

 ه نوشته شود.سیا 03با ها: واژهکلید کلمه -

 نازک نوشته شود. 00نازک  و عربی با  00ها: فارسی با قلم متن چکیده و کلید واژه -

 .سیاه نوشته شود 04در متن: با قلم عناوین اصلی  -

 سیاه نوشته شود. 5/03با قلم فرعی در متن  عناوین -

 نازک نوشته شود.  04نازک  و عربی با  03متن مقاله: فارسی  با قلم  -

 00نازک و عربی با  00ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال(: فارسی با قلم  -

 نازک نوشته شود.

 نوشته شود. 00کلمات و حروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم  -

 شود. و کلمه، غیر ایتالیک نوشته میهمان یجز کلمه تمام ارجاعات داخل متن، به-

شود: )نام نحوه ارجاع نیز به این صورت نوشته می شود.ته میایتالیک نوش همان

 ، سال انتشار، جلد، شماره صفحه(.نام نویسنده خانوادگی،

 سیاه نوشته شود. 04با قلم نتیجه و منابع  هایکلمه-

نازک نوشته 00شیوة نگارش نقد ادب معاصر برای مشخصات فهرست مآخذ که با قلم 

 می شود ، بدین شرح است:

لف( برای کتاب: نام خانوادگی، نام )نویسنده/ نویسندگان(، )تاریخ انتشار داخل ا

 )دوم به بعد( محل نشر: نام ناشر پرانتز(، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ



 

ب( برای مقالة مندرج در مجلات: نام خانوادگی، نام )نویسنده/نویسندگان(، )تاریخ 

، دوره و شمارة مجله، صفحة ، نام مجله«مقاله داخل گیومهعنوان »انتشار داخل پرانتز(، 

 آغاز و پایان مقاله. 

، نام )نویسنده/ ها: نام خانوادگیج( برای مقالة مندرج در مجموعه مقالات یا دانشنامه

، عنوان کتاب، نام گردآورنده یا «عنوان مقاله داخل گیومه»نویسندگان( )تاریخ انتشار( 

 نام ناشر، صفحة آغاز و پایان مقاله.  ویراستار، محل نشر:

اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده )تاریخ درج شده در سرآغاز مقاله و  هاید( سایت

 سایت اینترنتی. ، نام و آدرس«عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه»یا تاریخ رؤیت(، 

عربی( و در  )متن Traditional Arabic)متن فارسی( و  00BLotusصفحه با قلمسر-

 .صفحات زوج، مشخصات مجله و در صفحات فرد، عنوان مقاله نوشته شود
 

 هافاصله -2

 :ها به شرح زیر باشدفاصله
 سانت؛ یعنی عنوان مقاله در سطر پنجم نوشته شود. 5صفحه فاصله عنوان مقاله با سر -

 سانت باشد. 0فاصله نام نویسنده با عنوان مقاله  -

 سانت باشد. 5/0نام نویسنده  فاصله چکیده با -

ها با متن چکیده، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد )یک اینتر اضافه واژهفاصله کلید -

 زده شود(.

فاصله متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد  -

  )یک اینتر اضافه زده شود(.

شود، اما طراز متن وبدون تورفتگی نوشته مین هماولین پارگراف بعد از هر عنوا -

 ها با نیم سانت تورفتگی نوشته شود.سایر پارگراف

 شود.طراز متن نوشته میهم  عناوین اصلی و فرعی، هاکلیدواژه، کلمه چکیده -

 .شودمتن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی بیشتر، نوشته می -

 



 
 

 

 
 

 

 

 ها(طول و عرض متن )حاشیه -3

سانت باشد.  5/4سانت باشد؛ یعنی: حاشیه راست و چپ هرکدام  00عرض متن  -

سانت باشد؛ یعنی: حاشیه بالا و  01سانت و بدون سر صفحه 01طول متن با سر صفحه 

 سانت باشد. 5پایین هرکدام 

 سانت باشد. footer05/0 سانت و header 4: (Layot)سر صفحه  -
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Introduction: Romanticism, which is a school based on the belief in the value of 

individual experiences, fantasies, creativity and imagination, sometimes manifests 

itself in such areas as resistance. In this regard, it has found special position in 

literary contexts where the ideal are more important than the real. The mind that 

contains idealistic tendencies offers a kind of action based on conflict with the 

rational. This school is a Western literary approach that emerged in England and 

Germany in the late eighteenth century, then in France, Italy, Russia and other 

European countries in the nineteenth century, and finally dominated the European 

literature. It is very complex and chaotic and sometimes has contradictory 

principles. The romantic approach combines nature and art, poetry and prose, 

memory and prophecy, vague beliefs and vivid emotions, what is heavenly and what 

is earthly and, finally, life and death. Zarrinkoub says that this school, unlike 

classicism, which depends on reason, is based on passion, taste, feeling and 

imagination. The basis of insight and perception of romantics is a personal and 

individual element, and their ideas are mostly relative. Beauty and art is the 

superiority of feeling and emotion over other mental powers, emphasizing the unity 

and harmony of poetry and music, freeing oneself from the shackles and dealing 

with individual emotions. In the Arabic literature, romantic poets and writers 

reduced the rule of reason by making their inner feelings dominant through their 

work. They did it by taking refuge in the skirts of nature, joining the human 

conscience, and expressing romantic regret and pain within themselves.  

Romanticism in the Arabic literature was somewhat different from the European 

romanticism in terms of themes and concepts. Among the expressive features of 

Arab romantics, one can refer to the avoidance of task and art, trying to use fluent 

words, relying on music and harmony of words and phrases, and using illustrations 

based on imagination and emotions. Conceptually. when emotion and imagination 

dominate, a single spiritual atmosphere overshadows the whole poem, so that the 

poet, with the dominence of emotions and feelings enriches the pains, suffering. He 

depicts deprivations and aspirations. Then, by taking refuge in nature, he reduces 

some of his inner pain and achieves the desired peace. Of course, Mohammad 

Mandour considers this school to have extreme practices in the mere use of 

emotional emotions and painful emotional cries. Regarding the romantic view of the 

Arabic poetry, it should be added that this school sometimes gives a negative and 

sad spirit and sometimes a positive and thoughtful spirit to the poem, which is a 

lively and active look at the concepts of freedom and struggle. He has a constant 
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desire for revolution. In the contemporary Arabic literature, as in Palestine, many 

writers have turned to this style due to environmental disorders and unsuitable socio-

political conditions. One of the poets in this field in Palestine is Masad Mohammad 

Ziad. Like other contemporary poets, he turned to this school of romantic grief and 

sorrow due to the unhealthy conditions of their environment as well as the Zionist 

aggression and murders. They turned to this school and expressed their pain and 

sorrow in this form of poetry. Massad's set of sorrowful poems in Palestine express 

romantic longing for his pain and suffering and his homeland caused by the 

turbulent situation in the political, social and economic arenas as well as his constant 

sense of pain, which he has expressed to his compatriots. The social romanticism in 

his poetry is more tangible than his individual image. 

Methodology: This research has been done by descriptive-analytical method with 

reference to library and electronic library resources and thematic-content retrieval, 

and based on objective observations of the poems in question, and its adaptations to 

the theoretical foundations of the discussion to examine the effects of this school in 

Poems about the stability of this poet. 

Results and Discussion: The findings of the study indicate that components such as 

regret about disorders and pains and inappropriate environmental conditions, 

reminder of the beloved and childhood, reflection of grief and loneliness, regret of 

the crimes in the occupying regime, idealism, and freedom from restraints in Mas'ad 

Ziad's poetic speech are prominent, and thus the poet has been able to convey his 

grief to the audience in a desirable romantic processing of resistance-oriented 

themes. 

Conclusion: The poet has used linguistic and phonetic tools in some contexts to 

process his concepts concretely. It also seems that, due to the completely different 

nature of romantic feelings from revolutionary and resistance-oriented beliefs and 

spirits, the poet has been able to provide a suitable combination of these two 

relatively heterogeneous spaces to express his poetic intentions. The prominent 

aspect of romanticism in his poems is more than social romanticism. In some places, 

the poet's reliance on society and the entanglement of poetry and his personality 

with individuals in society and their pains are evident. He is an intellectual cautious 

with attacks on the Zionist regime and the Jews who have usurped the land of 

Palestine, and this credible attack, along with categories such as idealism and the 

reflection of grief and loneliness, is imperceptibly effective. In addition, with his 

own romantic style, he expresses his inner pain about his homeland, his martyred 

fellows, missing of his beloved (which is his homeland), his childhood and the 

happiness and sufferings of the society in the form of poems. He falls and, because 

of the aggression and disorder of the environment, he looks at an idealistic and 

imaginary world that is only visible in his mind. He seems to be waiting for the 

promised savior to bring humanity out from under the boots of oppression and 

tyranny. 

Keywords: Contemporary Arabic poetry, School of romanticism, Resistance 

literature, Mohammad Mes'ad Ziad. 
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 چکیده

عناصر  یپایه بر قییت  خلّا  ت فردی، وتخیّلا عتقاد به ارزشمندیِ تجارب ومبنای ابر مکتبی است  رمانتیسم
کارکردهای تلفیقی  ،در این راستا و داده هدیگر همچون مقاومت جلو هایحوزهنمود خود را در گاه  که پردازانهخیال
 ملموس. های واقیعی وهدهد تا ایدادبی اهمیت می هایچارچوبهای آرمانی در به اندیشه تریافته که بیشای ویژه

مندهایِ نوعی از کنشای چنین ابزار دوسویهمسّک به با ت ،گرایانه استحاوی گرایشات آرمانذهنی که  همچنین
 ادبیات عربی عرصهرفته وارد  رفته ،این مکتب بعد از اروپادهد. می ارائههای خردورزانه را تعارض با منشمبتنی بر 

اوضاع  های محیطی وخاطر نابسامانیبه -فلسطین از جمله-رهای عربی گوناگونی و ادبیان بسیاری از کشو شد
 محمد مسعد» ،فلسطین درشاعران این حوزه  جملهز اجتماعی نامناسب، به این سبک روی آوردند که ا-سیاسی

به در شعرش را  ، رمانتیسمِ اجتماعیداشته شوطنانهم در قیبال کهای است. وی به خاطر حسّ دردمندیِ پیوسته «زیاد
به بررسی  ،تحلیلی-با روش توصیفی. این پژوهش ی فردیِ آن بروز داده استتری نسبت به وجههنحو ملموس

هایی از آن است که مؤلفهحاکی  ی پژوهشهایافته و پردازدمیهای این مکتب در اشعار پایداری این شاعر جلوه
 دوران کودکی، انعکاس غم و ناسب محیط، یادآوری معشوق وع ناماوضا و دردها ها وحسرت از نابسامانی چونهم

در گفتار مواردی از این دست،  گرایی، آزادی از قیید و بندها و، آرمانگراشغال تنهایی، حسرت از جنایات رژیم
مانتیکی ربا پردازشی نهایت اندوه خود را ترتیب شاعر توانسته بدین  شکل بارزتری نمود یافته ویاد بهزمسعد یشاعرانه

برای هایی بخشهمچنین در  .مخاطب انتقال دهد به یترمطلوب نحو محور بهمقاومتبا تکیه بر موضوعات  و
 برده که به صورت موردی در لاآوایی نیز سود  از ابزارهای زبانی و ،خودمورد نظر مفاهیم  نمودن ترپردازش وملموس

 .خواهد شدلای بحث بدان اشاراتی  به
 

عَد ادبیات مقاومت، محمد شعر معاصر عرب، مکتب رمانتیسم،  :هاکلیدواژه  زیاد.مِس 
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 مقدّمه

 ینوین در حوزه یدر هم تنیدنِ ساختارهای کلاسیک مکاتب ادبی با رویکردهای باورمندانه
ای بخواهد تفکرات ندهسرای البته دشوار است. اینکه شاعر و کاری دلکش و ،ادبیات مقاومت عرب

خواهانه او در که نمایشگر شعور آزادی خود یخواهانهتمایلات وطن ور انقلابی وش، ورزانهپای
همتی  ،تصویر کشدهای انگیزشیِ مکتب رمانتیسم بههجلورا در قیاب  است بستر حرکتی انقلابی

انفعالات  تخیّلات دردمندانه و اندوه و، رنج ،مستلزم آن است که شاعر طلبد ومضاعف می
 ،بر که حاکی از روح استوار سرایندگان انقلابی استست خود را با زبانی ستوده ودرونی آلود حزن

تعاریف  1مکتب رمانتیسمی ادبیات، برای در عرصه تحریر درآورد. یبرای مخاطب به رشته
نهادن در قیدم ای نیست ورمانتیسم کار چندان ساده یتعریف واژه»رو، متعددی وجود دارد؛ از این

تعریف  یدستاوردهای متفاوت آن، مانع از ارائه گستردگی این مکتب و. ار استبسیار دشوآن 
های ادبی غرب از انواع جریان ، یکیاین مکتب(. 2: 1711، جزی )جعفری« گرددن میآواحد از 

( در فرانسه، م1371لمان و سپس در قیرن نوزدهم )است که در اواخر قیرن هجدهم در انگلستان و آ
 این مکتب روپا حاکم شد.بر ادبیات ا و دیگر کشورهای اروپایی ظهور پیدا کرده ایتالیا، روسیه و

در سبک رمانتیسم طبیعت و هنر، شعر و »متضادی است.  مبانی گاهبسیار پیچیده و آشفته و دارای 
چه زمینی است و چه آسمانی و آننثر، خاطره و پیشگویی، عقاید مبهم و احساسات زنده، آن

 بارهدر اینکوب (. زرین116-111: 1731سیّدحسینی، ) .«آمیزدو مرگ به هم میبالاخره زندگی 
که بر عقل تکیه دارد، متکی به شور، ذوق، احساس و  2این مکتب برعکس کلاسیسم»گوید: می

عقاید آنان  ها، عنصر شخصی و فردی است وتخیّلات است و اساس بینش و ادراک رمانتیک
کید بر بودن بیشتر مشتمل بر نسبی زیبایی و هنر، برتری احساس و عاطفه بر سایر قیوای ذهنی، تأ

 «و بندها و پرداختن به عواطف فردی است وحدت و هماهنگی شعر و موسیقی، رهایی از قیید
کردن ران و نویسندگان رمانتیک با حاکمشاع»(؛ در ادبیات عرب نیز 071/ 2: 1761کوب، زرین)

بردن به دامن طبیعت و نیز پیوستن به وجدان انسانی یعنی پناه ،احساسات درونی خود بر اثر خویش
 )سلیمی و« و بیان حسرت و درد رمانتیکیِ درون خود، از حاکمیت عقل در اثر هنریِ خود کاستند.

های تصویری شعر قیدما گذر کرده وعنان از قیالب» همچنین شاعران رمانتیک (.6: 1711اخترسیمین، 
کنده از بار عاطفی أتعابیر م نیز، زبان شعری یدر حوزه؛ دنداختیار را به کف خیال دا نوس خود را آ

صرفی  معجمی وساختارهای نحوی و لوف زبانی وأدر این راه از قیواعد م انگیز نموده وخیال و
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انسجام متن شعری  صلابت و بر قیدرت ون ها برای افزودبلکه از این قیالباستاندارد عدول ننموده، 
 (.212و217: 1130شراره، « )دند.فاده کرتخود اس
و حتی در  رمانتیسم در ادبیات عرب نیز باید چنین گفت که رمانتیسم در این عرصه یبارهدر

میان شعرای مهجر و شاعران مقیم کشورهای عربی نیز از نظر مضامین و مفاهیم با رمانتیسم 
این توان به های عرب میتیکهای بیانی رمانکرد. از ویژگیاروپایی تا حدودی متفاوت جلوه می

 دوری از تکلف وتصنع، سعی در استفاده از الفاظ روان، تکیه بر موسیقی و»اشاره کرد:  موارد
« احساسات تکیه دارد هایی که بر خیال واستفاده از تصویرگری هماهنگی الفاظ وعبارات، و

وقیتی که عاطفه وخیال »گفت  به لحاظ مفهومی ومحتوایی نیز باید(. 3: 1711، اخترسیمین )سلیمی و
شاعر با  ای کهگونهبه ؛افکندبر شعر حاکم باشد، یک فضای روحی واحد بر کل قیصیده سایه می

آرزوهای  ها وها، محرومیتدردها، رنج و رایی پرداختهس  احساسات، به غناییفرمانروایی عواطف و
به  کاسته و را ری از آلام درونی خودمقدا ،بردن به طبیعتکشد. سپس با پناهتصویر میخویش را به

 ی. البته محمد مندور این مکتب را در استفاده(211: 1130)شراره، « یابدآرامش مطلوب دست می
داند. ای افراطی میدارای رویه» ،احساسی یفریادهای دردمندانه صِرف از هیجانات عاطفی و

به  را آلودنگر وحزنمکتب گاه روحی منفی درباره نگاه رمانتیکی شعر عرب نیز باید افزود که این
فعال به  که نگاهی زنده و هبه شعر هدیه کردرا اک نفرح اندیش وای مثبتگاه روحیه و هشعر بخشید

« خلیل مطران» (.211-210 همان:)« گریِ پیوسته داردخوی انقلابی طلبی ومبارزه، مفاهیم آزادی
از دیگر پیروان » رفت.شمار میعرب بهی در ادبیات از پیشگامان این مکتب ادبم(، 1312-1101)

 ،(. بعد از آن11: 1131الأیوبی، « )ابوالقاسم الشابی، خلیل جبران و گروهی دیگر بودند. ،این مکتب
و قیتل و  هاشان و نیز تجاوزات صهیونیستدلیل اوضاع نابسامان محیطبه دیگر، شاعران معاصرِ 

شده و به این مکتب روی آوردند و نهایت درد و حسرت نتیکیدچار حزن و اندوهی رما ،کشتارها
های بارز مورد مطالعه در ادبیات در این باب، یکی از نمونهخود را در این قیالب شعری فرو ریختند. 

های خود مسعد محمّد زیاد است. اشعار سوزناکِ او در فلسطین به خاطر درد و رنج ،معاصر عرب
های سیاسی، اجتماعی و فقر اقیتصادی، ه و نابسامان محیط در عرصهو وطنش ناشی از اوضاع آشفت

در این پژوهش سعی شده تا اشعار مقاومت این شاعر را از کنند. از حسرتِ رمانتیکی حکایت می
 ی ارائه شود:این سؤالات پاسخ رایمکتب رمانتیسم مورد بررسی قیرار گیرد تا ب هایمشخّصهنظر 

سازی نمایه مسعد محمد زیادچگونه در مجاریِ شعر مقاومت  های مکتب رمانتیسمجلوه -1
  است؟ شده
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ی خود در پرتو مکتب گونهمقاومتمقاصد تر چه ملموسهر نمایشِ شاعر چگونه برای  -2
 سود جسته است؟ بیانی و زبانیابزارهای ، از رمانتیسم

عناصر تأثیر چه با توجه به  اشعار این شاعر در باب ادبیات مقاومت، او بیشتر تحت  -7
 هایی از مکتب رمانتیسم قیرار گرفته است؟ومشخّصه

 
 ی پژوهشپیشینه
های تلفیقی ادبیات نیز بررسی جنبه وعربی ی مکتب ادبی رمانتیک و تأثیر آن بر شعر معاصر درباره

 : است انجام گرفتهبدین شرح هایی پژوهشکنون رمانتیسم تا مقاومت و
مجله تخصصی زبان وادبیات ) «انتیسم در شعر معاصر عربیرم» یمقالهنجمه رجایی در 

به صورت مبنایی و عامّ به بررسی  (1710: 113، شدانشکده ادبیات وعلوم انسانی مشهد
بروز و پردازش عناصر آن در نزد شاعران معاصر  ی ظهور ونحوه های اساسی این مکتب ولفهؤم

  .عرب پرداخته است
رضا ی علی سلیمی و حسیننوشته« عران عرب از مکتب رمانتیسمتأثیرپذیری شا» یمقالهدر 

به بیان موارد تاثیرگذاری اصول مکتب ( 1711: 1اخترسیمین، )نقد ادب معاصر عربی، ش
ی شعر معاصر عرب رمانتیسم و همچنین عوامل گسترش و ماندگاری این تأثیرات در حوزه

  است. شدهپرداخته
های رمانتیسم در شعر مقاومت سید حسن جلوه» خود با عنوان یمقالهالدینی در فاطمه معین

های این مکتب در اشعار مقاومت جلوه بیان به بررسی و، (1711: 13ادب غنایی، ش« )حسینی
 حسینی پرداخته است. 

صورت گرفته و فارسی  یعربمیان شعر رمانتیسم در باب مطالعات تطبیقی  یمقالاتهمچنین 
 : شودن اشاره میکه به مهمترین موارد آ

بررسی تطبیقی نوستالژی سیاسی در شعر مسعد »ی مقالهپیمان صالحی و پروین خلیلی در 
در آن:  های تطبیقیوهشپژ المللی ادبیات وکنفرانس بین)« محمد زیاد وسید حسن حسینی

 های نوستالژی سیاسی درجلوه ،با تکیه بر چارچوب مکتب آمریکایی در ابیات تطبیقی(، 1710
  اند.اشعار دو شاعر مذکور را مورد واکاوی قیرار داده

 است، از جمله نگارش در آمدههایی به پایان نامهنیز بحث  موضوعات مرتبط با ایندر مورد 
سیسم در ادبیات مقاومت، با تکیه بر اشعار های رمانتیبررسی شاخصه»ای با عنوان نامهپایان

زهرا ویسی  قیلم(، به 1712« )علی موسوی گرمارودی قییصر امین پور، سید حسین حسینی وسید
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سیسم در نزد سه تن از سرآمدان مقاومت و در آن نمودارهای بارز مکتب رمانتی ، کهحبیب آباد
 رمانتیسمِ ادبیات فارسی برای مخاطبان ترسیم شده است. 

ار محمد بررسی مضامین اشع» ی خود با عنواننامهدر پایانآشینه عباس عبداللهی همچنین 
مورد تحلیل و واکاوی مضامین مورد بحث در شعر شاعر را  با دیدی کلّی، (1717) «مسعد زیاد

 وبرخوردار نبوده  یمتعیّن نگر وجزئی پژوهشی چارچوبضمن آنکه بررسیِ مزبور از  و قیرار داده
 یمینهتحلیلی در زی دربر دارنده نگاهی کلان به مسائل مورد بحث در شعر مسعد زیاد داشته،

 . نیستاشعار مسعد زیاد در پرتو مکاتب ادبی  پردازش محتوایی
های انجام شده، در ی پژوهشخلأهای موجود در زمینهبنا بر  نیز و های یادشدهضرورتبر  بنا

ن شاعر ای شعر مقاومتِ  های مکتب رمانتیسم دری بروز جلوهژوهش حاضر به بررسی نحوهپ
 ر در ممزوجی شاعهنرمندانه هایی از نگاه تلفیقی وسرنخ طریقاز این  ، تاپرداخته خواهد شد

 را به دست آورد.ی پایداری های رمانتیکی حوزهگونه با انگارهساختن تفکرات مقاومت
  

 ی اوونگارش شاعرانه مسعد محمّد زیاد
غزه  رنوا واقیع در در"دیر بلح" م1101سال  دری، ی معاصر فلسطینبرجسته شاعرزیاد  مسعد محّمد

ی در زمینه مختلفیهای زندگی کرد. او کتاب عربستان سعودیدر  م1111متولد شد و تا سال 
سرودن ی و در زمینه ههای هنریِ آن تألیف کردشعر سعودی و شاخه های صرفی و نحوی ووهشپژ

اشعارش تجاوزات  در. او ه استدرخشیدطلبی مبارزه ، حفظ سرزمین وگرایانهاشعار وطن
 .wwwزیاد:  مسعد محمد) گذاردنمایش میرا به عربمعاصر حسرت انسان و  هاستصهیونی

mosad.comD.) های گرا و اندیشههای فکری مقاومتارچوبوی تمامی این چ ،بنا بر این
 بطنشده در نهادینه وبرخاسته از شعور عمیقِ شی بیدارگرانه مَن کردی رمانتیکی ورا با رویمردانه پای  

 .کندعرضه می مقاومتی-رمانتیکی های شعریِ با نگارینه و کردهملّت فریاد
ی مسعد زیاد نیز باید گفت که او ابزارهای زبانی را در شاعرانه ی نگارش ونگرشی نحوهدرباره
های زبان شعرش را سکّوی پرتاب اندیشه بیند وی اداتِ ترسیم تفکرات خود میمثابهه شعرش ب

رد که در این جستار نیز به جلوه دهدی خود قیرار مینهستیزاخواهانه وظلموطن هایی از این راهب 
مسعد زیاد در اشعارش فرآیند » :. باید چنین گفت کهخواهد شدمسعد زیاد اشاره  شعرخلّاقیانه در 

از طریق تکیه بر  یافکار عموم یکه با بیدارساز یاگونه؛ بهارزه و مقاومت را ترسیم کرده استمب
 یسالها یکه در ط یها و آلامو همچنین بیان مصیبت یو عرب یاسلام یشکوه جامعهاب یگذشته
گاه یبر ملت فلسطین رفته و بیان وضعیت آوارگان ، نوع یمتماد را نسبت به وضعیت  یاز خودآ
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 یوجود آورده و پس از مرحلههمخاطب اشعارش بی اندیشهدر  یفلسطین یموجود جامعه
گاه یبیدارساز  یصریح و مستقیم و کوبنده است و گاه یبیان خود که گاه یبا نحوه ی،بخش یو آ

در شورانیدن مردم به مبارزه و مقاومت و صبر در  یسع، احساس ینوعبا همراه صورت رمزآلود، به
 (.1: 1717عبداللهی، «. )این راه دارد

ارد که ه اذعان دهایش بدین نکتی سرودهای از نغمهشعری در چکامه ینیز با بیان شاعرخودِ 
نفوذپذیر برای ایجاد حسّ رهایی  رگ وکه به عنوان ابزاری ست، بلشعر را نه برای زیباییِ صرف شعر

هیونیستی به بخش از زیر یوغ استبداد صجنبشی رهایی های مردم فلسطین، ودرونی در میان دل
کتبت  الشعر  ... مِن ما »سراید: باره چنین میجایی از اشعارش در اینوی در»گیرد. می خدمت

أجل الشعر  ... لکنّها ثورةٌ ... وانتفاضات  الشرید ...ربّة الشعر  ... ولکن  ... مِحنة الظّلمِ ... فجّرَت  
ی عرصه بیدارگر، و او شاعری است بیدار وتوان گفت که می(. بنابراین 1 و 3 همان:) «7فیضَ النشید

آلود به حماسه یورشی شاعرانه و و استبدادی ه سینهشعر برای او جولانگاهی است برای تاختن ب
 ی ستمگریِ اشغالگران صهیونیست.اریکه

 
 زیاد محمّد رمانتیسم در شعر مقاومت مسعد هایجلوه

های زیاد از منظر دلالتمحمّد شعر مقاومت در نزد مسعد  هایمؤلّفهدر اینجا به مرور وتحلیل 
عواطف دخیل در  گریکنشمبنای بر هالفهؤوبروز این منحوه ظهور  و، پرداخته شده رمانتیکی

   .آن مورد بحث قیرار خواهد گرفت های تعریفیوشاخصهمکتب رمانتیسم 
 اشعار مسعد محمد زیادانه در گرایوطنحساسات اگری جلوه
مکتب  ی است کههای مهمبیگانگان از ویژگی در برابردفاع از وطن پرستی و میهندوستی و وطن
باید چنین گفت که  .رفته رفته به سوی آن میل پیدا کرد ،در سیر تدریجی تکامل خویشیسم رمانت

ی ملّی، حال و توجّه به گذشته های اجتماعی ونهضت رمانتیسم به تدریج، تحت تأثیر ضرورت»
 ،پور چافیحسیناز نظر همچنین . (01: 1717)ولک، « ای به خود گرفتپرستانههوای میهن

ن توجه شاعرادر ، ی از شعر رمانتیک فردی و عاشقانهه تمایز شعر رمانتیک اجتماعمهمترین وج»
   .(166: 1711پور چافی،)حسین باشدمی «به اجتماع، مردم، میهن و سیاست

او خود را حافظ و نگهبان  ؛زیاد با آزادی و رهایی از ستم گره خورده است وطن در شعر محمد
 خواهیارث برده است. بدین سبب شاعر در باب وطناکان خود بهداند که از نیینی میوطن و سرزم

عشق  و دادخواهی، فریاد مظلومیت سرایی زده ودست به نغمهبا سبکی رمانتیکی  خود، و سرزمین
 وطني» یهداو در سرو زند.ی خود را دردمندانه بر لوح دل مخاطبان خود نقش میاخگرزده



 9 «ادیمسعد محمّد ز»در اشعار مقاومت  کیمکتب رمانت یهامؤلّفه یبررس

 

شی از عدم آرامش و امنیت وطنش، عشق، محبت و دلبستگی رمانتیکی نا اندوهیبا  «...كَ عشقت  
كَ ق  عَشِ وطني »دارد: به وطنش را چنین خطاب به وطن ابراز می في الکونِ  ت  درّ ...مذ ولدت  وغت 

الّتي من جدولِ الشهداء  و عِرسي/ و غدت  خمائلك... من مآتمنا كدَ روحي نشی واستلهمت   نفسي/
ي/ ء من جـناتِ ربّي/ فیكِ القداسةنَسقي/ وطني لأنت الروضة الخضرا  فیك والطهارة إنها زادي وحبِّ

نَ دربي/المحبة والب  «4المودة والرضی مغروستان بعمق قیلبي فیكساطة شمعتان یـُنِر 
(https://www.mosoah.com/career-and-education/education.)  

کمک شایانی به  و دهدر میی شاعخواهانهوطن تفکّراتی خاصی به جلوه متنآنچه که در این 
کند، استفاده از وزن عروضی مناسب ی او میپرستانهمیهن خویِ  تر ازی تصویری شفّافارائه

ی خود را در بحر خواهانهتمایلات وطن یخوبی توانسته نبض تپندهنحوی که شاعر بهبه ؛است
 و ل حرکاتش کامل نامیده شدهتکام توالی و خاطر کثرت وبه»چرا که این بحر  ؛دهد "کامل" جلوه

 که بحر کامل هم اجزایش کامل وتر است، چوناز بحر وافر نیز ]که آهنگی شبیه به آن دارد[ کامل
 آهنگ تند وضربکه بحری است  همچنین؛ (153: 1133)ابن منظور،  «حرکاتش هم پویاست و
تَ  ایکوبنده حماسی و  زند،مقاطع عروضی آن موج می ( ونل  اعِ فَ که در توالیِ حرکات این تفعیله )م 

 یکنندهحکایتکه  شده هاسرودهبه این  شتابنده موسیقایی پرطنین، پویا و یشاکله موجب ایجاد
رسد زند. در واقیع به نظر میوطن در درون شاعر موج می یدربارهست که ا شعوری آن شور و تمام

ح موسیقایی بحر کامل لوبی خود را بر ی انقلاسرکوبگرانهمند، تصاویر که شاعر به نحوی هدف
 هایجلوه پیوستگی تنگاتنگی میان مضامین شعری و همگونی و» ؛ چرا کهنقش زده است

های جنبه در ،معنایی-صوتی افزاییای از این هموجود دارد، که قیسمت عمده آنایی موسیق
 «رساندمیر یاری عرشناسان را در فهم معانی شعش متخصصان و و شودگر میجلوهعروضی شعر 

-کند، استفادهعنصر دیگری که به بار موسیقایی معناساز این ابیات کمک می (.11-17: 1131)عتیق، 

در  ،موسیقایی حاصل از علت ترفیلاین افزایش حجم  واست  «ترفیل»ی شاعر از علت عروضی 
ی حکایت از امتداد نوعخورد، که بهبه چشم می هابندی تفعیلهپایان  در  تمام طول این قیطعه و

 ی او دارد.خواهانهفزونیِ مطالبات آرمان ی شاعر نسبت به وطن، ومشاعر متعلقانه
شان که از سرزمینوطنانش هم ،«نوارس الشواطیء المسافرة» یدر سروده همچنینشاعر 

با . او چنین دردمندانه و دخوانفرا میبه بازگشت به وطن و حفظ وطن  شده اند رابیرون رانده
 گوید: های روزگار میحسرتی رمانتیکی خطاب به قیافله
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سَافِره...» ودي.../یا نَوارس الشَواطئ الم  / فَالأرض ...تنتَظر قیفي...یا قیوافل الزمن.../وع 
../ترحل  وع.../من محاجرِ الدموع  .../تبحث...عن شواطئِ الوطن...الرج  /تبحث  القوافل المسافره 

.../ من داخلي.../ م .../عن هویة عن أمل  ../تبحث عن زمن  ن جوفِ أحزاني الکئیبه 
.http://www )« 5أکوامِ البشر../بین الوجوه الکالحه.../في کلِ عین باکیه  الإنسان.../بین

drmosad.com/book/b3/h3.html).  
های روزگار وجدان غمگینش، هویت و کرامت انسان درون و در این بخش از شعر خود،شاعر 

که برای حفظ  شانتفاوت نسبت به وطن و محیطبی های خام وهو از چهر بردمیرا زیر سؤال 
 تلفیق یکدست و ج وامتزار اینجا دکند. انتقاد مید، کننهویت و ملیت خود هیچ اقیدامی نمی

ناشی از  اندوه دردمندی و غم و یی با عنصر منعطفانهخواهوطن یگرانهپویای عنصر شورش
شورانگیز به  ، که توانسته در عین دعوت قیاطع وباشدقیابل مشاهده میاعر احساسات رمانتیکی ش

، غم ی خویششدههای مدفونجستجوی هویِت و نهادن دوباره به خاک وطنگام بازگشت و
  زند.های روزگار نهیب حاصل از رهاماندگی سرزمینش را دردمندانه بر سر قیافله

ی خواهانهتر و پویاتر از میثاق وطنتصویری منسجمی شاعر در اینجا برای ارائه ،بنا بر این
به نیز دانش عروض  آهنگیناز عناصر  برانگیز رمانتیکی،عناصر حساستفاده از خود، علاوه بر 

های رمانتیکیِ رگهتا  ،استمداد جسته خودبرای بروز استعدادهای عاطفی رسان عنوان ابزاری کمک
نماهنگی  و تصویر کشدبهبرای مخاطب تری به نحو مطلوب پرستانه خود را بدین واسطهنگاه میهن

 .عروضی در معرض دید مخاطبش بگذاردپردازی تر از عواطف خود را به واسطه این نغمهپرجاذبه
 

 انعکاس غم و تنهایی
های مشترک مکتب رمانتیک و ادبیات مقاومت، انعکاس غم و اندوه و دردهای درونی است از جنبه

گاه شاعر یا نویسنده برخواسته و دکه از ضمیر ناخ  یشاعر در سرودهشود. ر اثرش متجلی میودآ
ها و چیرگی دست تجاوزگرانِ مرگ زنبقحزن و درد خود را ناشی از  «عیون السنابل يلحزن فا»

داند. او با حزنی رمانتیکی این ترسو بر خواب و رؤیاهای خود و ملتش و به هم زدن آرامش آنان می
زناً.../»دهد: را چنین انعکاس میحزن و درد  وبإ کَفی ح  ون الزَنبق المَصل  في  ذا ماتت عی 

زنً بلدي بناء/کفی ح  أحلامي بلا عَدد/کفی نوحاً... إذا داسَت جَحافل خِزیهم  ا...إذا اغتالت ید الج 
 «6تدفن في بقایانا..حزانِ من الأ نٌ ففي الأعماقِ أطنا. کفی ألماً.. عَلی جَسدي.../ یَوماً 

(http://www.drmosad.com/book/b3/h3.html).  
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آلود شاعر که حاکی از صدای حزنفریاد بی ، ویآن نجوای خاموش درون تمامرسد نظر میبه
ر کار رفته دهب کسی جز او بدان فهم ندارد، در قیالب اصوات مهموسِ  واوست  پنهانهای تمام رنج
صداهایی هستند که در حین نطق آنها تارهای »ه ساصوات مهمو خود را بروز داده است. ،این قیطعه

سبب ارتعاش که به یایوایآهای از جلوه ، این دسته از حروفبنا بر این .شودصوتی مرتعش نمی
  )مهدی محمد، «هستند یعار ،شوندتولید می( جهرحروف  یعني)تارهای صوتی در دیگر حروف 

جزء اصوات )قیاف، طاء وهمزه( نیز »جدید  کتب آواشناسی ی ازبرخدر البته (؛ 47و 48: 1998
لاف نظری راجع به مهموس یا ، که البته راجع به حرف همزه اختحروف همس دانسته شده

فونتیک آن را از در هر صورت برخی محققان علم  ولی ،بودن آن میان آواشناسان وجود داردمجهور
اصواتی هستند که  این حروفل حادر هر. (91: 1961)أنیس، «آورندشمار میاصوات مهموسه به

 وحال اندوهگین  دلی وشاعر در اینجا تصویر شکستهرو از همین ؛اندنامحسوس خاموش و
زلت از مرتبه(  41)پرتکرار  ی متوالی ودر واقیع با استفاده .رساندی خود را چنین به گوش میگزیدهع 

تمام  خود سرپوش نهاده، و یاندوه همیشگگویی بر این  ،حرف همس )بجز حرف ثاء( 11تمامی 
بر انتهای ابیات هم  صریح شاعر دررا در درون خود ریخته است. تعبیر  شی خودزدهفریاد خلوت

 ،«في بقایانا ن  فَ د  من الأحزانِ ت   نٌ ففي الأعماقِ أطنا»گوید آنجا که می ؛گذاردله صحّه میأمس این
خوش ندارد که صدایی از آن به  به گور کرده و آمال را زنده و اندوه و دردهاگویی که کوهی از این 

در واقیع از آنجا که  !بسوزد بسازد و ور شود وغوطه ش خوددر درد خام   گونهاین د وانگوش برس
شدن از سویی حزن برآمده از لگدمال طلبد، وشاعر فریادی بلند را می یگرانهخویِ مقاومت

ملاحظه ی دلش  در درون خود فروریزد، کدهلوتخ تنها در تاریکی وتواند میرؤیاهای ملت را 
آور میان سلامت وملامت احساسات، وی را به سوی که این جنس ناسازوارگیِ رنج شودمی

 دادنِ صداهای مهموس در دل شعر خود سوق داده است.  برآوردن "فریادی خاموش" از طریق جلوه
خورشید و ماه را  هادت آنان، دریا،و ش در جای دیگری نیز در فقد مردانِ دلاور وطنشاعر 

در  «مآقیی المآذن يالدموع ف»ی در سرودهآنجا که  ؛گذاردنشسته به نمایش میمحزون و در سوگ
كَ یبکیكَ شعب»سراید: ستایش شهید و بیان دردها ناشی از فقدان او با حزنی رمانتیکی چنین می

د الشهید في الأقیصی ویردفه/ نوح الحمائم أدمی جفنها السهر/ و  في الشآم نساء خلت أثکلها / فق 
مس والقمر/ سَقی الإل کتئب من هولِ فاجعة/ والبحر محزون والشَّ  ه  وتبکي سیفها مضر/ والصبح م 

لُّ فَالریاضاً أنتَ ساکِنها/   (. http://drmosad.com/book/b3/h4.html« )7ر  والمط بع  غدقیها والنم  طَّ
و در عروج ملکوتی یاران، کل  ،کندها مشاهده میی پدیدههشاعر اندوه را در همدر اینجا نیز 

در نتیجه بر آلام و درد درونی شاعر  ،بیندمیشکسته وکشتینشسته ها را در سوگوطن و پدیده
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 برد تا آلام خود را در قیالب شعری فرو ریزد.و او را در اندوهی عمیق و رمانتیکی فرو می شدهافزوده 
بردن دهد، دستختار کلّی متن سیطره میسا سّ رمانتیکی شاعر را بر فضا وآنچه که در این قیطعه ح

نهادن بر این درد داد از منبع فیض الهی برای سرپوشاستم ، وبندیِ سرودهپایانبه سلاح دعا در 
 درازدامانی است که در تار و پود وی رخنه نموده است. 

 آزادی از قیید و بندها
ی امیدی نقطهبرآمده از  ،ریزی شدهن مقاومت طرحفکری مضامیهای اساس آنچه که در شالوده

 منتهی شود. اصولاً  گران استعماریرهایی از بند چالش وی آزادی هااست که لاجرم باید به روزنه
اثربخش است که  ستیزانه زمانی پویا وترسیم آرمانِ سلطه و گرایی، تشویق به وطندادخواهیفریاد 

معتقد  8سارتر پل ژانرهیدگی منجر شود.  سار امن آزادی ونی خود به سایهتلاطم پایا یدر نقطه
کند. چیزی است که چیزی است که آن را ممکن می ، بلکهآزادی ماهیت وجود بشر نیست»ست ا

نیز به مانند  (. در فلسطین15: 1171سارتر، ) «.دهد تا ماهیت خود را تحقق بخشدبه بشر امکان می
به  یورشگرانبه دنبال تجاوزات  گریمطالبهمسیر  و خواهیآزادی و آزادیفریاد  ،هر سرزمین دیگری

 شروع شد. های آناننوامیس وسرزمین
دادن سوق وطنان وبه هم در یادآوری آزادی گذشته «انتفاضة الغضب»ی سرودهد زیاد در مسع

ی و حسرت ناشی از گذشتهسوی آزادی و رهایی از قیید و بندها، چنین با لحنی انتقادگونه آنان به
شجار/»سراید: شیرین ملتش می

َ
ها الأ ت  هاتي ما في جوفِ الماضي من قیصصِ الأحرار/  قیولي أیَّ

في  داد هیاکل ...من زمنِ باقبالمجدِ المصلوب علی الأسوار/ قیصص الأج قیصص الأجداد تذکرني
/ هل ضاع الثأر   أم ماتت في الزمنِ  ؟/النهر  ...بأرض ؟/ هل ماتت بارقیة الأمل المنشود عمرِ الثوار 

/ یا بلد الأحرار  المی ...یا ؟/...أین الثأر   ت زمر الأبطال  « 9الیوم تحطم کل رهان   .. زمن الأغلال   لکن 
(http://www.drmosad.com /book/b3/h3.html). برای رهایی و دوری از خواری و ذلت،  وی

در . رسانددی از قیید و بند و رهایی را به گوش مردم میخواند و آزادیگران را به ستیز و مقابله فرا می
خورد که هریک به نحوی سهم چشم میبه سازمعنیتصویری  ی صوتی ولهأاین چکامه چندین مس

نخست آنکه شاعر بندهای پایانی این  ؛اندی شاعر داشتهخواهانهی آزادیمؤثری در ترسیم چهره
به سکون  عراب آنها عدول جسته ونحوی از اظهار إقیع بهدر وااست، قیطعه را به ساکن ختم کرده 

 ؛تحقق این امر نشان دهد ایقیاطعیّت و عزم جزم خود را براز این طریق، آخر اکتفا نموده تا 
دیگری  یک معنای عام که همان جزمیّت است و ؛سکون دو معنا وجود داردبرای »که چنانهم

بنا بر (؛ 11: 1113)إدریس، « معنای تسکین وجزم است به "نَ کَ سَ "سکون از فعل  معنای شدّت ... و
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رده حرکات کوتاه دلالی سکون را در کتب آواشناسی نوین همپا وهم این کارکردهای صوتی و
رود، و بر این اساس ی خوانش صحیح متون به شمار میعنوان پایهکه در کنار آنها به شودمعرفی می

 و مندیظرفیّتولی دارای باری مثبت وپویا به لحاظ حرکتی سلبی به لحاظ نطقی است،  سکون»
بنا بر این شاعر در  ؛(056-051: 2111)بشر، « معهود است پای حرکات کوتاهِ کارکردی است که هم

 ایاراده ثبات، و پایداری وواژگان پایانی خود در تمامی بندها که کم هم نیستند، عزم خود را بر 
که دلالت چناندهد، آننشان می سکون پر از آرامش و ناپذیر وحرکتی تزلزل ، وآراسته واستوار

جایش تکان از سر سکون هم همین است، یعنی هیچ بادی در راه تحقق این عزم او را نلرزاند و
صفت "راء" است که بارزترین ی دیگر آنکه حرف پایانی بیشتر بندهای این شعر دهد. نکتهمین

بر ی زبان کنارهکه همان وارد شدن ضربات متعدد  است،« رتکری»آن  آوایی و وجه شاخص دلالی
های این بندی فقرهپایان، شودصفات مذکور که در حرف راء یافت می بنابر به هنگام نطق است. لثه

به  إعمال آن احیاناً  خواهی در وجود شاعر ور صفت آزادیتکرّ  بودن وشعر با حرف راء بر همیشگی
با  منشی انقلابی و حرف راء(، و گاهی نیز با رویکرد و بر صفت ترقییق)بنا  خزنده آرام و یصورت

 کند.میدلالت اقیتدار )با توجه به صفات تفخیمی حرف راء( 
ن(آنکه شعر در بحر متدارک )تکرار فاعِ ی آخر هلأمس بحر متدارک بحری است  تکوین یافته و ل 

صوتش شبیه  ،چرا که اگر مخبون شود ؛های دیگری از جمله رکض الخیل مشهور استبه نام»که 
م اسببرخورد کوبنده چرا که در  ؛بر زمین است. همچنین به ضرب الناقیوس نیز اشتهار دارد انی س 

ن گونه آن(. 17: 1116)مصطفی،  «کندزدن بر ناقیوس را متبادر میصدای ضربه ،همین حالت خَب 
-آزادیناپذیر توقّیفمضمون  ساختنلورمتبانتخاب این بحر نیز به درستی برای  شودملاحظه می

از  شود که شاعر تقریباً ی شعر معلوم مینکه با خواندن چندبارهجالب آ صورت گرفته است. خواهی
 قیطع و های تشعیث وعلت )زحاف خبن، وهای ممکن در بحر متدارک علّت تمامی زحافات و

از اختیارات شاعری در  یحجم نینچعمال تغییرات صوتی وإ این استفاده نموده و تذییل( ترفیل و
ی طلبی خویش، خود را در دایرهآن دارد که شاعر بنا بر همین حسّ آزادی نشان از ،سیاق قیصیده

واژگان و ارکان بر چنگ  ،گونه که تشخیص دهدهر آن و ها محصور نکردهمقاطع عروضی تفعیله
جوش بیشتری به سمع جنب و  تا معنای خود را با پیوستگی و نوازدمینازد و عروضی آن می
ن از معنای آ که در شعر بسی رایج است، وزحاف تغییری است »که چنانهم ؛مخاطب برساند

چنانکه در زحاف بیشتر با حذف حروف ساکن مقاطع  شود،به هم پیوستگی ناشی می انضمام و
شده وحالتی  عروضی مواجهیم واین اسقاط سواکن سبب به هم پیوستگی حرکات کوتاه در کنار هم

 (.102-107: 1131)الحموي، « دهدپویا وجنبشی به موسیقی بحر می



  نقد ادب معاصر عربي  14

 

 
 گراییآرمان

در »گوید: در این باره می 11لینکلیتر .گرایی استگرایی و واقیعشعررمانتیک نزاعی بین آرمان
بلکه هم بینیم، گرایی نه تنها نشانی از قیطع رابطه با سنت فکری رسمیت یافته و با سابقه نمیآرمان
گرایی واقیعگرایی و گرایی پیامد جانبی فرآیند صنعتی شدن هستند. آرمانگرایی و هم واقیعآرمان

گرایی (. آرمان7: 1185لینکلیتر، ) «زادندی فکری همر تضادند ولی در واقیع دو شیوهدبسیار با هم 
یر و تحول شرایط موجود های انقلابی وجود داشته و آنها همیشه به دنبال تغیهمیشه در روح انسان

های اجتماعی در جستجوی جهان پاکی و معصومیت، جهان رمانتیک» اند. در حقیقتبوده
گرایی در پرشورترین شکل خود در صدد یافتن یا پی اند. این آرمانعدالت، آزادی و برابری بوده

 مسعد محمدزیادگرایی در شعر (. آرمان181: 1177، جزیجعفری« )ی آرمانی بودافکندن جامعه
دور از نابسامانی و ی آرمانی به ستیزی دارد. او در جستجوی جامعهی حماسی و ظلمجنبه

 تجاوزات است:
.../ وانهتك الظلم المتعفن.../ في جوفِ جبان  ..!/ واستل الحق » والیوم/ الیوم تحطمت الأسوار 

.../ في وجهِ الشرذمة الأشرار... ما دامت أشبال  سیوف النصر  ... / .../تحمل في الکفِ حجاره  الآساد 
/.. .../تحمل غصنا من زیتون  تغرس  غرس في عمقِ الأرض الحبلی.../ تشعل في الأحداقِ شراره 

 .http://www) «11أشجار التین.../تحمل دوماً للإنسان  ../حباً مغروساً في عمق القلب  

drmosad.com /book /b3/h3.html) .ی این نیّت ت پیوستهاکمیّ مشهود است که استمرار وح
لای لا به در آغاز و )ماضی ومضارع( توان از کثرت استفاده از جملات فعلیهخواهانه را میآرمان

فعل ماضی ]برخلاف[  و بر استمرار دلالت دارد مضارع»که درک نمود. چنانبندهای این شعر 
کند میدلالت بر تکرّر واستمرار شود، دارد که در نهایت منقطع میمقطعی دلالت بر تجدّدی ]که[ 

 /1 :1971الکافي،  )ابن عبد «.فقط مخصوص فعل مضارع است دلالتاین  عی در آن نیست وانقطا و
که در این  «، تحمل، تشعل، تحمل، تغرس، تحملتحطّمت، انتهک، استلّ » بر این افعالبنا  .(185

 آرمانِ  و یافتهپایان که داردر مضامینی که دلالت ب باشدمیفعل ماضی  1در قیالب  ،کار رفتهبه بخش
این  مضارعهای فعل اما ؛حاصل شده استیعنی نابودشدن دشمن و سست شدن ظلم ناشی از آن 

های زیتون مضامینی چون حمل دائمی شاخه ؛کندشعر همگی دلالت بر پیوستگی مضامین آن می
های خشم انقلابی فروختگی خوشهبرارشد محبت در دل شیرمردان،  ها،ی این شاخهرشد پیوسته و

گاههای انجیرکاشتن نهال و ملّت انه در پرتو فعل مضارع نمود ؛ که شاعر این دسته از معانی را آ
در  در واقیع نمود این کارکردهای فعلی را تماماً  مشهود باشد.نیز پیوستگی آن در نزد خواننده  تا داده
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گونه است که شاعر، . اینتوان ارزیابی کردمی طلبی شاعرراستای بارورسازیِ بارمعنایی آرمان
 مضارع دلالت داده تا پیوستگی و با ابزار فعلیِ  ،تی پاینده وپویاستخواهی را که صفآرمان

که سخن از ییجاآناز ولی  .گر کندقیومش به وضوح جلوه بایستگی این خصیصه را در نزد خود و
انتفای این مسیر  پایان و ،کارگیری فعل ماضیها بیافته است، بطغیانی زوال یافته وظلمی پایان

 دهد. سراسر ظلم را به نوعی به مخاطبش نوید می
 سانتظار ظهور وتولد منجدر ، هـ سروده1418که در سال دیگر  یادر سرودهاو همچنین 

الأرض / ..فالأرض الظمأی یرویها شلال دماء  .»در سرزمینش است:  عدل و طموعود و برپایی قیس
هداء  / فالأرظمأی لن تندب أیام الماضي.../أال  الظمأی../ تنتظر  المولود الآتي ض  و تبکي أشلاءَ الش 

...12» (http://www.drmosad.com/book/b3/h3.html .) 

 
 بحران گریز ازو  گذر جوانیحسرت از 

ر داشته و از انتیکی خویش بدان نظهمواره شاعران در بیان تمنّیات رم های مهمی کهیکی از گذرگاه
م عنوان ابزاری کنشگر وآن به  ،اندبخشی به عواطف درونی خویش تمسّک جسته فعال در تجسُّ

نواز آن مقطع از زندگانی است. جعفری در این زمینه ی کودکانگی و تداعیِ حال پاک و روحلهأمس
دارند و عصوم میدر دوران پیش رمانتیسم و ادبیات رمانتیسم، کودکی و پاکی آن را م»گوید: می

(. 91: 1177، جزی جعفری) «شودخاطرات و یادهای کودکی برای شاعران و نویسندگان تداعی می
چراکه نتوانستند  ؛علت اجتماعی داشت»های اروپایی این گریز به دوران کودکی در آثار رمانتیسم

(. این مؤلفه در اثر 111: 1178زرقیانی، ) «شرایط اجتماعی تناسب ایجاد کنندهای خود وآلهبین اید
شود. این نوستالژی در وجود سیاسی در شعرش پدیدار می -شاعر به خاطر ناملایمات اجتماعی

 شود.اش زنده میشاعر با دیدن معشوق دیرین، کودکی و جوانی
خاطر آورد و این بهیاد میبه ی شیرین خود راگذشته چنین «تعالي»ی شاعر در قیصیده
او را در خود فرو برده  وها و دردهای کنونی است که محیط شاعر را فراگرفته مشکلات، ناهنجاری

فولة »است:  بنا تروی هَواكِ/ لیال کم رسمنا الوَجد فیها/ حنان ط  تعالي یا منی عیني وهاكِ/ قیصائد ح 
مر فیها/ لِدت فیها صِباك/ لیال لا یزال الع  حي و و مَعاک/لیال بَدرها للشِعر وحي/ ولید سَعادة و 

عَ  مشاعري نجوی سناك/ ب  ی  / ویتلف خافقي منكِ صَب   د  في هواكِ فؤا ذَّ
ی یای معصومانهؤرسد رنظر میبه. (http://www.drmosad.com/book/b3/h3.html)«11نؤاك

ترسیم  ،سطور پیشین بدان اشاره شدخواهی که در کودکی شاعر نیز در امتداد همان مسیر آرمان
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مقتضای حال فعلی خود را  شرایط و که شاعر نه تنها قیوای کنونی و استگویی چنین  ؛شودمی
ی شخصیت کودکانه بیند، بلکه با فراخوانیخیمان میجوی دژسیلی ویرانگر در برابر ستیزهچون 

رختی از  و هیاری طلبیدخود در آن دوران را به  ییاهای بربادرفتهؤخویش، به نحوی ر یگذشته
و وحي مشاعري »گوید کند. آنجا که به وضوح میری را بر تن وی میگانقلابی ردای مقاومت و

درون خویش،  خواهد با برکشیدن نقاب سالخوردگی از صورت کودکمیکه  گویی ؛«نجوی سناك
 حاصل از این شور انقلابی سهیم کند. وی را نیز در سرمستی

 
 گلایه از اوضاع نابسامان جامعه

، نارضایتی آن را سروده م1969که در سال « ن من مارسالعشریالحادي و»ی شاعر در سروده
دارد و حوادث وحشتناک سال خود از اوضاع نابسامان محیطش را با دردی رمانتیکی بیان می

أشلاء »کند: یادآوری می مانتیکبر فلسطین را با سبکی رگر قیدس اشغالم. توسط رژیم 1969
/أزهاراً  .../ القدس العربیة  / موتی یا وتمو تضحك في حطین  لا  کلمة شعري/ت الکلمات الجوفاء 

/ ادرج "المکتب.../ أویملأ قیلمي حبرً في" .../ .../أو أفتح کشکول الورق المتعفنأقیبل أن أکتب شعراً 
/وأ .../أکتب شعراً  أقیبل أن لن وا خجلاه...!/کلا.../  یناً سِکّ قید أضحی قیلمي  خي یکتب بالرشاش 

 «41لسنان الرمح المسنون   ولأصنع من عیني محبرةً ../ .../ولأجعل من ورقیي أکفاناً  ../
(http://www.drmosad.com/book/b3/h4.html).  شدگانکشته ی تعدادفراواناز در اینجا شاعر 

هایش را کفن شدگان و برگهجوهر قیلمش را خون کشتهگوید که می دگیسرخوربا حزن و  ،وطنش
  کرده است.پر آنان

کفاناً  ،اً نیسِکِّ ، شعراً ، حبراً  ،شعراً ، أزهاراً »که شامل ارات کلمات کلیدی در این عب « محبرةً ، أ
 .همگی به صورت نکره آمده استو کشد د نظر شاعر را به تصویر میوری معمق فاجعهشوند، می

در  مندی از دلالت تنوین است که احیاناً ، بهرهرنکَّ م  شاعر از این کلمات منوّن و یدلیل استفاده
آید که به نظر می (، و117-119: 1981البابرتي، )« کندکثرت می تهویل و لالت بر تعظیم ود»عربی 

های از دلالت همین تنوین جستنییارجانکاه شاعر با  حسرت فراوان و عمیق و، اندوه درد جانسوز
ق الورالکلمات الجوفاء  و »مانند بیر سلبی اجالب آنکه در تع شده است.کشیده تصویربهمکرّر 

واژگان ایجابی معانی  و هاحدفاصلی میان محتوای آنشاعر برای آنکه ، «والرمح المسنون   نفّ المتع
مقرون به  وصورت معرفه آنها را به و برداشته هاترکیبپیشین قیائل شود، دلالت تنوین را از این 

مد نظر نداشته  مفاهیم گذشته را نماییبخشی و إفراط در بزرگچرا که عمق؛ " آورده استف ولام"ال
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ی ابزاری از استفاده کا کممرز بین دو دسته از احساسات خود را ب چنین حد واین تا کردهتلاش و
 ابراز کند.ای نکره-از طریق این تقابل معرفهو ی تعریف وتنکیر مقوله

 
 دلیران وطن  فقدانحسرت 

بیات رمانتیک و زندگی عدی است. ادای چند ب  های اجتماعی، پدیدهرمانتیسم از نظر گرایش
گاهی از نمی»ی آبرامز، اند که به گفتهحدی درهم آمیختهاجتماعی به توان شعر رمانتیک را بدون آ

(. 171: 1177، جزی جعفری) «تأثیری که روح انقلابی و سیاسی عصر بر جوهر و فرم آن نهاده است
شدید او  بیانگر دلبستگی کهت بارز شعر شاعر محمد زیاد از نوع رمانتیک اجتماعی اس رمانتیسم

 .باشدنیز می های محروم و مظلومدردی با تودهبه انقلاب و آزادی و هم
در راه شهادت و عروج ، یاد آوردهشهیدان را به چنیناین" صرخة الشهداء"ی شاعر در سروده

سقط  إن   مُّ تجزعي یا أ لا»خواند: دهد و ملتش را به صبر و شکیبایی فرا میآنان آه حسرت سر می
لله یا أماه .. / تا لًا هلم  الجریح من الطعانِ  إن صرخَ  ت  لا تجزعي یا أخ الشهید علی الشهید مسربلًا/

لد دائم ... وجراحه ذکری الفداء مع الکفاح / لا  لا تبکی إذا سقط الشهید... مع السلاح /فالأرض خ 
رراً تنیر مع الصباح/ أنا ذ  فَلِمَ ب .. أنا ذاهب وغدي سیشرق ناظرا اهتذرفي الدمع البريء وقید غدا د 

دردی و همدلی با دیگران و این هم .(http://www.drmosad.com/book/b3/h3.html) «51واح  نَّ ال
ا قیربانی نظام ها فرد ستمدیده و محروم رملت، در عصر رمانتیک رشد چشمگیری یافت. رمانتیک

زیرا  ؛شوندها برخوردار میو شفقت رمانتیک حتی جنایتکاران نیز از حمایت ؛داننداجتماعی می
 .شان شده استهای ذاتیهای اجتماعی مانع بروز فضیلتاینان خود قیربانیانی هستند که تباهی

تفسیر »ی ادبیات بر مبنای شناسانهماهیت جامعهتوان گفت که می (.114: 1191رحیمی و همکاران، )
 آن تفکراتی کنندهی است که میزبان ومولّد ومصرفدر بستر جوامع ،های ادبیمتن ادبی وپدیده

 وی تعامل میان صاحب اثرفقودهی محلقهناگفته پیداست که  (؛17: 1115غسّان،  برکات ووائل )« باشد
عملکردی شاعر در آنجا  ذیرد که میدان اطلاعاتی وپای صورت میدر بستر جامعهمخاطبانش 

ر جامعه نیز عنصری فعال در تکوین آثا ی از اجتماع ودر واقیع خالق اثر عضو ؛گرفته باشدشکل 
های پیشینه و نگریستناپذیر از جامعه به ادبیات به عنوان یک عضو تفکیک» ستیست و بایوادبی ا

)اسکارپیت، « گرفتنظر نیز در لف را ؤم ادبی شخصیتگیری ثر در شکلؤاجتماعی م تاریخی و
در  خورده خود دانسته وی زخمی تن جامعهود را پارهخ ،شاعراست که بر همین اساس  (؛25: 1111

 یعنوان عضوی از پیکره، تا بهساختهرا در درون خود نهادینه  حسرت جامعه ،با این سروده حقیقت



  نقد ادب معاصر عربي  18

 

لا زند "آنجا که دردمندانه فریاد می آور آن باشد.مندیِ رنجاجتماع خود، زبان گویای حسرت
هَلّلًا ن الطعانِ إن صرخَ الجریح م ت  تجزعي یا أخ  یر بحبوحهدرا  دخو آمیختگیبه وضوح  ،"م 

مندیِ مادران داغدار را در تار و پود جان خود های حسرترشته ز داده وجامعه برو هایاگوارین
 تنیده است.

 
 گیرینتیجه

های انجام گرفته در این مقاله در باب اشعار پایداری مسعدمحمدزیاد و بررسی با توجه به بررسی
های شود که این شاعر معاصر فلسطینی، از آموزهمشخص می ،های مکتب رمانتیسم در آنجلوه

خور  دری ی خلاقییت هنری او در این زمینه جلوهمکتب رمانتیسم در اشعارش تأثیر پذیرفته و دامنه
متفاوت احساسات  ی کاملاً رسد با توجه به صبغهچنین به نظر میهمداشته است.  توجّهی

محور، شاعر توانسته تلفیق مناسبی از این دو مقاومت و روحیّات انقلابی یکی از باورهای ورمانت
ی بارز رمانتیسم در وجههجهت بیان مقاصد شعری خود ارائه کند. ناهمگون را به فضای نسبتاً 

ر با خوردن شاعگره ،در بعضی نقاط اتّکای شعر او و شتر از نوع رمانتیسم اجتماعی استاشعار او بی
او  .قیابل مشاهده استنها دردهای آ افراد جامعه وشخصیّتش با آحاد  تنیدگی شعر وهم در جامعه و

فکرانه است که علیه رژیم صهیونیستی و یهودیانی که سرزمین های روشنشخصی محتاط با اندیشه
چون  در ضمن مقولاتیاین تاختنِ باورمندانه را  و تازد، میاندغصب نمودهفلسطینیان را 

 یواز طرفی  .سازدمتبلور میاثربخش  تنهایی به نحوی نامحسوس و انعکاس غم و گرایی وآرمان
، دوری از شهیدش زمانرهمرا در باب وطن،  خویشآلام درونی  ،دخو صّ با سبک رمانتیک خا

و مواردی از این  هاي جامعهرنج ، دوران کودکی و شادکامی و(باشد)که همان وطن او معشوق 
گرایی به آرمان ،های محیطو نابسامانی اتبه خاطر تجاوز و ،ریزددر قیالب شعری خود می ،دست

در باشد؛ همچنین میگر و دنیایی آرمانی و خیالی چشم دوخته است که فقط در ذهن او جلوه
این  تمامدر  یو .های ظلم و استبداد برهاندانتظار منجی موعود است تا بشریت را از زیر چکمه

ی ظرافتی باورپذیر به جذبه با رندی و نیز مقاومت را ستبر یهاجلوه یبیان و یبانز هاییگاهگران
فریاد  رمانتیسم را بهدر واقیع  ،در موارد بسیاری با اتخاذ چنین رویکردی رقییق رمانتیسم درآمیخته و

ارات زبانی چنین شاعر در ابتکهم. دردهای این بکاهداز وخامت  ،لطافت آن مقاومت رسانده تا با
هر جا که فضای متنش اقیتضا کند ابزارهای  ،چه بیشتر تصاویر رمانتیکدادن هرخود برای جلوه

ی ابرای ترسیم چهره غیره وموسیقی  صرف و های نحو واز دلالت خدمت گرفته وبهزبانی را 
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یت در جهت تقو ، که این ابزارمندی صرفاً بردخود بهره می رمانتیک حساساتتر از املموس
 .بوده است هااو به منظور پردازش بهتر موضوعات مقاومتی در این قیالب های رمانتیکینمایه

 
 هانوشتپی

1. Romantisme 

2. Classicism 

من شعر را تنها برای خود شعر نسرودم .. بلکه ]شعر من[ ندای یک انقلاب است .. وبه پا خاستن  .7
ولیکن .. رنج بیدادگری .. موجب شده اینگونه ترانه جوشان را  آوارگانی است .. سرآمد شعر من این است ..

 بر زبان من جاری کرده است
ر دکه متولد شدم و در این جهان وجود یافتم و جان من از زمانی دوست دارم ... ای وطن! تو را ». 4

ی مجالس در همهروح من  ز زمانیکه ا ]تو را دوست دارم[/ آواز زندگی شدخوان ي هستي نغمهعرصه
زاری ی وجود تو را الهام گرفت/ و تبدیل به سبزهام( ترانههای خوشی و ناخوشیام )لحظهسوگواری وعروسی

مین من! تو باغی سرسبز و زسراند/ خرّم و پرطراوت شد که از جویِ خون شهدایمان سیراب شده
است، و تنها توشه و عشق دکه در آن پاکی است و قی/ پروردگارم کرانهای بیای از بهشتگونهبهشت
اند که پیرایه وسادگی در وجود تو بسان دو شمع فروزانعشق بی ]وطنم![ محبت و ی من است/نهادینه

 .«تو در عمق جان و دل من کاشته شده است ندیمرهاي مهرباني و رضایتذو بکنند/ مسیرم را روشن مي
بازگشت شما را  مان،سرزمین /های مسافرِ ساحلپرنده ای /و بازگردید! /های روزگار بایستید...ای قیافله». 5
 و ..وسواحل وطن  /کنندهای مسافر کوچ میقیافله /ی چشمهادر کاسهزده هها حلقاز اشک کشد/ظار میانت

روزگار  /درونمی زدهدردهای غمگین وحسرت ز درون من/ از میانا و /کنندخواهي را جستجو میآرمان
ی بشری/ به دنبال هویّت انسانی خویش های گمگشتهاز میان انبوه هویّتنیز  و /کندیرا جستجو م]رهایی[ 

 .«پر از حسرت... های گریان وز عمق نگاها پر از اندوه/ و تکیده و های خسته وز میان انبوه چهرهاگردد/ می
اندوه  /ه استدمردر سرزمینم  ده شدهکشیهای به صلیبچشمان زنبق اکنون کهاست!  دیگر بسحزن ». 6

زکه دست  حال !دیگر کافی است را یکی یکی نابود کرده و پرپر آرزوهایم  و هاآرمانو ترسوها  دلانب 
تازد و لگدمال رحمانه میپیکرم بی دشمن بر روي آورِ ذلّتلشکر اکنون که دیگر به کار ناید،  مویه  کند/می
ق جانهایمان به ارها اندوه وناله هست که در اعما. درد دیگر بس است! چرا که اکنون دیگر خروکند/می

 «.!...شودخاک سپرده می
تا صبح پلک بر کنان کبوتران نیز ناله و /کندالأقیصی در سوگ تو گریه می ملت تو )ای شهید( در مسجد». 7

 نشاناشهید گزنان در شام در سو و ده/ ي خون کرشان را کاسهخوابی دشمانبی تشویش وتیغ  هم ننهاده و
ضریان نیز رّانب   هایشمشیرگویی که  /کنندمی دردمندانه مویه از هول  زاند!/ و صبح نینوا شدهبا آنان هم م 
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 زاریدیار وسبزهخدا  /انداندوهناکسخت چنین دریا و ماه و خورشید هم /ی پیش آمده غمگین استفاجعه
 .«آب رحمت الهی نیز بر آن ریزان بادسا و هاي بارانو شبنم وچشمه /که تو در آنی را سیراب کند

8. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 

بوده، را به یاد  و پدرانتانهای دور از داستان آزادگان گذشتهدل چه در ای درختان! آنآیید  حرفبه ». 1
ر آویخته داستان شکوهمند پدرانمان برای من یادآور مجد و عظمتی است که بر فراز دیوارها به داآورید... 

ایست که در جان ی جاودانهمانده از زمانههایی برجایشده است/ داستان پیشینیان و نیاکانمان به مثابه تمثال
آیا  /؟ایداز یاد بردهجویي را خواهي و انتقامآیا حس خون مان به یادگار مانده است/فرزندان انقلاب

های رود از شما رخت بربسته زمین موعود بر کرانهگیریِ سرخواهی برای بازپسآرمانهای امید و بارقیه
ای  /از بین رفته است؟دان ، مروّت پهلوانان و خوي جوانمرردهجان و می بیزمانهدر این آنکه یا است؟/ 

 .. هاها و اسارتدست بستن رِ ای روزگادیگر .. جویی]تان[ کجاست؟ و سرزمین آزادگان، حسّ انتقام
و در گروی عهد و اسارت کسي دات ]مزوّرانه[ را در هم خواهیم شکست ها ومعاهزشامروز همه سا

 ...!«.دنخواهیم مان
10. Andrew Linklater 

باری که در وجود بزدلان نفرو ریخت/ و ظلم تعفّ دیوارهای ستمگری دشمن  .. ]آری[ امروز،امروز  و. »11
ز نیام ا دخواهانبرابر جماعت شروران وبشمشیر پیروزی را در  ،خواهانو حق ریشه دوانده بود متلاشی شد/

زه وانتقام[ در دستان خود حمل نگ ]مبارس .../شیران نوخاسته این بیشه  زمانیکهتا   بر خواهند کشید/
ا خود زیتون را ب زهایي انهال]نیز تا زمانیکه[ و  کشد/زبانه  هایشاندر چشم های خشمو شعله کنند/می

س شده است/ ]آری[ ، غرهای ما که آبستن حوادث بزرگي استمینکنند/ که در اعماق سرزحمل می
ها ]ی مبارز[.../ جان انساناینچنین درختان زیتون پی در پی کاشته خواهند شد.../ وپیوسته در عمق 

 .«خواهی[ را خواهند کاشتهایي از بذر ]مقاومت وآرماندانه
کند .../ آری! این زمین تشنه هیچگاه ب میمان سیرارا آبشاری از خون شهیدان واین زمین تشنه». 12

بلکه آرمان  دهد .../ ونیز بر پیکر سرداران شهید مویه نخواهد کرد ../بخاطر حسرتهای گذشته ناله سر نمی
 «.این سرزمین آن است که../ انتظار مولود موعودی که خواهد آمد را بکشد

کند را مان که عشق تو را حکایت میدوستی ايهترانه با خود / وبه سوی من بیا ای نور چشم من!». 17
 یصومانهمع مهربانیمان نقش زدیم/ که در آن شور و سرمستی را بر لوح عشقهایی چه بسیار شب/ بیاور!

ما در آن پیوسته/ در سایه عشق و عمر لحظات هایی که  شب /بودآمیخته با عشق تو  دوران کودکی که 
هاي من آن، منبع الهام شاعرانهدر هایی که ماه شبشد قیرین سعادت بود/ می کامیابی که از دامان تو زاییده

 قِ قیلب مشتا، سرچشمه عواطف شورانگیز من/ ]وبدان که[ هاي توعاشقانهزای فجان یزمزمهو  / بود
دوری و رنج نبودنت بر درد این قیلب افزوده و  ودلی رنجور، در هوای تو در همواره در عذاب است/ شوریده

 .«منجر به هلاکت آن خواهد شد
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ای  /میرندمیه روح کوکلمات خشک و بی /شکفدگلهایی که در حطین می /قیدس شریفپیکرهای ». 10
در وسط  /را فّنکشکول متعدرون هاي یا ورقیه /شعری بگویمدیگر خواهم نمیبمیرید!/ شاعرانه من  هایاژهو

شعری ز کاغذ خواهم بر فرانمیگز من هر /هرگز د!/شرمم با/ یا قیلمم را از جوهر پرکنم /خانه باز کنممکتب
نیز قیلمم را به چاقیویی تبدیل کنم/  د منبا قیطرات خونش مشغول نوشتن است/ بای ،برادرمدر حالیکه  /بگویم

های استوار و بلند و ام را کفنی کنم/ و از اشک چشمم مرکّبی بسازم/ تا نیزههای سفید دفتر شعریگهو بر
 .«ز آن سیراب کنم و به تیزی ]در دل دشمن فرو روند![آبدیده ا

سماني آو  دهتابی نکن هرگاه دیدی که شهیدان یکی پس از دیگری، بر روي هم افتابی !ای مادر». 15
به و را ت /زندفریاد می گ برآورده وبلندی باناتابی نکن هرگاه دیدی که زخم خوردهای خواهر بی شوند/می

زمین  چرا که /گریه نکنه و دناله سر م دست بر زمین افتادشهیدی سلاح به دیدی ی خدا ای مادر! وقیت
های رزمندگان در مسیر مبارزه ها ورشادتفشانییادآور جان ،شهایو زخم /پایدار است دانه وبهشتي جاو

صبح با دمیدن ]به زودی[ که فردا  [صبور باش]ات را نریز و پاک و معصومانه هایاشک]مادر![  /است
روم... من مي ]مبارزه[ را پیش روی ما خواهند گشود/پیروزی، گوهرهایی درخشان خواهند شد که مسیر 

 «.ناله و زاری برای چه!؟دیگر پس دمید ... و فرداي من با نور امید و تلألؤ خواهی  روممن مي
 

 ومآخذ منابع
، بتحقیق: الدکتور راح في شرح تلخیص المفتاحعروس الأف(،1111ابن عبدالکافي السبکي، بهاء الدین أبو أحمد ) -

 دار الکتب العلمیة. :بیروت-خلیل إبراهیم خلیل، الجزء الأوّل، لبنان
، شرح وتعلیق: علي شیري، لسان العرب(، 1133ابن منظور الإفریقي، أبوالفضل جمال الدین محمّد بن المکرّم ) -

 دار إحیاء التراث العربي. :بیروت
 ، بیروت، دار الآداب.11، الطبعة المنهل: قیاموس فرنسي عربي(، 1113إدریس، سهیل ) -
: لبنان-، الطبعة الثالثة، بیروتسوسیولوجیا الأدب، تعریب آمال أنطوان عرموني(، 1111إسکارپیت، روبیر ) -

 عویدات للنشر والطباعة.
 للملایین. دار العلم :، بیروتمذاهب الأدب، معالم و انعکاسات(، 1989الأیوبي، یاسین ) -
، دراسة وتحقیق: الدکتور محمّد مصطفی صوفیة، شرح التلخیص(، 1981البابرتي، الشیخ أکمل الدین محمّد ) -

نشأة العامّة للنشر والتوزیع والإعلام. :طرابلس  الم 
دراسة وتحقیق: محمد عامر أحمد حسن،  الدر النضید في شرح القصید،(، 1131الحموي، محمد بن سالم ) -

 المنیا.جامعة 
 مطبعة نهضة مصر. :، الطبعة السادسة، القاهرةالأصوات اللغویة(، 1161أنیس، إبراهیم ) -
 ، القاهرة: دار غریب.علم الأصوات(، 2111بشر، کمال ) -
 ، تهران، انتشارات مرکز.سیر رمانتیسم در اروپا(، 1177جزی، مسعود )جعفری -
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، چاپ (1751( تا انقلاب )1772ی معاصر فارسی از کودتا )های شعرجریان(، 1711پور چافی، علی )حسین -
 مؤسسه انتشارات امیر کبیر. :نهراسوّم، ت

های رمانتیسم در شعر سیمین جلوه»(، 1191)، اکبر شامیان ساروکلایی و زینب ثریا محابد، می، سیدمهدیرحی -
 .114-111: 11ی ، سال یازدهم، شمارهی ادب غناییپژوهشنامه، «بهبهانی

 ثالث. :، چاپ سوم، تهرانچشم انداز شعر معاصر ایران(، 1178زرقیانی، سیدمهدی ) -
 امیرکبیر. انتشارات تهران:جلد دوم،  ،ادبی نقد (.1169) عبدالحسین کوب،زرین -
 زمان. :ترجمة نجفی ورحیمی، چاپ هفتم، تهران ادبیات چیست؟(، 1171پل )سارتر، ژان -
، «پذیری شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رمانتیکثیرأت»(، 1711ر سیمین، )حسین رضا اخت و ، علییسلیم -

 .1-25 :، سال دوم، شماره اولنقد ادب معاصر عربی
 ، تهران، انتشارات نگاه.1، جلدهای ادبیمکتب(، 1731حسینی، سیّد رضا )سید -
 ر العلم للملایین.بیروت: دا-، لبنانأدبیة قیدیمة ومعاصرة كمعار(، 1130شرارة، عبداللطیف ) -
، دانشگاه عزّت ملاابراهیمی راهنما:، «سی مضامین اشعار محمدمسعد زیادبرر»(، 1191، عباس )یعبدالله -

 تهران: دانشگاه ادبیات و علوم انسانی.
 دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر. :بیروت-، لبنانعلم العروض والقافیة(، 1131عتیق، عبدالعزیز ) -
 وزارت امور خارجه. :ی لیلا سازگار، تهران، ترجمهگراییگرایی و واقیع(، آرمان1735آندور )لینکلیتر،  -
 :لبنان-، بیروتشرح وتحقیق: سعید محمد اللحّام ،أهدی السبیل إلی عِلمَي الخلیل(، 1116مصطفی، محمود ) -

 عالم الکتب للطباعة والنشر والتوزیع.
 ، القاهرة: عالم الکتب.ت اللغویةعلم الأصوا(، 1113مهدي محمد، مناف ) -

 لانا. :، دمشقمقدّمة في المناهج النقدیة للتحلیل الأدبي(، 1115وائل برکات، وائل، و السیّد غسّان )
 .11-06 :2، شماره ارغنون، ترجمه امیر حسین رنجبر، «رمانتیسم در ادبیّات»(، 1717، رنه )کول-
 https://www.drmosad.com/cv.html   :مسعد محمد زیادشخصی شاعر  سایتوب -
  https://www.adab.com                                الموسوعة العالمیة للشعر العربی: -
                                 https://al-maktaba.org/book/31862/23291#p3المکتبة الشاملة الحدیثة -

      



 

 

 
رات  بحثٌ عن ه   سة الرومانسیة في ضوء شعر المقاومةملامح المدرتَمَظ 

 في قیصائد مسعد محمد زیاد( دراسةٌ )

 *1مالك عبدي
 1أفسانه جرست

 
ص لَخَّ  الم 

نشأت مدرسة الرومانسیة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن العشرین. وکانت تعتمد هذه 
علی المدرسة  فعل   ردُّ  ، وهي في الواقیع، والإبداع علی أساس الخیالفرديالمدرسة علی الخیال ال

یکیة ولغتها النمطیة. بعد أن ظهرت هذه المدرسة في الساحات الأدبیّة الأروبیّة، دخلت الکلاس
ی . وأمّا في الأدب العربي المعاصر، وبخاصة في فلسطینعربيالأدب ال مجالَ کذلک  ، فقد تبنَّ

وعدم کفایة الظروف الاجتماعیة  اب هذا الأسلوب بسبب اضطرابات بیئتهمتّ العدید  من الشعراء والک  
 ة لمواطنیه والبیئة غیر بسبب عاطفته الداخلی-والسیاسیة. وأما شاعرنا هذا )مسعد زیاد( 

الشِقّ الرومانسيّ منها إلی  عنده ذات وضوح  أکبر ت الرومانسیة الاجتماعیةأصبحقد ف-المناسبة
ذه المدرسة في شعر المقاومة یکون الغرض من هذا البحث هو دراسة آثار هفس. إذًا الفرديّ 

باستخدام طریقة وصفیة تحلیلیة. تشیر النتائج إلی أن الشاعر یستکشف مکونات مثل: الأسف علی 
والطفولة، وانعکاس الحزن الاضطرابات والآلام ، والندم علی البیئة غیر المناسبة ، وتذکیر الحبیب 

د، والندم علی جرائم النظام، ، وبهذه القیود والحصرر من ، التحرّ والمثالیة والشعور بالوحدة والتفرُّ
 إلی الجمهور. الرومانسيّ  هحزنَ استطاع أن ینقلَ أخیرًا الطریقة 

 سعد محمد زیاد ، الشعر المعاصر.: أدب المقاومة ، الرومانسیة ، مِ الکلمات الدلیلیة
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Introduction: Defamiliarization involves infinite techniques that distinguish literary 

language from colloquial and ordinary language. Sometimes these tricks and 

arrangements lose their ability to induce concepts due to their frequent and repetitive 

application, and the artist's job is to activate the art of disabled structures through 

new systematization and personal rhetoric. One of these works of art is image, 

which, rhetorically formed, distinguishes literary language from ordinary and 

everyday language. Image is one of the most widely used terms in literary criticism, 

it has long been used in rhetoric, and it is one of the most important topics in 

contemporary literary criticism. The Arabic poetry has many capacities in this field, 

and poets have always used this capacity to enrich their poetry. But the quality of the 

image differs from classical to modern poetry. The classical poet depicted exactly 

the same objects in his poetry and did not try to decipher these images, while the 

contemporary poet is able to break away from the traditions of depicting the ancient 

Arabic poetry and sometimes create surprising similes using surrealist techniques. 

The surrealists who sought it were taught by Burton. He went to the depths of the 

human mind that he was unaware of. Ezedin Ismail is one of the famous Egyptian 

critics who has examined the image of new poetry in the form of issues and artistic 

aspects. 

 Methodology: Accordingly, the present study seeks to extract his views in this field 

by a descriptive-analytical method and a critical approach. The questions to answer 

regard Ezedin's view of poetic images as compared to the image of arts such as 

painting, music and cinema. The questions are ‘what are the commonalities and 

differences of poetic and ordinary images?’ and ‘what are the functional differences 

between the artistic images in ancient poetry and contemporary poetry?’  

Results and Discussion: The title "Theory and adaptation" can be applied to his 

method of criticism in this field. In the first part, he presents his opinion and then 

applies the corresponding theories to sample works. His studies in this field are 

remarkable. Inspired by surrealist views in literary criticism, he has expressed the 

characteristics of the poetic image and compared it with the image of other arts. He 

has also examined the difference between the functions of images in classical and 

modern poetry. 
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 The main purpose of writing the present research is to introduce this great critic to 

the scientific community and researchers of literature. The critical views in this 

respect can provide favorable conditions for comparative critical research. Another 

importance of this research relates to new literary theories in the field of poetic 

imagery and critical views of Ezedin. Considering the emergence of different 

schools and their treatment of various arts such as painting, cinema and sculpture, 

and the sharing of these arts with poetry in the image, contemporary critics believe 

that it is important to study the image.  

Conclusion: The results of this research show that a poetic image is distinguished 

from other artistic images in terms of spatio-temporal, sensory and expressive 

characteristics. Also, new poetic images differ from classical poetic images. The 

psychological approach is the main approach of literary criticism in all the works 

and critical subjects of Ezedin. It seems that his attitude towards the poetic image is 

a combination of psychological and aesthetic approaches, which and can be called 

"theory and adaptation". One of the most important issues that Ezedin Ismail stated 

under the influence of surrealist ideas about poetic imagery is that the poetic 

imagery simultaneously has a spatial-temporal structure that does not fit into the 

logic of time and natural space; it has distinctions from other art images. In his view, 

the images in classical poetry and modern poetry are different. The image in 

classical poetry shows the object directly and its distinctive feature is clarity and 

explicitness, but, in the image of new poetry, the poet gives time and place a special 

mental structure that is compatible with the emotional state of the poet and is the 

result of his dreams, desires and thoughts. Also, in his opinion, classical poetry as 

much as modern poetry has not been able to create a single spatial and temporal 

coherence between distant images, and new poetic images, based on classical poetry, 

are based on a kind of heterogeneity, contradiction, contradiction and fantasy. The 

contemporary poet does not regulate the experience of others nor his consciousness 

and the content of his intellect and memory, but depicts inner revolutions and 

uncontrollable emotions. The results of such situations are strange similes and 

metaphors and unknown images, the components of which cannot be found in the 

form of similes and metaphors. 

Keywords: Ezedin Ismael, Poetic image, Classical poetry, New poetry, Criticism. 

 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 22/ پياپي چهار و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 در باب تصویر شعری عزالدین اسماعیل نقدی یجستاری در آرا

  
 دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه فرهنگیان ،دکتری زبان و ادبیات عرب یهدانش آموخت، 1داود شیروانی

 )پردیس شهید مفتح(
 ایران ،ان تهرانیات، دانشگاه فرهنگیار گروه زبان و ادبیاستاد، ت الله تقی زادهیهدا

 
 24/40/1044تاريخ پذيرش:  40/40/1911دريافت:  تاريخ

 
 چکیده

نقد ترین موضوعات مهماز  ویرباز در بلاغت مطرح از پرکاربردترین اصطلاحات نقد ادبی است که از د، یکی تصویر
 عات ومطال است.قرار گرفته  بسیاری از جمله عزالدین اسماعیل ناقدانمورد توجه و  رودشمار میادبی معاصر به

های یان ویژگیبه ب نقد ادبی،های سوررئالیستی در با الهام از دیدگاه او ؛است توجهقابلحوزه این در  ویهای پژوهش
و تفاوت کارکرد تصویر در شعر کلاسیک و جدید را  هآن با تصویر سایر هنرها پرداخت یهتصویر شعری و مقایس

های دیدگاه ،نقدی یو با رویکرد تحلیلی -روش توصیفی باکوشد میبنابراین پژوهش حاضر،  .ه استبررسی نمود
، تصویر شعری در مقایسه اسماعیل اه عزالدیندر دیدگ پاسخ دهد که تالاسؤ نوی را در این زمینه استخراج و به ای

و تصویر هنری  ؟ی چون نقاشی، موسیقی و سینما چگونه است و چه اشتراکات و افتراقاتی داردهنرهای با تصویر
که به  حاکی از آن استاین پژوهش  ینتیجهدارد؟  های کارکردیر کهن با شعر معاصر چه تفاوتدر شع موجود

 .قابل مقایسه استسایر تصاویر هنری با  ،بودنزمانی، حسی و بیانی –سه ویژگی مکانیاعتقاد وی تصویر شعری در 
عیناً بر سطح ظاهر  شعر کلاسیک، تصویراین است که در  نیز های کارکردی تصویر شعر کلاسیک و جدیداز تفاوت

؛ دیگر کندنمود پیدا میاست که در خارج  یکه هر شیء در تصویر همانچنان ؛بیرونی اشیاء دلالت دارد یتهو پوس
لاینفک بافت شعر است و  ءحال آنکه در شعر معاصر، تصویر جز باشد،می آنکه ادراک این نوع تصویر بسیار ساده

تصاویر در شعر جدید، بر نوعی ناهمگونی، تضاد،  سازند وشکل و هیأت کلی متن را می با هم،تصویرها ی همجموع
 د.انورزی بنا شدهتناقض و خیال

 
 .شعری عزالدین اسماعیل، تصویر، شعر کلاسیک، شعر جدید، نقد :هاهواژ کلید
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 مقدمه
 کند.می متمایزاوره و عادی نهایتی دارد که زبان ادبی را از زبان محزدایی شگردهای بیآشنایی
از  ی مفاهیمخاطر کاربرد فراوان و تکراری، توانایی خود را در القاشگردها و تمهیدات به اینگاهی 

افتاده با نظام بخشی تازه های از کارکردن هنر سازهدهند و کار هنرمند این است که با فعالدست می
ویر است ها تصیکی از این هنرسازهفعال کند.  آنها را زنده و ،)فن بلاغت( شخصی خود و رتوریک

. شعر شودمیاز زبان عادی و روزمره  موجب تمایز زبان ادبی ،قالب رتوریک گیری درکه با شکل
کردن شعر غنیبرای های بسیاری داشته و شاعران همواره از این ظرفیت عربی در این حوزه ظرفیت

شاعر  ؛است در شعر کلاسیک و جدید متفاوتتصویر کارگیری ه. اما کیفیت باندخود بهره برده
این تصاویر  نمادین ساختنکشید و تلاشی برای تصویر میاشیا را در شعر خود به کلاسیک عیناً 

 ،گرفتن از سنن تصویرپردازی شعر کهن عربیمعاصر توانسته با فاصلهکه شاعر حالی، درکردنمی
بیافریند. را سوررئالیستی، گاهی تشبیهات شگفتی  هایهنجارگریزی کند و با استفاده از تکنیک

در اعماق که تا به این سؤال پاسخ دهند  که در پی آن بودند 1تحت تعلیم برتونیی هاسورئالیست
 خبر است.گذرد که خود از آن بیمیذهن انسان چه 

سی پردازی در باب تصویر شعری و برراولین کسی که در نقد معاصر عربی به نظریه ظاهراً 
های نقد مدرن غرب و مشکلات تطبیق این نظریات با ادبیات عربی مفاهیم تصویر در پژوهش

ه تحولی عظیم در این حوزه ایجاد کرد ،«الصورة الأدبیة» که با کتاب ه، مصطفی ناصف بودهپرداخت
 تمام گفت توانتقریباً میو  شد پس از وی، مطالعات در این حوزه گسترده (.44: 4991 )صالح، است

 از این میان، ند.اهپرداخت های مختلف آنجنبه و نوعی به این موضوع مهمبه ناقدان معاصر عربی
در مطالعات خود تصویر شعر جدید  کهاست  مشهور مصری عزالدین اسماعیل یکی از این ناقدان

رین تو پس از بیان مهم دهدمیهای هنری شعر مورد بررسی قرار را در قالب مسائل و جنبه
های تصویر شعری و تفاوت آن با سایر تصاویر هنری، به تفاوت کارکرد تصویر در شعر قدیم ویژگی
دی وی در این زمینه اطلاق را بر روش نق« نظریه و تطبیق»توان عنوان می. پردازدمیعربی  دو جدی

بر نمونه آثار  این نظریاتو سپس به تطبیق  نظر یدر بخش نخست به ارائهاو که  ایگونهبه ؛کرد
  پردازد.می

 
 پژوهش یپیشینه

های ناقدان در باب دیدگاهی هگرفته به زبان فارسی در ایران دربارهای صورترغم پژوهشعلی
اما از میان آثار  ،های نقدی عزالدین نپرداختهبه بیان دیدگاه مستقلی تصویر شعری، هیچ پژوهش
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 توان بهمی ،وجود دارد های نقدی ویآثار و دیدگاه یهاردرب و فارسی که به زبان عربی ای پراکنده
  :موارد زیر اشاره کرد

در خلال سیر ، «الحدیث یالنقد العرب یالصورة الشعریة ف»( در کتاب 4991بشری صالح )  
 کرده است. تطور نقد تصویر شعری در ادبیات عرب، به برخی از آراء عزالدین نیز اشاره

ضمن بررسی سیر مطالعاتی  ،«عزالدین اسماعیل»( در کتاب 0227عبدالمطلب )محمد  
های وی در باب تصویر شعری بیان برخی از دیدگاهبه ، تنهاصورت جزئیعزالدین اسماعیل به

 پرداخته است. 
مع  یعزالدین اسماعیل و منهجه النقد» خود با عنوان یهنام( در پایان4992فاطمه خیراتی )

صورت به و نخستی در چند صفحه« المعاصر" ی"الشعر العرب ابصفحة من کت یترجمة مائت
صفحه از  022نقدی عزالدین اسماعیل داشته و پس از آن  هایشیوه ای به برخی ازاشاره ،مختصر

 کرده است. را ترجمه « المعاصر یالشعر العرب»کتاب 
 به این نتیجه «قداً ادبیاً عزالدین اسماعیل نا» با عنوان خود یهنام( در پایان4994) ملاخدیجه 

توان به ترین آنان میعزالدین رویکردهای مختلفی را در نقد تجربه کرده، که از مهم که هرسید
 شناسی اشاره کرد. رویکرد زیباشناسی، اجتماعی و روان

 ،«های عزالدین اسماعیلبررسی نظریه» خود با عنوان ینامه( در پایان4991مختارپور )ساره 
 . مسائل مختلف نقدی پرداخته استی رههای عزالدین اسماعیل دربای برخی از نظریهبه بررس

 توان دریافت کهمیآن  یهها و تأملی در پیشیناین پژوهش یهارویکرد و یافته بهبا نگاهی 
و های عزالدین در باب تصویر شعری انجام نگرفته دیدگاهنقدی بر پژوهش مستقل و کاملی با نگاه 

اند؛ بنابراین موضوع از این نظر به این موضوع پرداختهتری شده از زوایای عامای انجامهپژوهش
 یحوزه تواند رهیافتی جدید درجدید و قابل بررسی است و بررسی محتوایی این نوع ادبی می

 ادبیات باشد.
 

 دیک و جدیر در نقد کلاسیتفاوت مفهوم تصو
شود. یاز آن برداشت م یم متفاوتید، مفاهیک و جدیسر در شعر کلایبا توجه به نوع کارکرد تصو

ست. یب نیک امر غریا استعاره از یه یگر صِرف تشبید، دیدگاه نقد جدیر در دیکه تصو یطوربه
خواننده در شعرشان  ین شکل ممکن برایتریر را به واقعیتصاوتا داشتند  ک تلاشیشاعران کلاس

از ناقدان مشهور  یکین راستا یدر هم .ر نداشتندیدن تصاوکر یرمز یبرا یچ تلاشیم کنند و هیترس
از  یکه ابن روم یقیدق یهایرگراهای طرفدار سبک قدیم، نقاشیاگر تصو»د: یگویجهان عرب م
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چرا که ابن  ؛خوانندیشک او را امام مکتب خود میب ،نندیما به ارث گذاشته را بب یعت برایطب
داشته  یاا اشارهی یرمز یفنکه هدیکشد بدون ایر میبه تصو ن شکلیترقیها را به دقمنظره یروم

ک و نو بر یر در شعر کلاسیکارکرد تصو یهسیز در مقایجابر عصفور ن(. 42: 4911)عباس، « باشد
و امکان جدا کردن آن از شعر نفک آن شده ید جزء لایر در شعر جدیده است که تصوین عقیا
با ساختار  یکلید بهساختار شعر جد یگفت وقت توانیع مدر مجمو (.14 :4991اسماعیل، )« ستین

ز به نسبت ینقد آن ن ،تبع آنید و بهر در شعر جدیاست که تصو یعیطب ،باشدک متفاوت یشعر کلاس
ر در یمفهوم تصو»کند: یان میگونه بنین تفاوت را ایعلی البطل اک متفاوت باشد. یشعر کلاس

 ه و مجاز بود و در مفهومیدر حد تشب یر بلاغیم تصویقددر  ؛د متفاوت استیم و جدیشعر قد
« شودیر به اعتبار رمز و نماد اضافه میو تصو یر ذهنیتصو یعنیگر ین، دو نوع دید، علاوه بر ایجد

 مثلاً  کهلب ،شدهو مجاز خلاصه نمی تشببیه در تصویر کلاسیک هم مطلقاً البته  (.41: 4944البطل،)
در شعر از تصاویر  تریتر و پوشیدهنوع عمیقشرایط فکری و تمدنی، در دوره عباسی متناسب با 

 وجود داشته است.نیز در شعر عرفانی  کما اینکه تصاویر رمزی شود؛مشاهده می
 

 لین اسماعیر از نگاه عزالدیمفهوم تصو
ار یف از مسائل مختلف، بسیان تعریبن این است که غالباً در یهای کار عزالدیکی از شاخصه

ز ارائه نداده ین یر شعریاز مفهوم تصو یف روشنیتعر بر همین اساس، و کندیاط عمل ممحت
تر دهیچیگر، پید یر هنریاز هر تصو یر شعریتصو» یکه به اعتقاد و به این دلیل باشدد یاست. شا

از صفات  یارینکه او بسیرغم ایعل»د: یگویباره منیصالح برهم در ا(. 71: 4997ل، ی)اسماع« است
 یدگاه ویاز د یر شعریاز مفهوم تصو یقیف دقیتوان تعریکند، اما باز نمیرا ارائه م یر شعریتصو

شه و یو حاصل اند یواقع ریر را غی، تصویطور کلاو به(. 409: 4999برهم، )« استخراج کرد
گاه شاعر م  یر کاملبا عناصر و تصاو یعت و بازیشاعر در ساختن طبداند و معتقد است یناخودآ

ن راه یترا درستین موضوع را تنها راه یو ااقدام کند اش، ژهیو مطابق با تصور و تواند آزادانه، میآن
وی ابتدا بر استخراج صفات و با این نگاه،  (.409: 0227ل، یاسماع)داند یات شاعر میان درونیب

ر هنری موجود آن با تصویر دیگر هنرها تمرکز، سپس تصوی یههای تصویر شعری و مقایسویژگی
برخی از این موارد مختصر به  طور، که در ادامه بهکندن را با شعر معاصر مقایسه میدر شعر که

 شود.اشاره می
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 یر هنریگر تصاویو د یر شعریسۀ تصویمقا
، عزالدین اسماعیلاز نگاه  یر هنریگر تصاویو د یر شعریتصو یهسیش از پرداختن به مقایپ
ن هنرها را یاند تا خودِ اکردهگذشته، تلاشدر  هاز فلاسف یکه برخ ری استی این نکته ضروادآوری

دو  یشعر و نقاش»رند که یپذیما ن سخن او ریکتب ارسطو ا مثال مفسرانِ  یبرا ؛سه کنندیبا هم مقا
د، روش یعت تقلیدر طب یول، زید متمایتقل یهد در ماد  یهستند، شا ید و الگو بردارینوع تقل

این پژوهش در پی آن  البته. (940: 4990)عصفور، « ر آن بر انسان همانند هستندیأثو ت یدهشکل
های لفهؤچرا که م ؛هر تصویر هنری دیگری مقایسه نمایدکه به دقت میان تصویر شعری و  نیست

های تصویر شعری که بسیاری برای این مقایسه وجود دارد، بلکه بر استخراج صفات و ویژگی
ها، به سه ویژگی این مقایسهخلال در  این پژوهشکرد.  اشاره کرد، تمرکز خواهد به آنها عزالدین

های دیگر صور هنری تداخل ها با ویژگیاساسی از تصویر شعری دست یافت که گاهی این ویژگی
دارد و گاهی برخی آنها مختص تصویر شعری است. این سه ویژگی عبارتند از: حقیقت مکان و 

طور مجزا بیان و به ، این سه ویژگیکه در ادامه بیانی بودن تصویر. ویژگی حسی وویژگی زمان، 
 د شد:نبررسی خواه

 
 قت مکان و زمانیحق:الف

حقیقت مکانی واحد هم  تصویر شعری این است که در آنِ  هایویژگی در نگاه عزالدین، یکی از
سد این ویژگی تنها مختص ربه نظر می البته که؛ (409: 0227ل، ی)اسماع زمانی حقیقت و هم دارد

توان این ویژگی را بر تصویر موجود در نثر ادبی نیز اطلاق کرد. این تصویر شعری نیست و می
حسب ابزارهایشان به زمانی و از منتقدان و فلاسفه هنرها را برویژگی متکی به این است که برخی 

این حقیقت مکانی و زمانی در تفاوت  از نگاه وی، که ال اینجاستؤحال س اند.مکانی تقسیم کرده
ن در قت مکان و زمایحقوی،  یهدر چیست؟ به عقید هادر مقایسه با سایر هنر یتصویر شعر

و  یواقع ریشه و غیاند ، متناسب بایروان یقتیگر، حقید یااز هنره ی، برخلاف برخیر شعریتصو
دادن این ه شاعر در شکلکاین عقیده را دارد البته وی  .(442: همان)عت است یرمتناسب با طبیغ

تصویر از عناصر عینی موجود در مکان استمداد گرفته اما گویا او با این کار، شکل خاصی به مکان 
قت مکان یان حقیتفاوت م یکه از نگاه و ییهااز جمله نمونه تر آنها را نداشته است.داده که پیش

« حیقبض الر» یهدیاست از قص یدهد، سخنیرا نشان م یر شعریدر تصو یو مکان روان یعیطب
  :مطر يفیمحمد عف
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اماً أوه   ل  یب  اللص  ی ادوف  ش   ينیع   يف و  /  الأفکارِ  ن  مِ  اسات  ک   متِ الص   روقِ ع   يف ت  اج  ه  و  »
لی عوم  ت  /  الآهات ن  غدراناً مِ ، و   أشباح   اتِ و دوام  /  ةً یبابض    تأکل   اع  أف  /  ةیرافخ   ر  یصاوها ت  یوافح   ع 

کل   مس  الش   یحت   ،الأضواء    (.429: 4997ل، ی)اسماع «0هاتأ
آه  یهاها و حوضنجا بر بال فرفرهیها در اینکه افعیا»سد: ینوین شعر میبر ا یقیدر تعل یو

گاهانه و عقلان یساخت یر، داراین است که تصاویا یهدهندشناورند، نشان بلکه  ند؛ستین یآ
گاه شیکه در ضم باشندمی یریتصاو  یانگر نوعیر نماین تصاویداست که ایاند. پاعر ماندهر ناخودآ

« ردیپذیآنان را نم یعیاست که منطق مکان طب یمکان روان یست بلکه نوعیز نین یعیمکان طب
که در زمان و مکان  ییهادهیکند، چون پدنجا زمان و مکان را متراکم مییشاعر در ا(. 442)همان: 

تو در تو  یروابط یک شده و دارایبه هم نزد یمکان شاعر دور از هم هستند، در زمان ومخاطب 
 یاحساس یرین تصاویدر مورد چن ید با نگرش عقلانین نبایزند. بنابرایآمیشوند و با هم میم

-1: 0227ل، ی)اسماعاز همان لحظه نخست آن را رد خواهد کرد  یچون نگرش عقلان نمود؛حکم 
طور عقل بشر، به یروهایحسب ناست که بر یر شعریتصون مکان، تنها در ی، ایبه باور و  (.499

محدود به  این موضوع یینمایج سیر رایکه مثلًا در تصاوحالی ، درابدییم گسترش ایالعادهخارق
به  یر هنریگر تصاویمانند د یر شعریز در تصویکه زمان نگونهبشر است؛ همان یینایقدرت ب

دارد  یشاعر بستگ یدرون یهایژگیبه و و پایبند نیست آن یت و تتابع منطقیواقع یعیان طبیجر
زمان  ین خاطر در ابعاد واقعیا است و به همیمثل رؤ یر هنریر تصاویبر خلاف سا یر شعریتصو»

 (.71: 4997ل، ی)اسماع« امتداد ندارد
ها، این تصویرسازی شاعرانه را ستیثیر سوررئالأاسماعیل تحت ت نرسد، عزالدینظر میبه

منطق در  یارچوب مرزهاخواهد در چینم»ست است که یررئالک سویکه تنها  چرا ؛کندیم دییتأ
 را کشف یروان یهارود و حالتیا فراتر نمیرا منطق مانند علم است؛ از ظاهر اشیز ،ر بماندیتصو

م،« کندینم گاه ( 124تا:یب )سلا  که  باشدمیاساس این سخن بر این است که منبع تصویر، ناخودآ
هم  شناختی فروید و شاگردان او است. البته خود عزالدینخود حاصل تأثیرپذیری از رویکرد روان

ها و ستیسوررئال یهاشهیهمانند اند ،ریش در باب تصویهاشهیکند که اندیم حیشخصاً تصر
 ح نداده است. ین تشابه را توضیعت ایطب که هر چند( 79: 0227ل، ی)اسماعها است ستیلوسمب

ها و لیستوهای سمبهای عزالدین و اندیشهرسد جامع میان اندیشهصه اینکه به نظر میخلا
بدون اینکه بر توالی منطقی  ؛ها، اهتمام به وحدت روانی در تصویر شعری استسوررئالیست

ن نوعِ نگاهِ یا توان در رابطه بایمکه  د. بر این اساس، یکی از مسائلیعناصر آن تأکید شو
ر از هم دور یتصو ین است که اگر اجزایا ،کردمطرح  یر شعریاو نسبت به تصاو یهشناسانروان
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گاه شاعر متماینم ش نشانیرا به منطق گرای)ز باشند ف یاند(، تکللیدهند بلکه به ناخودآ
 ایآابد، چگونه خواهد بود؟ یب یوندیپان آن اجزا یتواند میکه نم ی)خواننده(ا کنندهافتیدر

شناسان از روان نزد شاعران یر شعریتصاو یدرست اثبات یبرا است ناچار و ناقد مخاطب
گاه موجود در  یمنطقریر غیز چندان تصاوین نیعزالد خودِ  ؟ البتهدریکمک بگ متخصص ناخودآ

 یهایها و سرگرمید بازید: شایگویباره منیا رد و دریپذیاز شاعران معاصر را نم یشعر برخ
را  یلادیستم میهفتاد قرن بی هاز شاعران ده یکه برخ باشدمی یشعرر یب تصاویدر ترک یزبان

ن یاند. آنها در ات ندادهیاهم یو دلال ی، اشتقاقیکرده و در زبان شعر خود به سطوح نحو مفتون
خود چنان به افتنان  هایاز آنها با مبالغه یو برخ رفتهیرپذیسم تأثینه از مکتب سوررئالیزم

اند و این موضوعی است که خاطر برخی دهیها به آن مرتبه نرسستیسوررئال ند که خوداهپرداخت
 . (104:  0229ل،ی)اسماعخوانندگان را آزرده کرده است 

 
 یر شعریبودن تصو )تعبیری(یانیب: ب

بودن آن  )تعبیری( یانی، باسماعیل نیاز نگاه عزالد یر شعریتصوفرد منحصر به یهایژگیگر ویاز د
ن یا یر هنرها دارایاست و سا یر شعریمختص تصو یژگین ویا ر این عقیده بود کهب. او باشدمی

کند. به یم میو مشابهت تقس یانیر را به بیصه، تصوین خصین اییتب یبرا اسماعیلستند. ین یژگیو
ت دارد؛ یبا واقع یش دارد، ارتباط دور و مبهمیبدان گرا یر شعریکه تصو یانیر بیتصو یاعتقاد و

ء مصور یر و شیان تصویتر از ارتباط مت در شعر، دورتر و مبهمیان واژه و واقعیل ارتباط ممثا یبرا
 یکند، تداعیء دلالت میک شیکه بر  یاواژه یریکارگهاست. ضرورتاً مقصود از ب یدر نقاش

مشاهده  «گاو» یهکه در شعر واژ ینمونه هنگام یبرا .(99: 4997ل، ی)اسماع ستیء نیر آن شیتصو
ر ی؛ اما مثلًا تصودکن یرا در ذهن خود تداع یقیک گاو حقیمخاطب ندارد که  یضرورتشود، می

ر یتصوء مشابه را بهیرا تنها آن شیز ؛ر مطابقت استیتصو یاز انواع نقاش یموجود در برخ
 (. 99-72)همان: کشد یم

 
ی تفکر :ج  بصری دیدار -حس 

 شته، این است که باید بین تفکرا تصویر بیان دایکی از حقایقی که عزالدین اسماعیل در رابطه ب
ی و  ها، همان به اعتقاد وی رنگ و شکل پدیدهتفاوت قائل شد.  مکانی پدیده دیدار بصریحس 

یجلوه شوند و شاعر که موجب تحریک اعصاب و حرکت و جنبش در شاعر می هستند های حس 
ی را برای ایجاد تصویر و همچنین تحهمین محرک ریک و برانگیختن خواننده یا شنونده های حس 
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یابد؛ چه این که قابل روید و پرورش میگیرد. بنابراین شعر در دامان شکل و رنگ میبه کار می
 وی معتقد است کههر چند  .(401: 0227)اسماعیل،  رویت باشد و چه در ذهن موجود باشد

ش» لمس، بو و مزه با  بلکه ؛کنندمیتنهایی عناصری نیستند که شاعر را جذب ها بهکال و رنگا 
شوند، زیرا عقل تنها از راه دیدن به طبیعت نفوذ شکل و رنگ در تصویر شعری با هم مخلوط می

ی ترجمهارد و صِرف ویژگیتحرک ند های عینیپدیده یهو فقط در حوز کندنمی شده به های حس 
ها و ام پدیدهاز تم؛ اما کشدصویر میتنرمی و لطافت را به که نقاش مثلاً امور عینی نیست؛ چنان

بر این اساس وی معتقد است که  .همان() «کندباشند و چه ذهنی، استفاده میها، چه عینیویژگی
ی و دیدار بصری آید، بایستی به میان می گیری تصویر شعری سخن وقتی از شکل بین تفکر حس 

ی است یهی همان پدیدعین یهچند پدیدچون هر شد؛مکانی تفاوت قائل یهپدید اما تصویر  ،حس 
ی همیشه همان تصویر عینی نیست و در این رابطه نظری تمام که معتقد است « ریچاردز» یهحس 

ی به اندیشیدن بپردازند و نظریتوانند به شیوهمردم می که « 9جیننجز» یهای کاملا تخصصی و حس 
)درک تصویری از واژگان(، خواننده به  بدون این نگرش گویدمی ،«1استعاره در شعر»در کتاب 

 ,Richards) یابد، نخواهد بودهیچ وجه قادر به دریافت آن چه شاعر در خلال نوشتن در می

 بلکه اساساً  ؛و معتقد است تشابه عینی برای درک شعر کافی نیست کندرد میرا  (1952:362-3
بین تصویر و ی هتر از رابطچیدهبین واژه و واقعیت در شعر، بسیار پی یهنادرست است و رابط

تصویر شعری، علاوه بر این،  (.494: 0227)اسماعیل، باشد می شده در نقاشینقاشی یهپدید
کنند، بگذرد و به تصویر حرکتی برسد که درک می ی انسانهگانتواند گاهی از آنچه حواس پنجمی

ن بر د. حرکتی که ممکن است نتواآن را با ابهام حس کن ممکن است بیند اگرچهچشم آن را نمی
این موضوع، تصویر موجود در  تبیین وی برای. (419)همان:  تصویر کشیدتابلو و یا نوار سینمایی به

لم  ل»ای به نام در قصیده يحجاز يسخن احمد معط عنوان شاهد مثال ذکر را به«  1فارغة   لة  یح 
 کند: می

ة  الع  » حل  حِسُّ ر  أنني أ  هرِ              صیرِ ک  سیر  في شرایینِ الز  و  ی   (.471: 4940، ي)حجاز «9و  ه 
های گل در جریان است، ای که در رگکردن عصارهنویسد احساس کوچتعلیقی بر آن میو در 

 چرا که به ؛این نظر وی جای بحث دارد البتهتصویر کشیده شود! تواند بهیشعر م یوسیلهتنها به
 تصویر، بهسینمایی سازیفنون و ترفندهای تصویر یهدر زمین هایییشرفتامروزه با پ عنوان مثال

انتقال این احساس به بیننده و مخاطب  که چندکار غیر ممکنی نیست، هر این جریان کشیدن
 های تصویر شعری با تصویر سایر هنرهاست.ترین تفاوتمشکل است و این یکی از مهم



 03  شعری تصویر باب در اسماعیل عزالدین نقدی آرای در جستاری

 

، یر هنریر تصاویسه با سایدر مقا یر شعریص تصوخا یهایژگیاز و یان برخیحال پس از ب
 پرداخته خواهد شد. ید از نگاه ویم و جدیقد یر شعریبلاغت و کارکرد تصو یسهیبه مقا

 
 اسماعیلن ید از نگاه عزالدیم و جدیقد یر شعریبلاغت تصوی هسیمقا

سنت و  یو راه، با گذر زمان بر سر دیاز بلاغت زبان عرب یعنوان بخشهب یر شعریبلاغت تصو
 یهادگاهیبود که د یافکار یهجینت ،ر رخ دادهیکه در تصو یر و تحولاتییتغ سم قرار گرفت.یمدرن
طور عام و ات بهیو ادب ی آن پرداختهبه ارائه یمختلف هنر یکردهایاز رو یاریو بس یشناختروان

ن است که در بلاغت یالب انظر غ اند.برده ، از آنان بهرهیطور خاص، با هر زبان و قالبشعر به
که در بحث بلاغت یدر حال وجود دارد؛واره و منسجم از متن اندام کدر کید، یجد یریتصو
 شود. یبررسنیز تواند جدا از متن یم یر گاهی، تصویر سنتیتصو

م را در قالب یکه بلاغت قد یفیخود بر اساس تعر یهاز در پژوهشین اسماعیل نیعزالد
د یم و جدیر قدیبلاغت تصو یسهیکند، به مقایه و استعاره محدود میهمچون تشب یمسائل

اگر  ؛محض است یهه و استعارید، فراتر از تشبیبلاغت جد» دیگویپردازد و در همان ابتدا میم
 یگریر ابزار دیاما تصو ،ستین یگانگیو ب ین دو جنبه از بلاغت، دوریان ایچه از آن بهره برده و م

 یهاتفاوتتمام  یو(. 401: 0227اسماعیل،) «تواند با آنها و در خلال آنها محقق شودیز دارد که مین
به بنیان ترکیبی تصویر به ویژه عنصر مکان و زمان » م و شعر نو رایر در شعر قدیان تصویشده مذکر

این  میان یدو تفاوت اساس، (499: 4974)اسماعیل، « شناختی آنو کارکرد تصویر به ویژه کارکرد روان
 ن دو تفاوت است. یهم یز بر مبنایاز پژوهش ن ن بخشیکه اساس ا دهدیارجاع م دو حیطه

 
 ریدر تصو یو مکان یالف: انسجام زمان

ک و شعر یر در شعر کلاسی، در رابطه با تفاوت تصواسماعیل نیکه عزالد ین مواردیتراز مهم یکی
ر یواژگان تصو یریگنش و شکلیدر گز یو مکان یانسجام زمان یهدیپد ،کردهد بدان اشارهیجد

 یک انسجام مکانی نتوانستهشعر جدید  یبه اندازه طور کلی،به کیشعر کلاس ،یاست. به اعتقاد و
یک انسجام  توانسته تنها و (404: 0227)اسماعیل،  کند جادیر دور از هم این تصاویب واحد یو زمان
سه بیت نخست ، ن موضوعین اییتب یبرا یو قرار کند.بر ،ارتباط آن بین اجزای دور از همِ را روانی 

ل قصیده را بر این اساس تحلیل بیان و ک میشعر قد یهعنوان نمونبه را ذوالرمه یکی از قصاید
د یشعر جد یهنازک الملائکه را به عنوان نمون« ق العودةیطر»از شعر  یبخش در مقابل و کندمی

 :دهدو این تفاوت را نشان می آوردیم
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ل؟ / ک  نسکب  ینها الماء  م كِ نیال  عا ب  م  » فرِ  يأنه من ک  ؟ رِ س   ة  یم  رف/ ب  فراء  غ  ها /  أثأی ة  یو  خوارز 
لشِل  ض   ش  ته ب  یم  ب  یع  ت  ث  الر  أست  / نها الک   هِ ن أطرابِ اجع  القلب  مِ برًا / أم ر  اعهم خ  ین أشکب  ع  حد 

؟رِ ط    (4/9: 4914)ذوالرمة، «7ب 
 یشناختل روانیتحل یبرا به سبب تکیه بسیار بر رمز، چندشعر ذوالرمه هر ،اسماعیلبه اعتقاد 

اما آن  ؛(91: 4997ل، ی)اسماعر نمود یتفس نمادشناسی توان شعر او را بر اساسیدارد و مقابلیت 
است که در شعر وجود دارد و یی هاوجود جهش ،کندیشعر ذوالرمه را مبهم م ویکه از نظر  یزیچ

، ن بخشیموجود در ا یهدین پدیترروشن» گردد.میدر آن  انسجام مکانی د شدنمنجر به مفقو
گاه است« یشانیپر»کارکرد  یهجیر شلوغ است که آن هم نتیتصاو یهدیپد از )همان(.  «ناخودآ

ل، یاسماعاست ) ان آنها شدهیم یوستگیباعث کاهش پ ،ریان تصاویاد میز یهگر، فاصلیطرف د
 انسجام رسد که از نگاه عزالدین اسماعیل، همین عدم وجود یک نظر میبه .(404: 0227

مشکل اساسی تصاویر  ،شعر ارتباط برقرار کند یکه بتواند میان اجزاء پراکنده زمانی -مکانی
شمار ر شعری کلاسیک و جدید بههای تصویترین تفاوتاین از مهم که شعری کلاسیک است

فراوان در  یهاها و جهشیات و وجود پراکندگیش از اندازه به جزئیبورود  ،گرید یاز سوآید. می
تواند یتنها انسان متأمل م ؛ تاحدی کهشودیخواننده م یباعث سردرگم ،یمیقد یگونه شعرهانیا

(. 99-9: 4997ل، ی)اسماعابد یبرا ر دور از هم ین تصاویان ایم یشناختوند روانیپ ینوع یبه سخت
ت معنا و ماندن شاعر در یباعث محدود یش سخن و صورتگرید به آرایل شدینکه میضمن ا

 ی، شوقاسماعیل نیتر از عزالدشیپ یشود. البته کمیو کم عمق م یسطح یهاتجربه یمحدوده
ر شعر ذو یبود که تصاو کرده ن نکته اشارهیبه ا« یدر شعر امو یتحول و نوآور» ف در کتابیض

: 4910ضیف،خورند )ینموند یا، در ذهن با هم پیال و رؤیو جز با خند هست الرمة متباعد و دور از هم
ز بهره برده باشد؛ ین ضیف یق از نظر شوقین تعلین در ایست که عزالدید نین بعی( بنابرا094-019

  یید نکرده است.أطور کامل تهرچند آن را به
طور توان ایندر باب تصویر شعر کلاسیک می اسماعیل های عزالدیناز مجموع دیدگاه

در شعر  چندهر ،پیچیدگی ایجاد کرده استبودن تصاویر در شعر قدیم عربی برداشت کرد که دور
یک عامل روانی و یان این تصاویر از بین نرفته و ارتباط روحی م برخی از شاعران مثل ذی الرمة

شاعر  ،قاد ویاما به اعت ؛میان این تصاویر شلوغ پیوند منطقی ایجاد کند توانسته استدرونی 
از شعر برای تبیین این ادعا، عزالدین اسماعیل  معاصر توانسته این مشکل را تا حدی بر طرف کند.

 کند:می عنوان شاهد مثال بیانهرا بالملائکة  كناز« ق العودةیطر» یهدیقص عربی، معاصر
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ه و رِ م  ی/  ابِ یق  الإیرذا ط  نعود  و ه  » سادُّ یدار  ناا، و جِاه  /  بااب   برز  ی، و ر  یسن  / ه أسرارِ  تابة  دُّ مرارت 
م  سو  / ارهبأحج  /  ق  یرالط   م عند  ت  /  ق  یعت اج  یث   ث  یاح ی: الاصار  ، تماد  الب  عنیم   ون  ابرة، د  ع  و   / النهر هد 
فهم  و   ناینس جهل أن  ن   و   ينسن   و  /  ان  یف ا لاتفکر  مر  بن  ت  /  علم  لان    .(0/011: 4949)الملائکة، « 4لان 

هستند که  یرموز یهمگ ،راه، در، حصار و رهگذر»د: یگوین شعر میبر ا یقیدر تعلوی 
است  ی، حسیزندگ یکنواختیاز  یزاریو ب یدهند. خستگیل مین مقطع را تشکیدر ا یر کلیتصو
گر هماهنگ کرده یکدیل را با وجود آورده و عوامشده بهر کاملیک تصوین اتفاقات را در یکه ا

توان گفت، یکی از حقایق بنیادین و با این توصیف می (.490: 0227و  429: 4997 ل،یسماع)ا« است
تراکم یا انسجام زمانی و مکانی در گزینش و  یهتصویر در شعر جدید از نگاه وی، پدیدی هویژ

در تصویر شعری، عناصر کاملًا دور از هم در زمان »طوری که گیری واژگان تصویر است. بهشکل
)اسماعیل،  «خورندهم پیوند میدرنگ در یک چارچوب احساسی واحد بهد اما بیو مکان هستن

آمیزند و شاعر زمانی که از شدن با تصویر، در هم میهنگام مواجهیعنی حواس، به  .(422: 4997
کند، عینیات را حذف و صفات آنها را باقی رود و عناصر مکان را جزء جزء میواقعیت فراتر می

تبادل حواس، ناشی از فراتر رفتن از واقعیت است که به ویژه در زبان شعر  س اینپگذارد. می
کسانی بودند  هها از جمللیستورسد که سمبنظر میاما از نظر تئوری بهشود. رمانتیک نمودار می

 هالبتدانستند. ورزیدند و آن را یک از بارزترین ابزارهای تصویر میکه بیشتر به آن ابزار اهتمام می
که اثر هنری، زمانی  قابل تفسیر است؛ بدین گونهنیز  نظر تحلیل روانیاین مطلب معمولًا از نقطه

 هم با اشاره به این موضوع عزالدین اسماعیلبرد. سر میگیرد که هنرمند در حالت رؤیا بهشکل می
با هم برخورد  هاشکند و پدیده... در رؤیا هم تمام مرزهای مکانی و زمانی در هم می»گوید:می
ای است که ها و آرزوها و اندیشههای درگیر در جان شاعر و دغدغهنمایند و بیانگر گرایشمی

 یهمجموع باید توجه داشت که (.412: 0227)اسماعیل، «شودهای آنها را موجب میگرایش و انگیزه
تصاویر  هاز مجموع دهند. یعنی اگر تصویر جزئیاین انسجام روانی را تشکیل می ،تصاویر با هم
گاه دهد. اما آناش را در تصویر کلی از دست میقصیده جدا گردد، نقش حیاتیی هتشکیل دهند

 بخشد.پویایی و پرباری به آن می گردد، این تعامل،تصاویر هماهنگ می یهکه با دیگر مجموع
 

 مستقیم و نمادینب: دلالت 
که دلالت مستقیم و  یافتتوان دستمیکته با بررسی تصویر در شعر سنتی و جدید به این ن

غلبه دارد و این یکی از  ،نی و اشاری در تصویر شعر جدیدصریح بر شعر سنتی و دلالت ضم
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 . این تفاوتباشدمیتصویر شعر قدیم و جدید بین ناقدان مطرح  یهایی است که در حوزهتفاوت
ر در شعر یای که تصوگونهبه گردد؛می ناین لفظ و رمز نمایدر تقابل باسماعیل ن یاز نگاه عزالد

ه و یم است و عناصر تشابه میح و مستقیدارد و دلالت آن صر یلفظ یشتر جنبهیم، بیقد ان مشب 
ه  4974ل،ی)اسماعکنند یم وار ثبتنظر را امانت مورد یههستند و صحن یبه متطابق و متساومشب 

 مانند این بیت شعر از ابن معتز: (. 414:
 (:0/194: 4974)ابن معتز:  «9رِ ن عنب  مِ  ولة  ه حم  لت  أثق   د  / ق   ة  ض  فِ  ن  مِ  ورق  ه کز  یإل ظر  وان  »

ن یا یبکشد، پس برا ریتصوهلال ماه را به هشاعر خواست» سد: ینویت مین بیق ایدر تعل یو
ن یم اید. اگر بخواهینمایساخت که در آب شناور است و عنبر حمل م یقیکار از عالم حس قا

: 4974ل، ی)اسماع« مانند شکل هلال است یق به کلیم که شکل قاینیبیم ،میل کنیر را تحلیتصو
استفاده نکرده است،  یگونه رمز و ابهامچیاز ه یرسازیتصو یشاعر برا یبه اعتقاد و یعنی .(412

 یهستند که از ژرفا یرموز -دارند یکه در شعر معاصر نمود آشکار -لیر اصیکه تصاو یدر حال
گاه سرچشمه م : 4997ل، ی)اسماعال هستند یز اختراع خیرند و نیگیوجود شاعر و از منبع ناخودآ

را یز ؛شده باشدت گرفتهیاگر از واقع یحت ،است یرواقعی، غیاز نظر و یقیر حقین تصویبنابرا(. 71
ل، یاسماع)شه تعلق دارد یش از عالم واقع به عالم اندیاست و ب یحدی عقلر، خیالی و تایتصو

0227 :429.) 
ست که صورت یک، مهم نیگفت، در شعر معاصر بر خلاف شعر کلاستواناز سوی دیگر می

د و نظر شاعرانه یرا دیز ؛شده باشد تا با منطق مکان منطبق باشد کاملًا در برابر چشم ایجاد یمکان
دوغان است که در دگاه الیه دیدگاه شبین دیا(. 429-1: 4997ل، ی)اسماعنیست  یمحدود به نگاه بصر

 ؛گرددینم شود منحصریده مید( به آنچه فقط با چشم دیر)در شعر جدیتصو»د: یگویباره منیا
 نیعزالد .(41: 4944)الدوغان، « شودیم شود را شاملیم بلکه هر آنچه با حواس مختلف درک

اشت و با رمز سخن د خواننده را به تفکر وا دینکه در شعر معاصر بایان ایبا ب همچنین اسماعیل
که در  «السلم» یهدین فارس از قصیالد یین سخن محیا کرد، یات دوریجزئ یگفت و از ارائه

ا ه  واعدِ بس   يدنتجل   ح  و الری»دهد: یز مورد انتقاد قرار مینقالب شعر جدید سروده شده را 
 يوت فالم  » یهدیصدر ق ياتیبالن سخن عبدالوهاب یو آن را با ا( 74: 4919)فارس،  «42دةِ یالمد
، 4991، یاتی)الب «44اح  یه الر  تجلد   المقرور   احب  الش   ان  یندامتاً و الس  ا ص  ی» کند:یسه میمقا« فیرالخ  

 ؛ذکر نکرده است را کار بردهزدن بهانهیکه باد در تاز یرا بیاتی ابزاریز ؛دیستایرا م یاتیو ب( 4/014
ر ینجا تصویدر ا« ن فارسیالد ییمح»که  ی، در حالداردوجود نبه شناخت این ابزار  یازیچرا که ن
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د شاعرانه را یاستغراق در د یجلو ،ن مسألهیداده و ا ات آن نشانیجزئ تمامانه را کامل و با یتاز
 (.421-421: 4997ل، ی)اسماعه است گرفت

س گرا، جهان را بر اساگفت که نگرش سنتتوانین میعزالد یهادگاهید دییأل و تیدر تحل
کشد. شاعران کهن نیز، جهان را تنها با حس یم ریتصوها را بهدهیند و همان دیبیت خود میذهن
ر در هنر آنان ینش تصوین آفریبنابرا ؛ن ادراک ارج و اعتبار قائلندیا یکنند و برایادراک م یماد

: 4941، )فتوحی معرفت حسی، توصیف تجربه، تصور مستقیم، زیبایی مطلق یحداقل بر چهار مبنا
ذهن و در آن،  و ساده است یسطح ی، اصولًا شناختیشناخت و معرفت حس استوار است. (94

قادر به ادراک آن  یرا که هر چشم و گوش ییزهایجهان انس دارد. مثلًا چ شاعر با پوسته و سطح
که  یریو تصو یک امر حسیکه شاعر تجربه کرده  یامر .ایهست: کوه، درخت، باران، باغ و در

است. شاعر تنها دست به  یدۀ حسیک پدیز یرد نیگیکارمبه یحس ین تجربهیان ایب یابر
و  94: 4941رک: فتوحی، ) بخشدیخود را وسعت م یهتجرب ،هیزند و با استفاده از تشبیم یسازنهیقر

 ل عملاز راه تعق نش شعر، غالباً یم در آفریشاعر قد»نویسد: در این باره می ياحمد الهاشم. بعد آن(
 یدارد. تعقل کاملًا بر اساس درک حس یشتریل نمود بی  ند تخیآد فریآنکه در شعر جد حال ؛کندیم

در  گردد.توصیف می ،گونه که هستء همانیم بدون اغراق و مبالغه است و شیمستق یو مشاهده
ناسازگار  یعادتو  یکه با امکان عقل یاگونهبه ؛شودیرها از محسوسات گرفته میل، تصویند تخیفرآ

بر  ی، منتقدان سنتیاز طرف .(990: 4909، ي)الهاشم« باشد یرفتنیپذ یو عادت ینظر عقل نباشد و از
 یابیار قضاوت و ارزیمع. »یو حس یک شئ خارجیکنند که بر یمچنان حکم یک اثر ادبی

در  یک عربین روست که بلاغت کلاسیاست. از ا یء خارجیرها، محاکات و مطابقت آن شیتصو
، ی)فتوح« رودیماند و از صورت فراتر نمیه و استعاره( می)تشب یحس یرهایل تصویسطح تحل

4941 :99 .) 
 

 یو درون ینیج: حرکت ع
 یهتوان بیان کرد این است که باید بین اندیشیکی از حقایقی که در رابطه با تصویر شعری می

ی و نگرش بصری یک پدیده نگریستن نوعی »ای که باید پذیرفت گونهبه ؛تفکیک قائل شد ،حس 
ی بیشتر از درنگ صِرف در برابر ظاهر و  یهحس  است و تصویر دیداری قابل رؤیت و اندیش حس 

به بیانی دیگر اگر بتوان از  (. 419: 0227اسماعیل، ) «کندها نفوذ میشکل ظاهری، در ذات پدیده
دو عنوان حرکت درونی تعبیر کرد، باید به حسی یهعنوان حرکت عینی و از اندیشهتصویر دیداری ب

را  حد و مرزی میان آنهاتوان میمقابل هم دید که  یعنوان دو نقطهبه عینی و درونی را یهواژ
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توان نوع ای که میگونهبه ؛مشخص کرد. این تفاوت در حرکت تصویر شعری نیز مشهود است
گیرند را عینی و ت میأنش مشاهده و قابل حرکت در تصاویر جامدی که از یک وجود حقیقی

گیرند را درونی ت میأای که از یک فرا واقعیت نشمقابل آن یعنی حرکت روان و پیوسته یهنقط
عزالدین اسماعیل این  و شعر سنتی و جدید با همدیگر متفاوت است تصویر نامید. نوع حرکت در

تی در هنگام تصکند: گونه تبیین میتفاوت را این ها و انتقال ویرسازی به تقلید از پدیدهشاعر سن 
 بنابراین برد.بهره می هچیزهایی که تحت تصرف حواس او بودتمام و از  هپرداختدرست صحنه می

ها را در مکان دهی، پدیشاعر سنتاینکه  یا مثلاً د. شاشعار او از چارچوب تصویر عینی خارج نمی
در  ؛دیبخشیم به آنها حرکت یرسازیام تصود و تنها در هنگیکشیر میتصوصورت جامد بهبه

است؛ مثل این دو  یاپیها پدهیکند که حرکت پدیم عمل یینمایلم سیباً مثل فیتقر ین وضعیچن
  د:یگوین میدر سخن از سرعت حرکت شترش چن یجاهل یهاز شاعران دور یکیبیت که در آن 

ها مِ  لف  ری خ  ت  اااااه اناً ک  یقعِ منااااا لفهن  طاااراق  ن خ  طراقاً مِ و   جااعِ و الو  ن الر  ف  ت به  س   ااء  هباااـَأأن   40حراء  ا الص  اقطات ألو 
 (417: 0227ل، ی)اسماع

که امروزه در  ییاست روا یامتحرک، صحنه یهن صحنیا، اسماعیل به اعتقاد عزالدین
 ینه و حرکتک صحیاست از  ینیدرست و راستبخش ن ی؛ اشودیممشاهده ون هم فراوان یزیتلو

نگرد و به یم یک حرکت درونیت تمام به ید، شاعر نوپرداز با عنای، اما در شعر جدینیاست ع
، ن، محل برخورد احساسات متضاد استچرا که درو ؛کندیم هینان تکیخود با اطم یاحساس درون

 ن نوپرداز تلاشه شاعراهمچنانک(؛ همان)ر است یدرگ یق ذاتیکند و با حقایم ها نفوذدهیدر متن پد
ین شعر از مانند ا ؛گر جفت و جور کنندیقت، تضادها را با همدیدن حقیرکشیتصوبه یجادارند به

 : يحجاز ياحمد عبد المعط
م و  » مت  ل  عد  ص  ل  یب  ر  الغ  ا غ  ه م  أن  ک  /  ل  یمیا زال  بسحره صن  م  الغ  /  ار  ائر  الأخضر  ط  الط  /  ط   صن  اد 
ت  م  /  هرِ الز   نِ ییراش   ير  فیسیهو و  /  ریالعص حلة  أحسُّ ر   يأننک  /  دور  ت   فة  یفجمة  خ  ن   هأن  ک  / یتف  ولا اخ    ر 

لم  الث  أعم  ي ار فس  ف  /  ا الأمطار  به    (471: 4940، ي)حجاز «49مرِ اقها ح 
عت رخ داده و یدر طب یزین است که در ظاهر چیا، اسماعیلاجرا از نگاه تمام م ،در این بخش

 کردهجان آن را حس ولیده یکه چشم آن را ندیدر حال ؛افتهی انیدر شاخه جر یجنبشحرکت و 
او در مورد (. 429-427: 4997ل، ی)اسماعز پنهان مانده است یآرام که خاستگاه آن ن یاست. حرکت

را  یانیشاعر، در درون خود، جر»سد: ینویر توسط شاعر مین تصویدن ایکشریتصوبه یچگونگ
در جامدات، سفر خون  یگل است. سفر زندگ یهاانیان آب در شریه جریند که شبکیماحساس

 یینمایلم سیا فیابلو ک تیهستند که در  یریتصاو اینها د ویآیدر جسم آنگاه که به نشاط در م
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شاعر معاصر  یول ،ان آن ناتوان بودیز از بیک نیگونه که شاعر کلاسهمان )همان(« ست.یممکن ن
شاعر معاصر سرشار از  یستیسوررئال یهال که تجربهین دلیبد ؛دن آن را داردیکش ریتصوتوان به

گاه او  یشخص ین حال تنها تجربهیآور است. در اوار و شگفتشعله یرهایتصو شاعر از ناخودآ
شعر  یقرارداد یهااز سمبل ینشان ،آن یشکفد. در شعرهاید و بر زبانش میآیزبان م یسوبه

گاهیم گران را به نظمیر معاصر نه تجربه دست. شاعین یسنت عقل و حافظه  یو محتوا یکشد و نه آ
ن یچن یجهیکشد. نتیم ریر درونش را به تصویمهارناپذ یهاجانیو ه یخود را، بلکه انقلابات درون

ان اجزاء آن یتوان میاست که نم یار ناشناختهیب و تصاویهات و استعارات عجیتشب ،یحالات
توان گفت در تبیین این موضوع می: فصل سوم(. 4941)رک: فتوحی،  افتیه و مجاز یز نوع تشبا یارتباط

، مشاهداتی کندیرخداده را مشاهده م یهکه فقط ظاهری از پدید دیگر افراد که شاعر بر خلاف
 مخاطبدر همین مثال شکفتن گل،  مثلاً ؛ دارد که ناشی از یک احساس و جوشش درونی است

د و اندیشنمی اما معمولًا به آن حرکت درونی نادیدنی شکفتن گل، ،که شکفته دبینمیفقط گل را 
شود، توانسته آن سفر طولانی که به شکفتن منتهی می خود با احساس خاصاین شاعر است که 

های اوست که های او را احساس کند. این در واقع سفر خون در شریانیعنی جریان آب در شریان
کند و از خلال این تعبیر رازهای طبیعت ی به این سفر را از خلال طبیعت تعبیر میاحساس مبهم و

 سازد.آشکار می مخاطب خود رایبرا 
 
 گیرینتیجه

اسماعیل در باب تصویر شعری و  های نقدی عزالدینطور عام به بررسی دیدگاهاین پژوهش به
با سایر تصاویر  یتصویر شعر یهسهای وی در باب مقایطور خاص به بیان و بررسی دیدگاهبه

تصویر در نگاه وی، تصویر شعری کلاسیک و جدید پرداخته است.  یههنری و همچنین مقایس
کند و زمانی، حسی و بیانی بودن از سایر تصاویر هنری مجزا می–شعری را سه ویژگی مکانی 

ورزی ، تناقض و خیالبر نوعی ناهمگونی، تضادتصاویر شعری جدید در مقایسه با شعر کلاسیک، 
ترین رویکرد وی در نقد ادبی شناختی که اصلیتوجه به اینکه ردپای رویکرد روان با اند.بنا شده

رسد نگرش او به تصویر نظر می، بهباشدمیآثار و موضوعات نقدی او نمایان  تماماست، در 
را بر « نظریه و تطبیق»وان توان عنزیباشناختی است و می -شناختیشعری تلفیقی از رویکرد روان

های تحت تاثیر اندیشه اسماعیل ترین موضوعاتی که عزالدینروش نقدی او اطلاق کرد. از مهم
ک ی یهمزمان دارا یر شعریتصواین است که  ،سوررئالیستی در باب تصویر شعری بیان کرد

بودن آن را از یانیب یژگیگنجد و وینم یعیاست که در منطق زمان و مکان طب یمکان یساختار زمان
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 ییهاد تفاوتیک و شعر جدیر در شعر کلاسیتصو یدر نگاه وکند. یز میر هنرها متمایر سایتصاو
 یژگیدهد و ویش میم نمایواسطه و مستقیء را بیک شیر در شعر کلاسینکه تصویدارد؛ از جمله ا
ن و مکان، ساخت د، شاعر به زمایجد یر شعریاما در تصو ،و صراحت است یبارز آن، روشن

بوده  شاعر یایحاصل رؤو  دارد یره بر او سازگاریچ یبخشد که با حالت احساسیم یاژهیو یروان
ها با هم برخورد دهیشکند و پدیدر هم م یو زمان یمکان یمرزها یتمامنیز شاعر ا یدر رؤ است.

همچنین  اوست.ی هشیاند ها و آرزو ور در جان شاعر و دغدغهیدرگ یهاشیانگر گرایبکه ند ینمایم
ن یواحد را ب یو زمان یک انسجام مکانینتوانسته شعر نو  یزهبه انداک ی، شعر کلاسیبه اعتقاد و

بر نوعی تصاویر شعری جدید در مقایسه با شعر کلاسیک،  و کند جادیر دور از هم ایتصاو
 گران را به نظمیه دشاعر معاصر نه تجرب اند.ورزی بنا شدهناهمگونی، تضاد، تناقض و خیال

گاهیم  یهاجانیو ه یعقل و حافظه خود را، بلکه انقلابات درون یو محتوا یکشد و نه آ
ب و یهات و استعارات عجیتشب ین حالاتیچن یهجیکشد. نتیم ریر درونش را به تصویمهارناپذ

 افت.یاز ه و مجیاز نوع تشب یان اجزاء آن ارتباطیتوان میاست که نم یار ناشناختهیتصاو
 

 هانوشتپی
( شاعر، نویسنده، پیشگام و 6811 یهدرگذشت -6981 یهزاد)( Andre Breton) آندره برتون .4

 .)سوررئالیست( فرانسوی است گراپرداز فرد واقعنظریه
کشی است که اوهامی هایی از افکار به جوش آمده/ و در چشمانم چرخ آبدر رگهای سکوت، جام .0

های آنها تصاویری خرافی شناور های آه را / بر کنارههای اشباح و حوضریزد / و فرفرهآلود را بر شب میمه
 خورند، حتی خورشید راهایی که نورها را میاست/ افعی

3. Jennings 

4. Metaphor in Poetry 

 رؤیای شبی خالی .1
 .های گل در جریان استکه در رگ/  کنم کوچ عصاره را گویا دارم حس می .9
شکِ پاره شده؛ آب از آن سرازیر میچشم تو را چه شد .7 شود؟ مشکی که بزرگ و جادار ه است که چون م 

ها و تار و پودها و درزهایش را خوب و محکم است و چرمین، و کسی که آن را دوخته و درست کرده، ردیف
 .جریان است ها دربه هم وصل نکرده و فاصله بین درزها را بسیار فراخ کرده لذا آب از بین این درزها و دانه

ت آمده آیا قافله و کاروان، خبری از افراد کاروان نقل کرده یا یکی از عواطف و هیجانات و خاطرات به سراغ
 ریزی؟کنی و اشک میکه این چنین زیاد گریه می

رویم در حالی که دری گردیم و این راه بازگشت است/ تلخی و یکنواختی اسرارش ادامه دارد/ میبرمی .4
ای است/ در کنار و اینجا، حصار کهنه بندد/ با سنگهایش// اینجا، و دیواری که راه را مینمایان است
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گذرد و بر ما می دانیم/ای دوخته است که نمیهدف چشم به نقطهرودخانه فرو می ریزد/ و رهگذری که بی
 .فهمیمکنیم و نسبت به فراموشی خود جاهلیم/ و نمیکند/ فراموش میدرباره ما اندیشه نمی

 .استبنگر به آن )ماه( که همچون قایقی است از نقره/ که باری از عنبر آن را سنگین کرده .9
 .زندهای بلند خود تازیانه میو باد مرا با دست .42
 زنند.پریده را بادها تازیانه میای آنکه ساکتی در حالی که بلوط رنگ .44
ار پراکنده در هواست. و بر زمین جای بینی که به سان غبانعکاس و پژواکی در پشت سر این شتر می .40

 .بردپاهای پی در پی است که صحرا آنها را از بین می
شود/ گویا شاخه را پس از سکوتی اندک/ پرندۀ سبز پرواز کرد/ شاخه همچنان با سحرش خمیده می .49

را / که  کنم کوچ عصارهچرخد/ گویا دارم حس میترک نکرده و پنهان نشده/ گویا ستارۀ سبکی است که می
 .در رگهای گل جریان دارد/ بارانها از آن گذشتند/ و در اعماق آن، رؤیای میوه گذر کرد
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یر،(، 4941)،  __________ -  تهران: انتشارات سخن. بلاغت تصو
 ،بیروت: دارالعودة.0، مالدیوانم(؛ 4949الملائکة، نازک) -
 ، مصر: دار نهضه.نشاء لغة العربإات و یادب يجواهر الآدب ف (،4909، احمد )یالهاشم -

- Richards (I. A) (1952), Practical Criticism, Routledge and Kagna Paul, London, 

8th, Impr. 

 
 



 

 
ةیة عن الصورة الشعریل النقدین إسماعیآراء عزالد يدراسة ف  

 *1داود شیروانی
 8هدایت الله تقی زاده

ص خ  ل   الم 
. انهاا و جدیداً  البلاغه قدیماً  يو ف يالنقد الادب يالمصطلحات المتداوله ف هی إحدیکانت الصوره 

ل ین إساماعیتعد دراسات وأبحاث عز الد ه عند العدید من النقاد المعاصره.من الموضوعات المهم
نقاده للصاورة  ين فایعبار عاز الادیة ، یالیمان آراء السار يهذا المجال جدیر بالاشارة. مستوح يف

ن یفحاص الفارق بایة واختلافها مع صورة الفنون الأخری ، ویة عن خصائص الصورة الشعریالشعر
 ية اساتخراج آرائاه فایلذلك تحاول الدراسة الحال .ثیوالحد یکیالکلاس الشعر يفة الصورة فیوظ

: ماا يوالإجابة علی هذه الأسئلة الت يواسلوب نقد يلیتحل - يهذا المجال علی اساس منهج وصف
نما مان وجهاة نظار یقی والسایة وصورة الفنون الأخری کالرسام والموساین الصورة الشعریالفرق ب

نتیجاة ه؟ یرأ يم والشعر المعاصر فیالشعر القد ية فین الصورة الفنیرق بوما الف ل؟ین إسماعیعزالد
ز  ثلاث خصائص بأنعتقد یأنه ب هذا البحث تشیر إلی ذلك ة یاعان الصاور الفن الصورة الشعریةتمی 

ن صاورة الشاعر یة بایافیوأحاد الفاروق الوظ. الزمانیة والحسیة والتعبیریة -المکانیة  يهو  الأخری
 ،اءی، تکون الصورة بالضابط علای ساطح الأشايکیالشعر الکلاس يث هو أنه فیوالحد یکیالکلاس

هاذا الناوع مان  كدراإآخر هو أن  ؛نفسه  الذي یتجلی في الخارج هو الصورةي ء فیث أن کل شیح
دة ومجموعاة یج القصینس تجزأ منیالشعر المعاصر، الصورة جزء لا  ينما فیة، بیط للغایالصور بس

ة علای ناوع مان یدة مبنیدة الجدیالقص يکل والجسم العام للنص و الصور فتشکل الش الصور معاً 
 .الیعدم التجانس والتضاد والتناقض والخ

 .ةیل، الصورة الشعرین اسماعیعز الد، ، الشعر الجدید، النقديالشعر الکلاسیک :الدلیلیة الکلمات
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Introduction: The term "discourse analysis" was first used in 1952 in an article by 

the famous English linguist Zelik Harris. In this article, by presenting a formalist 

view, he described discourse analysis as merely a structuralist view of sentence and 

text. After him, many linguists considered discourse analysis as the analysis of the 

structure of spoken language, such as conversations and interviews. They also 

considered text analysis as the analysis of the structure of written language such as 

articles and stories. Critical discourse refers to a kind of evolutionary process of 

discourse analysis in which attention is paid to the affective processes in the 

formation of discourse by passing through the mere description of linguistic data. 

This type of discourse analysis benefits from both social and linguistic approaches. 

In the social approach to discourse, the situational context is explained, while the 

linguistic approach serves to describe the textual context. 

Methods and objectives: One of the suitable contexts for critical discourse analysis 

is the novel. The novel Season of migration to the north has a special place in the 

field of modern Arabic novel writing. It was selected in 2001 by the Damascus 

Academy of Arabic Literature as the best Arabic novel of the twentieth century. 

Considering the importance of the position of this novel, its critique is also 

important from different viewpoints. The novel has unique elements to present from 

the perspective of critical discourse and is more consistent with the Fairclough 

model than with the various models available in this field. 

The present article examines the novel Season of migration to the north in a 

descriptive-analytical manner and at the three levels of the Fairclough model. It 

seeks to answer the questions ‘What will be the results of examining the external 

texture of the novel and analyzing it at the level of description?’, ‘What is the 

context of the novel at the level of explanation and ideology of Tayeb Saleh?’ and 

‘In what titles and contents has the level of interpretation and internal context of the 

novel reached the stage of emergence? 

Research background: After the development of the critical discourse analysis 

approach, novels were considered from the perspective of linguistic structure and 

discourse-oriented components, and books and articles were written about the novel 

Season of migration to the north., For example, Mohammad Shahin describes the 

character of Mustafa Saeed in his book entitled Literature and Myths (1996). Reza 

Nazemian, in an article entitled "Westernization or Orientalism in Arabic Novels" 

(2011), compares the novel of Tayeb Al-Saleh with several other novels, all of 
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which are on the issue of confrontation of Eastern traditions with Western liberties 

and technology. Also, in an article entitled "Confrontation of place and its semantic 

functions in the novel The Season of the Stone to the North" (2013) by Majid 

Mohammadi et al., the confrontation of places has been emphasized to understand 

the concept of the confrontation between East and West. The paper has also 

considered a semantic function for the element of place, which arouses the reader's 

curiosity and advances the events of the story. Despite these valuable works, the 

study of this novel from the perspective of critical discourse has not been done in 

any of the articles and books so far. The present article is the first one in the field to 

examine this novel at three levels. 

Conclusion: Critical discourse analysis is based on social constructivism. The 

critical discourse analysis of the novel Season of migration to the north is performed 

based on Fairclough's model at the three levels of description (including linguistic 

analysis), interpretation (discussion of the production and use of texts) and 

explanation (social factors and ideology). There are several results gained as 

presented below. 

At the descriptive level, the writer's language is generally fluent and understandable 

to readers and avoids mystery and myth. The style of expression is firm and has an 

honest tone. The author has used the terms primitive life, which indicates his interest 

in the original Arabic tradition and culture. Repetition in this novel, by mentioning 

Mustafa's affairs with Western women several times, shows the war against 

colonialism in the form of rape of Western women. Scenography and illustration 

make up a significant part of Tayeb Saleh's novel, which helps the reader to gain a 

deep understanding of the theme of the story. 

At the level of explanation, which expresses the author's ideology, the struggle 

against colonialism and its condemnation is manifested in the form of the 

confrontation of the main character of the story, Mustafa Saeed, with Western 

women. The hatred for colonialism takes shape in the main story space, where 

Mustafa desecrates Western women and eventually kills them. Therefore, the 

general view of the story and the dominant ideology in it is based on confronting the 

colonialists and expressing the real feelings of the eastern people to years of 

aggression and colonization. 

At the level of interpretation, the situational context of the novel is examined. The 

novel dates back to the years of Sudanese colonization. The presence of the 

colonizers and their influence can be seen throughout the novel. Also, in the field of 

intertextuality, the use of the character Atil (Othello) and Quranic concepts is 

evident in this novel. In the internal context, the author refers to the opposition 

between East and West. 

Keywords: Novel criticism, Critical discourse, Fairclough, Tayyib Saleh, Season of 

migration to the north. 

 



 بيعر معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو  

 (1041) علمي 22/ پياپي چهار و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 

 
 «الشّمالموسم الهجرة إلی »گفتمان انتقادی در رمان تحلیل 

 رکلاف()بر اساس الگوی ف
 

 ، قم، دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریماستادیار رشته زبان و ادبیات عرب، 1بهمن هادیلو

 دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه بین المللی قزوین، ابراهیم ناطق تجرق

 11/11/1911تاريخ پذيرش:  11/41/1911تاريخ دريافت: 

 
 چکیده

 یهاگردد که در آن با عبور از توصـیف صرف دادهاطلاق میتحلیل گفتمان  ی، به نوعی روند تکوینیگفتمان انتقاد
ی به دو رویکرد اجتماع ،تحلیل گفتمان از شود. در این نوعگفتمان توجه می یگیردر شکل مؤثّر یفرآیندها هب ی،زبان
و در رویکرد  شودی پرداخته میبافت موقعیت و به گفتمان یدر رویکـرد اجتماعشود؛ که ی پرداخته میشناختبانو ز

در تناسب با الگوی تحلیلی گفتمان  ،«الشّمالموسم الهجرة إلی »گردد. رمان ، بافت متني تشریح ميیزبانشناخت
تحلیلی حاوی  -با روشی توصیفی ن و تفسیریعنی توصیف، تبیی ،نظریّهکلاف، در سه سطح این رفانتقادی 

پردازی و با صحنه به دور از تکلّف و با استفاده از زبان معیارو برآوردهایی است که عبارتند از: نویسنده با زبانی ساده 
که ایدوئولوژی نویسنده ؛ کندمایه رمان توسط خواننده تلاش میبرای درک عمیق درون ،جزئی پردازیدقیق و تصویر

غالب در این رمان  تفکّر و نموده است داستان با زنان غربی جلوه شخصیّت یدر شکل رابطه ،قابله با استعمار استم
آن قتل و خونریزی بوده  یکه در شکل تقابل مصطفی با زنان غربی نمودار شده و نتیجه باشدمیتقابل شرق و غرب 

کارگیری مفاهیم قرآنی هصالح با ب طیّبصورت پذیرفته که  بافت موقعیتی آن در زمان استعمار سودان. همچنین است
 به خلق این اثر اقدام نموده است. ،)اتللو( عطیل شخصیّتو استفاده از اصطلاحات اصیل عربی و 

 
 .، موسم الهجرة إلی الشّمالصالح بطیّ رکلاف، نقد رمان، گفتمان انتقادی، ف: هاکلید واژه
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 مقدمه
شناس معروف از زبان یادر مقاله 2591نخستین بـار در سـال « انتحلیل گفتم»اصطلاح 

 ،گرایانهدیدگاهی صورت ی، بـا ارائهدر ایـن مقاله یکار رفته است. وبه 2انگلیسی زلیک هریس
پس از  (.11: 2735پور، )بهرام تحلیل گفتمان را صرفاً نگاهی ساختارگرایانه بـه جمله و مـتن برشمرد

 ،گوهامانند گفت-ی شناسان، تحلیل گفتمان را تحلیل ساختار زبان گفتارزباناز  ی، بسیاریو
 ها وداستان ها،مانند مقاله-ی شامل تحلیل ساختار زبان نوشـتاررا تحلیل متن  و -هامصاحبه

شناسان پیرو ، گروهـی از زبان2535 سالدر اواخـر (. 31:  2731، ک)وان دایاند. دانسته -غیره
 ،«زبان و کنترل»با انتشار کتاب  ،6و ترو 9، کرس 4، هاج7یعنی فاولر 1یهالید یاگر مکتب نقش

 و نهادند« زبان شناسی انتقادی»کردند. آنان نام این رویکرد را  یگذارنگرش انتقادي به زبان را پایه
  :سه اصل مهم را مبناي کار خود قرار دادند

تنوع در . »1است. « خاص نسبت به واقعیتبیانگر دیدگاهی » ،بریمزبانی که به کار می. »2
حاصل و  ،زبان یکارگیربه .»7«. ناپذیرند از عوامل اقتصادي و اجتماعی جدایی ،گفتمان یهاگونه

 (.92: 2734)سلطانی،  «یند اجتماعی استآاجتماعی نیست، بلکه بخشی از فر بازتاب فرآیند
های دانش و نظام و روابط اجتماعی ،ماعیهای اجتهویت یسازندهکاربرد زبان،  ،رتی دیگرعبابه

 .(42: 2736زاده و غیاثیان، آقا گل) ها استباور
 و دگرایی اجتماعی دارریشه در سازه، 3ویژه رویکرد فرکلافتحلیل گفتمان انتقادی، به

است که فهم انسان نسبت به جهان پیرامون، براساس  یمبتنبر این اصل بنیادی  یاجتماع یگرایسازه
به آن نسبت  ی رامختلف یذهن ی، معانهاانسان و گیرداز جهان شکل مي یگوناگون یهایبندمقوله

از قابلیت  یآدم یذهن یمعانهمچنین  سازند.جهان پیرامون خود را مي گونهو این دهندیم
ی بروز دهند آدم یهاها و فعالیتتوانند خود را در ساختهیشدن برخوردارند و میعین

بلکه به  ؛پردازدساختار زبان نمي یتنها به بررس ی،تحلیل گفتمان انتقاد»لذا  .(31: 2752)محسنی،
از متن دارند؛ لذا در چارچوب  یبراي معناپرداز یهایپردازد که شیوهیم یافراد و نهادهای یبررس

است که بار  ی، تجزیه و تحلیل ساختارها و معناهایی، گفتمان کاویتحلیل گفتمان انتقاد
 (.262-261: 2739، ک)مکاری «ولوژیك دارندایدئ

رمان نوع ادبی برتر »باشد. رمان می ،های مناسب برای تحلیل گفتمان انتقادیمینهیکی از ز
و  یشود که حکایت مرکزاطلاق می یآید و به ساختارشمار میهاساسی آن ب یاست که روایت پایه

 یو موجب ارتباط و تسلسل فنی محکم( 13 :2553)مرتاض، « هاي فرعی را شکل دادهدیگر حکایت
 (. 13: 2553،طی)شرب گرددبین حوادث می



 92 فرکلاف( یاساس الگو )بر «الشّمال یموسم الهجرة إل»در رمان  یگفتمان انتقاد لیتحل

. داردنویسی نوین عربی رمانی عرصهدر  ویژهجایگاهی  ،«الشّمالموسم الهجرة إلی »رمان 
کادمی ادبیات عرب دمشق یمیلاد 1112این رمان در سال  عنوان برترین رمان عربی ، بهاز طرف آ

از یک طرف فن شاید راز اقبال از این رمان در این نکته باشد که » .تخاب شددر قرن بیستم ان
 ،و از طرف دیگر آمیخته در رمان جدید درهم داستانی  بودن شخصیت هلودآراز را با سنتی یداستان

: 2556ن ،)شـاهی« کـه این رمـان را بـه اوج رسـانده استمیان واقعیت و خیال پیوندی ایجاد نموده 
رمان باشد. می اهمّیتجایگاه این رمان، نقد آن هم از زوایای مختلف دارای  اهمّیتنظر به . (213

ی نقد از منظر گفتمان انتقادی در بوته جهت عرضه یدارای عناصر منحصر به فرده مورد اشار
 رکلاف سازگارتر است.موجود در این زمینه، با الگوی ف انواع الگوهایمیان و از باشد می

در سه  و تحلیلی -صیفیبه روش تو «موسم الهجرة إلی الشّمال» حاضر با بررسی رمان یمقاله
 های زیر است:به پرسش پاسخصدد رکلاف، درسطح الگوی ف

همراه خواهد بهچه نتایجی  بافت بیرونی رمان و تحلیل آن در سطح توصیف . بررسی2 
 داشت؟ 

 لح در این رمان چیست؟ صا طیّب. بافت رمان در سطح تبیین و ایدوئولوژی 1
 ظهور رسیده است؟ ی. سطح تفسیر و بافت درونی رمان در چه عناوین و مطالبی به منصه7
 

 پژوهش ییشینهپ
 یهاها از منظر  ساختارشناسی زبانی و مؤلفهی، رمانبعد از گسترش رویکرد تحلیل گفتمان انتقاد

موسم الهجرة إلی »رمان »د است که جابر عصفور معتقمدار مورد توجه قرار گرفتند. گفتمان
)جابرعصفور،  «باشدنائی در تاریخ رمان عرب میاستث ییک حادثه« الشّمال

1113http://dvdtarab.maktoob.com :).  است؛ بنابراین مورد توجه بسیاری از ناقدان قرار گرفته
به نام در فصلی ( 2556) ،«سطورةدب و الاالأ»خود با عنوان در کتاب که محمد شاهین از جمله 

تحلیل روانشناسی، رویکرد  پرداخته و بامصطفی سعید  شخصیّتبیان  به ،«مصطفی سـعید»
گاو را زائیده شخصیّت گاه جمعی اروپا میی ناخودآ داند. و اه جمعی عربی در رویارویی با خودآ

 . (1/359: 2556)الیسوعی، کشاند بودن داستان را به بحـث و بررسی میی رازآلودلهأمس
ی تحریر در آمده به رشته «الشّمالموسم الهجرة إلی »مقالاتی مرتبط با رمان  در ایران نیز
 است، از جمله:

لسان )، «هاي عربیدر رمان یگریزی یا شـرقرمـداغـرب»ی بـاعنوان ارضا ناظمیان در مقاله 
که همگی  مان دیگرچندین ر باالصالح  طیّب، به بررسی تطبیقی رمان (2751: 4شماره مبین، 
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غربی را مـورد توجـه قـرار  ها و فناوریهای شرقی با آزاديی رویارویی باورها و سنتمسـأله
  .پرداخته است اند،داده

 ةموسم الهجر»تقابل مکان و کارکردهاي معنایي آن در رمان »ای تحت عنوان همچنین مقاله
ی نقد ادب مجلهی پنجم شمارهر و همکاران د مجید محمدیتوسط  (2751) «الشّمالإلي 

ها برای تفهیم مفهوم تقابل شرق و غرب، بر تقابل مکان آن،در  وبه چاپ رسیده معاصر عربی، 
و کارکرد آن را در برانگیختن حس  در نظر گرفتهو برای عنصر مکان کارکرد معنایی  شده استأکیدت

  .کنجکاوی خواننده و پیشبرد حوادث داستان دانسته است
های جای شی تحلیلی بر سرعت روایت در رماننگر»مان صالحی در مقاله خود با عنوان پی

)متن پژوهی « روایت شناسی ژرار ژنت ینظریّهبا تکیه بر  الشّمالخالی سلوچ و موسم الهجرة إلی 
 . استنمودهاین دو رمان از جهت سرعت روایت توجه  یبه مقارنه(، 2754: 66ادبی، شماره 

گفتمان پسا استعماری در دو رمان موسم الهجرة الی »ی بک و همکاران، در مقالهمجید صالح
: 77ي ادبیات تطبیقي، شماره نامه)کاوش «صالح و سووشون از سیمین دانشور طیّباز  الشّمال
 محوریبا تطبیق دو رمان، به تحلیل مفاهیم بارز نقد پسااستعماری از جمله اروپا( 2753

  اند.پرداخته
نوشته  «های رمان مدرنبر اساس مؤلفه الشّمالنقد رمان موسم الهجرة إلی » يمقاله در

های (، نویسنده به مؤلفه2755: 5ی )پژوهشنامه ادبیات داستانی، شمارهاکبر نورسیده علی
 مدرنیسم در آن پرداخته است. 
ون در هیچ یک از بررسی این رمان از منظر گفتمان انتقادی تاکن با وجود این آثار ارزنده،

رود که شمار میهمورد توجه قرار نگرفته و جستار حاضر اولین مقاله در این زمینه ب ،مقالات و کتب
توان اذعان می و پردازدميرکلاف گفتمان انتقادی ف یگانهاز منظر سطوح سهاین رمان به بررسی 

ر این نکته است که پژوهش رمان د شده در ارتباط با اینستار حاضر با آثار تالیفنمود که تفاوت ج
رمان مورد اشاره را فراتر از یک متن یا نوشتار مورد  ،های فکری تحلیل گفتمانحاضر، براساس بنیان

سطحی و  یلایهدو به تحلیل  ،متن نگریسته که همزمان با متنوان فراعنبه آن بهتحلیل قرار داده و 
اهمیت روش آن است  ،این مقاله در نظر گرفته شود که باید در یدیگر یاخته است. نکتهعمقی پرد

  تطبیق دهد.شده توسط فرکلاف را در یک اثر ادبی دارد چارچوب ارائهکه سعی
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 «الشّماللی موسم الهجرة إ»ذری کوتاه بر رمان گ
 شخصیّتلّف( که از اروپا بازگشته و از زبان ؤ)م توسط راوی« الشّمالموسم الهجرة إلی »داستان 

که در اطراف خرطوم به دنیا آمده و شود. مصطفی فردی است )مصطفی( تعریف می ی داستاناصل
است که  اینابغه و است به روستای راوی داستان نقل مکان نموده ،بعد از تحصیل در قاهره و لندن

 دارد. تمرکز اصلی داستان بر ماجراهای مصطفی و زنان اروپایی در لندنهمگان را به تحسین وا می
در کند؛ اما با زنان متعددی ارتباط برقرار می. بر اساس توصیفات مصطفی، او در لندن قرار دارد

دید  یشوند. در واقع، زاویهآنان دست به خودکشی زده و یا توسط مصطفی کشته می ینهایت همه
وع بیانگر هدف اصلی و موض ،های میان آنانداستان در ارتباط مصطفی با این زنان و دیالوگ

)انسان شرقی( قرار  در مقابل مصطفی ،غرب هستند یباشد. این زنان که نمایندهمحوری آن می
 شوند. پس از آن مصطفی دادگاهیمیمستقیم کشته صورت مستقیم یا غیرهگیرند و توسط او بمی

 طیّبدر روستای  بازگشته وبه سودان  یابد،عیات استاد خویش از قصاص نجات میشده و با دفا
، کندها که رود نیل طغیان میشود. در یکی از شبصالح به کشاورزی و دامداری مشغول می

اما  ؛کندبه اجبار با مردی کهنسال به نام ودّالریس ازدواج می شود و همسرشمصطفی ناپدید می
 زند.تابد و دست به خودکشی میاین زندگی اجباری را برنمی

موم شده از مصطفی دریافت می کند که او را وصی خود قرار ای مهر و راوی نامه ،در نهایت امر
ی خود را به وی سپرده بود. اما تعلّل راوی در گشودن در آهنی باعث می داده و مسئولیّت خانواده

راوی  رایشود تا او نتواند همسر مصطفی را نجات بدهد. در این نامه مصطفی کلید اتاق خود را ب
اتاق مصطفی را باز نموده و در  نیز را برای وی آشکار سازد. راوی رمزآلودش شخصیّتفرستاده تا 

تصمیم به  ،ثیر این ماجراأتحت ت و شودزده میشگفت ی اروپایی اتاقمواجهه با وسایل و جلوه
تصمیم طلبد و سپارد اما دوباره از مردم برای نجات کمک میگیرد و خود را به نیل میخودکشی می

 ادامه دهد.  گیرد تا به زندگیمی
 

  تحلیل گفتمان انتقادي و رویکرد فرکلاف
که رمان در تعامل با آن شکل  یبدون در نظر گرفتن موقعیتکه شده مروز، این موضوع ثابتدر نقد ا

در این پژوهش  یکرد. بـه همـین دلیل چـارچوب نظری جامع از آن ارائهتوان تحلیلیگرفته، نم
اسـت کـه در  گفتمـانی یاز سه نظریه ی، یکیاین شگرد تحلیلنقد محتوایی قرار دارد.  یهحوز

قرار  یگفتمان یهاهدر نظریّ « یگفتمـان یروانشناسـ»و « تحلیـل گفتمـان لاکـلاو و موفـه»کنـار 
 یدر این روش، باید ساختارها(. 13-19: 2735و یـورگنس و فیلیـپس، 991: 2736، )علیخـاني دارد
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 ،شود و همزمانشود، در نظر گرفتهیآنچـه معمـولًا فـرامتن نامیده م یـ، یعنیو ادراکـ یاجتمـاع
: 2733)سلطانی،  شود ی( بررسیعمق یه( و کـلان )لاییسـطح یهخرد )لایـی متن و ساختارها

که از چهار مفهوم بنیادین قدرت،  یبا توجه به تحدید و تعریف گفتمان، تحلیل گفتمان انتقاد. (79
از انتقال مفهوم ساختار از سطح جمله و  است کند، عبارتبحث مي یان و ایدئولوژ، زبـیبینجهان

تمام توجه آن، عـلاوه بـر  تر کهعل و مفعول به سطحِ متنِ بزرگچون فعل، فا یروابط دستور
  (.232: 2733 )میلز، باشدمیمتن، به زبان کاربردي آن نیز  کدرون ی یساختار یتوضـیح واحـدها
 پردازان از نظریه یاز نظرات تعداد ،خویش یانتقاد ف در رویکرد گفتماننورمن فرکلا

استفاده کرده است که در تبیین  5یو گرامش 3، چون مفهـوم نظـم گفتمانِ فوکـویاجتماع -یانتقاد
سیاسي آنان بسیار کارآمد است. از نظر  یهانویسندگان و نظرگاه یِ هـاي ایدئولوژیك هژموندیدگاه

 شود: گفتمان بـه سه سطح تقسیم مي تحلیـل ،او
ی(؛ سـطح دوم، تفسیر: گفتمان سطح اول، توصیف: گفتمان به مثابه متن )شامل تحلیـل زبـان

عوامل  از و سطح سوم، تبیین: که در این قسمتآیند تولید و تفسیر مـتن مثابه تعامل بین فربه
 شود.یال مؤمورد اسـتفاده س یو ایدئولوژ یاعاجتم

 
  وصیفسطح ت

در خلال  که شودبررسي ميی و اوضاع اجتماع هازمینهون، از سایر مت یدر این مرحله، متن جدا
هستند؟ چه  یدر نظر داشت: کلمات واجد کدام ارزش تجربنیز را  یهایباید پرسش این بررسی،

مات بین کل ک( به لحاظ ایدئولوژیی، تضاد معنایی، شمول معناییمعنایی )همنوع روابـط معنای
یندها و آهستند؟ چه نوع فر یتجرب یهاواجد کدام ارزش یدستور یهاوجود دارد؟ ویژگي

که هستند  یهاییندها همانآص است؟ آیا فرگر نامشخّ ؟ آیا کنشتسلط دارند ی در این متنمشارکین
بندی به معلوم و از حیث تقسیماستفاده شده است؟  یسازآیند اسمرسند؟ آیا از فرینظر مبه

واجد  یدستور یهایویژگ گیرند؟بندی قرار میمجهول و مثبت و منفی، جملات در کدام دسته
است؟ ( استفاده شدهی، دستوری، پرسشیها )خبرهستند؟ از کـدام وجه یارابطه یهاکدام ارزش
 است؟وجود دارد؟ آیا از ضمایر ما و شما استفاده شده یارابطه ،سازمهم وجه یهایآیا بین ویژگ

است؟ جملات ساده چگونه به یکدیگر ها چگونه بودهاستفاده از آن یاگر پاسخ مثبت است، نحوه
ب از استفاده شده است؟ آیا جملات مرکّ  یمنطق یکلمات ربط یک ازاز کدام و انـدمتصل شده

برخوردارند؟ براي ارجاع به داخل و بیرون متن از چـه  ییا وابستگ یپایگهم یهاصهمشخّ 
این سطح در واقع بررسی بافت بیرونی  (.232-263: 2735 رکلاف،)فاستفاده شده است؟  یهایابزار
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به شرح کلی آن و سپس به موارد این  ادامه،است که در  شناسیزبانر ساختارگرایی و ظمتن از ن
  شود:پرداخته میسطح تحلیلی 

 
  بافت بیرونی متن

موسم »رمان  .آن هستند یاساس یمایهها، واژه ی است وزبان یرمان، همان تجربه یاساس تجربه
به مسائل اقتصادی و فرهنگی  ،اجتماعی است که در متن خود-اثری سیاسی« الشّمالالهجرة إلی 

توان گفت و می گرایی سازگار استاقعنیز توجه دارد. طبیعی است که چنین رویکردی با مکتب و
  یگراواقع یهاصالح جزء رمان طیّبان گرایانه دارد. رمنویسنده هم رویکردی واقع که

صرف قرار دارد که حوادث  تثبیتیِ  یگراین نوع رمان در مقابل رمـان واقعا»تحلیلی است؛  -تثبیتی
م، توصیف طور مستقیگرایی، بهـدون هـیچ دخل و تصرف یا جانبب ؛طور کـه هسـترا همان

صـورت ها را بـهشخصیّتادها و حتّی حوادث و روید ،تحلیلی یگـراکند. اما رمان واقـعمی
نویسنده با (. 14: 2751)رضایی،  «کشدتصویر میی خاص، بهتفکّرگزینشی و مطابق بـا دیدگاه و 

خشیدن به حقایق، بی واقعیت و عمقنگارش، خود را به مبدأ هنر اصیل بر پایه از گزینش این سبک
او در کنار  .ع و مردم نزدیک کرده استهستی، زندگی، اجتما یبـارهخـاص درگیری با موضع

ابعاد خاصی از زنـدگی روسـتایی ، داستان( شخصیّت)سرگذشت  پرداختن به ماجرای اصلی
مثل: طبیعت بکر، زنان و مردان زحمتکش، بی آلایشی مردمـان روسـتا، رسـوم خاص و  سودان

استفاده از  ،الحص طیّبخاص  هایویژگیجمله بیان کرده است. از را عشق پایدار آنها 
او رفتن به  ،عنوان مثالهب ؛های تمدن جدید استهمزمان با توصیف پدیده ،اصطلاحات سنتی

رتُ قلیلًا فِي »قاهره از طریق قطار را با این عبارت بیان می کند:  حراءِ، ففکَّ وضَربَ القطارُ في الصَّ
ذِي خَلَفتُه وَ  باحِ قلَعتُ الأوتادَ وأسرَجتُ متِي عندَه ،مِثلَ جبلٍ ضربتُ خی، فَکانَ رَائيالبلدِ الَّ وَفي الصَّ

صالح از اصطلاحاتی چون  طیّب یاستفاده .(13 :2533صالح،) «بَعِیري ، وَوَاصلتُ رِحلتِي
اهتمام او به سنت و فرهنگ  یدهندهنشان ،«کردن شتر و کندن میخ خیمهبرافراشتن خیمه و لگام»

تشبیهی از سفر  نیز،حدی است که برای مسافرت با قطار . این اهتمام تا باشدمیاصیل عربی 
 نماید.ب ذکر میاعررایج در میان ابیابانی 
قابل فهم است. اسـلوب  ،خواننـدگان یروان و برا ،صالح در این اثر طیّبطور کلی زبان به

م اتفاق صداقت لحن و بیانگر توانایی و مهارت نویسنده است. بسیار ک یبیـان استوار، متین و دارا
و زبانش گویی ا ی نامأنوس برخورد نماید؛ادر متن به کلمه یا عبارت و یا جمله مخاطب افتد کهمی

کرده، تا به بهترین وجه ممکن با مخاطب ارتبـاط برقرار نماید. در جریان را لفظ به لفظ گلچین
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اکی داستان با سرعت خوانش آن هماهنگ است و پیچیدگی ادر کروایت حوادث، سرعت در
 تماماو در  .کندخاصی در آن وجود نـدارد و کـنش اصلی داستان مخاطب را به خود جذب می

نیز از زبان معیار ها شخصیّتحتّی در گفتگوهای میان  ؛کندجملاتش از زبان فصیح استفاده می
 درک و فهم مطالب آن را برای همگان آسان نموده است.  ،این امر کهنشده دور

کل روایت  یو از زبان سوم شخص یا دانا یاخبار یداستان را به شیوهحوادث  ،نویسنده
او از فن گفتگو و مونولوگ و اسلوب شرح و تفسیر حوادث بهره برده است. تمام امور »کند. می

ها را به تفصیل شرح داده و شخصیّتاي را بیان کرده است. اعمال جزئی و کلی، مهم و حاشیه
ها را بیان کرده و به جزئیات آن پرداخته است. او در بیان خود از آن یها و آرزوهارنج ،عواطف

در سطح  (.23: 2536)النصیر،  «مصطفی و راوی بهره برده است شخصیّتمیان  ینگاراسلوب نامه
 عبارتند از: توان به مباحث مرتبط با صورت متن پرداخت کهمی ،توصیف رمان

 
 الف( تکرار

، تکرار یزنـدگی های. یکي از ویژگهاستانساناز جهان بزرگ  دهشی برگرفتهرمان، جهان کوچک
که  یهنگام زیرا»رود؛ شمار میبهادبیات جاویـدان  یهایاز ویژگ یپس تکرار یک ؛وم آن استامد

را تکرار  آن یهاافکار یا عبارت ،از مفاهیم یبعض ،انسان مهم و ارزشمند باشد یبرا یچیز
تقابل شرق و غرب و نیز  صالح در این رمان که بر محور طیّب(. 121: 2553)مرتاض، «نمایدیم

، با تکرار ماجراها و عبارات خاص، سعی در انتقال مفاهیم واقعی استوار است استعماریافکار ضد
صدد تکرار این با زنان متعدد غربی، در واقع در با ذکر ارتباط خود ویداستان به خواننده را دارد. 

دهد. همزمان او با لیه استعمار را بارها در شکل تجاوز به زنان غربی نشانانتقام است تا جنگ ع
این عبارات،  یاز جمله .سازدافکار خاصی را به خواننده منتقل می ،تکرار برخی اصطلاحات

، «دروغ و بازیچه»است که به معنای و ..( 91و 91و 73و 76و 77 :2533صالح،) «أکذوبة»اصطلاح 
کار رفته و در مراحل مختلف داستان از زبان خود هاصلی داستان، ب شخصیّتبرای توصیف 
است. تکرار چندین شدهستفادهاستاد و وکیل مصطفی برای وصف ویژگی وی ا ،مصطفی، راوی

ان بودن انسو بازیچهیعنی تقابل شرق و غرب  ،موضوع اصلی داستان یکنندهبیان این کلمه، یهبار
 باشد.می عربی در مقابل استعمارگران

جرةُ تَنمُو ببَسَاطةِ ، » ی:هرد، جملکه در تکرار آن نکات قابل ذکری وجود دا یدیگر ینکته الشَّ
ك عاشَ وَسیَمُوتُ ببَسَاطةِ  عنوان ا ب ،می باشد که مصطفی از این جمله( 94و  49: )همان «وَجدُّ
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بازی و نیرنگ رنگی گویای سادگی مردمان شرقی در مقابل دو و بردحکمت و راز نام می
 ست. ا استعمارگرن غربی

 
 ب( ذکر اماکن

آن در این رمان به حدی  اهمّیتو  شودرا شامل میصالح  طیّبوسیعی از رمان  یهگسترمکان، 
« موسـم» یو کلمـهاست لّف در نامگذاری رمان خود از اسم مکان استفاده کرده ؤکه م باشدمی

عد مکانی دارد. برخی دلالت بر بُ  ،«الشّمال»و « تهجر» یعد زمانی و دو کلمهدلالت بـر بُ 
 یطور که در کلمههمانعد مکانی است؛ غلبه با بُ  ،«هجرت»در اصطلاح که ناقدان معتقـد هستند 

 (. 163: 2539د ،)العی عد زمانی استغلبه با بُ  ،«رحیل»
مان بیش از عد مکانی ربُ  اهمّیت ،هاگذاری دقیق آنبا بررسی توصیف اماکن مختلف و نام

مکـان رمـان تنهـا از طریـق نفـوذ قهرمان »کـه قابل توجه دیگر این یهنکت پیش آشکار خواهد شد.
وجود  ایشدهیش تعیینگیرد. در رمـان هیچ مکـان از پداستانی در خود شکل می یهاشخصیّتیا 

 «شودخورد، خلق میحوادثی که توسط قهرمان داستان رقـم می یلابهها از لاندارد، بلکه مکان
که با تصویرپردازی با جزئیات کامل آمده  هامکان تمامتوصیف در رمان، (. 15: 2551)بحراوي، 

کند. نویسنده در توصیف اتاق ها را در ذهن خواننده تداعی مینهای کامل آویژگی ی،نظیربی
قةٍ، سَتائرُها وردیةٌ منتقاةٌ بِعنایةٍ ، غُرفةُ نومِي مَقبَرةُ تُطِلُّ عَلی حدی»گوید: مصطفی سعید در لندن می

وسجادٌ سُندسيٌّ دافِئٌ والسریرُ رَحبٍ مخداتُه مِن رِیشِ النعامِ. وَأضواءٌ کهربائیةُ صغیرةٌ ، حمراءُ، 
وزرقاءُ ، وبنفسجیةٌ ، موضوعةٌ في زَوایا معینةٍ . وَعلی الجُدرانِ مَرایا کبیرةٍ،.. تَعبقُ في الغرفةِ رائحةُ 

، کیماویةٌ ، وَدُهونٌ ، ومساحیقُ  المحروقِ والندِ ، وَفِي الحَمامِ عطُورٌ شرقیةٌ نِفاذُة ، وَعقاقیرُ  الصندلِ 
بدین ترتیب،  (79: 2533صالح،) «وحُبوبُ . غُرفةُ نومِي کَانتْ مثلَ غُرفةِ عَملیاتٍ فِي مُستَشْفَی

اینکه توصیف مکان با تمام  یراب»پردازد. تمام مشخّصات، به توصیف اتاق خود میبیان نویسنده با 
گیرد و با این کار خدمت مینویس عناصر فیزیکی مکان را بهانرم ،جزئیات و ابعادش صورت گیرد

که خواننده احساس یبه طور ؛سازدتخیّلی رمان می یجزئیّاتش وارد دنیا همراههجهان خارجی را ب
 (. 6: 1121)بتقه،  «بردبه سر می ، نه در جهان خیالیجهان واقعییک کند که واقعاً در می

ذکر « مـرتبط»و « مؤثّر»صورت بهقابل توجه در توصیف مکان این است که جزئیات  یهلأمس
زیرا در این صورت ادبیات بـه جغرافیا و حوادث  ؛البته نباید در بیان جزئیات افراط نمود شود.

 :2553)مرتاض،  کندن خیال را سلب میو رها بود یگردد و آزادبه تاریخ بدل می ،یک رمان کتابنا
که نویسنده این تعادل را حفظ توان دریافت می ،با نگاهی به توصیفات مکانی در این رمان (.213
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نموده و هرگز در وصف جزئیّات، پا را از حدود ادبی فراتر ننهاده است. از اماکن مورد توجه در این 
وأنظُرُ إِلَی الیَسَارِ والیَمِینِ، إِلَی »گوید: ها چنین میآن یهکه دربارشکوه شهرهای اروپایی است  ،اثر

لالِ. سقُوفُ البیوتِ حمراءُ، محدودیةٌ  ةِ القائمةِ علَی حَوافِي التَّ اکنةِ، وَالقُری السَکسُونیَّ الخُضرَةِ الدَّ
بابِ، منشورةٌ فَوقَ الوُدیانِ  در این (. 72: 2533صالح،) «کظهورِ البقرِ، وثمةَ غلالةٌ شفافةٌ من الضَّ

به خواننده ارائه را های زیبایی از طبیعت و مناظر اروپا خوبی جلوهؤلّف بهم ،تصویرپردازی زیبا هم
های غربی نیز در سازد. خانهنظیر با خود همراه میتصاویر بی دهد و خیال او را برای تصور اینمی

ندگی با آنچه مصطفی در وطن خود های آفریقایی بنا شده و تمام سطوح زشکلی متفاوت از خانه
 متفاوت است. ،دیده

 
 توجه به میراث ج(
باشد، اهتمام به کننده می، تقابل شرق استعمارشده و غرب استعمارکه موضوع این اثر ییآنجا از

. نویسنده نیز از ای برخوردار استویژه اهمّیتهای فرهنگی و فولکولوریک شرق از میراث و داشته
گاه استخوباین امر به گیرد. قرار می زیرا در این تقابل تمام ارکان شرق در مقابل غرب ،ی آ

ایستد تا از موجودیت و اعتبار خود دفاع در برابر فرهنگ و سنت غرب میهای جهان عرب، سنت
ح آن به سنن اروپایی از اقدام ها و ترجیرمان به وصف این سنت ابتدایصالح از  طیّبکند. 

ای. وفرغَ أبي مِن صَلاتِه وأوْرادِه فَجَاء. وَجَاءتْ أخْتِي، وَجاءَ وجاءتْ أ» :کندمی ي تَحمِلُ الشَّ مِّ
حتْ عیناي علی الحیاةِ. نعَمْ، الحیاةُ طیبةٌ،  اي ونتَحدثُ، شأننا منذُ تفتَّ أخَواي، وجَلسنَا نشربُ الشَّ

نیا کحَالِها لمْ تتغیرْ   (. 6: 2533صالح،) «والدُّ
بّت زیبا از زندگی خود در یکی از روستاهای سودان، صمیمیّت و مح نویسنده در این توصیف

مجدّد این  یاز تجربه ،گشتهکشد. او که تازه از اروپا بازمیتصویر میان اعضای یک خانواده را به
برد و زیبایی زندگی را پس از هفت سال اقامت در غرب مجدداً تجربه صمیمیّت لذت خاصی می

صیل طول تحدر  ،با ترک آن ، دلنشین است؛ چرا کهتی تا حدی برای نویسندهکند. این حیات سنّ می
دور بوده است. بنابراین زندگی مدرن و مرفّه اروپایی و آداب غربی، در لندن، از زیبایی زندگی به

 یهشد، آرامش گمند به زیبایی رسوم شرقی باشد. او با دیدن این مناظر زیبای زندگیاتوهرگز نمی
ي مثلُ تلك »یابد: خود را باز می یحِ، ولکنِّ ني لستُ ریشةً فِي مَهبِّ الرِّ فأحسُّ بالطمأنینة. أحسُّ أنَّ

صالح در این  طیّبمخاطب عبارات (. 9: همان) «النخلةِ، مخلوقٌ لَه أصولٌ، له جذورُ له هدفٌ 
خطاب به  ،ویشداب مردمان خها و آاو با برشمردن سنت .غرب و استعمارگران هستند ،قسمت
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و سنن  بوده و بر اساس آداب،اصالت و ریشه دارای  گوید که مردم تحت استعمار آنانآنان می
 های تحمیلی روی آرامش را نخواهند دید.کنند و هرگز با فرهنگخویش زندگی میمقاصد 

 
 یپردازد( صحنه

خواننده را مجذوب خود  شود کهینمایانگر م یچنان زیبا و واقعصالح  آن طیّب یهایپردازصحنه
ها به خواننده کمک نماید. این تصویرپردازیها را در ذهن او تداعی مین صحنهساخته و تصویر ای

 مایه اصلی داستان دست یابد.خواهد کرد تا به درک عمیقی از درون
به  ،رسدوقتی به لندن یا روستا می ؛کندنویسنده هر موقعیتی را با تصاویری زیبا وصف می 

ی تمام با زیبای ،ها می پردازد، وقتی در قطار یا کنار رود نیل استوصف مناظر انسانی و طبیعی آن
پردازی های آن را صحنههخان ،کشد و در هنگام روستاگردییتصویر مها را بهجریان و حرکت آن

ي کَي تَدخُلها ، بعضُها لها أبوابٌ وطیئةٌ لابُدَّ أنْ تنحنِ غرفٌ تؤدّي بعضُها إلی بعضٍ »کند: می
. حیطانُها ملساءُ یرةٌ ، وبعضُها لیستْ لها نوافذٌ ، بعضُها لها نوافذٌ کثبعضُها لیستْ لها أبوابٌ إطلاقاً و

طوحُ،  مطلیةٌ بمادةٍ هي خلیطٌ من الرملِ الخشنِ والطینِ الأسودِ وزبالةِ البهائمِ، وکذلك السُّ
خیلِ وخشَبِ السنطِ وجَری در این (. 39: 2533صالح،) «دِ النخیلِ والأسقفُ من جذعِ النَّ

که برای هر  شودای به تصویر کشیده میگونهها و ظاهر بیرونی آن بهشکل خانه ،پردازیصحنه
راحتی هن آن می تواند بکسی بعد از خواندکه هرطوریهباشد. بسان میای تصور آن آخواننده

ا بر روی کاغذ بکشد. این چیزی جز تبحّر ن را در ذهن خود داشته باشد و حتّی آن رتصویری از آ
 پردازی دقیق نیست.نویسنده در خلق تصاویر عینی و صحنه

 
 یح( تصویرپرداز

چون  یاز تصاویر هنر ،"إلی الشمال داستان "موسم الهجرةهایش، خصوصاً صالح در رمان طیّب
ذهن را در  ی. واست یحس کند؛ ولي غالباً تصاویر هنری او از منظریاستعاره و تشبیه استفاده م

مظاهر جدید تمدن  ،برای انتقال صحیح معانی و اندازدیپیچیده بـه تکلـف نم یهاایجاد ترکیب
داده و هم به درک خواننده کند تا هم ارزش سنت را نشانه میهای سنتی تشبیامروزی را به پدیده

قرار  بهطبیعت به عنوان مشبه اهدر بیشتر آنبوده و دارای خیالی عمیق  داستان . تشبیهاتکندکمک 
این ( 72 :2533صالح،) «والأصواتُ لها وقعٌ نظیفٌ في أذني، مثل حفیفِ أجنحةِ الطیر»: گرفته است

های آن را اخذ و در متن تشبیه گویای تسلط کامل نویسنده بر محیط طبیعی است که یکی از زیبایی
 آورد.صورت تشبیه میهداستانش ب
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که در برخی موارد، خود تا جایی ؛صالح هم در نوع خود بی نظیر است طیّب یهاهاستعار     
أنني قلت في نفسي أن القمر مقلم الأظافر. لا أدري » :کنده هم از آوردن آن ابراز تعجّب مینویسند

که رمان سرشار از ینبا توجه به ا( 39: همان) «لماذا خیل لي أن القمر مقلم الأظافر؟
تصویرپردازی هم در این  ،های طبیعی و انسانی استتوصیفات اماکن و جلوهها و پردازیصحنه

 ها افزوده است.نماید و به زیبایی این وصفتوصیفات جلوه می
 

 سطح تبیین
در ظـرف  یاجتماع یهدر این مرحله محقق به تحلیل متن به عنـوان جزئـي از رونـد مبارز

ایـن نکتـه گذر  تبیین با توجه به یتفسیر به مرحله یتوان از مرحلهیپردازد. میمناسبات قدرت م
در تولید و  یهاي تفسیربـه عنـوان شیوه یاگوناگون دانـش زمینـه یهاگرفتن از جنبهنمود که با بهره

. بازتولید، مراحلِ گوناگون تفسیر و تبیین را به هم د خواهد شـدتفسیر متون، دانش یاد شده باز تولی
را در پردازش گفتمان  یابهره جستن از دانش زمینه یکه تفسیر چگونگیزیرا درحال ؛زندیپیوند م

و بازتولید آن در  یاو تغییرات دانش زمینه یاجتماع یهتبیین شالود به دهد،مورد توجه قرار مي
ی ازمینه مانندبه »این سطح گفتمان  (.191 -149: 2735)فرکلاف، پردازد یم یجریان کنش گفتمان

( در آن یاجتمـاع یهتولید و تفسیر و زمینـ یکه سه مرحلـه )مـتن، تعامـل بین مرحله ت[]اس
 (. 215: 2736زاده، آقاگل ) «شوندیو تحلیل م یبررس

 
 ایدوئولوژی 

کند. بیان می آنباورهای خود را در قالب  گرفته و نویسندهی شکلکل ییک ایده یههر رمانی بر پای
کننده منتقل نویس به دریافتی اصلی از داستانهاست که طی آن شالودانالی ک»در واقع رمان 

ویر و ها، تصاصحنه لایلابهها و در شخصیّتآفرینی این باور با نقش( 49: 2552)لحمدانی،  «شودمی
 تفکّرشود. ایدوئولوژی هر رمان با موضوع آن متفاوت است و تنها با حوادث به خواننده منتقل می

 توان بدان دست یافت.در سیر داستان و حوادث آن میعمیق 
ی هایکی از اندیشه و ثیر بسیاری بر ادبیات معاصرعرب داشتهأت ،ل مربوط به آنئاستعمار و مسا

ا تصویری از شرایط اجتماعی سودان ر حاضر. رمان استستیزی های شرقی استعماررایج در رمان
خبری از حضور  ،«الشّمالموسم الهجرة إلی »داستان . در دهددر جهان پس از استعمار نشان می

هنوز باقی  ی مبارزه با استعمارلهأفیزیکی استعمارگران نیست، اما برای مردمان ساکن این منطقه مس
، با زنان «مصطفی سعید» اصلی داستان شخصیّت یدر شکل مواجهه ،مبارزه با استعمار و است
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با جملاتی  ،در کانون حوادث و های مختلف داستانت. نویسنده در قسمشودگر میغربی جلوه
ن اداری در مورد مکر خاص از استعمار ابراز تنفر نموده است. او از زبان یکی از بازنشستگا

گوید: ها چنین میحبت به انگلیسیو ایجاد نفرت در مردم علیه کارگزاران و ایجاد م استعمارگران
غَ » ا ویشْکونَ إلی یَسخُرُونَنا نحن المُوظّفین الصِّ رُ الناسُ منَّ ار أولادَ البلد لجلبِ العوائدِ، ویتذَمَّ

ذي یَغْفرُ ویَرحمُ . هکذا غَرسُوا في قلوب  شُ الإنکلیزي طبْعاً هُو الَّ شِ الإنکلِیزي . وکانَ المفتِّ المفتِّ
هم هم المستعمرون الدخلاءِ  . یکی دیگر از (93: 2533صالح،) «الناسِ بُغضَنا، نحنُ أبناءُ البلد، وحبُّ

های غربی را هایی است که در آن آداب و سنتمواردی که راوی در آن به ذم غرب پرداخته، قسمت
ذاك دفء الحیاة في العشیرة ، فقدته زماناً في بلاد )تموت من » :کندخویش مقایسه می یبا جامعه

 (. 9 :همان) «البرد حیتانها(
کند تا استفاده می« وت من البرد حیتانهاتم»نویسنده در توصیف غرب از عبارت خاص 

گرم و زندگی محبوب  ،بی روح اروپا سازد که در مقابل آن یخواننده را متوجه نفرت خود از جامعه
گرم آن قرار دارند. اما این تنفر از استعمار در فضای ماجرای اصلی داستان شرقی و مردمان خون

در نهایت آنان  زند وان غربی میو هتک حرمت زنگیرد، آنجا که مصطفی دست به تجاوز شکل می
مصطفی با زنی  . این نگاه منتقمانه به غرب در قسمتی از داستان کهکشاندرا به کام مرگ می
وتخیّلتُ برهةً. لقاءَ »کند: گونه بیان میو این دیدار را اینا .شودگردد، نمودار میاسپانیایی آشنا می

دَ فِي الجُنودِ العربِ لأسبَانیا. م حْظةِ، أجلسُ قبالةَ ایزابیلا سیمور، ظمأُ جُنونِي تبدَّ ثلی في هذه اللَّ
 (. 46 همان:) «في الشّمالشعابِ التاریخِ 

حس انتقامی است  یدهندهننشا ،طرز نگاه او به رابطه با ایزابیلا سیمور مصطفی و یجملهاین 
کشورهای عربی در دل دارد. گویی او در استعمار بر  یهها رنج و بدبختی حاصل از سلطلکه از سا

ها خود با زنان در حال جنگ است و با تعرّض و کشتن زنان، در پی انتقام تجاوز اروپایی یرابطه
 به کشورهای عربی است. 

 
 سطح تفسیر

شوند. ید، تولید و تفسیر مندهی ارزش میمتن هاییکه به ویژگ یهایفرضمتون براساس پیش
مفسّر است کـه در تفسیر متن، آن را  (یه)دانش زمین از محتویات متن و ذهنیت یتفسیرها، ترکیب

بافـت  -2نظر داشـت:  یهایدر این سطح نیز باید بـه پرسش(. 129 :2735رکلاف: ف)بندد یبه کار م
انواع گفتمان: چـه  -1مشارکین گفتمان از بافت موقعیت و بینامتني چیست؟  یتفسیرها  یـا زمینه:

 ي از گفتمان مورد استفاده خواهد بود؟ نوع
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بیانگر روابط قدرت و سلطه  ،خود یبه خود ،تفسیر یهمرحلاما توجه به این نکته لازم است که 
معمول را به  یگفتمان یهایاد شده نیست تا کنش یهافرضنهفتـه در پیش یهایو ایدئولوژ

 نیز تبیین یهمرحلین هدف، استفاده از ؛ بلکه در تحقق اتبدیل کند یاجتماع یی مبارزههصحن
 (.144-129: همان)ضرورت دارد 

  
 بافت موقعیتی رمان

هر اجتناب دو جو ،زمان و جامعه . در واقعزمان داستان یکی از عناصر این سطح بررسی است
ن ـته، حـال و آینـده است. ادوارد مورگاشمیان تقسیمات گذ یاموازنه ،داستانناپذیر رمان هستند و 

 «حسب توالی زمانی از حوادث برارشـتهنقـل »نویس مشهور انگلیسی، داسـتان را ؛ رمان21فوستر
 استعمار سودان م(، مقطع2596 -2355) هایزمان این رمان به سال .(227 :2765)فوستر، داند می

این  هصورت مستقیم بصالح به طیّبگردد. گرچه برمی انگلیس، موقعیت و فضای آن یوسیلهبه
اما حضور استعمار در سرتاسر رمان قابل مشاهده است و رد پای آن در تمام  ،موضوع اشاره نکرده

 یدنیای نویسنده و راوی رمان، شود. در همین رویکرد غرب برایهای مردم سودان دیده میبدبختی
ني مقرورٌ طَ »سرد و خشنی است:  لَعَت عَلیه حتّی أحسَستُ کأنّ ثلجا یَذوبُ فِي دَخیلَتي، فکأنَّ

مسُ  همان خشونت و ناجوانمردی استعمار است  ،غرب یزدهاین دنیای یخ .(9: 2533صالح،) «الشَّ
نگاهی  ،کند. نویسنده در کنار این زندگی تحمیلیکه نویسنده آن را منجمد و بی روح توصیف می

ر غلط در امتناع خویش دارد. اوج این فرهنگ و باو یهم به آداب و رسوم و فرهنگ نادرست جامعه
 ؛یابدز در عدم رعایت حقوق زن تبلور میمردم از اعطای اجازه به کودکان جهت تحصیل و نی

 ، اماگیردز عوامل حکومت تصمیم به تحصیل میکه حتّی مصطفی با درخواست یکی اجایینآ
 ،هورزند. این ضعف اجتماعی و فرهنگ نادرست جامعبیشتر همسالان او از تحصیل امتناع می

 :از زبان بازرس انگلیسی مدرسه گاهی شود وتفصیل گفته میگاهی از زبان راوی و یا مصطفی به
سعُ لِذهنِكَ، فَ هَذا البَلدُ لا یَ » بْ إلی مِصرَ أو لبنانَ أو إنکِلترا . لیسَ عندنَا شيءٌ نُعطِیكَ هَ إِذ. سافِرْ تَّ

اما  ،مدارج پایین تحصیلات در سودان استر گرچه این جمله بیانگا(. 16 همان:) «نَ إیّاهُ بعدَ الآ
 ،عنوان کشورهایی که از امکانات تحصیلی بیشتری برخوردارندهذکر مصر و انگلیس ب

 سببها بر سودان تسلط داشتند و که سال آن دو کشور است یاستعمارگر یدهندهنشان
ن که یکی در قالب و جهاتقابل د یلهأرمان در واقع مس ،. از این منظراندشدهماندگی سودان عقب

، «عقـب مانـده»، «استعمارشـده»لب در قای و دیگر« غرب»، «شمال»، «متمدن»، «استعمارگر»
 -خودوطن جغرافیایی  یبنا بر اقتضا و کندبررسی می کند راتجلی پیدا می «شـرق»، «جنـوب»
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دهد. به تغییر می« لجنوب و شما»را به « تقابل شرق و غرب»مفهـوم ثابـت و متـداول  -آفریقـا 
 نامید« موسم الهجرة إلی الغرب»صالح را  طیّبتـوان عنوان داستان الهمـین خـاطر مـی

 (. 241: 2553شی،)طرابی
 

  بینامتنیت
هر » .گیردیقرار م یمورد بررس ی،متـون ادبـ یاست که در گفتمان کـاو یبینامتنیت از موضوعات

متن دیگر ی سازجذب و دگرگون یهنزلبه م ]و[ شودته ميها ساخاز نقل قول یهمچون معرفت یمتن
ای و داستانی اسطوره شخصیّتکارگیری هب ،حاضردر رمان بینامتنیت (. 42: 2732)کریستوا، « است
« عطیل» با عنوان شده و در متن رمانبرگرفته 21اتللو شکسپیر ینامهباشد که از نمایشمی22اتللو

لا سیمور دست آوردن دل إیزابیبرای به کرده وتللو همزادپنداری . مصطفی سعید با اآمده است
 ،در واقع مصطفی برای فریب إیزابیلا. (41: 2533صالح،)« أنَا مِثلُ عطیل. عربيٌّ أفریقيٌّ »گوید: می

سفر از آفریقا به اروپا و  ،وجه مشترک آن دو که دهدمیای اتللو نشان خود را مثل قهرمان اسطوره
تمایزی که ؛ در حالیسوی خود بودهزن اروپایی و چرب زبانی هر دو در جذب زنان بارتباط با 

با فریب  اما مصطفی ،اتللو نماد عاشق واقعی بود که معشوقی یگانه داشت ؛بین آن دو استآشکار 
به این  خود ها بود. مصطفی هنگام محاکمه در نجوای درونیصدد قتل آنتعداد زیادی از زنان، در

مأ .: » کندیماشاره اختلاف  (. 53 همان:) «أنا لستُ عطیلًا . أنا أکذوبةٌ  قَتَلتُها أنا. أنا صحراءُ الظَّ
از قناع او برای تبیین  ،مصطفی و اتللو شخصیّتصالح با یافتن مشابهت بین  طیّببدین صورت، 

ز آیات ا ،های مختلفی از داستانکند. علاوه بر این در بخشاستفاده می خود داستان تشخصی
ولکِنْ »گوید: در بخشی از داستان مصطفی خطاب به زن اروپایی می ؛بردقرآن کریم نیز بهره می

ئبِ  ( 49 همان:) «إلی أنْ یَرثَ المستضعفونَ الأرضَ، وتَسرحُ الجیوشُ، ویَرعَی الحملُ آمناً بِجوارِ الذِّ
به ارث بردن آن زمین و  بر ءفاکتاب الهی در تسلط ضع یای زیبا به مژدهاین گفته در واقع اشاره

ذِینَ اسْتُضْعِفُوا »قصص از آن سخن به میان آمده است:  یباشد که در سورهمی مُنَّ عَلَی الَّ وَنُرِیدُ أَن نَّ
رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ 

َ
 (9/قصص)ال« ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ فِي الْأ

 
 رمان  یبافت درون

رمان از  یار متن رمان توجه دارد، در بافت درونی درونمایهساختبه برخلاف بافت موقعیتی که 
به جایگاه  عاطفه و تفکر در رمان  ،شود که در این بخشرسی میسی و عقلی براحسابعد 

 .مذکور پرداخته می شود
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 الف( عاطفه
 کد یتأثیر عاطفه در ایجا ،سادهی با مثال «شریفه در أبوعبد القا»نویسنده است.  کمحر ،عاطفه

رفتن به آنجا و گذراندن  رفتن به باغ، کار فکر است اما اشتیاقِ  مثلاً » کند:یگونه بیان مرا اینفعل 
زیر گونه که در عبارت همان(. 19: 2551،ة)أبوشریف «کار عاطفه است ،معین یات در ساعاتاوق

ده انتقال به خواننخویش را خالصانه  یصالح عواطف و احساسات درون طیّب شود،مشاهده می
 :دهدیم

این امر که اند دور از وطن خود زیسته ،در دوران تحصیل هر دوراوی و قهرمان داستان 
الصّیفِ فِي  أحیاناً فِي أشهُرِ : »های داستان بیان گرددشده تا شوق به وطن در برخی از قسمتباعث

یلَ مُغیبِ الشمسِ، کنتُ أرَاها. فِي لندن، إثرَ هطلةِ مطرٍ، کنتُ أشمُّ رائِحتَها. فِي لحظاتٍ خاطفةٍ قُبَ 
یلِ، کَ  ها أصْواتُ أهلِي هُنا انَ أخریاتِ اللَّ : 2533صالح، ) «تْ الأصواتُ الأجنبیةُ تصلُ إلی أذنِي کأنَّ

97 .) 
نشان  ،ای سرشارتوصیف زیبای راوی از مناظر و بیان افکار و تخیّلات او در غربت با عاطفه

صمیمی و خالص خود را برای تمجید  یه، عاطفی اصلیمایهرونمانند د صالح طیّبدهد که می
پردازی او از نیل، در صحنه این وصف و تکریم .گیردکار میهعنوان نماد شرق بهاز روستا ب

 زند.ا، مزارع و زندگی کشاورزی موج میهای روستخانه
 
 تفکّرب( 

از ایدوئولوژی  ،این فکر غالب که کندافی غالب سایه میتفکّربر هر رمانی علاوه بر ایدوئولوژی، 
توان گفت که می ،صالح مبارزه با استعمار باشد طیّبنویسنده در رمان جدا نیست. اگر ایدئولوژی 

غالب او در این رمان تقابل شرق و غرب است. این تقابل از همان ابتدای داستان با ترجیح  تفکّر
یعنی تجاوز و و خونریزی مصطفی به اوج  شود و با ماجرای اصلیسنن شرقی بر غرب شروع می

لکنْ »کند: اشاره میچنین  فسور ویسترکین در دفاع از او به این تقابل وپر ،رسد. استاد مصطفیمی
لَ المُحاکمةَ إلی صِراعٍ بینَ عَالمینِ،کنتُ أنا إحْدَی ضَحایَاه ( 73: 2533صالح،) «بُرفُسُور فِستِرکین حَوَّ

پردازد و مرگ غالب داستان می تفکّربه بیان  ،شیاری از زبان استاد مصطفیدر اینجا نویسنده با هو
. او تمدن داندمیتقابل دو جهان شرق و غرب  یبلکه نتیجه ،خاطر گناه مصطفیهزنان را نه ب

مصطفی سعید یا »کشاند: ها را به خشم و نفرت میداند که انسانغربی را باعث این خونریزی می
ف  (. 76: همان) «ینَ إنسانٌ نبیلٌ، اسْتوعبَ عَقلَهُ حضارةُ الغَربحضراتِ المحلِّ
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ی دیگری از این تقابل است که در پوشش ماجرای جلوه ،ثیر خونین و مرگبار تمدن غربأت
پردازد. از طرفی های تحت سلطه میثیرات مرگبار استعمار بر سرزمینأمصطفی و زنان غربی، به ت

زیرا دختران انگلیسی » ؛کندجنسی تجاوز نمی یاز رابطه زنانمصطفی با این  یرابطه ،دیگر
کردند فریقایی تصور میدانستند و او را حیوانی آدایی میمصطفی را مظهر قدرت بدنی و انسانی ابت

ای که فقط برای کسب لذت مادی مناسب بود. آنان برای وی ارزش انسانی قائل نبودند تا رابطه
ی استعمار با کشورهای مستعمره است. استعمار، نوع رابطه در واقع رابطه عاشقانه برقرار کنند. این

)النقاش،  «کردها را ترک میبرد و سپس آنهای مادی این کشورها را به غارت میامکانات و ثروت
2532 :242.) 

 
  گیرینتیجه

موسم »رمان  دیگفتمان انتقا تحلیل و بر سازه گرایی اجتماعی مبتنی است ی،تحلیل گفتمان انتقاد
(؛ تفسیر یدر سه سطح: توصیف)شامل تحلیل زبان رکلافالگوی ف بر اساس« إلی الشّمال الهجرة

حاکی از نتایجی است که ( یو ایدئولوژ ی)بحث از تولید و مصرف متون(؛ و تبیین )عوامل اجتماع
 عبارتند از:و بدان رسید  ی خاصعنوان قالبی دارای شاکلهی این الگو بههدر سایتوان می

از رمز  بوده وخواننـدگان قابل فهم  یروان و برا نویسندهطور کلی زبان ، بهدر سطح توصیف -
لف از ؤگزیند. اسـلوب بیـان استوار، متین و داراي صداقت لحن است. مو اسطوره دوری می

فاده ، استباشدمیاصطلاحات زندگی بدوی که نشانگر اهتمام او به سنت و فرهنگ اصیل عربی 
ارتباط مصطفی با زنان غربی جلوه نموده تا  یهدر این رمان با ذکر چندین بار نموده است. تکرار

و  پردازیجنگ علیه استعمار را بارها در شکل تجاوز به زنان غربی نشان دهد. صحنه
به خواننده که  دهدصالح را به خود اختصاص می طیّببخش قابل توجّهی از رمان  تصویرپردازی،

  اصلی داستان دست یابد. یمایهکند تا به درک عمیقی از موضوع و درونمک میک
گر آن جلوهمذمت باشد، مبارزه با استعمار و در سطح تبیین که بیانگر ایدئولوژی نویسنده می -

، با زنان غربی بروز یافته «مصطفی سعید»اصلی داستان  شخصیّت یکه در شکل مواجهه شودمی
فی که مصطآنجایی ؛گیرداز استعمار در فضای ماجرای اصلی داستان شکل می است. این تنفر

زند و در نهایت آنان را به کام مرگ می کشاند. بنابراین دید دست به هتک حرمت زنان غربی می
بر اساس مقابله با استعمارگران و بیان احساس واقعی  ،کلی داستان و ایدئولوژی غالب در این رمان

  باشد. ز و استعمار میها تجاوبه سالمردمان شرقی 
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های زمان این رمان به سال گیرد.قرار میبافت موقعیتی رمان مورد بررسی  ،در سطح تفسیر -
در سرتاسر رمان قابل مشاهده است.  استعمارگران و تأثیر آنانحضور  و گردداستعمار سودان برمی

)اتللو( و مفاهیم قرآنی در این رمان  عطیل شخصیّتبینامتنیت، استفاده از  یدر زمینه همچنین
 تقابل شرق و غرب مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. تفکّرنیز مشهود است. در بافت درونی 

 
 هانوشتپی

1. Zellig Harris 

2. Halliday's functional linguistics 

3. Fowler 

4. Hodge 

5. Kress 

6. Trew 

7. Norman Fairclough 

8. Paul Michel Foucault 

9. Antonio Gramsci 

10. Edward Morgan Forster 

11. Othello 

12. William Shakespeare 

 و مآخذ منابع
   کریم قرآن

 هاکتاب
 ، عمان: دارالفکر.تحلیل النص الادبي یمدخل ال(، 2551)، أبوشریفة، عبدالقادر -
 گفتمان.انتشارات فرهنـگ  :، تهرانیبر تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان یدرآمد(، 2735) ی،پور، شعبانعلبهرام -
 .. الطبعة الاولی. بیروت: دارالبیضاءبنیة الشکل الروایی ،(2551) ،بحراوی، حسن -
، قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران(، 2734، )اصغر ی، علیسلطان -

 تهران: نشر نی
  .ی، تهران: نشر ن(، قدرت، گفتمان و زبان2733) ____________، -
 .روت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشریب، الأدب و الاسطورةم(، 2556) ،محمدن، یشاه -
 ،دمشق: اتحـاد الکتاب العرب. تطور البنیة الفنیة فی القصة الجزائریة المعاصرة(، 2553) ،ط، احمدیشرب -
 دارالعودة. :روتیب، 24ط  ،موسم الهجرة إلی الشّمال(، 2533)، بیّ صالح، ط -
 عة للطباعة والنشـر.یروت: دار الطلی، ب4ط ، شرق وغرب، رجولة و أنوثة(، 2553) ،شی، جورجیطراب -
 ، تهران: دانشگاه امام صادقاسلام یدر مطالعات سیاس یشناسروش(، 2736) ،علیخاني، علي اکبر -
 دة.یروت: منشورات دارالآفاق الجدیب ،7ط، معرفة النص يف(، 2539منی )ید، یالع -
، تهران: مرکز مطالعـات و جمه فاطمه شایسته پیران و دیگران، تریل انتقادي گفتمانتحل( 2735) ،فرکلاف، نورمن -

 ها.تحقیقات رسانه



 63 فرکلاف( یاساس الگو )بر «الشّمال یموسم الهجرة إل»در رمان  یگفتمان انتقاد لیتحل

 ، تهران: نگاه تهران.ترجمه ابراهیم یونسی رمان، یهاجنبه(، 2765فوستر، ادوارد مورگان، ) -
 .رن، تهـران: نشـر مرکزمـدی پسـا، ترجمه پیام یزدانجو، بسوکلام، مکالمه، رمان(، 2732) ،کریستوا، ژولیا -
 .عیو النشر و التوز ، المرکز الثقافی العربی للطباعةديالنص السر یةبن(، 2552) ،دلحمدانی، حمی -
 ت: عالم المعرفة، کویتقنیات السردي ف(، 2553اض، عبدالملک، )مرت -
نبـوي، چاپ دوم،  ، ترجمه مهران مهاجر و محمدمعاصرهاي ادبي دانشنامه نظریه(، 2739) ،، ایرناریماکمکاری -

گاه  . تهران، آ
 .سوم یهفتاح محمدي، تهران: هزار ه، ترجمگفتمان(، 2733) ،میلز، سارا -
 .، بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامةالنص الأدبی ياشکالیة المکان ف(، 2536) ن،النصیر، یاسی -
 ، القاهرة: الهلال.ادباء معاصرون(، 2532النقاش، رجاء، ) -
، ی، کاشیپـور، خرمـای، بهرامیگـروه مترجمـان ایـزد ،تحلیل انتقادي گفتمان(، 2731) یتئون.اک، وان دای -
 .یها، وزارت فرهنگ وارشاد اسلام، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهیفخراییرم
ـالم روت: مرکزالدراسـات للعبی ،1م ،المعاصـر يأعلام الادب العرب (،2556) ،سوعی، روبرت ب.کامبلالی -
 وسف.المعاصر، جامعة القدیس ی يعربال
هـادي جلیلي، تهران: نشر  ، ترجمهنظریـه و روش در تحلیـل گفتمـان(، 2735فیلیپس، )لوئیز یورگنسن، ماریان و  -
 .ین

 مقالات
مجله زبان ، «یکردهای غالب در تحلیل گفتمان انتقادیرو»،(2736)مریم سادات غیاثیان، زاده، فردوس و آقا گل -

 .94-75: 9شماره دوره سوم، ،سیو زبان شنا
 .13-23: 2شماره  ،2. دورهیادب پژوهـ«. و ادبیـات یتحلیل گفتمان انتقاد(. »2736) ،آقاگل زاده، فردوس -
 76-13: 6، العددمجلة المخبر،«المکان و أهمیته في العمل الروائي يتلمسات نظریة ف»(، 1121،)بتقة، سلیم -
نقد ، «نخستین رمان معاصر عربی« ةفزینب، مناظر و أخلاق ری»نقد بررسی و »(، 2751)، رضایی، غلامعباس -

 .33-95: 2شماره  ،1، سال ادب معاصر عربی
، یاجتماع یمعرفت فرهنگ« جستاري در نظریه و روش تحلیل گفتمان فرکلاف»(، 2752)، جوادمحسنی، محمد -

 .36-67: 7، شماره 7سال
 سایت الکترونیکی

 ، «الشّمالم الهجرة إلی نقد موس»(، 1113ر )عصفور، جاب -
- www.dvdtarab.maktoob.com/f20/1258988.html  
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 تحلیل الخطاب النقدي في روایة "موسم الهجرة إلی الشمال"

 )بناءً علی نموذج فیرکلاف(
 *1بهمن هادیلو

 5ابراهیم ناطق تجرق

 
 

صالمُلَ   خَّ
ة التي من خلال تجاوز وصف البیانات اللغویة ی یطلق علی نوع من العملیة التکوینیالخطاب النقد

المجردة، یتم الانتباه إلی العملیات الفعالة في تشکیل الخطاب.  في هذا النوع من تحلیل 
 ب ووصف الخطاالاجتماعي، یالخطاب، یتم تناول المقاربتین الاجتماعیة واللغویة. في النهج 

 «موسم الهجرة إلی الشمال»، وفي النهج اللغوي، یتم وصف السیاق النصي. روایة  سیاق الموقف
أي  وفق النموذج التحلیلي لخطاب فار کلاف النقدي، في ثلاثة مستویات من هذه النظریة

حاول المؤلف بلغة ة تحلیلیة، تحتوي علی نتائج هي: ی، بطریقة وصفیالتوصیف، التبیین و التفسیر
بسیطة بعیدًا عن التکلّف وباستخدام لغة قیاسیة، إعطاء القارئ فهمًا عمیقًا لموضوع الروایة. 

الاستعمار ،التي تجلت في شکل علاقة شخصیة الروایة بالنساء  مکافحةایدیولوجیة المؤلف هي 
الفکر السائد في هذه الروایة هو المواجهة بین الشرق والغرب التي ظهرت في شکل  .الغربیات

حدث سیاقها أیضاً ل وسفك الدماء. مواجهة مصطفی مع النساء الغربیات وکانت نتیجة ذلک القت
ث قام الطیب صالح  بخلق هذا العمل باستخدام المفاهیم استعمار السودان حی في زمانالظرفیة 

 القرآنیة واستخدام المصطلحات العربیة الأصلیة وشخصیة أتیل )عطیل(.
 

، موسم الهجرة إلی ، الخطاب النقدي، فیرکلاف، الطیب صالحالروایةنقد : الکلمات الدلیلیة
 .الشمال
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Introduction: An important factor that can influence the lives of children and 

teenagers  -  is literature. This has been reflected in a considerable and valuable bulk 

of research. Mahmoud Shoukair is a famous Palestinian writer and a pioneer in the 

field of children's literature. He was born in Jerusalem in 1941 AD. After primary 

and secondary education, he went up for a bachelor’s degree in philosophy and 

social sciences from a Syrian university. Choukair has literary and artistic skills in 

many areas such as novels, short stories, anecdotes, movie–scenarios, travelogues 

and stories, as well as children and adolescents’ literature. His writing job began 

in 1962 began with a number of magazines such as Alafaq el-Jadid  –  

which published his works in the field of children and adolescents’ literature. 

Style: Chambers looked at a wide genre, beyond the usual boundaries of words and 

sentence structure and has his own stylistic features and the use of language. The 

author and reader can elicit their own information because the text conveys any 

desired meaning.  

Point of view: A way of attracting the audience’s attention and setting up 

communication between the reader and the text is to select a proper point of view. In 

children’s literature, this feature can establish a better relationship between the 

author and the audience. A certain point of view passing everything through the 

filter of perspectives and thus more audience's sympathy can be gained with the 

work. 

Advocacy: One of the common beliefs in the childishness of any work is that the 

child is the central character of the story or that the child is at the center of the story. 

According to Chambers, the principle and element that can help to communicate 

with a low-age audience and draw him into the text is the principle of 

companionship and empathy with the child and support him. According to this 

theory, however, the author does not need to support exaggerations of the latent 

reader, or to show himself openly in favor of the child, or to go so far as to place the 

child in front of the adults. 

Another method  – to affect the audience is to stimulate his thoughts and imagination. 

This helps to fill the gaps in the text of the story. So there is no problem to 

sometimes use blanks and dotsin the text. According to Chambers, a skilled author 
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can leave certain points to be guessed or imagined by the reader, which is gives the 

audience a chance of participation in the story. 

In this study, we try to analyze the stories of Mahmoud Choukair  " from the 

perspective of Aidan Chambers’ theory and and answer the following questions: 

1. Which  - of the four tenets of Chambers’s theory is involved more? 

2. What is the point of view of the story according to the theory of Chambers? 

3. How are the words structured in the story of Mahmoud Choukair for children? 

4. What is the author's view of the world of children and adolescents? 

 Methodology: This study is based on the descriptive  - analytical method and the 

theory  - of Aidan Chambers. The data have been collected through valid library 

websites. 

Results and Discussion: The ups and downs of the story are very attractive, and the 

ambiguities in it are solved reasonably .  The story of Anna and Jamana has a 

coherent and orderly evolutionary course, and the events are tied to the main 

character of the story. The characters Anna and Joumana –are the most important 

elements of the story. Its features, positive and beautiful ethics and values are 

powerful and influential in the society, and the vocals are impressive. The language 

of the author in this story is far from any otnament, ambiguity and 

complexity. Simple, fluent, pleasant, understandable, concise and useful sentences 

and words have been selected. Pictures in the heart of the story are flexible. 

Angle viewing is associated with a childlike look, and theories postulate a child in 

the world inside and outside the ruling. The use of angle as a childish vision sets the 

stage for more reading, which provides a connection with the text. Joumana element 

in the story of Anna and advocacy is bold and well expresses the author's curiosity 

and mischief and shows the active participation of the reader. The main feature of 

this element isthe protagonist's imaginary world view  . The story of Anna and 

Joumana is in the context of adventures. There is decentralization and ambiguity in 

most of the storytelling techniques of this story. 

Conclusion: a. The fans in the story have sympathy with children and young people. 

b. Although the stores have been written for children, it involves the participation of 

adults as well. 

c. Mahmoud Choukair uses simple and understandable terms appropriate to the 

children's level of knowledge. 

d. The author of the story elaborately depicts kids’ world view. 

Keywords: children's literature, Aidan Chambers , Mahmoud Choukair singer  - the 

lies , Anna and Joumana. 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 22/ پياپي چهار و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
محمود شقیر بر  های کودکداستاندر  پرورش قوه تخیل کودکانه نهفته در یخواننده کارکرد

 (نا و جمانةأداستان کوتاه   :)بررسی موردی آیدن چمبرز یی نظریهپایه
 

 دانشگاه بوعلی سینا همدان ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،1صلاح الدین عبدی
اندانشگاه بوعلی سینا همد ،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، مریم معصومی  

 
11/40/1900تاريخ دريافت:  40/14/1044تاريخ پذيرش:    

 
 هچكید

ی وی را می سازد ومهارت زبانی و منطقی را ادبیات کودک، بخش تأثیرگذاری در زندگی انسان است؛ زیرا شالوده
در اختیار ی ادبیات کودک را های تحلیل یک داستان در حوزهکوشد تا راهمی 1ی آیدن چمبرزدهد.نظریهپرورش می

أنا »داستان کوتاه  5های گویاو شكاف 4، طرفداری3ی دید، زاویه2پژوهشگر قرار دهد. در این روش چهار عنصر سبک
ی گیرد. پژوهش حاضر بر آن است تا براساس شیوه، مورد مطالعه قرار می«محمود شقیر»ی نوشته« وجمانة

ج این پژوهش حاکی از آن است که نویسنده، از واژگان، الفاظ تحلیلی، به واکاوی این داستان بپردازد؛ نتای-توصیفی
و جملاتی متناسب با سن و فهم و درک کودکان استفاده کرده و سبک این داستان، از طرحی چالش برانگیز و جذاب، 

ها، استعارات و تشبیهات دلنشین و گیرا و کودکانه برخوردار است. المثلساخت ویژه، اصطلاحات ساده، ضرب
شود و عقاید و نظرهای یک کودک بر دنیای درون و بیرون آن حاکم است. ی دید نیز با نگاهی کودکانه همراه میویهزا

دهد تا کنجكاوی و شیطنت کند شده و نویسنده به کودک این اجازه را میخوبی متجلیعنصر طرفداری، پررنگ و به
ی کودک را فراهم سازد. سپیدنویسی داستان و شگردهای آن ی مشارکت فعال و لازم خوانندهو از این طریق، زمینه

 نظیر تمرکززدایی و ابهام، با جذابیت و لذت همراه است.
 

 .ی نهفته، محمود شقیر، أنا و جمانةآیدن چمبرز، خواننده ادبیات کودک، :هاکلیدواژه
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 مقدمه
این  .گرددلب آن بیان میکه ادبیات کودک و نوجوان در شكل و قا است یكی از انواع ادبیداستان 

های زبانی انواع مهارتموجب پرورش  ،در ساختار و شكل مناسب قرار بگیرد هرگاه ی ادبی،گونه
 نیز گیری شخصیت کودکان. داستان در شكل(152: 1311)فروزنده،  شودمیویژه مهارت خواندن به
تغذیه برای کودکان دانست که در  منبعی یک مثابهتوان آن را بهای که میگونهبه؛ ثیر شگرفی داردأت
 .(11-11: 1315)بیدمشكی،  کندشد سریع و مفید آنان نقش ایفا میر

آشنایی با  ،شناختو روحیات آنان را  ردی کودکان زندگی کبا دنیای تازه بتوانكه برای این
ه چیزهایی د و به چها چه چیزهایی را دوست دارنكه آناین است؛ ضروریهای دوران کودکی ویژگی

 کمک های کودکان در این زمینهاستانخواننده در رویكرد نقد د اهمیت و نقش ؟ورزندعشق می
هایی . یكی از نظریهشودآشنا کودک بیشتر با فضای ذهنی  خواننده از این طریق، کند تامی شایانی

کید بر خواننده یمحوری خوانندهکه برپایه هدف  که رز استی چمبنظریه ،کودک بنا شده یو تأ
آید و شمار میخواننده به در مقام ،در آن کودک و باشدمیمعرفی روش نقدی  ،اصلی این رویكرد

از کتاب یاری  مخاطبدرک بهتر این روش نقدی، به  جایگاهی در درون کتاب دارد نه بیرون آن.
یدن چمبرز را اولین شاید بتوان آ .دکشف نمای را ای که کتاب در پی آن استرساند تا خوانندهمی

طور اختصاصی در به ،ی درون متن کیستخواننده کردن این موضوع کهکسی دانست که با مطرح
 ی نهفته گام نهاده است.مسیر بررسی موضوع خواننده

ی ادبیات یكی از نویسندگان مشهور فلسطینی و از پیشگامان عرصه( 1141) محمود شقیر
شروع کرد و صاحب آثار فراوانی  1192ه نویسندگی را از سال رود کشمار میکودک و نوجوان به

چاپ به الأفق الجدیدی های خود را در مجلهاو تعدادی از داستان .(131 :2111زاده،)کاظمباشد می
سیاسی معروفی است که بیشتر عمر  -شخصیت اجتماعی ،چیزشقیر قبل از هر .ه استرسانید

گران و آزادی ی مبارزه با اشغالمیلادی مسأله 1192در سال ی فلسطین کرده و خود را صرف قضیه
  (.115: 1312محمدی،) ی اصلی زندگی خود قرار دادسرزمینش را دغدغه

نهفته، موضوع نو و جدیدی است که منتقدان معاصر بیش از پیش یموضوع واکاوی خواننده
با روش توصیفی تحلیلی ،وهشرو، در این پژاز این؛ اندای ورزیدهوجه و اهتمام ویژهبدان ت

 شده تاواکاوی آیدن چمبرز یاساس نظریهبر محمودشقیر «نا وجمانةأ»ی نهفته در داستان خواننده
 به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

 ؟چه کسی است ةنا وجمانأنهفته در متن داستان  یدرون متن یا خواننده یخواننده-1
 ؟ذکور چگونه تصویری استنهفته در داستان م یتصویر خواننده -2
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  ؟چمبز چیست ینهفته در داستان مذکور طبق معیار نظریه یهای خوانندهویژگی -3
 شقیر برای کودکان و نوجوانان چگونه است؟ کار رفته در درون داستان محمودساختار واژگان به -4
 

  پژوهش یپیشینه
صورت  ی ادبیات فارسی و عربیهدر دو زمین ی نهفته در متنهایی در خصوص خوانندهپژوهش

  :گرفته است
ی بر پایه های احمد اکبرپوری نهفته در داستانبررسی خواننده»ی مقاله سعید حسام پور در

کوشیده تا دنیای خیالی کودکان  (1311: 1)مطالعات ادبیات کودک، ش «ی ایدن چمبرزنظریه
شدن به نزدیک از طریق بازگو کند تا را هشتب و ی مفاهیم دوران دفاع مقدس، ایثار وشهادتدرباره

هرچند دنیای  ؛تصویر بكشدبهرا هایی تازه از جنگ و دفاع مقدس دنیای متفاوت کودکی، تجربه
توانایی کشف مفاهیم انتزاعی و  هاست وها و دغدغهکودکی، دنیای فارغ از تمامی شلوغی

 ناملموس را ندارد.
ی بشری سادات نوشته« ی فی قصص لینا الكیلانیالضمندراسة القارئ »ی نامهپایان

 های مذکور پرداختهآیدن چمبرز در داستان یبه مطالعه نظریه (،1731میرقادری،)دانشگاه شیراز، 
 است.

 ،«یکیلان لینا» آثار موردی مطالعه کودک ادبیات در نهفته یخواننده ینظریه»در مقاله 
 یخواننده، (1311: 5ی ی نقد ادب عربی، شمارهامهنپژوهش، )دیگران ی حسین کیانی ونوشته

 ارزیابی قرار گرفته است. های آن مورد سنجش وویژگی نهفته و

ی سعید نوشته «ی نهفته در دو داستان کودک از احمدرضا احمدیخواننده» یدر مقاله
نهفته،  یخواننده، (1312: 21 ی ادب پژوهی، سال ششم، شمارهمجله) پور و همكاران،حسام

کودکی اندیشمند با روحی کنجكاو است که توانسته با متن ارتباط برقرار کند و از خواندن آن لذت 
 ببرد.

ی نهفته در خواننده» خود با عنوان یمقالهپور و سید فرشید سادات شریفی در سعید حسام
(، با بررسی 1313: 2و  1ی شمارهنوجوان،  و کودک کتاب نقد )فصلنامه« شماره تلفن بهشت

بندی رسیده ی درون متن پرداخته و به این جمعداستان شماره تلفن بهشت، به بررسی خواننده
ی درون متن، فردی هوشمند و منتقد بوده و نویسنده سعی داشته تا وی را در خواننده»است که 

 «.فرآیند خوانش متن همراه سازد
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 چمبرز یمحمود شقیر را در قالب نظریه «ةنجما نا وأ»حاضر کوششی است تا داستان  یمقاله
تبیین و تشریح در ادبیات مقاومت فلسطینی نهفته در متن اثر را  یهای خوانندهواکاوی و ویژگی

نهفته در ادبیات مقاومت فلسطینی کاری انجام  یتاکنون در مورد خواننده جایی کهاز آن و .نماید
 نوع خود، نو و ابتكاری است.این پژوهش در  توان گفت کهمی لذا ،نشده

 
 آیدن چمبرز یچارچوب نظریه

آثار  شود کهچندان می های کودکان دونهفته در داستان ینقش خواننده یت وهنگامی اهم
گیرد و شود و در دل کودک جای مید. برخی از این آثار، ماندگار میمخصوص کودکان نوشته شو

د اهمیت حضور ادبیات کودک و نوجوان در زندگی با وجوماند. رمق و سست میبی دیگر، برخی
دارای ارزش و مقام  ،انندهها را در مقام خوآنتا لازم است نقدی روشمند وجود داشته باشد آنان 

آفرینش داستان در ذهن داستان، هنگام  یخواننده چیزی نیست مگر تصویری که سازنده»بدانند و 
در همین . (124: 1313آدام و روزا، ) «ک وی سامان دهدهای خود را به کمکند تا حرفخود خلق می

ی دید، سبک، زاویهچهارمحور ی پایهچمبرز روش پیشنهادی خود را برای این کار بر  ،راستا
 کند: استوار می های گویاطرفداری و شكاف

 
 سبک

گاهانهنوع استفاده»سبک به  گاهانه و ناآ و نیز  ی ویی نویسنده از تصاویر ذهنی، ارجاعات آ
شود. تعریف می« سازدی خواننده در ذهن خویش میواسطهفرضیاتی که نویسنده از ادراک به

گیرد و های روایت را در بر میعلاوه بر آن، سبک، نگارش نویسنده به باورها و رسوم و شخصیت»
: 1394یرانی، ا« )شودنویسد آشكار میی آن میای که نویسنده دربارهی شیوهوسیلهها بهی اینهمه

و ها دارد ای فراتر از مرزهای معمول واژگان و ساختار جملهگستره ،سبک ،در نگاه چمبرزاما  (.59
هنگام خلق یک اثر، هم تصویری از خود دارد نویسنده ی کاربرد زبان از سوی نویسنده است. شیوه

معنای مطلوبش را به  واندتمی ،هرگاه این دو تصویر به هم نزدیک باشد ؛و هم تصویری از خواننده
 (.121: 1312چمبرز،)مخاطب منتقل کند 

 
 دید یزاویه

ی انتخاب شیوه ،های جذب مخاطب و برقراری ارتباط میان خواننده و متنیكی دیگر از روش
دیدگاه یكی از عناصر : »ی دید یا دیدگاه آمده است کهویهدر تعریف زا ؛ی دید استویهاز
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ترین نقش را برعهده دارد؛ زیرا ه در فن روایت در معماری داستان مهمبخش داستان است کوحدت
سازد و ثالثاً کند، ثانیاً چگونگی روایت را مشخص میی نویسنده را با داستانش معین میاولًا رابطه

چمبرز بر این  .(122: 1394)ایرانی، «ها استترین عامل در نقد داستان و سنجش نظام ارزشعمده
ی دید ویهااز ز تا نویسندگان کتاب کودک برای برقراری بهتر این ارتباط تمایل دارندکه عقیده بود 

 ،ی کودکانهی دید با گذراندن همه چیز از صافی نگاه و اندیشهبهره گیرند. این نوع زاویه ،کودکانه
 .(591: 1312)نیكولایوا،  مخاطب کودک با اثر را در پی داردهمراهی و همدلی بیشتر 

ی های گوناگونی دارد. او با زاویهحق انتخاب ،ی دیدکردن زاویهنده در هنگام مشخصنویس
: 1311عمران و اکبری،  نیا)ذبیحتواند داستانش را برای خواننده بگوید و یا نقل کند دیدهای متفاوت می

145). 
 

 طرفداری
حوری داستان و یا قراردادن بودن شخصیت مبودن هر اثری، کودکیكی از باورهای رایج در کودکانه
تواند به ایجاد ارتباط با اصل و عنصری که می ،ی دیدگاه چمبرزپایه کودک در مرکز داستان است. بر

ل همراهی و همدلی با کودک و اص ،کشیدن او یاری رساندمخاطب کودک و به درون متن
نبایستی  فاً رق داستان صالبته بر اساس این نظریه همراهی با کودک در خل .داری از اوستجانب

خود را نویسنده كه اینگاهی برای  ؛طوری باشد که در این مشارکت دادن او ناپختگی صورت بگیرد
ن شود و ها در برابر بزرگسالاآن های نامعقولخواستهتسلیم ممكن است  ،طرفدار کودک جلوه دهد

ی گونهنهفته به یاز خواننده لزومی ندارد که نویسنده برای پشتیبانیحرمت آنان حفظ نگردد؛ پس 
آمیز عمل کند و خود را آشكارا طرفدار صرف کودک نشان دهد و تا جایی پیش برود که کودک اغراق

  (.131: 1311حسام پور، ) را در برابر و مقابل بزرگسالان قرار دهد
 

 نویسییا سپید شكاف گویا
ی مشارکت مینهز ،ندیشه و تخیل مخاطبتواند با برانگیختن اکه می یهای مؤثریكی دیگر از روش

جاهای خالی و  ،های گویاست؛ سپیدنویسیا ایجاد شكافیسپیدنویسی او را فراهم آورد، 
کوشد تا در اثرش ی ماهری میهی چمبرز هر نویسندهای موجود در متن است که به گفتهچیننقطه

خواند گری به مشارکت فرای آفرینشو حت خواننده را در ساختن معنا و از این طریقجای بگذارد بر
 .(133: 1312چمبرز، )
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ی کودک خواننده که در این قسمت نمود بیشتری پیدا می کند چمبرز این بخش از پرسش 
ی مستقل اثر است. گویی به این پرسش در پی کشف خوانندهنهفته در متن کیست؟ لذا برای پاسخ

های داستان ،کند تا نویسندگان کودک و نوجوانیکمک م به این موضوعكار چمبرز رو راهاز این
 .به نگارش درآورند راکارآمدی 

 
 جمانة أنا و خلاصه داستان

با جدایی  که است ةجمانو  جوادنام فلسطینی به یماجرای زندگی خواهر و برادرداستان این 
تاق برادرش ا ، اتاق وی را ازةجمانمادر  ،در شروع داستانخورد؛ خواهر از برادرش کلید می

خاطر به جوادو  ةجمانپدر  دنبال دارد.دو را به رنجش و نارضایتی هرموضوع و همین نموده جدا
که در زمانیاشتغال در سفارتخانه، پیوسته در حال نقل مكان از کشوری به کشور دیگر است. 

 یشخصیت مصطفید. ش آشنا مصطفیبا شخصی به نام  جوادند، ردکزندگی می الجزایرکشور 
ها برهاند از این طین را از یوغ اشغالگری صهیونیستکشور فلس ستخواو می شتل وبرتر داآهاید
در  ؛ملت فلسطین را از چنگال آنان نجات دهد ،جادویی یتا با اختراع پودر د آن برآمددرصدرو 

ا کشورشان رآمیز، با توسل به راهی مسالمتتا  شتسعی دا ،مصطفیبا کمک دوستش، جواد واقع 
دفشان به تخیلاتی کودکانه روی د و برای رسیدن به هدهها نجات از چنگال صهیونیست

 ند.  دآورمی
 

 ی نهفته در داستان أنا و جمانةبررسی خواننده
منسدجم  نقددی روشدمند و بدهنهفتده  یواننددهخیک اثر برای بررسی  ،گفته شد همان گونه که قبلاً 

در ایدن بخدش لذا   ؛برد پی های آن در اثرنهفته و ویژگی یهانندبه خو از آن طریق، وانتا بتنیازدارد 
چمبدرز  یبراسداس نظریده «ةأندا وجماند»داسدتان درون مدتن  یکشدف خوانندده برای بررسدی و

عنوان ملاک و معیاری برای سنجش ، بههای گویاشكاف دید، طرفداری و یبایست سبک، زاویهمی
   شود.  و ارزیابی داستان واکاوی

 
 أنا وجمانةک داستان سب

و اصولی وجود دارد ها معیار ،استفاده از نوع سبکاما در  ؛خصوصی داردای سبک بههر نویسنده
چرا که  ؛پایبند باشد بوده و بدان های کودکانه محتاطدر داستان آن از استفادهدر  بایدکه نویسنده 
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ان کودکانه امری ضروری است. ی بیاستفاده از ادبیات خاص و شیوه برای ارتباط با کودکان،
داشته و  ایویژه یه، نویسنده باید الگو ومشخصهای کودکانهدر داستان ،چمبرز ینظریه براساس

، کودک را به رسمیت بشناسد و به خوبی با آن ارتباط برقرار کند ،نهفته یهر آنچه که خواننده

 این کار را انجام دهد. بایستی
عبارت است از نوع گسترده وسبک » چیست: کسب کهد رح شوال مطؤس است ایناما ممكن 

    (.59: 1312)آدینه پور،  « واژگان، نوع افعال، ساختار جمله و توصیفاتازی نویسنده استفاده

قابل بحث و تحلیل است: سبک  یدر حوزه این مسائل و معیارها داستان، تحلیل در این روش
و مبهم؟ آیا  کوتاه و ساده هستند یا دشوار هات؟ آیا جملهحاظ گستردگی چگونه اسها به لنوع جمله

پیچیده متن  درتصاویر باشد و ساختار برای کودک قابل تصور و تصدیق می هادر داستان توصیف
آور است یا جذاب و نوآورانه؟ طرح داستان چگونه یا ساده؟ آیا در عین سادگی ملال است

   (.121: 1312)چمبرز، است؟
ت   م  ل  » ابتدا با طرح جمله این داستان ع  حُدوث  ذلو  ا  و به  کندذهن مخاطب را درگیر می ،«كق 

و امكان رشد و پرداختن  آیدشمار میبهبرانگیز و جذاب بحث یامسألهو خاستگاه  منشأ سر نوعی
ی دهگیرندر بر طرح داستان که به ،از این طریق دهد تا بتواندبه موضوع داستان را به نویسنده می

 بال بدهد و پر دهد،و چارچوب داستان را شكل می ترین وقایع و رویدادهای پیاپی استمهم
  (114: 1314)یونسی، 

خود با نظم و  ،این حوادث کهحوادث بنا شده  ای ازی ذکر سلسلهبرپایه «أنا وجمانة»داستان 
گرفته و گاهی ان قرارداستپی، محور  در شوند. همین حوادث پیهم مربوط میترتیب خاصی به

ده وقتی نویسن ،عنوان مثالبه .شوداز ارتباط عمیق آن با ورود تخیلات کودکانه کاسته می اوقات نیز
ع  حُدوث  ذلك.»گوید: از قول راوی داستان می وق  ت  م ا  ن تبتعد  عني جُمانة ل  ع  ا  وق  ت  م ا  )شقیر،  «9ل 

روایت رخدادهایی که توالی زمانی با هم دارند فراهم ها زمینه را برای نقل و این گزاره، (1: 2112
 کند.می

شود و دوست دارد تا داستان می یمجذوب هر خط و هر صفحه ،ی کودک در شروعخواننده
درنگ غرق در فضای پایان، ماجرا را دنبال کند. از همان اول احساسات و عواطفش برانگیخته و بی

این  و شودشروع میی مبهم داستان با طرح یک جمله چینیشود. مقدمه و زمینهداستان می
آور اید طولانی و ملالی ورود به داستان است که خیلی نبی توجه نویسنده به نحوهدهندهنشان
 .کندمیترها را تنگی آنی حوصلهرا خاموش و دایره مخاطبانشچون حس کنجكاوی  ؛باشد
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افكنی و ایجاد بحران است که با یک گره ،«ةانأنا و جم»ی قابل توجه در سبک داستان نكته
دهد از درون آن ها خبر می شود،سنده وارد دنیای کودکانه میه نویك. اینشودجواب ساده گشوده می

گاه استؤو از س ی توانایی و مهارت بالای هنری و نویسندگی خود نشانه ،الات کودکانه مطلع و آ
ررسی در ب ،کودکان در ذهن خویش می سازدی و باورهاهایی که نویسنده از ادراک فرضیه است.

های پیچیده و رمزآلود زیرا ذهن کودک قادر به درک و دریافت ؛سبک داستان نقش مهمی دارد
  (.332: 1324، ب)بیشا نیست

طرح  ،حوادث و رویدادها با شخصیت اصلی و فرعی داستان گره خورده و در زمان مناسب
در  ،آوردمیان میصحبت به ةنی راوی وقتی از علت اصلی جدایی از جماننماید؛ یعخود را ارائه می

پیرایه وارد سیر بیصورت بهدور از ابهام و کنایه و به ،ی توضیحات لازمپس از ارائهنیز ی آن ادامه
 گیرد:ن را پی میشود و در نهایت روابط علت و معلولی داستاوقوع حوادث با توجه به فرم اثر می

ها اِلی تلأشفق» ها المدرسیة  وملابس  ها اُمي علی الغرفةِ. ساع   كتُ علی جمانة  وهي تحملُ کتب  ت  د 
أشیائها الُاخری. کِدتُ أقول لأمي: لِتبق  جمانةُ في هذه الغرفةِ الواسعةِ نقلِ سریرِها وملابسِها و

  (.1: 2112)شقیر،  «كذل الغرفة الصغیرة ولم أقل   كوسأذهبُ أنا اِلی تل
و جواد وجود دارد که قابل حل نیست،  ةهنوز ابهاماتی در ذهن جمان ،از بیان این جملات بعد

ی ، در عالم کودکانهةجمان ؛کنندتراشی میهای خود بهانهلذا برای رسیدن به پاسخ اصلی پرسش
واعتقدتُ أن سراً غامضاً یحیط بهذه »گوید: پرسد و میکودکانه می یخویش، از خود سؤالات

از مادرش تر برای رسیدن به پاسخی روشن ةالات جمانؤی سو جواد در ادامه ،(2)همان:  «ةالغرف
 پرسد:می

؟فسألتُ: اُمی، هل ستقومین  بترحیلي مِن هذه الغرفة حینما أبلغُ الثا»  لثة  عشرة 
: المشكلةُ لیست  في -  (.)همان« الغرفةضحكت  وقالت 

با  ،بردر تشخیص علت جدایی و ترک اتاق جواد میكه پی به اشتباه خود دبعد از آن ةجمان
حینما تكبُر البنتُ علیها أن تنام  »دهد چنین جواب میمادر این آید ودر پی علت آن بر میتعجب 

 گردد. له برایش حل میأشود و مسطور کامل قانع میبه ،)همان(« في غرفةٍ خاصةٍ بها
، دلسوزی جواداز  جمانةنظیر جدایی سر به مهری  رازهای ،کلی نویسنده در این داستان طوربه
ی های نهفتهها و برنامهو نقشه جمانةاز  مصطفیکردن نام دوستش ، پنهانجمانةنسبت به  جواد

در قصه،  الدینصلاحها به کشور اوگاندا، علت حضور شخصیت وی، چرایی تبعید اسرائیلی
است.  را پیش کشیده نبودن شغل ویو در نهایت مشخص ةجمانو  جوادچرایی مسافرت پدر 
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ها و ابهامات جذاب و گیرا در ذهن کودک که بر اثر تقابل و تضاد افكنیداستان با ایجاد همین گره
 یابد.آید، گسترش میوجود میبه

های را که از جمله شخصیت الدینصلاحو  مصطفیهای شقیر در این داستان، شخصیت
علاقمندی به سرنوشت و توصیف ویژگی روحی و بدین ترتیب و  آفریده ،آیندشمار میواقعی به

 :برده استدنیای درونی کودکان بالا  دررا جسمانی آنان 
هُ للقضایا الكبری» ر  نفس  ذ   (.5)همان:  «مصطفی نفسه یقول لي دائماً إنه ن 

ای سیر تازهاستان د کند،می راویعالم رؤیای  واردرا  ایوبی الدیننام صلاحکه نویسنده زمانی
خورد رقم می یرو اتفاقات مهیجاز این به قدس برودبا وی خواهد برای دیدار جواد می؛ کندپیدا می

أذهبُ إلی القدسِ لملاقاةِ صلاحِ »گوید: با خود می جوادو  ر  عنه، ولن أخبر  أحداً.  الدین.س  لن أتأخَّ
ها بذل مي واضح  كحتی أختي جمانةُ لن أخبر  لایحتاجُ إلی إجتهادٍ، فلیس مِن أحدٍ إلی  . لِأنَّ حُل 

ديجوارِ صلاحِ  ح  . إذاً، سأذهبُ و   (.2)همان: « الدین سواي 
، همراه با اشتیاق و هیجان و التهاب بوده و نیز عاملی برای خبری از نتیجهو بی اطمینانعدم این

داستان بزرگی است و اگر بخواهیم  شخصیت کلید داستان کارآمد» سرگرمی و جذابیت است:
ها خوب کار نكنند داستان و های بزرگی داشته باشیم. اگر شخصیتخلق کنیم باید شخصیت

در این داستان، راوی با  (.43: 1314)جزینی، « توانند خواننده را درگیر کنندموضوع به تنهایی نمی
ا مشهود به های ملموس یبه دور از واقعیتاصلی  هایبازنمایی وضعیت ذهنی و روانی شخصیت

 مخاطب معرفی می شود.
وی  ؛شودهای تأثیرگذار در روند و سیر حوادث محسوب مینیز از دیگر شخصیت ةجمانمادر 

ر و بنیان خانواده را ب آشنایی داردفردی است که با اسلام  بوده وباوقار و متین  یدارای شخصیت
  بخشد:اساس حیا و وقار تحكیم می

 . كأن تنامي في غرفةِ وحد   كکبیرةً وعلیجمانةُ! أصبحتِ فتاةً  -»
 سألتُ مستغرباً:-
 أین المشكلةُ إذاً ؟ -
 (.2: 2112شقیر، ) «اِکتسی وجه اُمي هالةً مِن الوقارِ وقالت  کأنّها واعظ  یعظُ الناس  -

مهم،  هایخود را با شخصیت ،خواندکه داستان را میچنانی متن همخوانندهبدین تریتب، 
لذا  ؛شودسهیم می هایشانها، پیروزیفرازونشیب در ماجراها، آنان د و به نیابت ازدانیكی می

 جوادخواهد از می ةجمانکه هنگامی را مشاهده نمود؛ها پذیری از شخصیتتصاویر دلتوان می
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اش را شروع نماید، نویسنده حالت و فضای ترک زندگی تازه ،جدید جدا شود و در اتاق کوچک
سوف ألتحقُ بالمقاومةِ، وبعد  » گذارد:گونه به نمایش میرا این قال به اتاق جدید و کوچکاتاق و انت

، یقتادونني إلی السجنِ، یُعرضونني لأبشعِ أنواعِ التعذیبِ، یقُصون   كذل یُلقي الأعداءُ القبض  علیَّ
 (.1-2)همان:  «جدیلتي، یحُرقون  نهدیَّ بأعقابِ سجائرِهم

شود خورد و باعث میچشم میسازی کودکانه در این داستان بسیار بهمشاهده و تجسم تصویر
آن به دوران کودکی خود سفر کنند و با آنان همراه  خواندنتا بزرگسالان هم در کنار کودکان با 

  روشن است.طور ویژه واضح و به «أنا وجمانة»شوند. این ویژگی در داستان 
در  توان دید که نویسندهفراوان می و است جذاب زیبا و هااین داستان نوع تصویرسازی در

گو، برای بیان داستان یط ساده یا توصیف آمیخته با گفتمحتان از توصیف مستقیم جای داسجای
 کمک گرفته است. 

 قابل فهم و مختصر و مفید انتخاب فاظ و جملات شقیر در این داستان، ساده، روان،سبک ال
 «حاتم»طور مثال آنجا که به و کلمات نهایت دقت را داشته است. در انتخاب الفاظنویسنده و شده 

أثناء  الانتفاضة، وأنا في » گوید:دش با سربازان اسرائیلی میی برخورهدرمورد نحو جوادپسرعموی 
السابعة من عمري، قمتُ بإلقاء الحجارة علی الجنود من مسافة قریبة، کاد  أحدُهُم یقتلني برصاصةٍ 

 (.51همان: )« لم تُصبني الرصاصة، مرّت  من فوق رأسي، ونجوتُ من الموتمن بندقیته، و
های بیان رسمی و تعبیرها و تكلف بوده و در عین حال از ویژگینثر این داستان، روان، ساده، بی

تاه وبه دور های کوبک این اثر دارای جملهس های فعلیه بهره برده است.اصطلاحات روزمره و جمله
 موجب ،ساختاری ساده و کودکانه و زیبا دارد و فضای خیال انگیز آن، هاست. توصیفاز ابهام ا

رضایت  شده تا خواننده با داستان همراه و همدل باشد و از خواندن داستان احساس خوشایندی و
  کند.

 
 أنا وجمانةدید در داستان  ییهزاو

 ؛قیق در ارتباط با خواننده استامری مهم و عنصری د ،چگونگی بیان یک داستان از لحاظ کیفی
عمیق  دید، ایجاد یک ارتباط یویژگی زاویه مخاطب داستان، کودک و نوجوان باشد.ویژه وقتی به

در  ی دیدزاویه ثیر بر وی مفید واقع گردد.أتواند در جلب توجه و توبهتر با خواننده است و می
تواند با درست و مناسب از آن می یا استفادهلف است که بؤواقع ابزاری اساسی در دست م

ی در واقع رابطه بگذارد.ه چیز را از طریق آن به نمایش مخاطب در تعامل و گفتگو باشد و هم
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ای برای بیان و روایت داستان كه نویسنده از چه زاویهو این دهدنویسنده را با داستان نشان می
 .طلبدمیهای کودکانه ویژه در داستان را بهیک مهارت و ظرافتی دقیق و خاص خود  ،استفاده کند

م شخص را سو یشیوه پردازی بیرونی گرایش دارد وات کودک، نویسنده بیشتر به شخصیتدر ادبی
سنده با متن داستان رابطه نوی دیدگاه وی نشان دهنده ،دید یزاویه .گزیندبرای روایت داستان برمی

 باشدمی ارزیابی نقد ودر ترین عامل بخش و عمدهرو یكی از عناصر وحدتاست از این
    (.121: 1311)میرصادقی، 

 و کودک سر چونک با» :آورده استمولانا با خواننده ارتباط می گیرد. راوی کسی است که 
مصداق اهمیت  ،این بیت در واقع. (911: 1312)مولوی، « دافتاد/ هم زبان کودکان باید گش تکار

دید مناسب کودکانه  یباشد و زبان گویای انتخاب زاویهن داستان کودکانه میو چگونگی بیاروایت 
 که بدان پرداخته خواهد شد.  باشدمیاست که دارای ویژگی های خاصی 

 قرار است:  دینی دید بترین محورها، در بررسی زاویهبدین ترتیب، مهم
متن  برورهای کودکانه ابحد تا چه دنیای پیرامونش چگونه است؟ طرز نگاه راوی داستان به 

می و نزدیک است یا ییک ارتباط صم ی داستانهاراوی با حوادث و شخصیت ارتباط تسلط دارد؟
دید داستان مناسب کودک است و روایت را برای او جذاب و خواندنی می کند؟  یزاویه خیر؟
  (145: 1312)چمبرز، ثر منجر می شود؟ؤدید به فهم بهتر و درک م یزاویه

 :شودبیان می است ی دید درونیکه با زاویه «أنا وجمانة»ای از داستان جا پارهدر این
تُ في الغیوم من جدید، وإذا بالمطر یهطلُ بالفعل. تراکض  الأولادُ من حولي مبتهجین » ق  دَّ ح 

ت  لعمرو دیاب، ماري  ولمیس لهطول المطر، وراح  کلٌّ منا یغني ما یروقُ له من أغنیات. جمانة غنَّ
غتسلُ تحت  المطر  (.41: 2112)شقیر، « غنتا مثلي لفیروز. ارتفع صوتُ جریس ونحن ن 

ی دید اول زاویه قالباست، داستان از زبان شخصیت اصلی، در  مشخصکه  طورهمان
در « ةجمان»است که با خواهرش  «جواد»نام شخص نقل شده است. شخصیت اصلی نوجوانی به

کند و تعریف می کودک یخوانندهبرای  «جواد»این ماجرا را  کنند.می ییک اتاق با یكدیگر زندگ
از عقاید و افكار خود  ،عنوان شخصیت اصلی داستانبه «جواد» شود.داستان از زبان وی بازگو می

 گوید:کند و میصحبت می
ر  » ، ط  هِقِ، طُرِد  مِن الوطنِ قبل  أن  أولد  ه السلطاتُ أبي هو السببُ في هذا التنقلِ المُر  ت  د 

رفتُ هذا فیما بعد، وکانت  النتیجةُ حِرماني مِن فرصةِ  ةِ. ع  طنیَّ الإسرائیلییةُ المحتلةُ بسببِ مواقفِه الو 
نِ  ط   (.1: همان)« الولادةِ في الو 
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ها و روایت کودک گوییو تک -عنوان راوی اول شخصبه -نویسنده در این اثر از دیدگاه من
ز استفاده کرده است. شخصیت داستان ایح عقاید و خصوصیات درونیش ی و تشربرای برملاساز

دث گوناگون برای خواننده القا ی حوادربارهکند و نظراتش را درون خودش به خارج نگاه می
های ذهن راوی است که سعی دارد تا فرافكنی ،ترین نكته و دلالت ظریف این ماجرامهم .کندمی

وی را از جمانه جدا  ،ا با این اظهارات برطرف سازد که چرا مادراش رابهامات و سؤالات درونی
 کند؟کرد؟ چه رازی وجود دارد که مادر از گفتن آن خودداری می

داستان مذکور که بر حادثه تمرکز دارد، نویسنده با آوردن جملاتی کوتاه از زبان راوی  در ابتدای
 ةی کوتاه، ماجرای جدایی جماناز چند جملهکند، اما بعد عنوان اول شخص، روایت را آغاز میبه

ل زند و به تجزیه و تحلیبا مادرش، داستان را رقم می ةگوی شخصیت جمانگفتبا دهد و را شرح می
ها و پردازد و خصلتایوبی می الدینصلاح و های داستان مانند: مصطفیشخصیت تکتک

 گوید:می ،ةد خواهرش جمانشمرد؛ مثلًا: در مورها را برمیهای شخصیتی آنویژگی
ها اعتادت العیش  معي في غرفةٍ واحدةٍ، واعتدتُ أنا » ت  جمانةُ غیر  راضیةٍ من قرارِ أُمي، لِأنَّ د  ب 

ح   ض  نا فیهِ، أنا وجمانةُ، فی غرفةٍ واحدةٍ.کُنّا ن  ل  فی حلَّ ن  معاً و  كُ العیش  معها في غرفةٍ واحدةٍ. في کلِّ م 
ي م نُ معاً، نُغنِّ خر  ةٍ ن  رِد  بُ معاً، و الآن ینبغي أن یعیش  کلٌّ مِنّا في غرفةٍ مُنف  ع  ل   (.2)همان:   «عاً و ن 

 گوید:می چنیناین نیز مصطفیدوستش راوی در جای دیگر داستان در مورد 
ردوا أبي » هُ للقضایا الكبری، وهو متألم  لِأنَّ الأشرار  ط  ر نفس  ذ  ه ن  فسُه یقول لي دائماً إنَّ مصطفی ن 

مِن وطنِه، منذُ أن تعرفتُ علی مصطفی، وتوطدت  بیننا صداقة  راسخة  رسوخ  جبالِ الأوراسِ، وهو 
عبي ر بأمرنا: أنا وأبي و کلُّ أبناءِ ش  كِّ  (.5)همان:  «مصطفی یُف 

 است:« ایوبی الدینصلاح» ،هایی که راوی در مورد آن توضیح دادهاز دیگر شخصیت
ه صلاحُ » مشی في شوارعِ القدسِ و إلیبردائِه الأخضرِ، صلاحُ  يالدینِ الأیوبإنَّ ت  جوارِه  لدین ی 

دُ؟ أنا، أنا بالذاتِ، أسیرُ إلیولد  في  ل  ن هو هذا الو  رةِ مِن عُمرِه. م  ش  و  الدینجوارِ صلاحُ  الثانیةِ ع 
میلُ بِرأسِه نحوي بیصلاحُ  مِع  إلی تعلیقاتي حول  مان الدین ی  ست  ؛ أنا و  الحینِ والآخر ِلی  نراه معا 
 (.2)همان:  «الدینصلاحُ 

تصویر بهطورمستقیم در طول داستان در ذهن خواننده ی داستان بهبنابراین، شخصیت گوینده
 بیش پرداخته و شود. البته گاهی خود گوینده از خودش غافل نبوده و به خودش نیز کممیکشیده 
 است.

های داستان، احساس نزدیكی به واقعه و شخصیت ،نی دید این داستاهای زاویهاز دیگر ویژگی
روشنی و وضوح آن و صمیمیت حاکم بر فضای داستان است. این امر گاهی از دید یكی از 
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های دیگر شود؛ یعنی مواد داستان را در قالب حوادث و شخصیتهای داستان اعمال میشخصیت
 ود:شرا راهبر میكار و اعمال آنکند و افداستان روایت می

ه» نّی أن  أکون  شجاعاً مثل  ترِمُه و أتم  م  أح  ي، ک  مِّ  (.11 همان:)« حاتمُ إبنُ ع 
های خته و ویژگیپردا «حاتم»راوی به توضیح و تفسیر شخصیت  ،در این قسمت از داستان

 یعنی به ،به عمل داستانی که ی دید عینی استی دید، زاویهشمارد. این زاویهمی اخلاقی وی را بر
 .کندبخشد و حرکت داستان را بیشتر میسرعت می ،عنای اصلی داستان یا خط داستانیم

نگرشی کودکانه ش راوی به هستینگر ،شدهزبان اول شخص از درون داستان نقلداستان از 
گری به کودک روایت یاین شیوه .نزدیک است ماجراها ی وی با حوادث وباشد و فاصلهمی

مشارکت فعال مخاطب  یهزمین و آن غالب بوده رو ارتباط صمیمی براز این ؛دهددیدن می یاجازه
 سازد.را فراهم می

طب کودک در جریان داستان مخا ،کلی راوی از نوع اول شخص است که برهمین اساس طوربه
 ای میان او ودر نتیجه فاصله که خود از درون داستان به حوادث می نگرد ،گیرد و راویقرار می

دیدن و مشارکت  یای است که به مخاطب کودک اجازهدید به گونه ینیست. زاویه قاتاتفا
، آشنازدایی، دعوت به ال در ذهن مخاطبؤایجاد س شگردهای مختلف نظیر: چرا که با ؛دهدمی

 آوردوجود میرا به کودک مشارکت فعال یزمینه ،هاگفتگو میان شخصیت و نظر و اندیشیدناظهار
حوادث داستان توسط یكی از  در نتیجه چون .کندبرد و احساس لذت میای میت تازهپی به نكاو 

کند و عواطف و واقعی جلوه می دث داستان، طبیعی وهای داستان نقل شده، سیر حواشخصیت
  احساسات مخاطب کودک را برمی انگیزد.

 
 «أنا وجمانة»طرفداری در داستان 

حمایت و دستگیری از عنصر طرفداری و رابطه با کودک،  یكی از عوامل بسیار مهم در برقراری
 است.  به دنیای روایت واردکردن ویو  کودک

های نقد مفاهیم و ویژگی شودمیسعی  در بررسی عنصر طرفداری در داستان أنا وجمانة
 حضور یآیا فضای داستان اجازه مانند: ؛مورد بررسی قرار گیرد ه،اشاره شد بدان قبلاً چمبرز که 

نظرات و باورهای کودکانه قابل قبول و محترم شمرده شده است؟ علایق دهد؟ به کودک را میفعال 
 کودکان و احساسات آنان در داستان چگونه تجلی یافته است؟ 

خوبی در پردازی بهعنصر طرفداری با استفاده از فنون مختلف روایت ،«أنا وجمانة»در داستان 
پذیرد و خود را به متن کودک، وفاداری و صمیمیت نویسنده را میاست و خواننده درون آشكارمتن 



  نقد ادب معاصر عربي  14

 توسط مادر ةناتاق جواد و جما جداییتفكیک جنسیت و  یدر این داستان مسأله سپارد.متن می
، یک عمل و رفتار مادراز  ةابتدایی راوی یعنی جواد و خواهرش جمان برداشتشود. مطرح می

 ان مثال:عنوبه نگرش خام و کودکانه است؛
نا في هذا البیتِ و لابُدَّ » م    مِن أنّ فیها فِئراناً و حشرات إنهّا غرفة  مهجورة  منذُ أق 

ها ب  ض  مُ غ  كت   :و تساءلت  وهی ت 
 (.2: 2112شقیر، )« کیف یُمكِنُني العیشُ بین الفِئرانِ والحشراتِ،؟  کیف؟-

ی ترس از اشرار موده است، مسألهرا از نگاه کودک بررسی ناز دیگر موضوعاتی که نویسنده آن
 اواین موضوع را به  ةکه مادر جمانبا آن درگیر هستند. زمانی ةرباها است که راوی و جمانو آدم

از سوارشدن به ماشین افراد ناشناس  وی راشود و هشدارهای لازم را به او متذکر می ،کندگوشزد می
افكار ساز پرورش تخیلات و زمینه ،اشرار با ورهای آدمویژگی ،از نگاه راوی دارد.برحذر می
 د.باشکودکانه می

ی سرزمین اشغالی فلسطین، آوارگی فلسطینیان، مشكلات مردم فلسطین و این داستان درباره
ها با مردم برای کودکان و سنین پایین نگاشته شده و در ی معاشرت اسرائیلیحوادث روزانه و نحوه

برای کودکان  را اشغالگر استهای ربا که نمادی از صهیونیستدمافراد شرور و آهمین رابطه 
 کند.مجسم می

های مخصوص کودکان، ارضای گانه و کودکانه، طرح سؤالات و پرسشهای بچهبازی
پردازی آنان، تقویت و پرورش نیروی تخیل کودک، های کودکان، توجه به دنیای خیالکنجكاوی

های کان، ایجاد روابط انسانی بین کودکان، پرورش ارزشی کودشكوفایی استعدادهای نهفته
 خوبی قابل تصویرسازی و بررسی است. اخلاقی کودک، همه و همه در این داستان به

طور واضح و مشخص یاپردازی در شخصیت مصطفی کاملًا بهتوجه به تخیل و عالم رؤ
برای انتقال  مناسبایسته و شی خواهد یک نقشهمی مصطفیجا که در آن مثلاً  ؛شودمشاهده می

ست از ا که عبارت ی. این کیفیتاین ویژگی نمود دارد ،گران به سرزمین اوگاندا بكشدالاشغ
های علت و معلولی رویدادها و تطبیق کامل رفتار و گفتار گنجاندن عناصر آشنا و پیشرفت

ین داستانی با )کودک( وقوع چن شود که مخاطبشان، موجب میها با جایگاه اجتماعیشخصیت
در آن  هایی را امری محتمل بداند و بدان باور داشته باشد و عنصر باور پذیریچنین شخصیت

  (. 321: 1313)پاینده،  پنداری کندمشهود باشد و با آن همذات
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یابد که او نه تنها با مردم هنگامی نمود می مصطفی پاکی و اندیشه ارزشمنداحساسات اوج 
حین اجرای نقشه کمترین در حتی خواهد بلكه می ،کندس همدردی میمظلوم فلسطین احسا

  .های ظالم نشودآسیبی متوجه صهیونیست
بر  دلالت است که ای های کودکانهبازیبه توجه  ،طرفداری در این داستان هایجلوهاز دیگر 

داستان که  در این های رایجعنوان مثال یكی از بازیاست. به انکودکدنیای زیبای توجه نویسنده به 
دوست  جریسو ةهای کودک نظیر حاتم پسرعموی جماندیگر شخصیتمیان جواد و خواهرش و 

از بزرگان علم  معروف یگیرد، بازی با واژگان است. در این بازی یک نفر یک جملهجواد انجام می
 ،یافته ین جمله تغییرای که در اکند تا دیگری پی به واژهبیان می با اندکی تغییر و تصرف را و ادب

ها به اوگاندا ی تبعید اسرائیلیی درست را بیان نماید: مثلًا چون موضوع داستان دربارهببرد و جمله
 «رُ من أوغندا وإن طال  السف لابُدَّ »گوید: کند و میباشد. جواد یک شعر معروف را بیان میمی

شاعر یمنی است که  (1132) مقالحکه اصل شعر از عبدالعزیز الحال آن ،(12 :2112شقیر، )
نعا وإن طال  السفرُ »گوید: می  . «لابُدَّ من ص 

خوبی متجلی است و نویسنده به کودک در داستان أنا و جمانة عنصر طرفداری، پررنگ و به
ی کودک را ی مشارکت فعال و لازم خواننده دهد تا کنجكاوی و شیطنت نماید و زمینهاجازه می
ای بسیار زیبا در گونهی کودکان به بازی توجه داشته و این بهنویسنده به میل و علاقه سازد.فراهم می

 .شودی طرفداری نویسنده دیده میزمینه
 

 أنا وجمانةسپیدنویسی در داستان 
ی توان با برانگیختن اندیشه و تخیل مخاطب، زمینهکه می یهای مؤثرها و شیوهیكی از دیگر روش
های گویاست. منظور از آن، همان آورد، سپیدنویسی یا ایجاد شكافاهم مشارکت او را فر

کوشد تا در متن بر جای گذارد ی چمبرز، هر مؤلف ماهری میای است که به گفتهخالی هایبخش
 )چمبرز، بكشاندسمت معانی ممكن خواند و او را بهدر ساختن معنا به مشارکت فراتا خواننده را 

1312 :113). 
های داستان و طرح موضوع عدم توصیف موقعیت ،های سپیدنویسیترین راهز مهمیكی ا

طور کردن فضای داستان است که بهاز اسباب مبهمگذاری داستان همین ناممجهول و مبهم است. 
در آغاز داستان خواننده با  طبیعی در عدم برقراری ارتباط روشنی میان معانی و مفاهیم نقش دارد.

 ی أنا وجمانةداند مقصود نویسنده از واژهنمی شود وآشنا نمی ری داستان أنا وجمانةگذاعلت نام
 چیست.
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ها و ها هیچ توصیفی از موقعیت داستان و یا شخصیتمعمولًا خواننده در آغاز داستان 
حل مسأله در  .آوردهای گوناگون فراهم می، زمینه را برای تأویلامر بیند، همینقهرمانان آن نمی

کند، اما کردن ماجرا ایجاد میاین داستان در مورد نام آن در ابتدای امر شور و اشتیاقی برای دنبال
لم أتوقع  حُدوث  »شود و آن عبارت دیگری روبرو می یخواند، با یک مسألهکه داستان را میهمین

 است. «كذل
های ، ویژگیهای داستان مانند نام، سن، شغلهای برخی از شخصیتمشخصات و ویژگی

در نام و نشانی راوی در ابتدا هیچ  ،عنوان نمونهباشد؛ بهای از ابهام میشخصیتی آنان در هاله
ای از ابهام است. پدر و مادر راوی نیز در داستان بخشی از داستان ندارد و زندگی وی در هاله

ها پیدا نیست. هری آنزندگیشان برای خواننده پنهان است و تا پایان داستان چیزی از مشخصات ظا
پدر راوی از اول تا آخر داستان نامش نامشخص است، اما در اواسط داستان، خواننده پی به شغل 

های داستان دارای داند که او، شخص دوم سفارت فلسطین است. اغلب شخصیتبرد و میوی می
مانند:  د؛تنهویت نسبتاً نامشخص و نامعلوم و برخی دارای شخصیتی مبهم و رازآلود هس

 الدین.شخصیت مصطفی و صلاح
گران برای نجات سرزمین فلسطین از وجود اشغال مصطفیی ی روایی نقشهزنجیره

آمیز در وجود سؤالات متعدد و ابهام ؛های چالش برانگیز روائی استچینصهیونیستی دارای نقطه
کند کودک دلالت می یدر ذهن راوی، بر ماهیت خلاقانه مصطفیی ی چگونگی انجام نقشهنحوه

ةِ شیئاً، لم » شود:ضای تخیل کودک برانگیخته میو ف طِ مصطفی السرّیَّ عرِفُ عن خُط  جمانةُ لات 
ح  لها بأي شيءٍ بناءً  ةِ مصطفی ولإطاعةِ أوامره، لم  أب  ها أنَّ الغُیوم  مسخرة  لخِدم  ر  ب  علی تحزیراتِ  أخ 

شروعِ مصطفی المتكررةِ و عبي مِن  العذابحرصاً علی انجاحِ م  سِ لتخلیصِ ش  رَّ شقیر، )« ه المك 
2112 :9.) 

ی کودک با برد. خوانندهپی می بدانشود و آشنا می مصطفیی مخاطب در این بخش با نقشه
مصطفی قادر خواهد بود چنین پودر  شود که آیاتواند با این مسأله روبرو توجه به ذهنیت خود می

آمیز خواهد بود ی او موفقیتورت تولید و تهیه چنین پودری، نقشهسحرآمیزی را تولید کند و در ص
جلبُ النُعاس  إلی عُیونِ الإسرائیلیین  جمیعاً، وسینامُ : »یا خیر؟ سحوقُ السِحريُ، سی  هذا الم 

حلِمون  أحلاماً سعیدةً  ةً و سی   (.9-5همان: ) «إسرائیلیون أربعاً وعشرین ساع 
گر باور ، بیانمصطفی یراوی در بازگوکردن روایت و نقشه لحن محكم و همراه با اطمینان  

در اخراج و تبعید  مصطفی یگویی او به تأثیر ملكوتی نقشه؛ ای استوقوع چنین مسأله قلبی او به
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ن باور است که اجرای این نقشه ها از سرزمین مقدس فلسطین ایمان دارد و بر ایصهیونیست
بار و یأس و ناامیدی را به روزهای یر دهد و ایام تلخ و اندوهتواند سرنوشت هر دو ملت را تغیمی

 ها بكارد.انسانخوش و خرم و امید و آرزوهای دست یافتنی مبدل کند و بذر امید و شادی را در دل
ی کودک، راه پرکردن این شكاف عمده را پیدا کند. همه کلیدهایی در متن قرار دارد تا خواننده با این

یافتن معنای عمیق این مهر و و ابهامات و رازهای سربه ها، بحراندر آن های موجودگره نام داستان،
 کند.داستان خواننده را فعال و پویا می

 وای سازمان یافته که در درون متن ماجراهای حادثه آفرین گونهسپیدنویسی به ،داستاناین در 
چین را برای ذهن کودک باقی و نقطهکه همواره جاهای خالی  قابل مشاهده هستند هاییشخصیت

بخش هر دو داستان برای کودک و یافتن مسأله و نیز پرکردن آن توسط گذارد. این از رازهای لذتمی
 باشد. در اغلب شگردهای سپیدنویسی دو داستان تمرکززدایی و ابهام وجود دارد.وی می

 
 گیرینتیجه

برانگیز و جذاب اجرا با طرح و ساخت ویژه و چالشدهد که منشان می واکاوی داستان أنا و جمانة
دارای هیجان و رویداد  ،ی پرداختن به شروع داستان برای مخاطب کودکد و نحوهشوشروع می

توجه داستان شده و ابهامات بسیار موجب جذابیت و جلب فراز و فرودهای ای است.قابل ملاحظه
و  بودهدارای سیر تكاملی منسجم و منظم  داستاناین موجود در آن قابل حل و منطقی است. 

ها در داستان أنا و جمانة از شخصیتخصیت اصلی داستان گره خورده است. رویدادها با ش
و باشند های مثبت و اخلاق زیبا و ارزشی میچرا که دارای ویژگی ترین عناصر داستان است؛مهم

سوی مخاطب کودک و  باور پذیری آنها از ،هایكی از نكات مهم در مورد شخصیت
 اغلب نیرومند و قابل توجه و تأثیرگذار در جامعه و خواننده که پنداری با داستان استهمذات

است.  و پیچیدگی و ابهام غموض، هرگونه آرایشدور از داستان به اینزبان نویسنده در . هستند
تصاویر موجود در  وه ، مختصر و مفید انتخاب شداظ ساده، روان، دلنشین، قابل فهمجملات و الف

 پذیر و جذاب است.دل ،داستان
شود و عقاید و نظرهای یک کودک به دنیای درون و ی دید با نگاهی کودکانه همراه میزاویه

زمینه را برای حضور هر  ،و اول شخصی دید کودکانه، بیرون در آن حاکم است. استفاده از زاویه
او را در آفرینش داستان با خود همراه  ،کندن فراهم میی کودک و ارتباط با متچه بیشتر خواننده

 یبنابراین خواننده ؛نوعی احساس نزدیكی بین راوی و مخاطب کودک فراهم می شودو به سازدمی
 نهفته در این داستان کودکان هستند.
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خوبی متجلی است و نویسنده به کودک در داستان أنا و جمانة عنصر طرفداری، پررنگ و به
ی کودک را ی مشارکت فعال و لازم خوانندهدهد تا کنجكاوی و شیطنت نماید و زمینهه میاجاز

از نمایش دنیای تخیلی شخصیت اصلی  استسازد. ویژگی بارز این عنصر عبارتفراهم می
و  قابل مشاهده استی راوی داستان. از طرفی نیز در داستان اعتماد نویسنده به احساس و اندیشه

 و تصوراتش را به اوانگیزد و هم تصویری از دنیای برمیهم همدلی مخاطب کودک را  ،امراین 
لذا تصویری که از کودک ارائه می دهند ساده و صمیمی و قابل بارو برای  ؛گذاردنمایش می

 باشد.نهفته که همان کودک است می یخواننده
در درون متن ماجراهایی  کهیافته ای سازمانگونهدر داستان أنا و جمانة سپیدنویسی به

چین را برای ذهن خالی و نقطه هایبخشکه همواره دیده می شود هایی شخصیتو آفرین حادثه
داستان برای کودک و یافتن مسأله و نیز پرکردن آن بخش گذارد. این از رازهای لذتکودک باقی می

 ززدایی و ابهام وجود دارد.باشد. در اغلب شگردهای سپیدنویسی این داستان تمرکتوسط وی می
اری و فددردیدد، عنصدر ط یاین داستان براساس معیارهای خواننده نهفته چمبرز )سبک، زاویده

و کدودک  پردازی کودکانه برای مخاطب کودک قابل باور بودو با وجود خیال شدهسپید نویسی( ارائه
  کند.میبا آن همذات پنداری 

 
 هانوشتپی

1. Aiden Chambers 

2 . Styie 

3. Partiality 

4. Point of view 

5. Empty 

 .را نداشتم ةوقوع بپیوندد. انتظار دوری جمانمن انتظار نداشتم آن حادثه به. 9
 

 منابع و مآخذ
و  زاده ترجمه آذین  حسدین ،نامه(داستان )رمان، درام، فیلم انواع  تحلیل  ،(1313)،آدام، ژان میشل و فرانسوا روزا-

 قطره. :تهران ،ن شهپررادکتایو
 ، ی ادبیات کودک ونوجواننامهپژوهش ،«یدن چمبرزآ-متن،  ی درون ترجمه خواننده» ،(1312) ،پور، طاهرهآدینه-

 .95-53: 34-33شماره 
 نوجوانان.و  کانون پرورش فكری کودکان :، تهرانعناصر  داستان، تعاریف، ابزار و  ،(1394)،ایرانی، ناصر-
گویی، دومین برگزیده مقالات قصه ،کودکان نقش قصه و تأثیرات تربیتی آن بر ،(1315) ،مریمبیدمشكی، -

 .گویی کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانانی قصهجشنواره



 13 ... شقیر محمود کودک هایداستان در کودکانه تخیل قوه پرورش در نهفته یخواننده کارکرد

 

 زلال. :تهران ،ترجمه محسن سلیمانی ،ی رمان نویسیهایی دربارهدرس ،(1324)،بیشاب، لیونارد-
 ، تهران: مروارید.ان؛ رمان ایرانی در پرتو نظریه و نقد ادبیگشودن رم(، 1313پاینده، حسین، )

یسیالفبای داستان ،(1314) ،جزینی، محمدجواد-  ققنوس. :تهران ،نو
کانون  :تهران ،های ناگزیرخسرونژاد، دیگرخوانی تألیف مرتضی ،متنی درونخواننده ،(1312)،چمبرز، آیدن-

 پرورش فكری کودکان و نوجوانان.
یدن ی آی نظریهی احمداکبرپور برپایههای نهفته در داستانهبررسی خوانند» ،(1311) ،، سعیدپورحسام-

 .122-111 :1یشماره ،سال اول ،مطالعات ادبیات کودک،«چمبرز
 هومان. :یزد ،شخصیت در ادبیات کودک و نوجوان ،(1311اکبری )منوچهر  و نیا عمران، آسیهذبیح-
 منشورات أوغاریت. ،اللهرام ،روایة للفتیات والفتیان ،وجمانة أنا ،(2112)،شقیر، محمود-
فصلنامه ادب  ،«های کودکانای از داستاننقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده» ،(1311)،فروزنده، مسعود-

 .121-152: 1ی شماره ،ی سومدوره، پژوهی
المؤسسات العربیة للدراسات  :طهران ،«القصة القصیرة جداً رسالة جامعیة عن»،(2111)،زاده، نسرینکاظم-

 .والنشر
قالت لنا الشجرة )بررسی موردی  شقیر محمودهای های پایداری در داستانجلوه» ،(1312)،محمدی، محسن-

دانشگاه علوم انسانی،  یهصلاح الدین عبدی، دانشكد ،ی کارشناسی ارشدی دورهنامهپایان ،«(و أنا و جمانة
 همدان.

 ، کرمان: انتشارات خدمات فرهنگی کرمان. مثنوی مولوی(، 1312ل الدین محمد بن محمد، )مولوی، جلا-
  انتشارات سخن. :تهرانچاپ چهارم،  ،عناصر داستان ،(1311)،میرصادقی، جمال-
 :تهران ،ی مرتضی خسرونژادترجمه ،های ناگزیرفراسوی دستور داستان در دیگر خوانی ،(1312)،نیكولایوا، ماریا-
 نون پرورش فكری کودکان و نوجوانان.کا
 نگاه. :تهران ،هنر داستان نویسی ،(1314)،اهیمابریونسی، -
 



 

 
بناء علی نظریة قصص أطفال محمود شقیر  يف يتنمیة الخیال الطفول القارئ الضمني في وظیفة

 ) قصة قصیرة انا وجمانة نموذجا( آیدن چمبرز
 *1صلاح الدین عبدي
 2مریم معصومي

 
خَّ   صالمُل 

هذا النقد یساعد الطفل علی فهم ع الأخری من الأدب، إلی النقد؛ ویحتاج أدب الطفل، مثل الأنوا
هو منهج القارئ لذی یُمكن القارئ من فهم القصة والقصة بشكل أفضل کقارئ، بما فیها الطریق ا

الأسلوب، : رني الذي اشار الیه و أشار ایدن جمبرز، في هذه الطریقة ، تتم دراسة أربعة عناصمالض
حلیل ، الإنحیار، االفجوة، وفقاً لهذه النظریة، قام هذا البحث بفحص وتأو العرض القصصي الرؤیة

حاولت . لفهم القارئ الضمني وخصائصه، بمساعدة إطار جمبرز ،جمانةقصة لمحمود شقیر أنا و
لمحمود  قصصصالكشف عن موقف المؤلف و کشف القارئ الضمني في  هذه القصة

الجمل وفقاً لفهم لمؤلف قد حاول اختیار الكلمات  وشیر نتائج هذه الدراسة إلی أنّ ات .شقیر
الأمثال الأطفال ، وما یتعلّق بالبنیة اللغویة، استفاد المؤلف من المصطلحات البسیطة و

د اختیار العرض یع. الجمیلة في مستوی الفهم الذهني للأطفالوالأستعارات والتشبیهات الخلّابة و
التواصل معهم من المیزات الأخری لهذا المناسب والانحیاز الی الطفل و العلاقة و القصصي

القیم فة و المسؤولیة والثقاسم  القارئ الضمني في قصة أنا وجمانة بالتفحص والتقصي وإتّ . العمل
 .الخلقیة 

 .ةالقارئ الضمني ، آیدن جمبرز،  أنا و جمان محمود شقیر، أدب الطفل،الكلمات الدلیلیة: 
 

 

                                                           
 أستاذ المشارک في فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة بوعلی سینا همدان-1
 ماجستیرة في فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة بوعلي سینا همدان-2
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Introduction: Semiotics is the science of studying signs and finding their meanings 

and analyzing the relationship between signs and their meanings. Semiotic analysis 

is a useful for practicing a new way of reading. In modern poetry, naming poems is 

one of its structural dimensions, is considered as a complementary element for the 

poem’s message, and plays a unique role in preparing the audience for 

communication with the text. Therefore, the title as a linguistic sign is the identity 

and introduction of the poem, and the semiotics of the title can greatly help to 

analyze the poem. Saadi Yusuf, a contemporary Iraqi poet, is one of those whose 

poems are named intelligently and based on the structural logic that governs the 

entire text such that the titles of his poems can be categorized based on specific 

criteria. Thus, the title in Yousuf's poems is not a marginal element, but a 

fundamental component, and it is not less important than the text. The aim of this 

study is to answer the following questions after dealing with the semiotics of the title 

in the anthology "Al-Layali Kolloha: Al-A'mal Al-Shari'ah" by Saadi Yusuf: 

- What was the poet’s method of choosing the titles of his poems? 

- According to Saussure's theories, what kind of relationship do the titles of Yusuf's 

poems have with the text? 

Methodology: In this research, based on the descriptive-analytical method and 

Saussure's view, the semiotics of the titles has been studied in Yusuf's Al-Layali 

Kollohah collection. For a new understanding of Saadi Yusuf's poems, the present 

study examines five poems from his anthology with the titles Zahran and Eli Abd al-

Wahhab al-Bayati. Considering the subject of this study into account, the poems are 

selected in such a way as to include the most indications related to the titles. 

Results and Discussion: Saadi Yousuf is one of those poets whose poems have 

been named intelligently and based on the structural logic of the whole text of the 

poem. The most important methods that he has used in naming titles are recalling 

the past or the elements that indicate them, choosing nostalgic or Western-related 

titles, selecting titles that indicate unknown places or persons, dedicating titles to the 

political suffocation issue and the use of numbers.  

The poet has produced meaning with the help of successor and companion relations 

and thus has created a large lexical system around the desired meanings. The titles 

of the poems have been so cleverly chosen that they are closely related to the 

original text and, in many cases, are in parallel with the original text to strengthen its 
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meanings. Throughout the poem, the poet tries to expand the concise meaning of the 

title, and thus the text is a translation of the title and the title is a brief introduction to 

the text. In the poem "Amro_Be_Lghelghabz", Saadi Yusuf has used signs related to 

political obstruction and suffocation. The title is also chosen in a way that it attracts 

the audience's attention. After obtaining the meanings of the words "Amr" and 

"Elghaelghabz", one can find words in the text that are reinforced by these signs. 

These signs, like in Saadi Yousuf's other poetic titles, have the role of reinforcing 

the meaning of the title. Moreover, the text itself is composed of a set of signs that 

revolve around the subject of "tyranny and repression" through succession. The 

poem "Legha_Maa_Rajol" regards meeting a person who is unknown, and this has 

encouraged the audience to enter the text. What makes the ambiguity in the poem 

clear is the key substitute words in the title in the vertical axis of the text, which 

helps to untie the title knot. By being careful in the text of the poem, we can find 

many signs that strengthen the meaning.  

The title of the poem "Al-Salban Al-Khamsa", like most of Saadi Yusuf's titles, has 

a provocative and encouraging function. In terms of the semiotic aspects, finding the 

lexical system of the words "al-Salban" and "al-Khamsa" and explaining the context 

of the text can be of great help in deciphering the title. In such a context, Yusuf 

depicts the "sorrow", "simplicity", "fatigue", "loneliness" and "greenness" of the 

lover in the form of five crosses and fears that will destroy him. Thus, the whole text 

is full of signs that revolve around the "subject of fear of loneliness" in a 

syntagmatic form. The poem "Arza Zahran" reflects the desire to return to the past. 

The word "Arz" can be associated with many words through succession, such as the 

words "homeland", "root", "homelessness", "enthusiasm", "past" and "memory".  

The main text of the poem in the axis of succession is composed of a collection of 

signs that revolve around the "return to the glorious past". In the poem "Eli Abd al-

Wahhab al-Bayati" one can also find many signs related to the title. They are 

consistent with the intellectual and ideological character of al-Bayati. 

Conclusion: The results of the research indicate that the poet has chosen the titles of 

his poems by using methods such as calling for the past civilizations, nostalgic 

issues, names of places or unknown people, presenting poems, surreal images as 

well as using numbers and topics related to tyranny. The smart choice of titles is 

such that it moves alongside the original text and, with the help of succession, 

strengthens its signs. Therefore, the semantic atmosphere of the title throughout the 

poem has been strengthened and the poet constantly strives to achieve its ideal. This 

endeavor eventually leads to the production of new meanings by relating the title 

and the text and creating an in-text network of meanings through syntagmatic 

relations. 

Keywords: Semiotics, Titles, Saussure, Saadi Yusuf. 
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بر رویکرد  تکیّهیوسف با  يسعداثر  «کلّها اللیالي»عنوان در دیوان شناسی نشانه

 سوسور
 دانشگاه خلیج فارس، بوشهر ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، 1عباس نجفی
 دانشگاه خلیج فارس، بوشهر ،استادیار زبان و ادبیات عربی، بحری خداداد

 
22/12/1911تاريخ دريافت:  11/40/1044تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده

 انجامیده وآن  های زیرینها و لایهمدلول کشف ،پیام به درک ،آنی نهشناسانشانهکه بررسی  است از عناصری ،عنوان
ارزش هر نشانه ناشی از از نظر سوسور،  .دهدمیدست متن بهی از پیام کانونی شمایی کلّ  ،آن یهانتخاب هوشمندان

وارگی اندام ت وکلیّ با نظر داشت نیز  «یوسف يسعد» ین در اشعارانتخاب عناوهاست. نشانهآن با دیگر  یهرابط
قرار  نارتباط ساختاری با آو در اصلی  متن متنی موازی با  هابمثبه عناوینای که گونهبه ؛صورت گرفته است شعر

به بررسی  ،تحلیلی -ه بر روش توصیفیبا تکیّ این پژوهش در شناسیک دارند. ارزش نشانه دلیلهمین  و به داشته
ایج نت. پرداخته شده است یوسف سعدي «کلّها ياللیال»در دیوان  بر اساس دیدگاه سوسور اختی عناوینشننشانه

 ،تهن های گذشخوانی تمدّ فرا :مانند هاییب عناوین اشعار خود از شیوهدر انتخا ژوهش حاکی از آن است که شاعرپ
 همچنین و اعداد کاربست رئال،سو تصاویر، ، تقدیم اشعارصص نامشخّ اشخا یا هامکاننام ژیک، وستالن مسائل

در  وستهتقویّت شده و شاعر پی شعر، در سرتاسر دلالی عنوان یفضاو  بهره برده است. مرتبط با استبداد موضوعات
ای درون متنی از معانی و ایجاد شبکه کردن عنوان و متنخویشاوند این تکاپو با که ستا آنتکاپوی رسیدن به آرمان 

  .انجامدمی به تولید معانی جدیددر نهایت ، در محور همنشینی
 

 .، اللیالي کلّهایوسف يسعد ر،سوسو شناسی عنوان،شناسی، نشانهنشانه :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ 
ها و ها و تحلیل ارتباط میان دالّ یافتن مدلول آن ،هانشانه یهعلم مطالع ،شناسینشانه

به خوانشی دست اول  آمد در جهت رسیدنشناسانه، تحلیلی کارتحلیل نشانه است. هایشانمدلول
های یک متن در راستای دریافت معنا هکمک این علم، گره گشایی از نشانبه و  باشدمیاز متون 

متن و کشف رمز  در ورود به یهمنزلاصلی ترین بخش آن متن و به ،شود. عنوان هر متنممکن می
 از شناسی آننشانه و رودشمار میبهاز اجزای مهم متن  ، عنوانبه همین جهت و رازهای آن است؛

و از  باشدمی ی شعر از ابعاد ساختاری آنامگذارن ،. در شعر نواست دارخوربر ایویژهت اهمیّ 
ت و زبانی، هویّ  یهمثابه یک نشاناین عنوان بهشود. بنابرل پیام شعری محسوب میعناصر مکمّ 

 تواند کمک شایانی به تحلیل شعر کند.شناسی عنوان میشعر است و نشانه یکنندهمعرفی
 ،اشعار او ت که نامگذاریشاعرانی اس دستهاز آن  ،شاعر معاصر عراقی ،یوسف يسعد

که  یاگونهبه ؛ن شعری انجام شده استمت هوشمندانه و بر اساس منطق ساختاری حاکم بر کلّ 
و تحت عناوینی  اساس ضوابطی  مشخّص مند، برصورت قاعدها بهعناوین اشعار او ر توانمی

 اللیالي»ه شعر به بررسی پنج قصیده از مجموع ،بندی کرد. پژوهش حاضرطبقه تفکیک و خاصّ 
، «لبان الخمسةالصّ »، «ما لقاء مع رجل  »، «أمرٌ بإلقاء القبض» با عناوین «ةعریّ لشّ اعمال کّلها :الأ

پرداخته است. گزینش شواهد با در نظر گرفتن موضوع « اب البیّاتیوهّ لاإلی عبد » و «أرض زهران»
 های مرتبط با عناوین باشند.های صورت گرفته که در بر گیرنده بیشترین نشانپژوهش، به گونه

 :زیر پاسخ دهد لاتاؤآن است تا در نهایت به س پژوهش در پیاین 
 است؟ هایی استفاده کردهاز چه روش یوسف در انتخاب عناوین اشعار خود يعدس-
  چه ارتباطی با متن دارند؟ یوسف با توجه به نظریات سوسور، عناوین اشعار-
 
 پژوهش یهپیشین
که  از آن نظر نیز و است ر تحلیل متون پیدا کردهای دنقش یگانه ،شناسی عنواننشانه جا کهاز آن

رود، این دو، موضوع شمار میاعران پیشرو در شعر معاصر عرب بهسعدی یوسف از ش
 این مقاله ، تاکنون به موضوععمل آمدهبههای اماّ بر اساس بررسی ؛اندبوده های بسیاریپژوهش
موضوعات مرتبط با  ازباشد. گرفته در این زمینه میاوّلین پژوهش صورت ،این مقاله و نشدهپرداخته

اشاره ( 1002) «بسام موسی قطوس»اثر « سیمیاء العنوان»توان به کتاب میعنوان،  شناسینشانه
را بررسی نموده و عنوان شناسی نشانه یهلدو مقو ،صورت همزمانبه نویسنده در این کتاب کرد که

بر اساس دانش  کرده و سپس عنوان بحث یهدر مورد وظیفه و جاذبنویسنده  ،کتاب در این. تاس
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موضوع این مرتبط با  هایپژوهش دیگر از را تحلیل نموده است. های منتخبینمونه شناسی،نشانه
  توان موارد زیر را نام برد:می مقاله
که  ( 1022)اثر حمید الشیخ فرج  «شناسانهعنوان در شعر نو عرب، پژوهشی نشانه»کتاب  -

عنوان را در . این کتاب پرداخته است بررسی  عنوان در شعر معاصر عراقیبه  ،نویسنده در این کتاب
شعر نوی عراق مورد بررسی قرار داده است. تعریف عنوان،  یهدر گستر و کلّی سطحی گسترده

اشعار پیشاهنگانی  ل پذیری عنوان درویأوارگی و همچنین تارکردهای متعدّد آن، خاصّیت کلیدک
 يالملائکه و بدر شاکر السیّاب و نسل بعد از پیشاهنگان و در شعر شاعرانی مانند سعد كمانند ناز

ت. همچنین در این کتاب قرار گرفته اس یهکه در کانون توجّه نویسند بودهاز موضوعاتی  ،یوسف
 متنی موازی با متن اصلی بدل شده است.  که در شعر معاصر عرب، عنوان بهبیان گردیده  کتاب
 در عنوان شناسینشانه»ی خود با عنوان فاطمه بخیت و سعید بزرک بیگدلی در مقاله-
 «(تطبیقی )بررسی درویش محمود الجسد" من یفیض لیل" و شاملو احمد "شبگیر" یهقصید

 دو در شب یهکلم دلالت تطبیقی بررسی به ،(0212 :02 العدد الدّولیّة، الإنسانیّة العلوم )مجلّة
 نمادین دلالت شب واژگان که اندرسیده نتیجه این به و پرداخته درویش و شاملو اشعار از شعر

  است. شاعر دو یهجامع اوضاع نابسامانی و آشفتگی
 «سروده محمد علي شمس الدین یاقوت العرش یعلحفر  یهقصیدعنوان  یشناسنشانه» -

زبان  یمجلّهی دیگری است که توسط محمدعلی آذرشب و همکاران نوشته شده و در عنوان مقاله
 «حفر علی الیاقوت»در این مقاله، شعر  ، به چاپ رسیده است.2231: 21و ادبیّات عربی، شماره 

مورد تحلیل ، ه بر کارکرد بینامتنیراقیّ با تکیّ سروده محمّد علی شمس الدین شاعر معاصر ع
گرفته و ارتباط عنوان با متن اصلی، کارکردهای عنوان در متن و ساز و کارهای شناسی قرارنشانه

 تولید معنا در متن قصیده واکاوی شده است.
ر رویکرد ری عراق با تکیه بادبیات پایدا یشناسنشانه»خود با عنوان نامه پایانفاطمه تنها در  -
« (يیوسف، جواد الخطاب و یحیی السماو يموردی سعد یهمطالع) شناسی مایکل ریفارترنشانه

هایی از اشعار اجتماعی و شعر پایداری عراق در نمونه شناسینشانه به بررسی و تحلیل، (1249)
و  پرداخته و ضمن معرفی الگوی ریفاتر يیحیی السّماو و جواد الحطّابیوسف،  يسعد سیاسی

شاعران را با توجه به حضور مؤلّف در  ه بر روی شعر معاصر عربی، اشعار اینتبیین کارکرد این نظریّ 
به قرار داده و کوشیده است تا  در متن مورد بررسیها ها و کارکردهای آنمتن و با اعتماد بر نشانه

 د.متن برخاسته دست یاب هاینشانه به هم پیوسته هایکه از شبکه معنایی

https://aijh.modares.ac.ir/article-31-11782-en.pdf
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-11782-en.pdf
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بنیویّه  -ءة سیمیائیةیوسف: قرا يخطاب سعد يالمکان ف جدلیّة»ی دیگری با عنوان در مقاله -
)مجلّة القدس  عزّت ملا ابراهیمی و حسین الیاسی یهنوشت ( لقیروانیّهخذ الثّلج خذ اقصیدة ) يف

 با رویکرد نویسندگان، (0212: 99المفتوحة للبحوث الإنسانیّة والإجتماعیّة، العدد 
عنوان  که موضوع به اینپرداختن ضمن پرداخته و  این قصیده به تحلیل ،ساختاری -شناختینهنشا

ایجاد  خوانندهشناختی را برای  ایپس زمینه و شودمیگشودگی متن  باعث کلید متن است و
ته کار رفهای به، به یکی از مهمترین استراتژیمتن را درک کند یمعنا تا خواننده با کمک آن،کند می

 پردازد.نیز می پر از رمز متن  به منظور کشف اسرار این ،ت یا متن گرایییعنی بینامتنیّ  ،در این گفتار
شناسی عنوان در شعر نشانه عمل آمده پژوهشی که به بررسیهای بهنجا که طبق بررسیاز آ

 د.نمایسعدی یوسف پرداخته باشد، صورت نگرفته است، پرداختن به این موضوع ضروری می
 

 شناسی نشانه
یل آثار ادبی نداشت و صی برای تحلکه چارچوب علمی مشخّ کی بر ذوق بود متّ نقدی  ،نقد قدیم

ات گوناگون آوردن نظریّ بردوران معاصر با سر بود. در  متمرکز فت مؤلّ نیّ  کشفبر  اشهعمده توجّ 
مند روشمند و ضابطهرویکردی علمی،  ،تفسیر متن، رویکرد نقد ادبینقد و تحلیل و ی هدر زمین

 ایی چونهرشته هایگیری از یافتهبه مدد بهره ،ایعنوان دانشی بین رشتهشناسی بهنشانه .ه استشد
 های مختلفی کاربرد پیدا کرده استدر زمینه ،نقد ادبی شناسی ورواناجتماعی، شناسی، علومزبان
 شناسی که در بدو پیدایشدانش نشانه تحلیل متون ادبی است. یه، کاربرد در حوزآن یهجمل که از

استوار  آمریکایی شناسشناس سوئیسی و پیرس نشانهبر نظریات سوسور نشانه در اوایل قرن بیستم»
دستان منتقدان و مخاطبان بدل شد که  لی دربه ابزاری تحلیرفته رفته  ،(11: 1442)فاخوری، « بود

یند دلالت آیا در فرها که در تولید و تفسیر نشانه عواملی است یهمند همنظام یمطالعه» اشوظیفه
  .(209: 1229مکاریک، «)ندشرکت دار
علم این علم، یافت شود، حضورداشته باشد. ای در هر کجا که نشانه تواندمی شناسینشانه

نجفی، ) «هر چیزی جز خودش باشد ینشانه هر چیزی است که نماینده»نشانه هاست و یهمطالع
صداها، تصاویر، »ها، واژه علاوه بر .ها نیستژهنشانه فقط منحصر در وا این،بربنا؛ (19: 1231

علم  .(102: 1222سجودی: ) «روندمیشمار ها از مصادیق نشانه بهرات و ژستایماها، اشا
 ها که درون متن نشاندهدیق نشانهروشمند، از مصا ایشیوه تا با شناسی سودای آن را داردنشانه
« مدلول»و « دالّ »ها را بررسی کند. اصطلاحات کرده و روابط میان این نشانهاند، رمزگشاییشده

 هاآن مصادیق ها ونشانه فاهیمم میان یهابطصی این علم است، اشاره به رکه از اصطلاحات تخصّ 
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را به یک نام، بلکه یک مفهوم را به یک تصویر  ءزبانی نه یک شی ینشانه» از نظر سوسور دارد.
ساختاری جانشینی و  یهاز نظر سوسور، دو نوع رابط؛ (49 : 1240، دو سوسور) «دهدصوتی پیوند می

گفتار  یههستند و در زنجیر یاملهرا گفتاری و فرا جروابط جانشینی، و»همنشینی  وجود دارد. 
: 1229فکوهی، ) «شوندای تداعی میای حافظهنجیرهبلکه در ز ؛حضور محسوس و ملموس ندارند

میان واحدهای حاضر در ساخت است. به بیان دیگر، پیوند  یههمنشینی، رابط یهرابط .(123
 آید. واژگان بهمیاری پدید گفت یهدر یک زنجیره میان واژگان مختلف پیوندی است ک ،همنشینی

با هم همنشین شوند. بر روی یک محور افقی برای انتقال پیام باید  به ناگزیر های زبانینشانه مثابه
ای که با تغییر یا گونهبه ؛یکدیگرند یکنندهکامل ،دستوریواحدهای یک جمله از یک صنف 

. این محور، محور شودم آسیبی جدّی وارد میبه مفهو یک از واحدهای همنشین،حذف هر
 را نشینندواحدهایی که بر روی این محور و در کنار هم می یهشود و رابطهمنشینی نامیده می

  .(03-02: 1234)صفوی،  امندنهمنشینی می یرابطه
 تصوّرگفتاری، دو پیوند عمودی و افقی م یتوان میان معنای یک زنجیرهمیبا این تفاصیل، 

 یهرابط که عمودی یو رابطه بوده جانشینی -شیگزین  یههمان رابطکه پیوند عمودی  ؛شد
شان، روابطی را دلیل توالیها در گفتار، بهواژه»سوسور  یبه عقیده .باشدمیجانشینی  -انتخابی

، امکان ی و یک بعدی زبان استوار است. این ویژگیکنند که بر بنیاد ویژگی خطّ میان خود برقرار می
بر سازد و به همین دلیل، این عناصر یکی بعد از دیگری ظ دو عنصر را در آن واحد ناممکن میتلفّ 

توان گاهشان امتداد زمانی است، میاین ترکیبات را که تکیه یابند.گفتار ترتیب می یهروی زنجیر
: 1240، دو سوسور)« شودچند واحد پیاپی تشکیل میزنجیره نامید. بنابراین زنجیره همیشه از دو یا 

 ای بهو هیچ نشانهشده تشکیل هازبان یک نظام است که از روابط بین نشانه»از نظر سوسور  .(139
آن با دیگر ی هاز رابطبلکه ارزش هر نشانه ناشی  ؛طور مطلق و قائم به خود دارای ارزش نیست

ها را در محور یک بار نشانهشناس عبارت بهتر، نشانهبه .(09: 1220)سجودی،  «هاستنشانه
جهان متن را بر  و حقیقت کند تا رازبررسی و تحلیل مینشینی ار دیگر در محور همجانشینی و ب

 .ملا کند
 
 عنوان

، «نام»عنوان در لغت به معنای » ؛داری دو معنای لغوی و اصطلاحی است ،«عنوان» یهکلم
است که برای ای ابعاد معنایی و نمادین نظامی دار ،و در اصطلاح« نشان»، «رمز »، «نشانی»

اصطلاحی آن، چندان  تابین معنای لغوی  ،اینبنابر ؛(22: 0221)قطوس،  «پژوهشگر جاذبه دارد
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 شناسی،جا که کار نشانهچند نشانه تشکیل شده است و از آناز  عنوان معمولاا ای وجود ندارد. فاصله
ا راه پرداختن به عناوین جهت که تنهرسید  توان به این نتیجههاست، میپرداختن به نشانه

ختار منبع مهمی درشناخت ساامروزه عنوان  است. ها، استمداد از ابزار این دانشآنگشایی از رمز
صوری خالی  یهفقط یک زائد»نشانه، زیرا  ؛ها شدهشناختی بی مرز آنهای زیباییها و ارزشنشانه

شعری است که به آشکارسازی معانی و اسرار آن کمک  یکی از کلیدهای متناز معنا نیست ، بلکه 
طوری که کلید تفسیر متن به آن به ؛عنوان هویّت متن است»، اینبنابر(. 0: 0223، ي)الحارث «می کند

متن را سر و  یهمنزلبه آن را توانمی و( 32: 1449)نور الدین،  «تعلق دارد و به آن مربوط می شود
 های آن سوار شده است.بر شانهپیکری در نظر گرفت که سر 

یکی از » دهد.نشان می لغوی یمثابه یک نشانهبه ای به عنوانتوجه ویژه شناسی،علم نشانه
تأثیرگذاری بر خواننده، انگیزش او جهت ورود به دنیای متن و کاویدن   ،مهمترین کارکردهای عنوان
 (.11: 0212ام، اللحّ )« ی تبدیل می شودویلی تأجاست که عنوان به کلیدمفاهیم آن است و از همین

جاسازی ف متن عنوان شناسنامه و معرّ معانی متراکمی را به ها وکوشد تا نشانهجا که شاعر میاز آن
، آن یهشناسانتحلیل نشانه ت تحلیل، تفسیر، فهم و تشخیص را داراست وعنوان قابلیّ  کند،

شناسی، علم نشانه»همین دلیل است که د بهشایبه تحلیل متن کند.  تواند کمک کم نظیریمی
 رو کهاز آن .(91: 0224، يالعبیدمحمد )« داندمی با آن عنوان را معادلی برای متن اصلی و عجین شده

و دیگر دلایل زیبایی شناختی، تراکم تصاویر شعری  ی پیاپی،هادلیل هنجارشکنیبه معاصر شعر
را  مخاطب عامدست  تواندمی ،شناسانه با عنواند نشانهبرخور شود،یاب میدیر دشوار یا سخت گاه

 ،که عنوان چرا ؛های درون متنی تشویق کندرا به پیگیری نشانه و او در دست متن قرار دهد
وب علامتی است که بر متن دلالت و اشاره دارد و تشخیص متن و کشف زوایای آن در چارچ»

ها، مخاطب را هنگام ابهام و پیچیدگی در این متنکلیدی که بهگیرد؛ اثرگذاری عنوان صورت می
درست در همین  (.19: 0212)فرج، « سازد تا به دنیای این تصاویر و آواها ورود پیدا کندقادر می

توان یکی میهمین راستا  در گیرد و دقیقاا قرار می یشناسنقطه است که عنوان در کانون تمرکز نشانه
 عنوان کرد.  «د تحریکیکارکر»از کارکردهای عنوان را 

 
 یوسف يسعد عناوین اشعار یشناسانهتحلیل نشانه

عناوین توسط شاعر  و هوشمند توان به انتخاب هدفمندیوسف، می يبا بررسی عناوین اشعار سعد
یافته با سایر ارتباطی نظم دراصلی متن،  یهارتباط ساختاری با تن پی برد. این عناوین علاوه بر

وان عناوین موضوع شود تا بتسبب می انتظام و انتخاب هوشمندانه . همین ار دارندقرعناوین نیز 
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راستای  شاعر در هایروش پس از آن،کرده و  بندیطبقه و تفکیک مندشکلی قاعدها بهلعه رمطا
 .عنوان گزینی را تبیین کرد

نتخاب ر اد ،آن دفترهای و «عریةلشّ عمال الأا لها:کّ  اللیالی»شعر یدر مجموعهیوسف  يسعد
 :زیر استفاده کرده است یهااز روش عناوین اشعار خود

رسد و مورد می 03که بسامد آن به  انتخاب عناوین مرتبط با استبداد و خفقان سیاسی .1
    .«المحکومون» و «وارعالشّ  يم فالدّ »، «ستشهادالإ»، «أمر بإلقاء القبض»: های آن عبارتند ازنمونه
مورد  12کنند که بسامد آن به صی دلالت میخص نامشخّ ی که بر مکان یا شانتخاب عناوین. 0

مدینة  ير فخواط»، «مکانِ ما يموعد ف»، «ما لقاء مع رجل  » های آن عبارتند از: رسد و نمونهمی
  .«رض الأخریالأ»و  «قریبة من البحر

های آن د و نمونهرسمورد می 04که بسامد آن به  کارگیری اعداد در انتخاب عناوینبه. 2
 .«الصلبان الخمسة» و «الجسور الثلاثة»، «ثلاثة أصوات»، «ثلاثة جنود» عبارتند از:

رسد مورد می 12ها که بسامد آن به کننده بر آناصر دلالتهای گذشته یا عنفراخوانی تمدن. 9
 ياللیل ف» ،«الطریق إلی سمرقند»، «ةموسیقی عن بغداد القدیم»های آن عبارتند از: و نمونه
 .«ةغرناط» و «حمدان

 19شده است که بسامد آن به یت خاصّی تقدیمآن شعری به شخصّ  عناوین تقدیمی که در .9
إلی »، «يّ إلی شاعر فارس»، «يإلی عبد ألوهّاب البیّات» های آن عبارتند از: رسد و نمونهمورد می

 .«إلی فریتز شولترز» و «أحد الجزائرییّن الخمسة
 :گیردقرار میتحلیل مورد بحث و یوسف،  ديپنج عنوان از عناوین اشعار سع این ،در ادامه

 
 خفقان سیاسی استبداد و مرتبط با عنوان
ستبداد مرتبط با ا هاییوسف در عنوان آن از دالّ  يشعری است که سعد ،«أمرٌ بإلقاء القبض»شعر 

 یهدهندکاسکرده که انعایجاد را فضایی یعنوان در این شعر، و خفقان سیاسی استفاده کرده است.
ی شعر است و شاعر از رهگذر این فضاسازی سعی در القای عاطفه و انتقال فضای کلّ نمایی از دور

محض ورود به دنیای اثر ادبی هوایی است که خواننده به» ،شعری دارد. منظور از فضا یهتجرب
یافته و راستا با عنوان شعر بسطفضا هم ،شعر یهدر ادام (.920: 1222)میرصادقی،  «کنداستنشاق می

نتخاب عنوان ادر این قصیده  عبارت دیگربه .گرایدیات بیشتر، کم کم از ابهام به وضوح میئبا جز
باعث » ،«اکوامبرتو » شده و به تعبیرباعث جلب نظر مخاطب که است گرفتهای صورتگونهبه

را برای فهم عنوان، به متن  ریزد و اوا به هم میهای ثابت دید او رافقشده، تشویش افکار مخاطب
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ها یا نمایاندن ارتباط عنوان با متن، ابتدا باید مدلول جهت .(92: 0212رحیم، )« کشاندمی
 به ،متنمیدان و سپس در آورددست بهرا « لقاء القبضإ» و« أمر»دو کلمه و عبارت  هاینمعناب  

امر از نظر لغوی عبارت  .اندها تقویت شدهین نشانها یهوسیلکه به برخاستواژگانی  جستجوی
 با خودم و الزام به عمل را ای که برتری متکلّ گونهدر خواست انجام عمل از مخاطب به»است از 

 ،تواند در محور جانشینیمی لّ ااین نشانه یا د .(909/ 0لاتا:، دمبرّ ) «همراه داشته باشدبه
 ؛گیری باشدر، تحکّم، استبداد رأی، عدم انعطاف و سختهای دستو یاهلولمد یکنندهتداعی

 یهیابند و همین امر باعث بسط حوزشماری میهای معنایی بیواژگان دلالت ،که در شعرچرا
کند؛ نه تنها معنای کاری میر ادبی کلماتش را وادار به اضافهاث یهآفرینند»شود. معنایی شعر می

های همراه آن دستهشود و کلمات دیگر بهن متبادر میبه ذهکه صدها معنای دیگر  ،فرهنگ لغت
به این ترتیب . (10: 1233)برجس، « همنواخت اهمیّت دارند. ادبیّات بهره کشی از کلمات است

حور جانشینی بدین در م مورد نظر یهبا توجه به قصیدرا « رأم» یواژگانی کلمه یهمنظومتوان می
 یههاست که حول محور یک واژای از واژهشبکه»واژگانی  یهظوممنظور از من. صورت ترسیم کرد

: 1224)برکت و افتخاری، « ای استای با هم در ارتباطند. مبنای ارتباط، معنا بن واژه هستههسته
119.) 

 
 

 گیرد:واژگانی زیر حول آن شکل می ای لغوی است که منظومةنشانه ،«لقاء القبضإ»و دالّ 
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ن و در حالی که شهر در فضای متعفّ  ؛ی مبارزان استخن از تعقیب و دستگیردر این شعر، س
یاران  شاعر خود و ،کشد. در چنین فضاییاش نفس میهمیشگی هایروزمرگی یزدهرخوت

یکی پس از  انمبارزابد. یمی و بی پشتوانه ستارگانی بدون آسمان، بی پناه همچون مبارزش را
دهندگان و دستورانتقام از  و کینه برق همچنان پر از انشچشمانا امّ  ،شونددستگیر می دیگری

 است.  کنندگاندستگیر
/ بشفاه حزینةا  ضیء أغنیةا ی  الشارع بالضباب/ و / وجه  المدینة فيیغسل  الرطب   کان الصباح  »

  .( 2/555 :1022یوسف، ) «2المدینة فلاحین تطردهم حوانیت  
با  خویش در محور جانشینی مفهومی، یهنوببه هدالّ هایی هستند ک ،«مه»و  «صبح خیس»

تصویر بهگرفته را زده و استبداد، فضایی شب«عدم شفافی»و  «آه» و «اشک»تداعی واژگانی مانند 
ند و ورآمرتبط با عنوان یکی پس از دیگری سر بر می هایاز همان ابتدای شعر، نشانه. کشندمی

 زیر: یهدر قطع تنند.عنایی عنوان میمدلالی و  های پیله بر گرد وارنوغان
 )همان( .«1بلا عیون / جاء مسرعینِ ثنان جاءا/ بملابس خضراء  قال صدیقنا/ ا»

 مبارزان شعر را کورکورانه دستگیرتا  آیندچشم می های سبز و با سرهای بدوندو نفر با لباس
گر تواند تداعیانشینی میای است که در محور جنشانه «بلا عیون»و با خود ببرند. عبارت  کنند

این واژگان تمام  باشد. «زشتی چهره»و  «رون تفکّ بد»، «کورکورانه» واژگان و تصاویری همچون
ها نیز زشت استبداد هستند. همچنان که لرزیدن گام ینشانی از چهرهخود  یهنوببه ،شدهتداعی
 :دهندهدستور دستگاهیا  بودن فرد رحمبیمنطق و بیو ظالم  ای است دالّ برنشانه
 )همان( .«2طویل ي  إنّ الخطی تهتزّ متقنةا علی بحر  تراب»
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ای است ، نشانهشودشده بیان میکه از زبان فرد دستگیرآنجا  ،نیز در پایان شعر« وداعاا » یهکلم
 کند:را به ذهن متبادر می «و تبعید «عدم باز گشت»و  «جدایی»جانشینی، واژگان که در محور 

/ عینالنا قلت»  / واد تلتمعان بالحق ك/ وداعاا شهل الضغینة/ یا أ تؤجّجك دلفت مختفیاا لتماعاا
 (553 :)همان .«2العینین/ یا شمس المدینة

گاهمبارز»ی است که بر مدلول دالّ « یا شمس المدینة»ضمن اینکه عبارت  کند دلالت می «ی آ
فرو  یتناهیلای سره در ظلمتا یکشهر ر اش،خورشید شهر است و غیاب اجباری یهبه منزل که

دالّ های موجود در متن به این شکل در اطرف فضای دلالی عنوان  یبنابراین، شبکه خواهد برد؛
 آیند:جمع می

ای ود متن نیز از مجموعهکنندگی مدلول عنوان را دارند. از طرف دیگر ختقویت ها نقشاین دالّ 
  گردند:می« استبداد و قلع و قمع»حول محور ی، شده که در محور جانشینها تشکیلاز دالّ 

 
 

 کننده بر شخص یا زمان نامعیّنعنوان دلالت
کردن مکان و زمان و اشخاص ردیوسف، وا يگزینی نزد سعدد عنوانبررکاپر یهاکیکی از سب

 که در عنوانباشد میسخن از دیدار با شخصی  «مالقاء مع رجل  »عنوان است. در شعر ن در نامعیّ 
خواننده  نکره،اسم  وشده کار بردهصورت نکره بهبه« رجل  » یهکلم شده است؛ای به او فقط اشاره

عنوان در اینجا  . بنابراینداردگشاده می اوروی و راه تأویل را پیش را به خواندن متن ترغیب می کند
سخن در آوردن نظور بهمبه کند،و با حالت انتظاری که در خواننده ایجاد می کارکرد تحریکی دارد

در موارد ». دهدشناسی متن سوق میاو را به سمت نشانه ،آنچه که عنوان در مورد آن ساکت است
)العمامی، « عنوان رمز و رازی است که اشتیاق و حالت انتظار را در خواننده ایجاد می کندبسیاری 

 کند تا در ادامه و در اصل متن بهتشویق به خواندن متن می شعر را  این مخاطبِ بنابر .(121: 0212
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اول به یاری گشودن این گره  یهمرد مجهول بگردد. آنچه که در وهلای از این دنبال آدرس و نشانه

« لقاء» یهنوان در محور عمودی متن است. کلمآید، یافتن واژگان جانشین کلیدی موجود در عمی
از آن رو »باشد. « نزدیکی»و « دوری»، «رای دیدارمکانی ب»کلماتی مانند  یهکنندتواند تداعیمی

دو ) »شوندکه  در علم نشانه شناسی گاهی کلمات به یاری تضادشان با دیگر کلمات شناخته می
ی هرا به شبک« خداحافظی» یهیعنی کلم« لقاء»مقابل  یهان کلمتومی( 199 -199: 1240،سوسور

واژگانی  یهمورد مطالعه، منظوم یهبا توجّه به قصید بر این اساستداعی مفهومی این کلمه افزود؛ 
 :به شکل زیر قابل ترسیم است «لقاء»دالّ 

 
است که اشاره به شخص « ما رجل  » یهکار رفته در این عنوان، واژبه کلیدیی هدیگر واژ

جمله از  آوری کند؛ز کلمات جایگزین را یادای اشبکه دتواننی دارد. این دالّ کلیدی مینامعیّ 
 .«داشتن تناقض» و« اساطیری بودن»، «ابهام»
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ورد که عبارتند از واژگان آکلیدی مرتبط با عنوان را می یهسه نشان ،ل شعرشاعر در خط اوّ 

و ترکیب  کندکه در بطن خود ابهامی را حمل می« ضباب» ینشانه ،که اشاره به مکان دارد« بعیداا »
دلیل شرمساری »کشاند که ال میؤخود مخاطب را به دنبال این س یهنوبکه به« الخجلی مدینتي»

 «شهر چیست؟
 (. 2/551 :1022)یوسف،  «9اللیلاأنت والعربات و الخجلی/ لقیتك يباب مدینتض يبعیداا ف» 

شاعر از  شرماگین شاعر رخ داده است. ه شهرِ م روشن-سایه این دیدار در مکانی دور و در
 و نفرت ورزیدندوستیان است و هم تنگدل. آن شخص ادمدیدار شخص مورد بحث هم ش

 :موزد که مردم را دوست داشته باشدآو همچنین به او می کندپراکندن همزمان را به شاعر تلقین می
متنی أن أعبد الحبّا/ لقد علّ ألبغضاء ومتنی هنا/ لقد علّ  حزین أن أراك هنا/ سعید أن أراك»

 .)همان( «9عباالشّ 
که یاد آور ها ارابّه، بودن استکه نماد زودگذر همراه نسیم ،مرد مرموز که پایداما دیری نمی

دور  ،روداز آنجا میآورد، که تیرگی استبداد را فرا یاد می و شب خشونت و کشت و کشتار هستند
 :اندازدای بین او و شاعر فاصله میشود و سایهمی

/ و الخطی تنأی...الیلا/ وداعمضیت و العربات وو مرّت نسمة.. و»  / بعیداا فواا  يتلقی دوننا ظلاا
 .) همان ( «3الخجلی يضباب مدینت

های زیادی را در ارتباط با فضای دلالی و معنایی عنوان یافت توان نشانهدر متن شعر می قتبا د
 های آن باشند:مدلول یهتوانند تقویت کنندمیکه 
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گاهانه شاعر های موجود در نشانهاسطوره پیچیده است.  از غباریدر  ت این شخص راهویّ  آ
 ت شخصداشتن هویّ در جهت مجهول نگه دست در دست هم موجود در متن هاینشانه باعنوان 

د را مانند قهرمانی در سرزمین گویی شاعر به عمد قصد دارد تا این مر ؛اندمورد نظر کوشیده
بردن حجاب معاصرت و راندن با از بین کرده و به این ترتیبخارج مردم زمانه از دسترس اساطیر،

در مکانی اتفاق  مرد دیدار با این ببخشد. ایافسانه ت او ابعادیشخصیّ  به او به سپیده دم تاریخ،
 جایی دور و در مه . مکان مورد نظر،باشدمی و غیر شفافآن مرد مرموز  تافتد که مانند ماهیّ می

ها . تمام این نشانهشودشاعر میتوأمان تنگدلی  باعث شادمانی و، شخص مورد اشاره و است واقع
 ات یک قهرمان و ناجیمشخصّ بلکه  ،ت، انسانی معمولی نیسکنند که آن شخصلت بر این میدلا

گاهی. خود دارد فرا تاریخی را با  یک نسیم عبور کوتاهیبه  حضوری  ، در متنبخش شاعرناجی آ
حذف زودهنگام این  دیداری کوتاه با او داشته باشد. اتنه بد کهیااین فرصت را می فقط دارد و شاعر
گاهانیتواند ای، میاسطورهشخص شبه در  وارمسیح کوشندکه می اشارتی باشد به حذف فیزیکی آ

گاهی را فروزان بدارندروشنگریزده جوامع استبداد ا مردم و دستگاه حاکم، که به امّ  ؛کنند و چراغ آ
تاب بیاورند و در نتیجه از سر  را آنان مهتابی و چراغ افروز انند حضورتواند، نمیتاریکی خو گرفته

گاهی های موجود در دالّ  .کننداقدام میها آنجهالت، به حذف فیزیکی  متن که حول محور آ
 :اند، به این صورت قابل ترسیم هستندهآمدبخشی گرد 

 
 عنوان مرتبط با عدد

چنان بسامدی برخوردار است که یوسف از آن يار سعدکارگیری اعداد و ارقام در عناوین اشعبه
لبان الصّ »عنوان شعرهایی از آن برخورد کرد. توان به نمونهحتی با تورّق تصادفی اشعار او، می

محض ، کارکرد تحریکی و تشویقی دارد. بهیوسف يعناوین شعری سعد مانند اکثر« الخمسة
های پنجگانه گیرد که منظور از صلیبشکل می ال در ذهن مخاطبؤبرخورد با این عنوان، این س

 ،«خمسةال»و « لبانالصّ » کلمات واژگانی ی، یافتن منظومهعنوانشناسی در راستای نشانه؟ چیست
در نمودار زیر « لبانالصّ » یواژگانی کلمه یهمنظوم د کمک شایانی به رمزیابی عنوان کند.نتوامی

 نشان داده شده است:
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 به این شکل قابل رسم است:نیز « الخمسة» یهانی گرداگرد کلمواژگ یهمنظوم

 
دادن در راه آزادی و کید بر ضرورت جانأو ت پذیرفتنکردن و ظلمظلم دعوت به مبارزه علیه»

، زادهو حکیم )نعمتی قزوینی« یوسف است ياز محورهای اصلی شعرهای وطنی سعد ،اعتلای وطن
خود مشغول داشته که حتی در شعر ن ذهن و ضمیر شاعر را بهماعی چنادردهای اجت (.212: 2221

و تعهّد اجتماعی شاعر  ردّپایی از دردها نیز ،در ظاهر شعری عاشقانه استکه  «الصّلبان الخمسة»
سیاق، بافت و  لازم است تا ابتدا های عنواندر این شعر، جهت دریافت مدلول .خوردچشم میبه
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متن از طریق آن قصد آید و م متن به شمار میدوّ  یهعنوان آستان»فضای شعر تشریح شود. چرا که 
کردن حریم خصوصی و این موضوع در آشکارکند کرده و ساختار خود را آشکار میخود را اعلام

را برجسته  ویژه هنگام دریافت متن از طریق سیاق  که ماهیّت روابطیبمهم است؛  متن بسیار
بعد از  (.09: 0212)العایب،  «دهندو متن را به عنوان آن پیوند می نکند که عنوان را به متن آمی

 ها در دل آن فضا رمزگشایی کرد. توان مدلولتشریح سیاق می
از دردهای  ،خسته شاعر که هنگامی پناهگاهی است تا عشق ،«الصّلبان الخمسة»در شعر 

شود که در آنجا ناشی می در دامان او بیاویزد. سادگی محبوب شاعر از گریزد،ماعی میاجت
لوحانه انتظار کشتی او سادهای برای نجات وجود ندارد، صحرایی که در آن امکان هیچ معجزه

 ؛زندگی شاعر، معشوق او تنهاست یهزمان یهشب گرفته و استبداد زددر فضای کشد. را می نجات
که  گرفتن گیتاردستو به ورزیست که مجالی برای شاد خویی و عشقط اچنان مسلّ چرا که غم آن

، «سادگی»، «اندوه» پنج مفهوم یوسف در چنین فضایینیست.  از اسباب طرب است،
و بیم آن دارد که این  بیندمی پنج صلیب  یهمحبوب را به منزل« سرسبزی»و « تنهایی»، «خستگی»

  .او را از پای در آورند یکی پس از دیگری ب تنهایی،های پنجگانه، در شصلیب
العالم المنهار/ ساذجةٌ السود رماد  نفض عن أهدابكمن الصمت/ حزینةٌ أنت/ أ خمسة صلبان  »

عركفی صحرائنا  أنت/ وجهك یرخی الظل بین الصحو و الأمطار/  ینتظر الإبحار/ متعبةٌ أنت/ ش 
، ولم نثمل، ووحیدة أنت/ کأنّ  لة تمة...لینطرق علی القیثار/ شجیرةٌ أنت/ معلم نا لم نرتجف یوماا

 (. 2/225 :1022)یوسف،  «5لأزهارا
گرد محور عنوان رسم صورت بر های موجود در متن را به اینای از دالّ توان منظومهبنابراین می

 :کرد
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محور »هایی است که در قالب محور همنشینی، حول همچنین سر تا سر متن نیز سرشار از دالّ 
 گردند:می «وحشت از تنهایی

 
 

 تاریخی یهگذشتمرتبط با  عنوان
عنوان گریزگاه و پناهگاهی برای فرار از اینجا و اکنون استفاده به ،تاریخی یتهیوسف از گذشي سعد

تواند از خلال پرداختن به زیرا می ؛هایش جایگاه خاصّی نزد شاعر داردتاریخ و قهرمانی» کند.می
ود ندارد را در عالم شعر بسیاری از آرزوهای خویش که امکان تحقّق آن در اجتماعش وج ،آن

دل  به تاریخ است که او را در این نگاه رمانتیسیمی (.51: 2333جعفر،  ي)راض« محقّق کند
سوی از محیط و زمان موجود و فرار به آزردگی» .دهدتسکین می امروزیآلود های یأسواقعیّت

از  ،های خیالال، دعوت به سفر تاریخی، سفر واقعی یا بر روی بهای دیگرفضاها یا زمان
های در آرزوی یافتن محیط زیبا و مجلّل و رنگ ،این سفرها تماممشخصات آثار رمانتیک است. 

سیّد )« مانتیک آرزوی نیل به آن را داردبایی کمال مطلوب است که هنرمند رتازه و بالاخره آن زی
گشت به وق بازش پر از شعری است سراسر دلتنگی و ،«أرض زهران»شعر  .(252: 2232حسینی، 

ها ریشه در جستجوی آن در آن سرزمین جا مانده و اوهای شاعر ریشهگویی  ؛تاریخی یهگذشت
و جوانه  ، امکان رویشهادور از آن ریشه به که در سرزمین فعلی و با شرایط موجود و اکنونتا  است

برای  رزمین زهرانس گذشته نیست.ود یاد آوری کند که چندان هم بیبه خ از او گرفته شده، زدن
  است:  ی پیامبر )ص(هطلایی مسلمین و یادگار خدمات مصلحان تمدّن یاد آور دوران ،شاعر
 «3قلوباا وبنادق/ وبقایا من محمّدأرض زهران خنادق/ و يف ي/ إنّ لمن أرض زهران أتیت  يأنّن»

  (.  2/512 :1022)یوسف، 
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 پدر او یهرنگ چهر ،ه است و خاک آن دیارذاشتجا گ هایش را در آن سرزمیناعر تمام یادگارش
 باز گشت به سرزمین پدری است: ون آرزومندانه در تکاپویاکن او وبا خود دارد  را

 .همان()«20يلعرب / نحو أرض  لونها وجه أبیا قطار ا يانطلق ب» 
است شده  جا تعبیهدر آن منبع شادی شاعرخواند. خود میعماق زهران، شاعر را بها لبخندی از

 خواند:سوی آن سرزمین خواستنی میاو را به ایو هر نشانه
 .همان() «22بتسامةإ يتدعونعماق من الأإلیها/ و يآلاف المنادیل تنادین إنّ »

گردا گرد  جایی که؛ وضع موجود باشدل نارضایتی شاعر از تواند معلو، میبه گذشته این گرایش
 ،بودن به خیال آنر نیست، بازگشت به گذشته و دلخوشییبه تغاند و امیدی فرا گرفته او را ترسوها

 :دستاویز شاعر برای در نغلتیدن در گرداب نا امیدی است تنها
کفّی المنادیل و يبلمفزعة/ حاملاا قلالزّوبعة/ صارخاا بین الجموع ا يف يألقن لعرب/یا قطار ا»

 .( 551 :همان) «21ةلعربیّ لأغنیات امت حین تعیش البندقیة/ ولأا

شناسی هر از نظر علم نشانه»باشد. می «أرض زهران»ترکیبی  یهاضاف عنوان این شعر
د معنا یا دست کم بار معنایی کند و خود به تنهایی فاقهای دیگر معنا پیدا میای در کنار نشانهنشانه
 «أرض» یهکلم مورد مطالعه، یهبا این توضیح و بر اساس قصید .(12: 2251سجودی، ) «است

 توان واژگانمیها آن یهنده واژگان زیادی باشد که از جملکنتداعی ،تواند در محور جانشینییم
 را ذکر کرد. «خاطره»و  «گذشته»، «شوق»، «غربت»، «ریشه» ،«وطن»

ند، در نمودار نشیمی« زهران» یواژگانی که در محور جانشینی حول واژه یههمچنین منظوم
 :در آمده استنمایش زیر به
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 اند:در نمودار زیر نمایش داده شده ،اندعنوان گردیده یههای موجود در متن که بر گرد هستدالّ 

 
که حول  ها تشکیل شدهاز دالّ  ایعر در محور جانشینی، از مجموعههمچنین متن اصلی ش

 :گردد می «پرشکوه یهبازگشت به گذشت»محور

 
 تقدیمی عنوان

در  اند. این نوع از عناوین،های خاصّی تقدیم شدههستند که به شخصیّت عناوینی تقدیمی عناوین
قصیده به  21 ،«اللیالي کلّها»در دیوان  .خوردار هستندبر بسامد بالایییوسف از  ياشعار سعد
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، «يإلی عبد ألوهّاب البیّات»توان قصاید ها میآن یهکه از جملشده های مختلف تقدیمشخصیّت
 ياتالبیّ  .را نام برد« إلی فریتز شولترز» و «إلی أحد الجزائرییّن الخمسة»، «يّ إلی شاعر فارس»

به  شده است.شناخته اششاعری مبارز و آزادی خواه است که با اشعار اعتراضی و انسان مدارانه
شفیعی کدکنی، )« شعر اسلحه است و ابزار زندگی. باید با شعر ویران کرد و ساخت»او  یهعقید
 همزمان با شنیدن نامش کافی است تا بتوان ياتین اندازه از شناخت در مورد البیّ هم .(1/251: 2250

 «آرمان خواهی»و  «غربت»، «تبعید»، «آزادی»، «مبارزه» ی مانندهایواژه ،و با توجّه به متن قصیده
و عقیدتی  یرا یافت که با منش فکر های فراوانیتوان در متن نشانههمین دلیل میبه م نمود.را مجسّ 

جوار را تشکیل های همهمخوان باشد. عنوان این شعر درمحور جانشینی، دسته ای از دالّ  يالبیّات
 کنند:می حاضرهای زیر را در ذهن دهد که مدلولیم

 
را  وزد و سرودهای عظیم اوره میسمت بصبه يالبیّاتگاه بادی از سمت تبعید شعر، در متن

را مورد خطاب قرار  يالبیّات، ن شوربختی مردمدف با دییوس يسعد .وردآبه سمت شهر میخود با
پراکنند، سخن دهد و در خلال درد دل با او، از آتشی نهفته و چشمانی خونین که آتش کینه میمی
گیرد. او به انفجار خشم فروخته مردم و در دل شاعر جان می گوید. با این همه، امید کم سوییمی

هنگام تغییر و تحوّلی زود  انقلاب و نوید بخشکه  های آناندر سینه نهفته مخش سر بر آوردن آتش
 دلخوش است: ،است
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لدفینة/ النّار العمّال والبحر والمدینة/ و/ لو زرتها یوماا لغنّیت الوهّابالخضراء یا عبد البصرة او»
موت یا لنخیل یالظغینة/ حیث الدامیات تشعّ نیران العیون الجنوب/ حیث الرأیت أعماق 

  (.  2/515 :1022)یوسف،  «12لمدینةا لبؤرا ئعات/ یقتلن فيلنساء الجاالوهّاب/ حیث اعبد
 فشرند ومی ت خشم، دندان بر دندان از شدّ که در حالی گرسنه در چنین فضایی ملّاحان

انفجار آن خشمی که  آتشفشان نند.خواخروشند، سرودی غمگین و خونین را برای دریا میمی
 باشد. تغییر و تحوّل یهند، نخستین طلیعتوامی

الریح ةا للبحر، دامیةا حزینة/ للخبز ومجهدین یزمجرّون/ أغنیا/ لسفینةا يلکنّ ملّاح»
 .(همان) «19لوهّابالسفینة/ للخبز یا عبد المزمجرّ و ا

بل فضای معنایی آن، به این شکل قا یکنندهی همبسته با عنوان قصیده و تقویتواژگان منظومة  
 رسم است:

 
   :اندشعر شکل گرفته« تعهّد اجتماعی» متنوعی که در محور همنشینی حول محور معنایی هایدالّ 
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 یجهنت
توان به نتایج زیر می شناسی سوسوری،گاه نشانهیوسف از نظر ياشعار سعد عناوین با بررسی

 رسید:
و هوشمندانه و بر اساس شاعرانی است که نامگذاری در اشعار ا از آن دستهیوسف  يسعد -

در  شدهتهکار گرفهای بهشیوهترین . مهممنطق ساختاری حاکم بر کلّ متن شعری انجام شده است
گذشته یا عناصر  هایدنخوانی تمّ فرا :یوسف عبارتند از يتوسط سعد نامگذاری عناوین

اب عناوینی که بر مکان مرتبط با غربت، انتخ ژیک یاها، برگزیدن عناوین نوستالکننده بر آندلالت
 عناوین مرتبط با خفقان سیاسی و قدیمی، گزینشکنند، عناوین تیا شخص نامشخصی دلالت می

  کارگیری اعداد در انتخاب عناوین.به
 یهد معنا زده و به این ترتیب منظومدست به تولی ی،و همنشین یشاعر به کمک روابط جانشین -

در محور همنشینی،  وجود آورده است.موردنظرش به هاینزیادی را بر گرد معناب  واژگانی 
آورند که  دالّ ها در دل وجود میمی را بهای مفهوخود شبکه یهنوبکار رفته درمتن، بههای بههنشان

شرح و  ،متن یوسف يجا که در اکثر اشعار سعداز آن ها در هماهنگی کامل با یکدیگر هستند.آن
 ید.آحساب میاز ساز و کارهای تولید معنا به در شعر او عنوان و متن بسط عنوان است، ارتباط بین

های مرتبط با انسداد و یوسف در عنوان آن از دالّ  يدشعری است که سع« أمرٌ بإلقاء القبض»شعر 
ای صورت گرفته است تا گونهعنوان به نتخابادر این قصیده خفقان سیاسی استفاده کرده است. 

 ،«إلقاء القبض»و « أمر»های کلمات دست دادن مدلولب شود. پس از بهاعث جلب نظر مخاطب
مانند دیگر این دالّ ها اند. ها تقویت شدهاین نشانه یهوسیلان واژگانی را در متن یافت که بهتومی

خود متن  ،کنندگی مدلول عنوان را دارند. از طرف دیگریوسف، نقش تقویتي عناوین شعری سعد
« استبداد و قلع و قمع»که در محور جانشینی، حول محور شده ای از دالّ ها تشکیلنیز از مجموعه

صورت با شخصی است که در عنوان شعر به سخن از دیدار« لقاء مع رجل   ما»در شعر گردند. می
ادامه رفته و همین امر باعث تشویق مخاطب برای ورود به متن شده است. آنچه که در کارنکره به

یافتن واژگان جانشین کلیدی موجود در  به وضوح بگراید، بهام موجود در شعرشود تا اباعث می
های زیادی را در ارتباط توان نشانهشدن در متن شعر میست. با دقیقعنوان در محور عمودی متن ا

های آن باشند. عنوان مدلول یهکنندتوانند تقویتی عنوان یافت که میبا فضای دلالی و معنای
 کرد تحریکی و تشویقی دارد. یوسف، کار يمانند اکثر عناوین شعری سعد «الصّلبان الخمسة»شعر

و  «الخمسة»و « الصّلبان»واژگانی کلمات  یهشناسی عنوان، یافتن منظومدر راستای نشانه-
، «اندوه»یوسف در چنین فضایی تواند کمک شایانی به رمزیابی عنوان کند. می تشریح سیاق متن
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 کشدبه تصویر میپنج صلیب  محبوب را در شکل« سرسبزی»و « ییتنها»، «خستگی»، «سادگی»
سر تا سر متن   ،اینی، او را از پای در آورند. بنابرهای پنجگانه، در تنهایو بیم آن دارد که این صلیب

گردند. می« محور وحشت از تنهایی»هایی است که در قالب محور همنشینی، حول سرشار از دالّ 
شده است. تاریخی منعکس یهشعری است که در آن شوق باز گشت به گذشت« أرض زهران»ر شع

واژگان  یهکنندمورد نظر، تداعی یهو با توجّه به قصید تواند در محور جانشینیمی «أرض» یکلمه
و « گذشته»، «شوق»، «غربت»، «ریشه»، «وطن»توان واژگان ها میآن یهزیادی باشد که از جمل

ها ای از دالّ ، از مجموعهرا ذکر کرد. همچنین متن اصلی شعر در محور جانشینی« اطرهخ»
اب إلی عبد الوهّ »می گردد. در شعر« بازگشت به گذشته پرشکوه» که حول محور شدهتشکیل

 يهای فراوان مرتبط با عنوان را یافت که با منش فکری و عقیدتی البیّاتنشانهتوان مینیز « يالبیّات
 خوان است.هم

 
 هانوشتپی

کرد/ بر لب دو شست/ و سرودی غمگین را روشن میصبح خیس در شهر/ رخساره خیابان را با مه می» .1
 «.کردندهای شهر آنها را تعقیب میکشاورزی که میخانه

 «.هایی سبز/ با سرعت و بدون چشم آمدنددوست ما گفت/ دو نفر آمدند/ با لباس» .0
 «.لرزندارند در دریای خاکی طولانی میها در حالی که استوگام» .2
درخشیدند/ پنهان شدی در حالی که تو را به ما گفتی خداحافظ/ چشمانت از شدت کینه سخت می»  .9

 «.افروخت/ ای چشم میشی/ ای خورشید شهرآتش کینه بر می
 «.ها و شب را دیدار کردمجایی دور در مه شهر شرمسارم/ تو را و ارّابه» .9
جا ببینم/ جای خوشبختی است که در اینجا ببینمت/ تو به من کین و که تو را در اینچه غمگین است » .9

 «.مهر را آموختی/ تو به من یاد دادی که مردم را بپرستم
ای شوند/ و بین ما سایهها دور میها و شب گذشتی/ خداحافظ/ و گامو نسیمی گذشت... و تو با ارابّه» .3

 «.شهر شرمسارم شود/ در مکانی دور در مهحائل می
ای/ تکانم/ تو سادهپنج صلیب از سکوت/ تو غمگینی/ خاکستر جهان ویران را از مردمکان سیاهت می» .2

ها سایه ات در صحرای ما منتظر دریانوردی است/ خسته ای تو/ گیسویت بین آسمان صاف و بارانچهره
ایم/ درخت ایم و گیتار ننواختهت نبودهایم، مسچگاه نلرزیدهاندازد/ تنهایی تو/ چنان که گویی ما هیمی

 «.هاکوچکی هستی تو/ تاریک در شب شکوفه
ها/ و یادگارهایی ها و تنفنگها دارم/ و قلبمن از سرزمین زهران آمدم/ من در سرزمین زهران خندق» .4

 «.از محمد
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 «.ای قطار عرب! مرا رهسپار سرزمینی کن که رنگ چهره پدرم را با خود دارد»  .12
 «.خواندخواند/ و لبخندی از اعماق مرا مین دستمال مرا به سوی او میهزارا» .11
ای قطار عرب/ مرا در میان گرداب بیفکن/ فریاد کشان در بین ترسوها/ در حالی که در قلبم »  .10

 «.کنندها و  در دستم تفنگ است/ و من باید بمیرم هنگامی که سرودهای عربی زندگی میدستمال
دیدی/ و شهر و دریا و کارگران و آتش نهفته را بد ألوهّاب/ اگر روزی آن را میو بصره سر سبز ای ع» .12

پراکنند/ جایی های کینه میهای خونین، آتشدیدی/ جایی که چشمکردی/  اعماق جنوب را میسرودی می
 «.شوند میرد ای عبد ألوهّاب/ جائی که زنان گرسنه/ در مرکز شهر کشته میکه نخل می

خوانند/ برای نان و باد توفنده ای خونین و غمین را برای دریا مین آرزومند / خروشان، ترانهولی ملّاحا» .19
 «.و کشتی/ برای نان ای عبد ألوهّاب

 
 ومآخذ منابع

 یه، شمارادبیّات داستانی، ترجمة سید محمد حسینی جهان آبادی، «ادبیّات چیست؟(. »1233برجس، آنتونی )-
92: 12-19. 

« ای مرز پر گهر»شناسی شعر: کار بست نظریه مایکل ریفاتر بر شعرنشانه(. »1224و طیّیه افتخاری ) ت، بهزادبرک -
 .122 -124 :. دوره اوّل، شماره چهارهای زبان و ادبیّات تطبیقیفصلنامة پژوهش«. فروغ فرخزاد

کة العربیة السعودیة العنوان في النصّ الشعريّ الحدیت في الممل»(. 0223) ،، حمدان محسن عواضيالحارث-
 ، رسالة ماجستیر، إشراف عبد الله بن محمّد العضیبي، جامعة أمّ القری: السعودیّة.«دراسة وصفیة تحلیلیة

 اتّحاد الکتّاب العرب.دمشق: ، الاغتراب فی الشّعر العراقیّ (. 1444جعفر، محمّد ) يراض-
 مشق: دار التکوین.، ددراسة تطبیقیة-علم العنونة(. 1020، عبدالقادر )رحیم  -
 ، تهران، نشر قصّه.شناسی کاربردینشانه(. 1220) ،سجودی، فرزان -
 . تهران: علم.شناسی: نظریّه و عملنشانه(. 2255)  _________، -
تهران: انتشارات  ، ترجمه: کورش صفوی، چاپ چهارم،شناسی عمومیدوره زبان(. 1240) د،سور، فردیناندو سو -

 هرمس.
 ، چاپ هفدهم، تهران: نگاه.های ادبیمکتب(. 1241) ،ی، رضاسیّد حسین -
 ، تهران: سخن.1، جشعر معاصر عرب(. 2250) ،شفیعی کدکنی، محمدرضا -
 ، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.در آمدی بر معناشناسی(. 1234)  ،صفوی، کوروش -
علوم اللغة العربیة ، «مقدس لمفدي زکریادلالة العنوان ووظیفته في دیوان اللهب ال(. »0212العایب، یوسف )-

 . 21 – 00 :0 ددعال، وآدابها
، السعودیة: مطبوعات نادي القصیم البنیة والدلالة في الروایة دراسة تطبیقیة(. 0212) ،العمامي، محمّد نجیب-

 الأدبيّ.
 . بیروت: دار الطلیعة.تیّارات في السیمیاء(. 1442فاخوري، عادل )-
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 .، لبنان: دار و مکتبة البصائر(، العنوان فی الشّعر العراقیّ الحدیث، دراسة سیمیائیة0212)  ،یخفرج، حمید الشّ  -
 . تهران: نی.شناسیهای انسانتاریخ اندیشه و نظریّه(. 1229)  ،فکوهی، ناصر -
 ( : وزارة الثّقافة.عمّان )الأردن ،سیمیاء العنوان(. 0221) ،قطوس، بسّام -
 ، عمان: وزارة الثقافة.انزیاحات الرّوح دراسات في بلاغة الأسلوب(. 0212اللحام، حسام  )-
 ، بیروت: لبنان، دار الکتب العلمیّة.لمقتضب(. الاتا) ،مبرّد، محمد بن یزید -
  :دراسات موصلیة، «العنوان فی قصص وجدان الخشاب )دراسة سیمیائیة((. »0224محمّد العبیدی، علی أحمد )  -

94- 34. 
، ترجمه مهران مهاجر و محمّد نبویّ، تهران: های ادبی معاصرنظریه یهدانشنام(. 2252)  ،، ایرنا ریمامکاریک -

گه.  آ
 (. عناصر داستان، تهران: سخن.2255) ،میرصادقی، جمال-
 ، تهران: نیلوفر.شناسی و کاربرد آن در زبان فارسیمبانی زبان(. 1231) ،نجفی، ابوالحسن  -
ملامح المقاومة فی اشعار سعدی یوسف و سلمان »ق(. 1923ومه و زهرا حکیم زاده )نعمتی قزوینی، معص-

 .192-119: 12، السنة 0، العددآفاق الحضارة الإسلامیّة«. هراتی
 ، سوریة: دار الحوار للنشر والتوزیع.النّص الروایي يالبدایة ف(. 1449نور الدین، صدوق )-
، الطبعة الاولی، بیروت: منشورات الجمل.2، ج لاعمال الشعریّةاللیالي کّلها :ا(، 1022) ،یوسف، سعدي -



 

 

 
 وجهة نظر سوسور بناءا علیلسعدي یوسف  «اللیالي کلّها»دیوان  سیمیائیة العنوان في

 
 *1عباس نجفی

 0بحری خداداد
 

ص خَّ ل   الم 
للتعمّق في أعماق النصّ والوصول إلی معناه   حدیثفي النقد ال تعتبر سیمیائیة العنوان ظاهرة حدیثة

الخالص. یعتبر العنوان من أهمّ العلامات التي دراسته تحت ضوء السیمیائیة یمکن أن تؤدي إلی 
کث . اختار سعدي یوسفلکاف معانیها ار منهجیّة للرسالة وکشفهم أ عناوین قصائده  منة أیضا 

ا موازِ للنصّ الأصليّ ومرتبطا  متلائمة مع بناء القصیدة. بحیث تجعل العنوان في قصائده کنص  
ا به.  قامت هذه الدراسة معتمدة علی المنهج الوصفيّ التحلیليّ بدراسة سیمیائیة العناوین بناءا هیکلیا

تشیر نتائج هذه الدراسة إلی أنّه في اختیار «. اللیالي کلّها»في دیوان یوسف  علی وجهة نظر سوسور
عناوین قصائده ، استخدم الشاعر أسالیب مثل: استدعاء الحضارات الماضیة ، وقضایا الحنین ، 

وتقدیم القصائد والصّور السریالیة والأرقام  ة الأماکن أو الأشخاص المجهولین وتسمی
ا إلی جنب مع الاختیار الذکيّ للعناوین یجعل العنوبالاستبداد. ة والموضوعات المتعلق ان جنبا

مت رعایة وتقویة الجوّ تلذلك دة الجانب الرأسی لتقویة معانیه؛ ویعمل بمساع النصّ الأصلیّ 
والشاعر یسعی باستمرار لبسط العنوان خلال النصّ  للعنوان في جمیع أنحاء القصیدة  الدلاليّ 

ذا المسعی في النهایة إلی إنتاج معان جدیدة من خلال ربط العنوان والنصّ وإنتاج الأصلیّ. یؤدّي ه
 .عاني داخل النصّ في الجانب الافقیّ شبکة من الم

 
 . ، اللیالي کلّها، سعدی یوسفالسیمیاء، العنوان، سوسور: الدلیلیة الکلمات
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Introduction: Interdisciplinary studies provided the basis for a better understanding 

of literary texts and made new sciences such as psychology a suitable platform for 

the analysis of literary works. Jacques Lacan is one of the neo-Freudian 

psychologists who reviewed Freud's traditional views and combined them with 

modern linguistics to provide a scientific and accurate method for researching 

literary texts. He supported Freud's views with a scientific and modern approach and 

redefined the  Freudian theory of unconsciousness with the term "Return to Freud" 

which caused a great change in psychology. The difference between his work and 

that of other psychologists was in the combination of Freud's traditional theories 

with the views of Dossussor’s linguistics and Hegel's phenomenology and 

philosophy. Accordingly, he proposed a new framework for the human subconscious 

that did not exist in Freud's view. This manifested the transformation and 

advancement of psychoanalysis, which has become an interdisciplinary study and 

integrated scientific theory. Therefore, his method is not limited to psychology; 

rather, it draws on the basic concepts of other sciences, especially linguistics. Lacan, 

like Freud, has always been a fan of literary works and considers them worth 

teaching to psychoanalysts. As a result, such a view provides the basis for the 

psychoanalytic criticism of literary works, especially fiction, and investigates the 

unknown subconscious world of the characters in the story. 

Shahd al-Rawi is a young Iraqi writer who rose to fame with his first long novel The 

saat Baghdad. It was nominated for Booker World Prize for Arabic Novel and 

attracted critical acclaimations. Al-Ravi gave the novel a psychological look by 

using a new and distinctive narrative method and paying attention to the personality 

issues and the psychological structure of the characters in the story. This novel is a 

clear image of the inner world of its characters, especially the main character, i.e., 

the narrator, who was affected by the devastating consequences of the Gulf War in 

the 1990s. The novel consists of discrete narratives in which the narrator tells 

various events during and after the war that happened to him. The discontinuous and 

episodic structure of the story reflects the anxiety and distress of the main character 
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of the story by reconsidering his past memories. The important role of the childhood 

is also reflected in his subconscious. Since Lacan examines the structure of the 

human personality in three separate dimensions, his view can be a suitable theory to 

show the psychic rupture of the main character of the novel Saat Baghdad and to 

express the fragmentary narrative structure of the story. Therefore, according to 

Lacan's integrated approach, the psychological damages of the story character 

should be investigated in the deepest semantic layers of the text of the novel. 

Methodology: The present study seeks to psychoanalyze the main character of this 

novel, the narrator, based on Jacques Lacan's triple theory and to show the reflection 

of imaginary, symbolic and real areas in his personal and social life. 

Results and Discussion: According to the research findings, the main character of 

the story escapes from everyday reality due to the unfavorable and war conditions in 

Iraq and drowns in his imaginations in the hope of achieving unity with the mother 

body. He takes refuge in the world of childhood and dreams and gradually moves 

away from the symbolic realm and the world of social codes and norms. He also 

suffers a loss of dignity and loses his connection with real life, thus becoming an 

isolated and depressed creature. 

Conclusion: Considering the psychoanalysis of the main character of the novel Saat 

Baghdad and based on Jacques Lacan's theory of psychological realms, it can be 

concluded that the formation of the narrator character from childhood and from the 

Persian Gulf War in 1990 to the US and British invasion in 2003 is similar to the 

psychological realms of Lacan’s theory, which is manifested in the three categories 

of imagination, symbolism and realism. Due to the conditions of war, this character 

takes resort to the world of dreams instead of the real world. Moreover, due to his 

excessive desire for the imaginary realm, a psychotic tendency appears in his 

behaviors. Examining this novel on the basis of the aforementioned cases makes it 

evident that the beginning of the symbolic realm, learning of language, acceptance 

of social norms and father’s law cause the narrator's character to be lost and emptied 

when he tends to the imaginary field to fill this gap. He suffers from a loss of 

dignity, and unspeakable emotions flow through his mind by language, which 

remain only in the pre-linguistic stage and do not flow onto his tongue. The narrator 

depicts these vague states and feelings through the stream of consciousness and 

inner monologues. 

In addition, the narrator or the main character of the story gets familiar with another 

great person (father) and his relatives, namely Ahmad (Nadia's fiancé) and Farooq 

(his lover), by entering the symbolic field and learning the language. This is in 

complete contrast with the other little one, so he sees them as the cause of his 

separation from the other little one, which prevents him from achieving the sense of 

security he has gained from being one with mother in the imaginary realm. Thus, the 

other great person and his relatives become a barrier between the narrator and the 

other little one. This creates a lot of anxiety and stress for him. As a result, he 

becomes a shy, depressed and dependent person who feels lonely and abandoned in 

this world. 

Keywords: Psychoanalysis, Theory of psychic realms, Jacques Lacan, Shahd al-

Ravi, Saat Baghdad. 
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 های روانیساحت یهکاوانۀ شخصیت اصلی رمان ساعة بغداد بر اساس نظریتحلیل روان
 کانژاک لا

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،گروه زبان و ادبیات عربی استاد، 1عبدالاحد غیبی
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،گروه زبان و ادبیات عربی استاد، زادهمهین حاجی

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، کتری زبان و ادبیات عربیدانشجوی د، بهمن آقازاده
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،وحید خیری

 
 24/42/1044تاريخ پذيرش:  20/40/1900تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
 شهرت بسیاری کسب ،«ساعة بغداد»جوان عراقی است که با اولین رمان بلند خود یعنی  یهنویسند «يشهد الراو»

با  يخود جلب کرد. الراوقرار گرفت و توجه منتقدان را بهبوکر عربیِ رمان  جهانی یهجایزنامزدهای در فهرست  ،کرد
به این  ،های داستانی شخصیتروایی جدید و متمایز و توجه به مسائل شخصیتی و ساختار روان یهکارگیری شیوبه

ی هبر اساس نظریو تحلیلی -یفر روش توصیبا تکیه بکوشد . پژوهش حاضر میبخشیدشناسانه روان ایمایهرمان بن
بپردازد و بازتاب سه ساحت  آن، یعنی راوی ،کاوی شخصیت اصلی این رمانبه روان ،«کانژاک لا» یهگانسه

 های پژوهش حاکی از آن است کهیافتهخیالی، نمادین و واقع را در زندگی شخصی و اجتماعی او نشان دهد. 
گریزد و غرق در ساحت ی عراق از واقعیت روزمره میشخصیت اصلی داستان تحت تأثیر شرایط نامساعد و جنگ

کم از ساحت برد و کمکودکی و رؤیا پناه می دنیایبا جسم مادر به  ،در تمنای رسیدن به وحدت ،شودخیالی می
ارتباط خود را با  ؛شودحیث واقع می یهگزیند و دچار ضایعنمادین و جهان رمزها و هنجارهای اجتماعی دوری می

 شود.ه موجودی منزوی و افسرده میدر نتیجه تبدیل ب، دادهاقعی از دست زندگی و
 

 ، ساعة بغداد.ي، شهد الراوروانی هایتساحی هنظریژاک لاکان، کاوی، روان :هاکلیدواژه

                                                           

 Abdolahad@azaruniv.ac.irپست الکترونیکی نویسنده مسئول: -1
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 مقدمه
. شناسی ایفا کردر گسترش علم روانکلیدی د ینقش ،شناسی جدیدپدر علم روان عنوانبه 2فروید

روزتر به دفاع از آراء فروید تر و بهکه با رویکردی علمیکسی ،ران نظریات فرویداز میان طرفدا
فروید در  یهنظری ،بار دیگر ،«بازگشت به فروید»فرانسوی بود که با شعار  1پرداخت، ژاک لاکان

گاه را بازآفرینی کرد و تحولی عظیم در رو  بالاکان  تفاوت کارشناسی به وجود آورد. انمورد ناخودآ
شناسی های زبانبود که تلفیقی از نظریات سنتی فروید با دیدگاهاو در روش کار  ،شناساندیگر روان
ارچوب جدیدی برای او یک چ ،بر این اساس. است 4هگل یهو پدیدارشناسی و فلسف 3دوسوسور

گاه انسان ارائه کرد که در دید و گاه فروید وجود نداشت و این نشان از دگرگونی ضمیر ناخودآ
ی علمی تلفیقی شده های و نظریرشتهمیان یهکاوی دارد که تبدیل به یک مطالعپیشرفت علم روان

 مثابهبهکاو را شناسی قائل است و روانوی و زبانکامیان روان ،کان تشابه بسیاریلااست. 
 است ای است که در معرض دیدو رمزگشایی نوشته 5خواندن معنی ،داند که علم اوشناسی میزبان

شناسی نیست و از مفاهیم محصور در روان ،روش کار او بنابراین. (221: 2311)فرضی و زرقانی، 
همواره از  ،کان نیز مانند فرویدلا رواز اینگیرد. شناسی کمک میویژه زبانبه ،اساسی دیگر علوم

 و 42: 2311)پین،  نددامیکاوان هایی برای روانر را واجد درسآثااین آثار ادبی بوده و  ستایشگران
آثار ادبی  یهکاوانزمینه را برای نقد روان ،در نتیجه چنین دیدگاهی. (14: 2331، همکارانحسینی و 

گاه شخصیت یهآورد و جهان ناشناختویژه ادبیات داستانی فراهم میبه های داستان را مورد ناخودآ
 دهد.بحث و بررسی قرار می

یکی از نویسندگان صاحب سبکی است که با  ،ان عراقیزن جو یهنویسند «يشهد الروا»
خود جلب نمود. او در این رمان با ناقدان را بهبیشتر  نظر ،«ساعة بغداد»رمان  ، یعنیاولین اثر خود

کار برده که پیش از این در ادبیات عربی کمتر دیده به را روایی تازه و نامأنوسی یهشیو ،جسارت
های شخصیتی کاراکترهای داستان و سبک بیانی ما بین خیال به زیر لایه با رفتن« الراوي»بود. هشد

آثار مخرب این به بیان کشد و تصویر میمیلادی را به 31ی هو واقعیت، فضای جنگی عراق در ده
 هاآنسرگذشت تعریف ها و شخصیتمیان ها در قالب گفتگوهای جنگ بر روح و روان عراقی

 که فصیح استزبان عراقی و  یعامیانهی هتلفیق لهج ،های بارز این رمانیکی از ویژگی .پردازدمی
فرهنگی،  نویسنده در این رمان، اوضاع سازد.تر میبرجستهممتاز و را  «يشهد الراو»یی سبک روا

کلمات و  با استفاده از کند ومی مطرحرا با زبانی ساده  جتماعی، معیشتی و اعتقادی مردم عراقا
  .کشدتصویر میبهباورهای خرافی مردم عراق را ، انهعامی یتاعبار
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یعنی  ویژه شخصیت اصلیبه ،آن یهااز دنیای درونی شخصیت روشناین رمان، تصویری 
میلادی قرار گرفته  31 یهجنگ خلیج، در ده که تحت تأثیر پیامدهای مخرب باشدمی «راوی»

ها، حوادث مختلف دوران در آن «یراو»شده که ای تشکیلهای گسستهمان از روایتر. است
 باعث ،. ساختار مُقطّع و اپیزودیک داستانکندبیان می راجنگ و پس از آن که برایش اتفاق افتاده 

اضطراب و پریشانی ، شخصیت اصلی داستان یهشده که با استفاده از بازنگری در خاطرات گذشت
گاهِ شود و نقش مهم دوران کودکی در ضمیر نااو بازتاب داده با  نویسندهانعکاس یابد.  وی خودآ

 ییمجزّاهای از تکه را و رمانآفریند ین حقیقت و رؤیا مییی ما بفضاها ،سبکی سوررئالیستی
 کلیت واحدی ندارد. واوست  تصویری از شخصیت که در واقع سازدمی

کند، بر میعد مجزا بررسی را در سه بُ دیدگاه لاکان، ساختار شخصیت انسان  با توجه به اینکه
در روان شخصیت موجود دادن گسستِ برای نشانمناسبی  یهدیدگاه و نظری توانداین اساس می

توجه به  با بنابراین باشد.بودن ساختار روایی داستان چندپارهبیان و  «ساعة بغداد» رمانِ اصلی 
های معنایی متن ترین لایهباید در ژرفهای روانی شخصیت داستان، آسیبرویکرد تلفیقی لاکان، 

 د.واکاوی شورمان، 
گیرد و نشان ای قرار میمطالعات بینارشته یهدر این است که در حیط حاضر، پژوهش میتاه

 یهای داستانروانی شخصیت به تحلیل ابعاد ،کاوی لاکانوش روانتوان با تکیه بر ردهد که میمی
 رمان یهکاوانبه تحلیل روان ،کانژاک لا یهبر اساس نظری این جستار سعی دارد تاپرداخت. 

را در شخصیت اصلی این « واقع»و « نمادین» ،«خیالی»ساحت  سهبپردازد و نمودِ  «ساعة بغداد»
 ها پاسخ دهد:به این پرسشو  معرفی شده، نشان دهد« راوی»نوان که با عداستان را 

 ؟کندطابقت میهای روانی لاکان مساحت یهتا چه اندازه با نظری «راوی»شخصیت . 2
 به عنوان سوژه چه تأثیری دارند؟ «راوی»گیری شخصیت دیگری کوچک و بزرگ در شکل. 1

 
 پژوهش یهپیشین

کان با آثار ادبی مقالات بسیاری نگاشته شده که در اینجا به کاوی لاروان یهدر مورد تطبیق نظری
  :شودیمرتبط است، اشاره م حاضر یهکه با موضوع مقال هاآنترین مهم

استعمارگر در « زبان و آموزش»تحلیل کارکرد »ی اویس محمدی و همکاران در مقاله -2
)انجمن « ی لاکانگانههای سهبر اساس نظم« موسم الهجرة إلی الشمال»گفتمان پسااستعماری 

ی لاکان، به تحلیل نقش زبان بیگانه (، بر اساس نظریه2331: 41ایرانی زبان و ادبیات عربی، ش
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پردازند و بازتاب سه ساحت ویژه کشورهای عربی میدر فرآیند از خودبیگانگی مردمان شرقی، به
 دهند. این نظریه را در ساختار روانی شخصیت اصلی این داستان نشان می

تحلیل قصیدة البحار و الدرویش )دریانورد و پارسامرد( بر پایۀ نظریۀ ژاک »ی در مقاله-1
(، 2331: 15نقد ادب عربی، ش) تاری و مهدی خرمی سرحوضکی،ی الهه سنوشته« کانلا

کان در این قصیده لا یهبه بررسی بازتاب سه ساحت خیالی، نمادین و واقع نظرینویسندگان 
 دهند. معروف نشان می یدهپردازند و جستجوی سوژه را برای رسیدن به آن گمشمی

رسد به نظر می ،های علمی انجام گرفتیگاههایی که در پابا بررسیدر مورد رمان ساعة بغداد 
  انجام گرفته است: پژوهشدو 

معرفیة الحواریة »با عنوان  خود نامۀ کارشناسی ارشدپایانفاطمه بالی و مسعودة فرجاني در  -2
های روایی (، به بررسی شیوه1121« )ومکونات الشخصیة في روایة "ساعة بغداد" لشهد الراوي

عنصر گفتگو  یهشناسانپردازند و به کارکرد زبانکار برده میدر این رمان به يامختلفی که شهد الرو
 کنند. یند نقل و روایت این داستان اشاره میآدر فر
مجلة أبحاث کلیة ) «الرواي لشهد بغداد ساعة روایة في العجائبیة الشخصیات» یهمقال در -1

 رئالیسم بُعد بررسی به عبدالله، نجم و حمدم عادل ینوشته ،(1123: 1التربیة الأساسیة، العدد
 ،دهدمی رخ داستان این در که غریبی و عجیب اتفاقاتضمن بررسی  و پرداخته رمان این جادویی

 .کنندمی اشارهنیز  رمان این تخیلیِ  نیمه روایی یشیوه به
در  رسد کهنظر میچنین به ایو منابع کتابخانه جلاتم های اینترنتی،با کاوش در سایت 
 پژوهشی صورتکان ژاک لا یهبر اساس نظری «ساعة بغداد» رمان یهکاواننقد روان یهزمین

 بازتاب سه ساحت خیالی، نمادین و نخستین پژوهش مستقلی است که ،نگرفته و جستار حاضر
 . نمایدمیواقع را در شخصیت اصلی این رمان بررسی 

 
 ستاناد یخلاصه

از زمان جنگ اول آمریکا با عراق در سال را های بغداد عیت یکی از محلهوض ،«بغداد ساعة»رمان 
کشد. حوادث داستان نیز پیرامون تصویر میبهمیلادی  1113میلادی تا جنگ دوم در سال  2332

این مشخص کرده است.  «راوی»را با عنوان  چرخد که نویسنده آنشخصیت اصلی داستان می
کند و ن دختر را از کودکی تا جوانی و رفتن به دانشگاه توصیف میرشد ای داستان مراحل مختلف

است  پردازیرؤیا نوجوان او دخترکند. افتد را بیان میحوادثی که برای او و اهالی محل اتفاق می
در عالم شده و ، از دنیای واقعی دوربمباران و قتل و خونریزیخاطر ترس از شرایط جنگی، هکه ب
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و  کندوابستگی پیدا می «ةنادی»کاملًا به دوستش  ،ر دوران کودکی و نوجوانید شود.میغرق ؤیا ر
کم کم از ، گیرددر او شکل می خاطرات خوش کودکییاد آوری بهی و یاپردازؤرمیل عجیبی به 

تناقضات شدید  به ،و پس از ورود به دانشگاها گیرد.فاصله میو از جامعه  شدهجهان واقعی خارج 
که احساس تنهایی و  گرددتبدیل میوابسته به دیگران  عاجز و و به شخصیتی شدهدچاررفتاری 

موضوعات از برخی  ؛ همچنینآیدپدید میدر او شکل ویرانگری ، بهرهاشدگی در این دنیا
تبدیل به موضوعاتی اجتماعی و آداب و رسوم فرهنگی از جمله ازدواج و معاشرت اجتماعی برایش 

العاده و ا و حوادث خارقهصحنه ،در این داستان د.گردی میپریشروان دچارو  شدهقابل هضم غیر 
توان مرز خیال و واقعیت را تشخیص تصاویر عجیب و سوررئالی بسیاری وجود دارد و دقیقاً نمی

، که بسیار به هم نزدیک هستند «راوی»، دوست صمیمی «ةنادی»های دیگر داستان، شخصیتداد. 
 و یردگشکل می هاآنای میان عاشقانهی هشود و رابطمی« ةنادی»ه عاشق نوجوانی ک پسرِ  ،«احمد»
، شودمیتبدیل شود و به یک بازیکن معروف فوتبال دوست می «راوی»سری که با ، پ«فاروق»

 .هستند
 

 لاکان یهبغداد بر اساس نظری ةتحلیل رمان ساع
های سنتی فروید و تلفیق آن با دیدگاه شناسان نوفرویدی است که با بازبینیژاک لاکان یکی از روان

رمان ساعة  .ی علمی و دقیقی را برای پژوهش در متون ادبی فراهم آوردشناسی نوین، شیوهزبان
بستر مناسبی برای  ،بردانواع اختلالات روانی رنج می از ،که شخصیت اصلی داستان آن بغداد

 باشد.می ژاک لاکانبررسی و تحلیل بر اساس نظریه روانکاوی 
 ساحت خیالی

ساحت خیالی، ساحت نمادین و ساحت  ساختار شخصیت انسان به سه بخش ،لاکان یهدر نظری
مربوط به  که است« تصویری»یا « 1ساحت خیالی»این نظریه  یهشود. اولین مرحلتقسیم میواقع 

بژه وجود ندارد، بودگی ندارد و تمایزی میان سوژه و اکه نوزاد، ادراکی از نفس دوران تولد انسان
اش وابسته به وجود مادر است و مادر به نوزاد آرامش روانی و یابد که زندگی. کودک درمیباشدمی

دهد. در این مرحله کودک، استنباطی گسیخته از خود و اعضای بدنش دارد و احساس امنیت می
ی در مرحله نوزاد. (eagleton, 1997: 143)تمایزی میان اشیاء پیرامون و وجود خود قائل نیست 

کاملًا به مادرش وابسته است و درک او از خود و جهان اطرافش ناقص و با جسم  ساحت خیالی،
پاید و با رشد جسمی کودک، فضای دیری نمی ،این مرحله امامادر نوعی حس یکی بودن دارد. 

« یساحت خیال»زاد در نو یهتکه و چندپارتکه یدنیا رو،کند. از اینز تغییر و رشد میروانی او نی
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رسد. در این یم «1آینه یهمرحل»نامِ هب یایابد و به مرحلهتغییر مي یبا ورودش به شش ماهگ
 :Lane 2006: 193 & Wright 1998رسد )تقریباً یکپارچه از بدن خود می یبـه ادراک ککود ،زمان

100) . 
دهد و با ه تشخیص میر خود را در آینتصوی ،بیندای، کودک خـود را در آینه میآینه یهدر مرحل

شود ایـن تصویر همچنان بـرای او بیگانه است و با خود او خلط می اما کند،پنداری میآن همذات
در این مرحله دچار دگردیسی شده و از حالت اولیه  ،درک نوزاد از خود بنابراین(. 4: 233٤)هومر، 

ویژه مادر( را در کودک پدید ه تأیید دیگران )بهشود. این احساس، نوعی شادی و نیاز بخارج می
کودک از نظر ذهنی  ،تواند خود را یک نفس دیگری بداند. از این مرحله به بعدکودک می و آوردمی

وابستگی  بنابراین(. 111: 2313مکاریک، رسد که به استقلال از مادر رسیده است )به این تصوّر می
کشاند و میل به جسم حاشیه میگونه را بهاباز استقلال سر آن حس غرور و شادی ناشی ،به مادر

این وابستگی به مادر برای کودک قابل  ،بودن انسانکند، اما به حکم اجتماعیرشد می مادر در او
آورد. بر این پایه، وجود میکه فقدان را بهروحی به کودک است  یهقبول نیست و این اولین ضرب
ماند و این فقدان با خیالی در سوژه باقی می یهی از عبور از مرحلاحساس فقدانِ همیشگی ناش

شود و اگر هم این اتفاق بیفتد، این برآورده شدن، حالتی موقتی است. سوژه ای جبران نمیهیچ اُبژه
است که بتواند این خلأ را جبران « های دیگری کوچک )مادر(اُبژه»برای جبران این فقدان به دنبال 

 .(Lacan, 1968: 179) کند
 

 حس وابستگی
فضای این کشور  ؛بردندسرمیبا عراق، مردم عراق در آرامش به پیش از شروع جنگ اول آمریکا

این آرامش از  ،ولی با یورش آمریکا کردند.می ی در کشتی آرامش زندگیزده نبود و مردم گویآشوب
برای مردمان این  سایشو وحشت، آ نظمیبیدنبال این و تبدیل به ترس و اضطراب شد. به بین رفت
در قالب  ،«ساعة بغداد»نیز در رمان  «يشهد الراو»نیافتنی شد. دست ییتبدیل به رؤیا ،سرزمین

 شناخته «راوی»داستان که با عنوان  ویژه شخصیت اصلیهای داستانش بهسرگذشت شخصیت
ه برای رسیدن ب «راوی»تنی نیافپایان، ولی دستکند و جستجوی بیشده، این مسأله را بیان می

یط جنگی از دنیای خاطر شراهدختر نوجوانی است که ب ،«راوی»کشد. تصویر میآرامش را به
برای  یاعالم رؤشود و در کم غرق در دنیای خیالی میگیرد و کماز آن فاصله میترسد، واقعیت می

از حالت اتحاد با جسم مادر  در واقع هنوز نتوانسته «راوی» سازد.خود سرزمینی از آرامش می
کرده، در وجودش خارج شود و وابستگی به جسم مادر و مهر و محبت و امنیتی که از او کسب می
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صورت طبیعی و ظ جسمی بهاز لحا «راوی»با وجود اینکه شده است. نوعی نهادینهباقی مانده و به
بودگی با یکی یهاز مرحلاست، ولی از لحاظ شخصیتی رشد چندانی نداشته و  هکرد کامل رشد

که آن را نزد دیگری  باشدمیچنان در جستجوی رسیدن به آرامشی رج نشده است و همامادر خ
 دهدانجام میرا هایی چون رفتار دختر بچهرفتارهایی هم رواز اینجوید. یعنی مادر، می ،کوچک

ه این می است و میل شدیدی ب. او با مادر بزرگش بسیار صمیهستندوابسته  انکه شدیداً به مادرش
بودن با مادر را برای مقطعی یابد و میل به یکیآرامش با جسم او  ،شوددارد که از محبت او، سیراب

في  سهرت إلی جانبها أتوسل إلیها أن تحکي لي قصة، أرید أن أعود صغیرة»کوتاه، ارضا کند: 
  (.231 ا:الراوي، لات) «كبل أن ألد أممن بطني ق ك: لقد ولدتحضنها، أرید أن تکرر عليّ أنها أمي

 
 آیینه یهمرحل

در خود است و پس از رسیدن به سن بلوغ و نوجوانی، شاهد تغییرات فیزیکی و رفتاری  «راوی»
نوعی از کند که بهاو گمان میشود. اش با گذشته میمتوجه این تغییرات و تفاوت وضعیت کنونی

جزا از جسم مادر است. او که م باشدمیکامل و مستقل استقلال رسیده و خود دارای یک جسم 
نوعی درک و شناخت از خود، جسمش و جهان پیرامونش رسیده و این حس استقلال نوعی گویی به

علت مین سادگی نیست و بهاما ماجرا به هشادی در او به وجود آورده و نیازمند تأیید دیگران است. 
ذهنی و درونی دارد و  یهرؤیا، این استقلال از مادر، تنها جنببه دنیای تصاویر و  «راوی»میل شدید 

نکه از لحاظ جسمی و بلوغ دهد، با وجود آدر جهان بیرونی و واقعیت چنین امری برای او رخ نمی
کند و معنای حد معقول و مناسب رسیده است. او در آیینه به خود و جسمش نگاه میجنسی به

دهد که او هنوز بیند، ولی حس شرم و خجالت نشان میر را میاستقلال و جداشدگی از جسم ماد
و آن حس اعتماد به نفس لازم برای تشکیل یک وجود  از لحاظ ذهنی به جسم مادر وابسته است

ووقفت أمام المرآة، قرصت خدي  غسلت وجهي»: ندارد را کاملًا مستقل از هر جسم و هر دیگری
عل ظهرت بقعة وردیة صغیرة واختفیت في الحال، ابتعدت الأیمن من أجل أن یصبح وردیّاً، بالف

تُّ یمیناً ویساراً مسافة مناسبة، نظرت إلی جسدي بخجل، ثم التف كللمرة الأولی عن المرآة لأتر
لأتأکد من أن أحداً من أهلي لا یراني، بللت شعري بالماء قلیلًا و سرحته بیدي ونظرت في المرآة 

بیت من دون أن أفکر، رأیت فاروق من بعید وابتسمت له، حاول نظرة خاطفة وخرجت إلی باب ال
 (.11 الراوي، لاتا:) «أن یقترب مني لیقول شیئاً، لکنني ترکته ودخلت من دون أن أغلق الباب

 
 



  نقد ادب معاصر عربي  211

 

 نظمی و طبیعتساحت بی
خوبی میان خود )سوژه( و تواند بهنمی خت عمیقی از پیرامون خود ندارد ودر این دوره، شخص شنا

هایی که تحت تأثیر شرایط نابسامان جنگی و محدودیت «راوی»ری )اُبژه( تمایز قائل شود. دیگ
گیرد. وی برای وطنانش ایجاد شده، از لحاظ روحی و روانی تحت فشار روانی قرار میبرای او و هم

کند وی میرآورد و در این امر تا جایی زیادهفرار از این فشار روانی جانکاه، به رؤیاپردازی روی می
از واقعیت  ،شودقطع می طور کاملبهمحسوس بیرون و ارتباطش با جهان  ،که برخی مواقع

او در حالتی معلق میان تصاویر زیبا و  .گرددمی دچه بیشتر به وهم و خیال علاقمنهرگریزد و می
، قرار و زشتی جنگ و محرومیتلبریز از تلخی آوارگی ذهنش و جهان واقعیت  یهساخت یهفریبند

گاهانه از جهان پیرامونش کم  ،آوردگیرد. در نتیجه او به دنیای ایماژها روی میمی شناختش را آ
أری الأشیاء من » :کندآن آرامش ناشی از اتحاد با جسم مادر را بازنمایی می ،کند و در رؤیامی

کثر من بعید، والأشیاء التي لا أراها أتخیلها، وإذا أردتم الحقیقة، أنا أحب الأشی اء التي أتخیلها أ
 تام واقعیخاطر فضای ناآرهب ،اضح است که این شخصیتو  (.11: )الراوي، لاتا «الأشیاء التي أراها

بودگی با مادر و به دوران یکی بردمیها که قابل لمس نیستند، پناه به جهان تصاویر و ایماژ
در ساحت خیالی سیر  بنابراین ؛میل دارد ،ای که از مادر گرفته استیهبه آن آرامش اول گردد وبرمی

  کند.می
 

 هاهای دیگری کوچک و ارتباط با آنشناخت اُبژه
است و بیشتر وقت  «راوی»ترین دوست است که صمیمی« ةنادی»های دیگری کوچک، یکی از ابژه

ا دیگری بودگی بشدن از جسم مادر و عدم اتحاد و یکیپس از دور «راوی»گذراند. می اوخود را با 
گرفت و این حس رود که از آغوش مادر میدنبال آن حس امنیتی می، بهکوچک، در دنیای واقعیت

یکی از این  ةنادی کنند؛و تداعی میجوید که همان مهربانی مادر را برای ارا در درون افرادی می
و اتحاد او  «راوی»گیرد. حس آمیختگی های دیگری کوچک قرار میژهاب یهافراد است که در حیط

و خود را از عالم  بیندمیاو را  یشود و رؤیاهایم «نادیة»که وارد ذهن چنان زیاد است آن «نادیة»با 
های چون داستانرا همکرده و آنمبالغه ،روایت خیالیی هنویسنده در شیو کند. البتهقعیت دور میوا

دهد: شکلی خیالی به داستانش می کند وباور می غیرقابلسوررئال وارد جهان حوادث عجیب و 
حاولت کثیراً في حیاتي أن أنسخ أحلامها الجمیلة وألصقها في نومی، لکنني فشلت. اکتفیت »

 (.25: الراوي، لاتا) «بمراقبة هذه الأحلام
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 نیاز به تأیید مادر
کودک به به آرامش و پناه بردن به عالم رؤیا و دوری از جهان واقعیت، همان میل  «راوی»این میل 

شدن با جسم مادر است. او که از این جهان پر از جنگ و خونریزی ساحت خیالی و یکی
این آرامش بازتاب همان  ؛کند که در دنیایی رؤیایی زندگی کند و در آرامش باشدآرزو می ،ترسدمی

شده و در و ورود او به ساحت نمادین سرکوب شدن کودکآغوش گرم مادر است که با بزرگ
گاه او ذخیره ناخو های عمق لایهمخاطب را به دلالتی است که ،«العالم» یهاست. واژگردیده دآ

به  ،«العالم» یهدارد. در اینجا واژاو پرده بر می یهبرد و از امیال سرکوب شدمی «راوی»شخصیتی 
گرفته و ار اشاره دارد که در تضاد با دنیای خیالی و فانتزی او قر «راوی»جهان بیرونی و پیرامون 
بودگی با جسم مادر دست نتواند در این جهان، به آن یکی «راوی»شده که تبدیل به مانع و دشمنی

توان می «راوی»فحوای سخنان  . با تعمق دریابد و به آرامش برسد و از فشار روانی خود بکاهد
صورت ل دهد و بهخود را به مادرش انتقا یهخواست ،تواند با زبان و کلامنمیشد که او متوجه

بودگی جسمشان ببرد و نیازش را مستقیم از او درخواست کند که او را با خود به دوران گذشته و یکی
ای به ماندن در این جهان علاقه «راوی»برآورده سازد، لذا مفهوم این جملات و معنایی اینکه 

وفکرت أنا أن أختفي من سمعنا أصوات القصف الشدیدة »: ندارد، برای مادر گنگ و نامفهوم است
تعرفین ماذا أرید –نعم یا حبیبتي. -هذا العالم، نهضت أمشي في الظلام واقتربت من أمي: ماما؟ 

 (. 24 :الراوي، لاتا) «أرید أن لا أکون موجودة في هذا العالم-؟ ماذا تریدین؟ كمن
خاطر اینکه به حساس تنهایی و رهاشدگی دارد وا ،«راوی»که  بیانگر این هستنداین جملات، 

 یت گریخته و بهاز جهان واقع، شدهش را کسب کند، دچار اضطراب شدیدیتواند تأیید مادرنمی
 ،بودگی با جسم مادرپناه برده و با تصاویر و ایماژهای مربوط به دوران یکی دنیای زیبای خیال

ولی روح او ارضا کند، خواهد درد خود را درمان میگونه شکلی سراببه همزادپنداری کرده و
  شود.نمی

 
 خلط بین خود واقعی و خود خیالی

چنان لحاظ سنی تقریباً از دوران کودکی و طفولیت عبور کرده، ولی هم با وجود اینکه به «راوی»
ایماژها و تصاویر است.  یهکند که هنوز تحت سیطرمیل شدیدی به ساحت خیالی دارد و گمان می

اش نداشته باشد و میان او درک درستی از خود واقعی و خود خیالیشود که چنین تصوری باعث می
خوبی این در این بخش، به «راوی»ی ههای وجودگرایانپرسش. این دو در حرکت و نوسان باشد

طبیعی ی هاو در واقع فراتر از یک مقول یهسایدهد و اش را نشان میخلط خود واقعی با خود خیالی
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شاهدتُ ظلي یتحرك علی الجدار ثم راح یکبر و یمتد : »کندیفای نقش میو مرئی در متن داستان ا
علی سقف الملجأ ویتلاشی، بقیت واقفة في مکاني أفکر في ظلي ... إلی أین ذهب في هذا 

. (24)الراوي، لاتا: « الوقت؟! أین تختفي ظلالنا من هذه الحیاة؟! هل أنا في الحقیقة ظل نفسي؟
نشانه و دلالتی است که در پَسِ عبارات متن نهفته است و  ،ساخت مفهومبه عنوان رو« ظل» یهواژ

به مدلول و مفهوم اصلی متن یعنی تسلط ساحت  ،«الحقیقة»و « الحیاة»ترکیب آن با واژگان 
 ای از جهان تصاویر است.جلوه ،ایهدهد که ساشاره دارد و نشان می «راوی»خیالی بر شخصیت 

ماهیت وجودی خود را میان دو جهان واقعیت و دنیای خیالی درونش  خوبیتواند به نمیاو  بنابراین
. اینجاست که خود واقعی او با خود ساخته و و به شناختی دقیق از خود نائل آید تشخیص دهد

آید و او در هایی برای او پیش میآمیزند و چنین پرسشخیالش، با هم درمی یهپرداخته شد
 کندسردرگمی و حیرت سیر می

 
 ساحت نمادین

 ,Lacan)ماهیت زبانی آن است  ،آن یهاست که بارزترین مشخص «1ساحت نمادین»دوم ی همرحل

ی است که با یندآگشاید و تکلّم کودک فرگفتن می، کودک زبان به سخندر این مرحله. (4 :2002
ذیرد و این تواند بپشدن را نمیهشود. کودک از شیر بریددادن همراه میخودداری مادر از شیر

کودک را  ،دهد. تلاش برای رسیدن به شیر مادرحالت، وابستگی و میل کودک به مادر را افزایش می
مند است و کلمات، و دلالت نمادین کاملاً  ییندآکند. زیرا زبان، فرنمادین می یهوارد مرحل

ط اجتماعی است زبان حاکی از فرهنگ مسلّ  ،شوند. برای کودک، در این مرحلهجایگزین اشیاء می
قوانین برای کودک، عجین  یهکنندعنوان تداعیبه« پدر»ا نام و این تسلط اجتماعی بیش از همه ب

کودک با زبان، وارد ساحت نمادین و قوانین اجتماعی  . بنابراین(Bertens, 2001: 134)شود می
است که « پدر»مادین اندازد. بارزترین مفهوم در ساحت نشود که  میان او و مادر فاصله میمی

داند. فقدانی که کودک در اواخر نوعی رقیب خود در جلب توجه و محبت مادر میرا بهکودک آن
دلیل عدم توانایی رسیدن به استقلال در قبال مادر بدان دچار شده ، به«ساحت خیالی» یهمرحل

دن از یگانگی روانی با بود، در این مرحله با مواجه شدن کودک با الزامات ساحت نمادین و دور ش
جایگزین شدن الزامات اجتماعی به شکل  ،ای که در ساحت نمادینگونهیابد؛ بهمادر، گسترش می

)لچت، آورد نوعی احساس فقدان شدید در کودک پدید می ،«میل مادر»جای هب« 3قانون پدر»
مادین با مانعی ساحت ندر حال انتقال است و در  ،ودک از لحاظ روانیبر این اساس ک (.221: 2313

اندازد. وقتی کودک خود را در ساحت نمادین شود که میان او و مادر فاصله میرو میبه نام پدر روب
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مادر  یهکند و کلمدرک می« دیگری»رسد، مادر را در حکم بیند و به هویت مستقل از مادر میمی
کودک با مادر در ساحت خیالی کاملًا  یهکند. از آنجایی که رابطرا جایگزین خود مادر می

ای اجتماعی و زندگی با ساحت نمادین، رابطه یهکودک در ادام یهشخصی است و در مقابل، رابط
« دیگری بزرگ»بینا فردی است، لاکان مادر را دیگری کوچک و جامعه و قوانین اجتماعی را 

 (. 3: 2331)ابراهیمی، نامد می
 

 جتماعیساحت نظم و فرهنگ مسلط ا
واژگان این که جامعه یکی از کلیدکاربرد زبان است  یهساحت نمادین، ساحت اشارات و حوز

های قانون پدر، قوانین و و قانون نام پدر نیز با مفهوم آن گره خورده است. یکی از جلوه بودهساحت 
 ،بودنشاعی. انسان به حکم اجتمشوداز آن به عنوان دیگری بزرگ یاد می کهرسوم اجتماعی است 

یابد و به زندگی کند تا بتواند به رشد روانی دست جامعه را قبول یهباید برخی هنجارهای پذیرفت
ورود انسان به ساحت نمادین، یادگیری زبان ی هاولین نشان فردی و اجتماعی خود ادامه دهد.

شناسی دوسوسور هویژه نشانشناسی و بهشناسی لاکان با زباناز آنجا که روش تحلیل رواناست. 
بر اساس یکی از  شود؛ارتباط قوی دارد، لذا نخست به معنای دال و مدلول و نشانه اشاره می

دال را به عنوان بیان آوایی واژگان یا تأثیر روانی یک صوت و مدلول را به »ها ترین تعریفواضح
ا نیز عامل پیوند نشانه ر]و[  اسیمنشای آن صوت میعنوان مفهوم، مصداق یا محتوای نشانه

 (. 11: 2311محسنی، )« دانیمدال و مدلول می یهدهند
یند یادگیری زبان، وارد ساحت آبا فرپس از دوران طفولیت  «راوی»، «ساعة بغداد»در داستان 

اما شرایط تباط برقرار کند. پیرامونش ار یهز طریق تکلم با جامعگیرد که اشود و یاد مینمادین می
 را شدن اویل به جهان تصاویر، روند اجتماعیاری او برای گریز از جهان واقعیت و ممحیطی و پافش

ی متناقض دارد؛ از هورود شخص به ساحت نمادین دو نتیج. کندمواجه میبا وقفه و اختلال 
 ،دهد و از سوی دیگرکردن نیازهایش میایی مشارکت با دیگران برای برطرفسو به فرد توانیک

بودگی با مادر و تمنای کند و او را از یکیپیشازبانی قطع می یهبا عالم کودکی و مرحل ارتباط او را
 ،اگر شخص شود. ولییجاد اضطراب و فقدان میباعث ا که کنداتحاد با جسم محارم دور می

خوبی خود را با جهان رمز و اشارات وفق دهد و توانایی برقراری ارتباط مناسب با قوانین نتواند به
علت گرایش افراطی به ساحت خیالی و کند و به، از لحاظ فکری رشد نمینداشته باشد را جتماعیا

تواند با محیط پیرامون خود و ماند و نمیمیل به احساسات فرازبانی، در همان عالم کودکی باقی می
شدن در تان نیز به علت غرقدیگریِ بزرگ ارتباط سالم و قوی داشته باشد. شخصیت اصلی این داس
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 کند و بهخوبی رشد نمیدوران کودکی، از لحاظ اجتماعی بهساحت خیالی و میل بازگشت به 
برانگیز و حتی غیرقابل شود که دنیای بیرونی برایش چالششخصی خجالتی و پریشان تبدیل می

یرد و گزبان و رمز و اشاره انجام می یهوسیلا تعاملات در این دنیای واقعی بهزیر ؛شودتحمل می
این در تقابل با رویکرد زندگی روانی اوست که غرق در عالم تصاویر و ایماژها و احساسات 

. لذا در محیط دانشگاه، او شخصی خجالتی است که هراس شدیدی از غیرقابل بیان با زبان هستند
ربان خود برخورد با دیگران دارد و واقعیت برای او دردناک است و خود را تنها و به دور از حامی مه

از ساحت خیالی به ساحت نمادین، در واقع، انتقال از  «راوی». این انتقال داندیعنی مادر می
واصلت طریقي من دون أن ألتفت، »: مداری( استنظم( به فرهنگ )قانونقانون و بیطبیعت )بی

دة من خجلي قررت ألّا أذهب إلی قاعة الدرس، اتجهت بعیداً من أعین الطلاب، وجلست وحی
 (.255 تا:لا، يالراو) «علی مصطبة معزولة

 
 پدر و عقدۀ اُدیپنام ن قانو

 یههای خاصی مواجه است و همیشه فاصلپدر و دختر با محدودیت یهها، رابطدر برخی فرهنگ
و محدودیت، باعث ایجاد نوعی حس کشش  این ممنوعیت که خاصی میان پدر و دختر وجود دارد

، دچار نوعی رسدوقتی دختر به این قدرت نمی ؛شودن قدرت او میسمت پدر و داشتدختر به
نیز در  «راوی»شود. تبدیل میموضوع به یک عقده کند و این بودن میاختگی شده و احساس خنثی

کند و در با جهان بیرون ارتباط برقرار می، شودوارد ساحت نمادین می ،این داستان با فراگیری زبان
بودگی با مادر که در تقابل با آن میل سرکش یکی شودمواجه میهای اجتماعی با هنجار ،این میان

او که بر انگیزند. کنند و او را برای یافتن هویت مستقل فردی برمیهستند و این حس را سرکوب می
که باید نسبت به پدر با محدودیت بیشتری رفتار کند و بین خود متوجه شده ها اساس آداب و سنت

ا عامل جدایی او از ر شود و از آنجا که آنای قائل شود، از این قانون دلگیر میو فاصله و پدر مرز
بیند و این مسأله باعث تابد و خود را در دنیا تنها میجویی پدر را برنمیداند، این رقابتمادر می

درش او را شود، پ. وقتی در امتحانات پایانی موفق میشود که فقدان در او شدت بیشتری یابدمی
دچار تناقض شود، زیرا تاکنون از چنین  «راوی»شود بوسد و این رفتار باعث میبرای اولین بار می

چنین رفتار  ،خاطر هنجارهای اجتماعی و رسوم فرهنگیهحسی برخوردار نشده بود و ب
کند رزو میآمیزی برای او ممنوع بوده و این برای او تبدیل به یک عقده شده بود. بنابراین، آمحبت

نهض أبي وقبلني، کانت »امعه قرار نگیرد: قوانین ج یهشد تا تحت سیطرکه ای کاش بزرگ نمی
هذه أول مرّة یقبلني فیها أبي بمناسبة النجاح من دون أن یحملني بیدیه من الفرح، لقد أصبحت 
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ني وتدور بي في أن تحمل كکبیرة ویداه نحیفتان. لماذا أبي؟ أنا لم أکبر بعد، حتی لو کبرت أرید
 ك، لأنّ كحینها، کنت أخجل أن أقولها أمام كالصالة، أنا زعلت کثیراً منک، لکنني لم أقل کلّ ذل

یا أبي أنا صغیرة حتی عندما أکون في الثلاثین من عمري، أنا دائماً  كتحسبني صرت کبیرة، بین یدی
 (. 41: الراوي، لاتا) «صغیرة

 
 های دیگری بزرگبرخورد با ابژه

رو نام جامعه روبهبا محیط جدیدتری ب ،وژه )راوی( پس از خروج ناقص از از ساحت خیالیس 
ها پیروی کند. در این ساحت، شود که قوانین خاصی بر آن حاکم است و شخص باید از آنمی

ای از اقمار پیرامون هم، دیگری بزرگ را تشکیل مجموعهکه زند دیگری بزرگ حرف اول را می
یادآور  ،اولین جلوه از دیگری بزرگ است و هر جنس مذکری ،یا قانون نام پدر دهند. پدرمی

شدن و آیند اجتماعیاوست که فر سنِ و دختری هم «راوی»دوست  ،«نادیة»دیگری بزرگ است. 
شود. در افتد و از ساحت خیالی جدا میپذیرفتن هنجارهای ساحت نمادین در او زودتر اتفاق می

لال شدن با اختآیند اجتماعیفردر خاطر رؤیاپردازی و دوری از جهان واقعی، هب ،«راوی» ،مقابل
کند میل بازگشت به دوران کودکی در او رشد می ،خاطر فقدان جداشدگی مادرهشود و برو میرو ب

 یهآشنا و رابط «احمد»با  «نادیة»شدن با جسم مادر است. و همچنان در تمنای رسیدن به یکی
ای از شود که نمایندهمی «احمد»درگیر عشق  «نادیة»گیرد و ذهن شکل می هاآنن ای میاعاشقانه

وارد  «راوی»و  «نادیة»شود که دوستی دیگری بزرگ و ساحت نمادین است. این مسأله باعث می
؛ زیرا او با ارتباط ایجاد گردد« نادیة»از  «راوی»دلخوری  موجباتجدیدی شود و  یهمرحل

اندکی از آن فقدان جداشدگی از صورت موقت به بودتوانسته، برقرار کرده «یةناد»صمیمی که با 
« نادیة»حائلی بین او و رو است که رو به «احمد»م ناهاکنون با مانع دیگری باما مادر را بکاهد، 

را از خودش دور کند. این مطلب « راوی»و   ردهبه او کمتر توجه ک «نادیة»شده که شده و باعث
شدت یابد و او را  «راوی»شدن با جسم مادر در که بار دیگر فقدان و میل به یکی شودیباعث م

في الفسحة، وضعت یدي بیدها »او بیفزاید:  یهپریشانهای روانمضطرب سازد و بر گرایش
وتمشینا في الساحة، کانت ساهیة عني، مشغولة تنظر في البعید لقد احتل هذا الولد روحها وصار 

 (. 51: الراوي، لاتا)« یداً منها، إنّه یشغل تفکیرها کلّهیزیحني بع
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 های دیگری کوچکارتباط با ابژه
های دیگری کوچک و بزرگ در حال گردش است. در داستان انتقالی میان ابژه یهدر چرخسوژه 

ار گرفته قر «احمد»دیگریِ بزرگ یعنی ای از ابژهبار دیگر در تقابل با  ،سوژه )راوی( ،«ساعة بغداد»
گونه خلأ و این ؛بینداز میل وحدت با مادر میی مندو مانع بزرگی را بر سر راه خود برای بهره

سوی کشاند و او را از عالم واقعیت بهنژندی میاو را به افسردگی و روان ،یابددرونش گسترش می
تصویر را به وجود آمده در روحشفقدان به ،ادامهدر  «راوی» کند.ساحت خیالی پرتاب می

با خود شدن با مادر که برای مدت کوتاهی توانسته بود با دوستی عمیقی کشد و تمنای یکیمی
یابد و او را به همچنان استمرار می ،این فقدان یابد.ند، بار دیگر در او شدت میبرطرف ک «نادیة»

پندارد و او را ی مییک «نادیة»چنان خود را با  «راوي. »کندبازگشت به دنیای کودکی راغب می
بزرگ یعنی  یهدوست دارد که گویی دو روح در یک جسم هستند و این دقیقاً بازتاب همان گمشد

یگری کوچک است که های دیکی از اُبژه «نادیة»میل به در آمیختن با جسم مادر است. در واقع 
جتماعی و قانون هنجارهای اشدن با ساحت نمادین و برواز جسم مادر و رو سوژه پس از جدایی

صورت گذرا ارضا کرده شدن با مادر را بهمیل خود با یگانه ،شده و با دوستی با آنبه آن متوسلپدر، 
ربّما أصبح وجودي قریباً منها وجوداً باهتاً، فقدت خطواتها الانسجام القدیم مع خطوتي، »است: 

م خطواتنا کثرت عثراتنا في صارت مرّة تتقدمني، مرّة أخری تتخلف عني، وعندما فقدنا انسجا
 (.51: الراوي، لاتا) «الطریق

 به دیگری کوچک هایاز اُبژهو  باشدمی «راوی»مقصد بعدی  ی است کهدختر مهربان «بیداء»
س تنهایی ا، شدیداً احس«نادیة»آید. سوژه )راوی( پس از ورود به دانشگاه و دوری از حساب می

که  «بیداء». پیدا کندبردن به آغوش گرمش، احساس امنیت اهدنبال کسی است که با پنکند و بهمی
و همچون دوستی  نمودهحمایت را درک نیاز او به ،«راوی»در برخورد اولیه با  ،بسیار مهربان است

اش ، شیفتهاوآمیز نیز با دیدن رفتارهای محبت «راوی»کند تا به خودش بیاید. دلسوز به او کمک می
بودگی با جسم مادر را در ذهن و روان موقت و گذرا آن حس اتحاد و یکی صورتشود و باز بهمی

ن خشن بیرونی دهد و او را از جهااحساس آرامش می «راوی»این حالت به کند. نمایی میزخود با
، بر خوف او از ساحت نمادین و «بیداء»دهد. چنین وابستگی به انتقال می به ساحت زیبای خیال،

استقلال و  چنیناین کند وگرفته در روانش را بیشتر میفقدان شکل، افزایدمیسلط جامعه فرهنگ م
الشيء الوحید من محلتنا الذي جاء معي إلی هذا  يداء هبی»شود: اعتماد به نفس از او دور می

المکان، هي العلامة التي تأتیني من الماضي الآمن، بیداء في هذه الأیام کانت تعني بالنسبة إلی 
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ة سنة هي سنوات حیاتي کلها، کنت معها کمن تمسک بید أمها وتدفع نحو میاه عمیقة تسع عشر
 (.241)همان:  «باردة...

به عمق معنا و  مخاطب ،ت صریحی است که در نگاه اوللدلا« میاه عمیقة باردة»ترکیب      
ه به این عبارت تصوری صوتی از مفهوم نشانه است کبرد. نمی پیدلالت ضمنی نهفته در آن 

کند که این مهم با جسم و اشاره میبودگی با مادر یعنی حس آرامش ناشی از یکی ،مدلول اصلی
های دیگری کوچک، آید که آیا ابژهدر اینجا این سؤال پیش می شود.بازنمایی می «بیداء»وجود 

دیگری های جبرانی مناسب برای میل به مادر واقعی یا مادر نمادین هستند؟ باید گفت که ابژه
جبران کنند  «راوی»خوبی آن میل به مادر واقعی را در توانند بهنمی «بیداء»و  «نادیة»کوچک یعنی 

 چنان در جستجوی تمتع از مادر واقعی است.شود و او همو این عطش بیشتر و بیشتر می
 

 ساحت واقع
هایی دارد. وتتفا ،است که با دو ساحت پیشین« ساحت واقع»لاکان ی هسومین مرحله در نظری

با غیاب  انسان ،واقع ساحتاز این نظر که در  ؛داردکه با امر نمادین نیز تضاد  ،تنها با امر خیالینه
گیرد و از نمادین قرار می ساحتدر  ،ر آنچه با زبان سر و کار داردزیرا ه نیست؛رو و فقدان روب

 کهمفهومی پیچیده است  واقع ساحت .(Evans, 1997: 19)شود واقع بیرون رانده می ساحت

داده و لاکان در تشریح آن وارد جزئیات نشده است. این مفهوم در در آن رخ یهای بسیاردگرگونی
واقع و واقعیت  ساحتمیان  ،تدریجتنها معنایی مقابل خیال و تصور داشت، ولی لاکان به ،آغاز

چون واقعیت از  ؛اقعیت نیست. البته منظور لاکان از واقعی، و(Habib, 1993: 191)تمایز نهاد 
شود. او بر این باور ساختاری زبانی دارد و در برخورد با دیگری بزرگ به سوژه القا می ،دیدگاه وی

شود. بنابراین، دال و مدلول نمی یهناپذیر است و وارد زبان و رابطدلالت ،واقع ساحتکه  بود
آغاز ساحت نمادین،  . در نتیجه(Habib, 1988: 66) گاه امکان دسترسی به آن وجود نداردهیچ

خارج از  ،واقع ساحتواقع است، ولی با این وجود  ساحتشدن ارتباط انسان با همراه با قطع
فضایی « واقع ساحت». بر این پایه، (241: 2315)کلرو، دهد به وجود خود ادامه می ،نمادین ساحت

های ساحت رمز و که با زبان و مؤلفه دباشمی ما بین ساحت خیالی و نمادین است و شامل حالاتی
شوند و بر زبان شخص جاری نمی، در واقع در حالت پیشازبانی قرار دارند .اشاره قابل بیان نیستند

گویی صورت تکآورد و تنها به زبانها را بهها و نظامت به آن ارزشتواند احساس خود نسبفرد نمی
 کند.را نشخوار میدرونی در ذهن خود آن

 



  نقد ادب معاصر عربي  231

 

 تمنا )در جستجوی گمشده( یهمرحل
یعنی دوران خوش گذشته است که در آن آرامش بر  ؛خود یهپیوسته در جستجوی گمشد «راوی»

تبدیل به آرمان بزرگ نبود. این آرامش  خبری میدیاز جنگ، دلهره و ناافرما بود و همه جا حکم
. تمنای رسیدن به این آرامش، تمام پردازدتابی به جستجوی آن میشده و در واقعیت، با بی «راوی»

نام و نشان، انی بیشده در بیابرها چون انسانیسازد و همرا درگیر خود می وی ذهن و روان 
در طول داستان، از کشتی آرامش سخن  «راوی»زند. دنبال مقصود خود پرسه میکورکورانه به

کند که معنایی فراتر از لی هدایت میدالی است که ذهن خواننده را به مدلو ،گوید که این کشتیمی
 یهبلادید زده وگل نشسته، در واقع نمادی از سرزمین جنگفهوم حسی کشتی دارد. این کشتی بهم
است:  «راوی» یهدهد؛ آرامشی که گمشداست که حرکت او، نوید رسیدن به آرامش را می «عراق»
من مکانها وتنفث بخارها الأبیض في هذه السفینة  كفکرت مع نفسي: في یوم ما، عندما تتحر»

السماء، ستجأر محرکاتها العملاقة، ثم تدوّي في أرجائها إشارة الانطلاق، ویصعد الجمیع علی 
تبتعد حتی یتلاشی أثرها وراء ان. ستبتعد هذه السفینة وتبتعد وجزیرة الأم متنها في رحلة طویلة نحو
 (.11: الراوي، لاتا) «ضباب کثیف من الضباب

  
 کانیسم جابجاییم

یگانگی با مادر است و دیگر همچون ساحت خیالی خلأ و پربُودگی از میل به  ،ویژگی این مرحله
ور او شعله وجود دارند و این تمنا در کهبلکه این میل و احساسات هستند  ؛فقدان وجود ندارد

گیرد. یی کمک میجاروانی جایگزینی و جاب-نیسم دفاعیاز مکا هاآنکردن است، ولی برای مرتفع
دی به جوید و به همین منوال از فرآن میل را در افراد دیگری می ،پایانیعنی سوژه در کوششی بی

این داستان اصلی . شخصیت رسدنمیآن یگانگی اولیه به  گاههیچالبته  یابد؛فردی دیگر انتقال می
تجوی شدن با مادر، در جسیکیی میل به خاطر پُربودگهرو شدن با ساحت واقع خود و ببا روب ،نیز
جوید. او پس از جدایی از جسم را میم این میل است و از شخصی به شخص دیگری آنوامد

 هرچند به. جویدخود را می یهگمشد هاآنکند و در وجود با افراد بسیاری ارتباط پیدا می ،مادر
او را در  ،، ولی این میلکندهای روانی ناشی از این جداشدگی را برطرف میعقده ،صورت گذرا

 «راوی»شخصی که  اولینو  «راوی»ترین دوست صمیمیکشاند. انتها با خود میبی یهیک زنجیر
و با بودن در کنار او  شدهاست که بسیار به او وابسته  «نادیة»جوید، خود را در آن می یهمیل گمشد

شدن کند و تمنای یکیاستفاده میجایی پس او باز از مکانیسم جاب .دکناحساس امنیت روانی می
یند رشد جنسی و آشدن و فربه حکم اجتماعی «نادیة»کند. ولی جستجو می «نادیة»با مادر را در 
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 نوعیبهشده و متمایل «احمد»های دیگریِ بزرگ یعنی شدن به ساحت نمادین، به یکی از اُبژهوارد
های بزرگسال شده است. این مسأله نسانو عالم کودکی فاصله گرفته و وارد دنیای ا «راوی»از 

شدن از به اندوه ناشی از دور ،شود و او در قالب جریان سیال ذهنمی «راوی»باعث افسردگی 
نادیة کبرت، لأنها ترید أن تکبر، حتی إنني صرت لا أعرفها، أخاف أن »کند: اشاره می «نادیة»

 (.211: )الراوي، لاتا «تذهب إلی عالم الکبار وتترکني
  

    گویی درونیپیشازبانی، تک یهمرحل
 یهپس از ورود سوژه به ساحت نمادین و فراگرفتن زبان، او با کلمات، معنای چیزهایی که در مرحل

گونه تحت تسلط سازد و ایننیاز خود را مرتفع می ،کندبیان می را پیشازبانی قادر به گفتنشان نبود
گیرد. ولی مفاهیم، ساحت رمز و اشاره قرار میهای اجتماعی و آداب و رسوم خاص ارزش

زیرا با هنجارهای  ؛هایی در روان انسان وجود دارند که با زبان قابل بیان نیستنداحساسات و واقعیت
نوعی گنگ و پیچیده و بهبوده ناپذیر دلالت ،اجتماعی و قوانین و مقرارت در تضاد و تقابل هستند

 یهیگانگی با مادر است. این مطلب همان ساحت واقع یا ضایع ها همان میل بههستند و منشأ آن
شود، ولی خارج حیث واقع است که هرچند سوژه با ورود به ساحت نمادین ارتباطش با آن قطع می

 ؛نیافتنی استدهد که البته بسیار دستاز ساحت نمادین به روند خود در روان انسان ادامه می
حیث واقع را درک  یهکه بتوانند این ضایعوجود داشته باشد  ممکن است موارد بسیار استثنایی

خاطر گریز از هپریشی است که بهای رواننیز در این رمان، یکی از آن شخصیت «راوی»کنند. 
کند. او ساحت نمادین و ترس از دیگری بزرگ و قوانین اجتماعی، ساحت واقع خود را درک می

کند درک می را ها را نداردیابند، ولی زبان قابلیت بیان آنیاحساساتی که در ذهن و روانش سیلان م
هایی که با ساحت نمادین در تضاد کامل هستند و در و در قالب جریان سیال ذهن این واقعیت

هایی درونی و در گوییکشد. او در قالب تکتصویر میبه را پیشازبانی قرار دارند یهمرحل
 ؛کنداشاره می هدهندهای تکانا خودش، به این واقعیتکاملًا محرمانه و سری ب ییگفتگو

ها تحت زیرا آن ؛ها عاجزندی آناها و دیگران نیز از درک فحوهایی که زبان قاصر از بیان آنواقعیت
وأنا أیضاً، شاهدت أشیاء غریبة لکنني لا أستطیع أن »زبان و ساحت رمز و اشاره هستند:  یهسیطر

یصدقوننا عندما نقول لهم أشیاء لا تدخل عقلهم، وأنا أستغرب لماذا هم أقولها، لأنّ الناس لا 
یصدقون عقلهم الصغیر ولا یصدقوننا، عندما لا یرید أن یصدقک الناس فلا تقل لهم الأشیاء التي 

 (.31: الراوي، لاتا) «تعرفها
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 نتیجه
های روانی ساحت یهبر اساس نظری «ساعة بغداد»شخصیت اصلی رمان  یهکاوانبا بررسی روان

 ژاک لاکان نتایج ذیل حاصل شد:
نگ خلیج فارس در سال از دوران کودکی و از زمان ج «راوی»شخصیت گیری شکل  -2

لاکان است  یههای روانی نظریمانند ساحت 1113آمریکا و انگلیس در سال  یتا حمله 2331
علت شرایط جنگی از یت بهاین شخص یابد.که در سه ساحت خیالی، نمادین و واقع نمود می

گرایش  ،علت افراط در میل به ساحت خیالیبرد و بهبه عالم رؤیاها پناه میجهان واقعی 
  یابد.پریشانه در رفتارهایش بروز میروان

باعث  و قانون پدر و فراگیری زبان و پذیرفتن هنجارهای اجتماعی نمادینآغاز ساحت  -1
به ساحت خیالی  و او برای جبران این خلأان و خلأ شود دچار فقد «راوی»شود که شخصیت می

زبان در  یهوسیلشود و احساساتی غیرقابل بیان بهحیث واقع می یهاو دچار ضایع .گرددمتمایل 
مانند و بر زبان او پیشازبانی باقی می یهد که تنها در همان مرحلیابنمی جریانذهن و روان او 

مبهم را از طریق جریان سیال ذهن و  حالات و احساسات این «راوی»شوند. نمی جاری
 کند. اش ترسیم میهای درونیییگوتک

با  به ساحت نمادین و یادگیری زبان،با ورود یا همان شخصیت اصلی داستان،  «راوی» -3
خود آشنا  یمعشوقه« فاروق»)نامزد نادیه( و  «احمد»های آن یعنی دیگری بزرگ )پدر( و دیگر اُبژه

از  خود ها را عامل جداییآنرو از این ؛در تضاد با دیگری کوچک قرار داردشود که کاملًا می
بودگی با مادر که از یکیشوند او نتواند به آن احساس امنیتی داند که باعث میدیگری کوچک می

یل به های مربوط به آن تبددیگری بزرگ و اُبژه بنابراینبرسد. در ساحت خیالی به دست آورده، 
ری برای او سیاشوند و این مسأله اضطراب و فشار روانی بو دیگری کوچک می «راوی»حائلی میان 

شود که خود را وابسته به دیگران می تبدیل به شخصیتی خجالتی، افسرده و در نتیجهآورد؛ پدید می
 داند.در این دنیا تنها و رها شده می

 
 هانوشتپی

1. Sigmund Freud 

2. Jacques Lacan 

3. Ferdinand de Saussure 

4. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

5. Sens 

6. The imaginary order 

7. The Mirror stage   
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8. The symbolic order 

9. The low of father 
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خصیّة الرئیسیّة في روایة ساعة بغداد بناءً علی نظریة  فسي للشَّ حلیل النَّ فسیة لجاالتَّ ك العوالم النَّ
 لاکان

 *1عبدالأحد غیبي
 2زادهمهین حاجي

 3بهمن آقازاده
 ٤وحید خیري

ص  المُلَخَّ

 ته الطّویلة الأولی "ساعة بغداد"بواسطة روای علی شهرة بالغةت حصل ةشابّ  ةعراقی ةاتبشهد الراوي ک
هذه  ةُ الراوی أعطت انتباه النّقاد. تجذبو لجائزة بوکر العالمیة للروایة العربیّة اتمَّ ترشیحهحیث 
خصیالأساسًا نفسیًا باستخدام منهج سردي جدید ممیّز والاهتمام ب الروایةَ  فسیة قضایا الشَّ ة والبنیة النَّ

راسة الحالیّة التَّ  خصیات في القصّة. تحاول الدِّ خصیة الرئیسللشَّ فسي للشَّ هذه الروایة بناءً لة حلیل النَّ
نعکاسًا لثلاثة ظهر اتو معتمدة علی المنهج التوصیفي التحلیلي علی نظریة جاك لاکان الثّلاثیة

خصیة والاجتماعیّة. وفقًا لنتائج البحث فإنَّ الشَّ  امزیة وحقیقیة في حیاتهمجالات خیالیّة ور
ة  خصیة الرئیسیة للقصَّ هرب من الواقع الیومي بسبب الظروف غیر المواتیة والحرب في العراق تالشَّ

فولة ترغبة منها في تحقیق الوحدة مع جسد الأم و ،غرق في العالم الخیاليتو لجأ إلی عالم الطُّ
وتصیب بإصابة الحیث  ال الرمزي وعالم القواعد الاجتماعیّةن المجمبتعد تدریجیّاً توالأحلام و

 .مکتئبةو منعزلة مخلوقةصبح تنتیجة لذلك ویفقد تواصله مع الحیاة الحقیقیة، و
 

فسي، : الکلمات الدلیلیة حلیل النَّ فسیة، شهد الراوي، ساعة بغداد.جاك لاکان، التَّ  نظریة العوالم النَّ
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Introduction: Taha Hussein is an Egyptian literary figure of the twentieth century 
who has played an effective role in promoting the written culture of the 
contemporary Arab world by creating numerous works in the field of history and 
literature. He has been able to play the same role in the Arab philosophical tradition 
as founded by Descartes in the Western philosophical tradition. 
 The purpose of this study is to analyze the method of Taha Hussein's historiography 
by emphasizing the introduction chapter of the book Fi Al-Adab Al-Jahili. It also 
seeks to enumerate the theoretical foundations of Taha Hussein's methodology and 
evaluate it epistemologically. In addition, it attempts to weigh its epistemology in 
terms of importance, validity and contemporaneity of the Verstehen tradition 
according to the theoretical foundations of the Max Weber method. The study 
criticizes the efficiencies and inefficiencies of this epistemology too. 
Methodology: This study describes Taha Hossein’s approach for the historiography 
of ignorant poetry and criticizes its efficiencies and inefficiencies with a 
comparative descriptive method and a conceptual analysis approach. 
Results:Contrary to Taha Hussein's approach, the historian does not avoid the value 
system in all the stages of a research process to apply the components of the value 
system, nor can the natural sciences in the postmodern reading, despite claiming 
objectivity, be free from value biases. This is because theories are not only the 
product of reflection and thinking on an object but also the result of genius, 
profound reflection and, in general, the interaction of the subject and the object. 
Neither the dogmatism of objectivists and Taha Hussein nor the relativism of 
subjectivists and postmodernists alone leads the historian to the destination, because 
both approaches believe in methodological exclusivism in history and 
historiography. But the third approach, which made history a continuous dialogue 
between the historian and the event, and the acquisition of knowledge as the result 
of the interaction of the mind and the object are more effective. 
Truth-based propositions that convey extra-mental facts are not limited to the field 
of experimental science. Therefore, they cannot be included in the limited field of 
experimental science with a hasty and incorrect generalization and the possible 
fallacy of "whole-to-part definition"; they can be redefined under the propositions of 
mathematics, logic, philosophy, history, and so on. 
Discussion: Verstehen is a school of thought in which the agent of the mind, the 
presuppositions, the philosophical foundations of ontology, anthropology, and 
values play major roles, whether or not the historian is aware of such data when 
historiographing. The purpose of this method is not only to reconstruct an event but 
also to reach the thought behind it, and it is obvious that the realization of this work 
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will be possible only by rethinking this thought in the mind of the historian. 
Verstehen is the way in which we understand the inner meanings of phenomena 
along with a kind of sense of empathy and spiritual closeness to the social and 
historical actor. There is no doubt that this approach is very different from what is 
common in the natural experimental sciences because observation and 
experimentation can be effective by providing general rules to recognize inanimate 
objects. If a sociologist or a historian does not understand social and historical 
behavior and its hidden meanings, no other analysis or explanation can be very 
effective. 
Objectivity, which is an important topic in historical epistemology, means that 
historical events must have features and components acceptable to all historians so 
as to pass what happened on to others, regardless of their values and beliefs and 
assumptions in general. 
The most important discussion that Max Weber has dealt with in the field of 
historical research is the study of the position of the historian's value system and his 
beliefs and its impact on the historiographical process. When a researcher enters the 
research process, his values inevitably fall in the field of research and any 
understanding or perception achieved between human beings, consciously or 
unconsciously, is influenced by the theoretical philosophical foundations as well as 
the value system of the researcher. Weber considers value neutrality to be necessary 
only at the stage of possible collection or gathering. He distinguishes between the 
gathering authority, which is concerned with the choice of a subject for research, and 
the arbitral authority, which makes the distinction. 
Taha Hussein, who was concerned with the gap between tradition and modernity, 
sought to transform the educational system of his time by innovating a method of 
literary historiography. He also tried to establish Egyptian modernity by reviving 
traditional literature.While criticizing the traditional method, he emphasized the 
objectivity and methodization of research and writing the history of literature. In 
order to confront the two traditional and modern paradigms, he intended to create a 
homogeneous combination in historiography and to choose a middle method that 
was a combination of the Azhari tradition and modern methodology. To this end, he 
criticized the method of literary historiography and the old and new approaches to 
teaching at his time, which lacked critical accuracy. He preferred Descartes's 
skeptical method and his philosophical reflections, but he turns to the foundations of 
his method. In general, the theoretical components of Taha Hussein's literary 
historiography can be itemized as follows: 
a) Doubtfulness of a method as a basic rule for believing historical propositions 
b) The complete emptiness of the researcher's mind of any presuppositions, patriotic 
tendencies, and religious beliefs as well as being generally devoid of any credibility 
and value propositions 
c) Making a distinction between the intellect and the heart and freeing the intellect 
from the bondage of all the three inner realms of man, namely emotions, feelings 
and excitements. 
d) Lack of adherence to anything but theoretical and practical commitment to the 
correct scientific method of research. 
Conclusion: The result of this research indicates that, in addition to being an 
epistemological category, historiography has a historical function. Therefore, it is 
not devaluated and cannot be devoid of the presuppositions, philosophical 
foundations and the culture of the researcher of history in general, nor is such an 
approach desirable in historiography. 
Keywords: Taha Hussein, Max Weber, Verstehen, Epistemology, Methodology.
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 مقدّمه 
که دو  است علمی هفلسف بنیادین های معرفتی بخشپذیری گزارهتحقیق و توجیه ،شناسیروش
سان با پرسش از اینکه شنامعرفت .زندهم پیوند میشناسی را بهشناسی و معرفتمهم هستی یحوزه

ناگزیر از بازشناسی سهم فاعل ؛ سازندکنند یا برمیهای تاریخی را کشف میروایت مورّخان
 ۲)فاعل شناسایی( و ابژه ۱سوژهی رابطه و شناختیکلی پارادایم معرفت طورشناسا هستند. به

بسیاری از نظریات  آید ومدرن به حساب می یترین مفاهیم فلسفه)متعلق شناسایی( که از مهم
از سه رهیافت کلی خارج  ،زندها دور میشناختی عصر معاصر پیرامون این دو واژه و نسبت میان آن

 نیست:
فارسی  یکه در ترجمهه یا رویکرد اصالت ابژ (،۳)ابژکتیویسم گراییبازساخت-۱

ابژه  که کندتلقی میل منفع ایرا آینهیا فاعل شناسا   گرایی" نیز عنوان شده است، ذهن سوژهعینیت"
 درونی و را مقدم بر شناخت و عینی حسیی و تجربه یابدمیشناسایی در آن انعکاس یا متعلق 
و معرفتی که از  درخور صفت حقیقی است ،موافق نظام هستی باشدشناختی که » .داندذهنی می

گ برن و نیم کو) «شناخت سقیم یا دور از حقیقت است ،واقعیت به دور باشد از  (.۸۳:۱۳۴۴ ،فآ
علوم  روشکاربست  موافق و تابدکثرت تفسیرها را جز یکی بر نمی ، این رهیافت،سویی دیگر

چیزی جز کشف گذشته و بازسازی  ،در این رهیافت . تاریخ نیزبر علوم انسانی استطبیعی 
چنان که را آنتواند گذشته صادقانه و مجدّانه به تحقیق بپردازد میمورّخ اگر و نیست  آنی هدوبار
را  پدیدهریخ نهایی یکبار و برای همیشه تا ،کند و در صورت وجود شواهد و مدارک کافیکشفبوده 

 و و استدلال این نحله همدلی دارندو طه حسین با مدعیات  ۸م. ابژبکتیویسم، پوزیتیویستبنویسد
پذیر کنند و به ن را کمیتآ ،کار گیرندبه یرا در علوم انسان یکنند روش تحقیق علوم طبیعتلاش می

 علوم طبیعی به آن عینیّت بخشند.ی هانداز
در زبان فارسی "ذهنیت  هیا رویکرد اصالت سوژه ک (5گرایی)سوبژکتیویسمواساخت -۲      

مقدم بر ذهنی را  درونی و شناخت ؛معروف است معرفت عینکی به وشده ترجمه نیز گرایی"
وابسته به  ، درونی وذهنی بلکه ،بیرونیو  عینیامری را نه قیقت حو  داندمی حسی و عینی یتجربه
های شکل دادهبر هیولای بیذهن  فرا افکندههمانا ها صورت و ساخت نظریه»، کندتلقی میسوژه 

نه از حقیقت  ،گویدو متغیر سخن می های نسبیلذا از حقیقت ؛(۲۷۱:۱۳۰۲ باربور،) «حسی است
، مبانی و اصول فلسفیبلکه در  ،صدق را نه در عینیت برون ذهنی معیار همچنین .ثابتو  مطلق
ی شناسانهشناسانه و معرفتهستی گسستبا آشکارسازی و . داندمی های پیشینمعرفتها و ارزش

طور هبین تاریخ و گذشته ب یکشد. در این رهیافت رابطهچالش میتاریخ، تلقی کشف گذشته را به
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بنیادینی  نگاری و مفاهیمو تاریخ کندی منحصر میذهن یا در فرآوردهتاریخ ر ،شودکلی قطع می
 و ختیبلکه با نوعی زیباشنا ،شناختیمعرفتای مثابه علم و گونهحقیقت و عینیت را نه به همچون

بداند، آن ن روایت تاریخی را بیش از اینکه ناظر به واقعیتی بیرون از ذه وداند نقد ادبی همخوان می
های طور کلی گفتمانو به 6، پرسپکتیویسمسوبژکتیویسم داند.مورّخ می تخیل یقوه را محصول

شوند در ذیل این نظریه قرار گرا نیز شناخته مییا عقل «راسیونالیست»پسا مدرنیستیِ که با عنوان 
 دارند. 
 را رفتمع ،ایاین رهیافت با ردّ سوبژکتیویستی عینکی و ابژکتیویستی آینه ؛گراییبرساخت -۳

، در پژوهش علمی»زیرا  ؛داندو عین )ابژه( می ذهن )سوژه(همکنشی  و تعامل ،محصول تفاعل
این رهیافت نه مثل رهیافت  تاریخ در (.۲۱۲: همان)« عین معلوم دخیل استهم ذهن عالم و هم 

طور کلّی دسترس ناپذیر تلقی را به گذشته ،و نه مثل رهیافت دوم استمساوی با گذشته  اول
گرای شکاک قرار بیاندیش و ذهنیت نسبلکه  مورّخ را در برزخ عینیت خردگرای جزم ؛کندمی
مورّخان  شناختی شناختی و ارزششناختی، انسانشناختی، هستیو از مبانی نظری معرفتدهد می

مثابه امری متعارف به لذا وحدت روش را ؛نیزغفلت نمی ورزد رویداد تاریخدر توصیف و تبیین 
 ۰. ماکس وبرنیستموافق  علوم انسانی روش تحقیقبر  و با کاربست الگوی علوم طبیعی پذیردینم

 . هستندهمداستان  همدل و با مدعیات و دلایل این نحلهو مروّجین مکتب تفهمی تفسیری 
رائد »و  «يدب العربعمید الأ»جهان عرب که  نگارتاریخ و مترجمنویسنده،  «طه حسین»

دار که طلیعه ؛کندنه تنها بخشی از فرهنگ عربی را نمایندگی می ،ب گرفته استلق «عصر التنویر
 . ویاست پرداخته مصری-عربی که به  بازسازی اندیشه و سنت باشدمی نواندیشان و نوآورانی

الأدب  يف»را بنابر بر اذعان خود در کتاب  ادب جاهلی نگارینگری و تاریختاریخ روش
روشی جدید  یو با ارائهفرانسوی بود آغازکرده  ۴دکارتعلمی که متأثر از با نوعی شک  «يالجاهل

خوانش تاریخی  و سنّتِ  شناسیروش هتوانست ،که موافقت و مخالفت بسیاری را برانگیخته است
 از جهت دیگربه چالش بکشد. را مندی بود پردازی و مسألهجهان عرب که فاقد نوآوری، ایده

این سنت  ؛است و از مروجین سنت تفهمیشناسی معرفت یندان حوزهیکی از اندیشم وبر ماکس
از طریق همدلی، تفاهم و ادراک کامل ماهیت آنها رفتار اجتماعی  ر تبیین و تحلیلمبتنی بفلسفی 

در فرد گری است که . بر اساس این سنّت فلسفی، تفهّم نوعی احساس یگانگی با کنشباشدمی
نقشی اصلی را  ،و مبانی فلسفی مورّخ سیستم ارزشییعنی ، ل ذهنلذا عام؛ باشدمیصدد فهم آن 
 کند.در آن ایفا می

جهان عرب و  ادبی هایجنبش معنوان پیشگابه «طه حسین»با توجّه به اهمیت  ،بنابراین
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در او  روشاست که  ویژه در مطالعات تاریخی ادبی، شایستههشناسی بمعرفت یدار حوزهطلیعه
های آن مورد ها و ناکارآییو کارآمدی ؛محک بخورد پژوهی مدرنتاریخ با روش نقد اشعار جاهلی

را از آن  ،شناسی طه حسینکوشد ضمن برشمردن مبانی نظری روشلذا این مقاله می .گیردنقد قرار 
سنت  بودنو میزان معرفت بخشی آن را با توجه به اهمیت، اعتبار و معاصر ارزیابی کند معرفتینظر 

شناختی و توصیفی دلالت یصبغهلذا  .ماکس وبر بسنجد روشدر ترازوی مبانی نظری  تفهمی،
و متضمن برکشیدن متد طه حسین و فرونهادن متد ماکس وبر و بر عکس  یهنجار یدارد نه تجویز

 نیست.
و با رویکرد تحلیل مفهومی به تشریح رویکرد طه حسین تطبیقی -این مقاله با روش توصیفی

در صدد  و پردازدهای آن میها و ناکارآمدیو نقد کارآیی اشعار جاهلی رینگادر تاریخ
 پاسخگویی به سؤالات زیر است:

کید بر ادبی پژوهیهای تاریخمبانی نظری و مؤلّفه-۱  يف»کتاب  یمقدمه طه حسین با تأ
 کدامند؟ «يالأدب الجاهل

 سین بازتاب یافته است؟طه ح ادبی روش تفهمی ماکس وبر چگونه در روش تاریخ نگاری -۲
طه حسین بر اساس سنّت تفهّمی ماکس وبر تا چه اندازه استحکام ادبی پژوهی روش تاریخ -۳

 نظری و امکان کاربست عملی دارد؟
 

 تحقیق یپیشینه
طه حسین و تحقیقات او نگاشته شده  یدرباره در قالب کتاب و مقاله  یفراوان یهاتاکنون پژوهش

 شود: آنها اشاره می است که به بعضی از
 ،م(۱۲۲6ی محمد فرید وجدی )نوشته «يالشعر الجاهل ينقد کتاب ف»در سه کتاب 

 يبیان الأخطاء الت يمحاضرات ف» و م(۱۲۲6محمد لطفی جمعة )قلم به «الشهاب الراصد»
ضمن تحلیل  ،ق(۱۳۸5ی الشیخ محمد الخضری )نوشته «يالشعر الجاهلي اشتمل علیها کتاب ف

 اند.های نقدی طه حسین، به ردّ تشکیک او در اشعار جاهلی و بررسی دلایل وی پرداختهدیدگاه
ضمن تأیید رویکرد نقدی طه  ،م(۱۲۴۴جابر عصفور) یهنوشت «المرایا المتجاورة»کتاب در 

 پردازد. می نیز نقد یهحسین، به نوآوری او در حوز
زهران، به  يالبدراو یهنوشت )لاتا(« الحدثي ضوء الدرس اللغوي ٲسلوب طه حسین ف»کتاب 

 یهابررسی ترکیب و اثر یبررسی آواشناسانه، بررسی معنی سبک ی سه مقوله بررسی طور کلی به
  .پرداخته است نظر آوایی کاررفته در کتاب از نقطههب
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 توان به موارد زیر اشاره کرد: در میان مقالات نیز می
حسن دادخواه تهرانی و  ای ازمقاله« یسندگان معاصر عربنگاری ادبی نزد نوهای تاریخروش»

و  ادبا هایضمن اشاره به شیوه ( است که در آن،۱۳۲۷: ۱)ادب عربی، شمارهفاطمه سعدونی 
 پردازد. طه حسین نیز میمعرفی به  ،تحلیل ناقدان برجسته در این حوزه

دراسات )« عند طه حسینتطوّرالنقد »ی در مقالهمرضیه کهن دل و غلامرضا کریمی فرد 
بدون  ضمن بررسی تحولات و تطورات نقد ادبی معاصر (،۱۳۲6: ۳5الأدب المعاصر، العدد

 است. های نقدی او بسنده کردهتنها به رویکرد و دیدگاه ،نگاری طه حسینتاریخ روشبه  اشاره
کیدبا نگاری طه حسین بر اساس روش اسکینر تحلیل رویکرد تاریخ ادبیات» یهمقالدر  بر  تٲ
لسان مبین، رقیه رستم پور و مهناز اعتضادی فر) یهنوشت «يالجاهل الٲدب يکتاب ف یمقدمه
نگاری ادبیات های رویکرد تمدنی طه حسین در تاریخبه ویژگیضمن اینکه (، ۱۳۲۰: ۳۳شماره 
دب لٲا يلف و متن در کتاب فٶمهایی همچون زمینه، زمانه، لفهمٶبه بازتاب شده، اشاره عربی 
 است.شده پرداخته نیز بر اساس روش اسکینر يالجاهل

 نقددر  آنرویکرد  ،سازدها متمایز میها و تحلیلامّا آنچه که این پژوهش را از دیگر نوشته
است که طه حسین بر اساس مبانی نظری فلسفی سنت تفهّمی ماکس وبر ادبی پژوهی تاریخ روش

تا  ادبی اونگاری دهد که روش تاریخنشان می و رفته استصورت نگتا پیش از این چنین تحقیقی 
 چه اندازه استحکام نظری و امکان کاربست عملی دارد.

 
 شناسی سنّت تفهّمی ماکس وبر مبانی نظری روش

شناختی، مبانی فلسفی هستی ها،فرضسنت تفهمی مکتبی است که عامل ذهن یعنی پیش
مورّخ به هنگام  خواه ؛کندرا در آن بازی مینقش اصلی شناختی شناختی و ارزشانسان
گاه هادادهنگاری از این قبیل تاریخ نه تنها بازسازی یک واقعه، »نباشد. هدف این نحله خواه باشد آ

تنها با بازاندیشی این  تحقق این کار و بدیهی است کهبلکه رسیدن به فکر نهفته در پسِ آن است 
 (.۸:۱۳۴۴، الیاسی)« خواهد بود پذیردر ذهن خود مورّخ امکان فکر

با سنت تفهمی همدل و  تماعیاج تحقیقات در روشبا وجود اینکه ماکس وبر از حیث 
و از طرف دیگر با  هاپوزیتیویست محض تجربی یطرف با سویه کاو از ی اما ؛داستان استهم

ست که زیمی یچرا که وبر در عصر خیزد؛به مخالفت بر می یسنّت تفهمهنجاری  یسویه
روش و امکان یا عدم امکان کاربست تحقیق شناسی روش ویژههب ،علم یمربوط به فلسفه مباحث

در » لذا ؛علوم انسانی تبدیل شده بودمباحث  ترینبه یکی از مهم ،علوم طبیعی بر علوم انسانی
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 «مئالیسکند هم با موازین ایدهگرایی پوزیتیویسم مقابله میشناسی هم با سطحیبحث روش
تٲثیر و تٲثر ذهن  محصول معرفت راگرایی که برساخت رهیافت تخاذبا ا و توانست ( 5:۱۳۴۴ )شرفی،

سو تا از یک ؛شناسی علم پدید آوردروش یدر حوزهرا عطفی  ینقطه ،داند)سوژه( و عین )ابژه( می
و از  مقابله کند دانستندروش علوم طبیعی را مقبول میکه تنها  پوزیتیویسم رونگرهای پیبا سطحی

به مخالفت  ،پنداشتندروش علوم اجتماعی را متمایز میگرایان که ذهنیبا معیارهای دیگر  یسو
 برخیزد.
  
 بودن تاریختفهّمی

با احساس همدلی و قرابت روحی همراه با نوعی آن کمک روشی که با  ازتفهّم عبارت است 
 شناسیجامعه» ،بر این اساسشود؛ رک مید هادرونی پدیده معانیاجتماعی و تاریخی گر کنش

مسیر و آثار آن برای دستیابی به تبیین علل، هدفش تفهم تفسیری کنش اجتماعی علمی است که 
 واقعیت کشود که ییتواند مدّعیم یمورّخ وقت ،طابق با این تلقیم .(weber, 1964: 29)« است
آن  یجاشود که اگر او هم بههمدلاو  اب کرده که چنان کرا در یتاریخ گرشکن کیا عمل ی یتاریخ
 گرکنشکه خود  کردمیاحساس  چیزی راهمان و  دادهمان کار را انجام می قرار داشت، گرکنش

 .فهمدمیو  ندکاحساس میتاریخی 
تفسیر  ؛گرا استشناسی درونشناسی از نوع جامعهکه از حیث گونه های این رویکردبنابر آموزه

ها میسر پدیده آناعی و تاریخی فقط از طریق بازتولید و کشف معانی نهفته در های اجتمدهیپد
فردی و  با رفتار و آداب افرادیعنی وقتی  ؛و هدف آن هم چیزی جز بازسازی معنا نیست است

از دید را معنای آن افعال  ،علّی و معلولی جای تبیینبه ندناچار ند،کار دار و ها سرانسان اجتماعی
همین و به دلیل که انسان موجودی اعتبارساز است  چرا؛ ندکنبینی و درون ویعناکام گرکنش

خود از قواعدی پیروی  رفتاریعنی انسان در  او معنا دارد؛ هایافعال و کنش یههم ،اعتبارساز بودن
یکی از بزرگان  ۲گیرتز کلیفورد .و به همین دلیل قابل فهم است بوده کند که حامل معنامی

و  تبیین علمیبدون توجه به  ها در فرهنگ قوم بالی راجنگ خروس ر،تفسیری معاص شناسیانسان
فهم معانی ه کمک بتا کرده و کوشیده است بینیو درون معناکاوی علّی و معلولی هایمکانیسم

ت کلان أهی»، هویت آن قوم ارتباط دهد. بنابر تفسیر او به فرهنگ ورا اجتماعی کنش این  ،نهفته
محلی  هایجمعها، رمزی است از ارتباط اجتماعی قوم بالی در ها بر سر جنگ خروسبندیشرط

ای و ها را کنایهکوچکتر، یعنی روابط خانوادگی، روستایی، شغلی و مقامی. و جنگ خروس
  .(۱۱5:۱۳۰۳)لیتل،  «دانداز عناصر معیشت اهل بالی می -مثبت یا منفی -ای اشاره
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ها پیوند های اجتماعی با دنیای ارزشاز نگاه سنّت تفهّمی، پدیدهبر همین اساس است که 
شناسی جامعه و پذبر نیستها نیز امکانها فهم و تفسیر این پدیدهدارند و بدون توجه به این ارزش

به فهم  ،ر تاریخیگهمدلی با کنش یوسیلهتواند بهشناسی تاریخی میتفسیری با کاربست جامعه
گر آن جای کنشو پژوهشگر در این همدلی با تحلیل دقیق شرایط اجتماعی به دست بزند کنش او

گذشته را با چشم خویش  ،یابدگویی خویشتن را با آن حوادث هم عصر می ؛تاریخی بنشیندزمان 
ی آن رویدادها را مثل تجربه ،علاقه و همدردی همراه با خویش ی تخیلکمک قوهو به بیندمی

ی تاریخ ممکن است حتی خواننده» .شودهمدل و هماهنگ میو با آنها  بیندشخصی خویش می
یشتن را با اسپارتاکوس ی تاریخیاز تفاهم با تجربه با میرابو در انقلاب ، در کنار بندگان بیابد، خو

 کوروش با و اسکندر خنده زندی های ایزدمآبانهخودپسندیبر با کالیس تنس  ،فرانسه شرکت کند
  .(۲۸:۱۳۰5 کوب،)زرین «خویش غرقه کندهر دو را در نور تسامح  کاهنان مردوک  اسیران یهود و

و  روانشناسی(و  انسانی )جامعه شناسی علوم تجربی هایتحقیق در حوزه یبرا ؛آمد نچهنابر آب
به جهان اعتبارات و از چشم خودشان باید  ،هاانسان فردی و جمعی همچنین برای فهم رفتار

و روش  شد کنشچنین هدفی ممکن نخواهد شد مگر اینکه وارد  و قطعا   گریستنآنان های شارز
شناسی را علمی جامعه ماکس وبر ،با توجه به این اصل. رفتبینی را در پیش گکاوی و دروندرون

آن دست  هایمعلولبه تبیین علل و  ،اجتماعیرفتـار ی یرساز طریق تفهم تف خواهدمیکه " داندمی
 یکنش که دارا ینوعبهکه فرد یا افراد عامل شود انسانی تلقی می رفتار یقط تا زمانیابد. کردار ف

 (.۳۳: ۱۳6۰)وبر،  «زنندمیدست  ،ذهني است یمعان
بسیار  ،باشدمیرایج و متداول علوم تجربی طبیعی  در این رویکرد با آنچه شکی نیست که

جان ن کلی و عام برای شناخت اشیای بیقوانیی که مشاهده و آزمایش با ارائه ؛ چرامتفاوت است
شناس و مورّخ فهم رفتار اجتماعی و تاریخی و معانی تواند تٲثیرگذار باشد؛ امّا اگر برای جامعهمی

 زیرا ؛و کارآمد باشدکارساز چندان تواند نمیدیگری  تبیینتحلیل و  ،حاصل نگرددنهفته در آن 
 یمیان یک گزارهمطابقت چگونه این است که  ،تکه هر مورّخی با آن روبرو اس پرسشینخستین 
 شکست کامل نظامیدر جنگ با روسیه متحمل میلادی  ۱۴۱۸ناپلئون در ماه مه  :مانند تاریخی

حقیقت واقع را از و  کندصدق و کذب آن را احراز  چه معیاری اساسبر ،را بسنجدامر واقع  ،شد
گاه و تا بهی عینیت است چه لازمهاز آن چه اصلیبا توجه به  و دهدنما تشخیص حقیقت طور خودآ
متعلق  یعنی مورّخ و ،که میان فاعل شناسااز آنجایی اما ؟که ممکن است غافل نماندآنجایی

 گسست ،آن تبعشناختی و بهیعنی رویدادهای تاریخی همواره نوعی گسست هستی ،شناخت
 ؛آن نیستپرکردن قادر به  نیز مورّخین جهدهای علمیوجود دارد و جدّ و نیز شناختی معرفت
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گونه که بوده است در خود بتابانند و آن را توانند گذشته را آنهای تاریخی نمیبسیاری از روایت
امکان سنجش مطابقت میان گزاره و امر واقع را سخت و احراز  شکافلذا این  ؛منعکس کنند

توانند بر تمامیت شتر مورّخین نمیبی در نتیجهسازد. صدق یعنی مطابقت با واقع را نیز دشوار می
زمانی که فاعل »اشراف یابند و آن را بازسازی کنند؛ زیرا  ،گونه که اتفاق افتاده استوقایع گذشته آن

تواند ادعا کند که به معرفت هرگز نمی نداشته باشد،اثبات صدق یک گزاره  برای ضمانتی شناسا
 ،جتماعیلوم تاریخی و علوم اع همین دلیله ب. (Audio, 1999: 290) «حقیقی دست یافته است

تعیین کمّی  جتماعیهدف علوم تاریخی و ا را ندارند؛ چرا کهبه الگوی علوم طبیعی قابلیت تبدیل 
 را در فهم و درک مخاطب تواند که میاست  ایهای نهفتهٶلفهمو  عواملبلکه فهم  ،ها نیستپدیده

به کمک  تفسیر حوادث تاریخی و بازسازی آن درز نیانسان یاری کند. مورّخ زندگی اجتماعی 
 و در این راه علاوه بر کشف کندمیعمل  دستچیره همانند یک هنرمندمصالح و مواد جدید 

اریخی همواره تحوادث زیرا فهم  ؛زندهم دست می بازسازی، به عوامل و معانی نهفته در آن
برخی از  همین دلیلبه. ریزدبانی میهای زو محصول شناخت را در قالب ماهیتی تاریخی دارد

همچنین  .انددانسته سوژه و ابژهاصل تعامل و تفاعل ح را ، معرفت تاریخیتاریخ معاصر یفلاسفه
ای از گذشته است که در ذهن مورّخ تمام تاریخ اندیشه»که دیگر نیز بر این باور هستتد برخی 

های مهم نظری رو یکی از مٶلفهاز این  .(Oakshatt, 1977: 103)« بازسازی و بازتولید شده است
جای رویکردهای تبیینی بهرا رویکردهای تفسیری، تٲویلی و تفهمی  کاربستبستر   ر کهوبماکس 

اجتماعی و تاریخی در قالب مفهوم تفهم و  گرکنشهای شناخت انگیزه  ،هموار کردهتجربی 
 .استهمدردی 

 
 عینیّت علم 
 یشناسی تاریخی که در فلسفه انتقادشناسی و از جمله معرفترفتترین مباحث معیکی از مهم

در . ازای خارجی داردیعنی چیزی که ما به ؛است مبحث عینیت ،می گیرد تاریخ مورد بررسی قرار
شناسی رود؛ امّا در معرفتواقع به کار میامر معنای مطابق با عینیت به ،شناسی سنتیعرفتنظام م

پذیری بین الاذهانی است. آزمون پذیری بین دق همگانی یا آزمونمعنای قابل صجدید به
توانند شرایط آزمون یک نظریه را فراهم علمی میی هآنکه تک تک افراد جامع»یعنی  ۱۷الاذهانی

عینیت به این مفهوم  (.۲۱:۱۳۰۳نراقی، ) «آورند و در خصوص صدق و کذب آن به تحقیق بپردازند
قابل  مورّخان تمامباشد که از طرف  هاییمٶلفه ها وویژگی یاید داراب رویدادهای تاریخیاست که 
گونه آن را همان ،خود هایفرضطور کلی پیشهو ب ها و باورهاد فارغ از ارزشنبتوان باشد وپذیرش 
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  .دنبه دیگران منتقل کن ،که اتفاق افتاده است
ای شد مانع حملهوضع هوا  ، ولیهیتلر تصمیم داشت در اولین فرصت به فرانسه حمله کند»

حمله  یخاطر وضع هوا برنامهبهنیز  ۱۲۸۷ یدر ژانویه .انجام گیرد ۱۲۳۲در نوامبر  که قرار بود
خوانندگان و شنوندگان خود اینکه اخبار جدیدی در اختیار نگاران، بدون . روزنامهاجرا نشد

و  ب.تایپتون) «کردندبت میهای تدافعی آلمان صحو تاکتیک، فقط از جنگ تبلیغاتی بگذارند
و  هاارزشدخالت بدون این روایت تاریخی  شود،میملاحظه گونه که همان .(۱۸:۱۳۰5، آلدریچ

 ؛به مخاطب عرضه شده استنگاری در روند تاریخداوری دور از هرگونه ارزشو به باورهای مورّخ
و مطابقت یا عدم دق و کذب توان صتاریخی می روش تحقیقو با  باشدمیقابل صدق همگانی  لذا

 .احراز کردرا با امر واقع   مطابقت آن
شکل معرفت را در علوم ترین عالی وکنند که از بیرون به رویداد نظر می گرامورّخین طبیعت

ر ب. کنندها را به نحو عینی توصیف و تبیین میپدیدهو  دارندبه تاریخ عینی  باور، بینندطبیعی می
این گروه که به  .است وانین و قواعدعلمی مبتنی بر ق تبیین تاریخی همچون تبیین دیدگاه،این اساس 

شامل ابزارهای دقیق حقیقت با فنون تحقیق » معتقدند که ،ندهست مشهور هاپوزیتیویست
حاصل از موارد یک و دقیق  یاز مشاهده قوانین عام تجربیعینیت مشاهده و استقرای گیری، اندازه

 هستندگرا تاریخ خینمورّ  ،مقابل آنها یامّا نقطه. (۱6۴:۱۳۴۷، و ویلر ویلر) «است دو قابل شناخت
 با  ودانند کاوی میو درونبینی درون آرمانی معرفت را ینمونه و کننداز درون به رویداد نگاه می که

این باور  گروه براین  .طرفی در تاریخ وجود نداردمعتقدند امکان بی یتفسیر و یتٲویل رویکردهای
 تاکنون و آنچه به حقیقت است او انع رسیدناحساسات، عواطف و هیجانات مورّخ م هستند که 

امر است که با  )مورّخ( ذهن سوژهبرآمده از  صورت کاملبهنه  ،اندبه رشته تحریر در آوردهمورّخان 
 ؛نداشته باشد سوژه ذهنبا  نسبتیکه هیچ  امر واقع(برآمده از ابژه )ارتباط نداشته باشد و نه  واقع

آید از این جمله بر می ست.ابل مورّخ و واقعیات تاریخی نیثر متقتٲثیر و أت یهچیزی جز نتیجبلکه 
احساسات و عوطف خود  تواند ازنمی ،عمل تحقیق تاریخ را برعهده داردکه کسیعنوان هکه مورّخ ب

و  گیرد امری فرهنگی استدر بر میعی را انسانی که امر اجتماواقعیت »، . به باور وبردور باشدبه
و تنها در رابطه با ها هستند ارزش زمردم اپیروی  یها نتیجه. واقعیتهستند بر آن حاکم هاارزش

مورّخ دست به عمل تفسیر که به بیانی دیگر، زمانی (.۴۷:۱۳۴۷البرو،) «یابندآنها اهمیت می
از عامل ذهن و  ،فهم کندخواهد آن رویداد را یمعنوان مفسّر و به زندرویدادهای تاریخی می

خصوص هنگامی که مدارک و به ؛کندویژه قدرت تخیل و نبوغ خود در عمل تفسیر استفاده میهب
مورّخان بر این اصل استوار است که  مامی جدّ و جهدهایبنابراین ت .شواهد کافی در دسترس ندارد
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، شناسیهستیمبانی فلسفی گیری از ذهنی خود و با بهره هایدادهو با تکیه بر  ازشناسندگذشته را ب
تعامل و بکوشند در یک  دنبازآفرینی کنرویداد تاریخی را  ،زمان خودشناسی شناسی و ارزشانسان

 ،بازسازی عملِ  . بدیهی است که در اینرویداد را فهم و تفسیر کنندآن  ،سوژه و ابژهمیان  مستمر
 و شکی نیست که هم جایگزین کنندنیز حذف و برخی دیگر را را  تهگذشمصالح و مواد ای از پاره

گاه در گزینش  و ای که قرار است بازآفرینی د و هم در نقشهندقت نظر کنباید مصالح و مواد خودآ
ی های شخصی که صبغهبنابراین عواطف، احساسات و هیجانات و سوگیرید. نکنبازتولید 

 ،شناختی استبودن علم که دارای ماهیتی معرفتابجکتیو روانشناختی و ذهنی دارد با عینی و
روایت کند و  ،مورّخ باید حوادث تاریخی را همانگونه که اتفاق افتاده است ؛ زیراسازگاری ندارد

نگاری ندهد. فرض و باورهای فردی یا جمعی را در فرآیند تاریخاجازه تٲثیر هیچگونه ارزش، پیش
از عینیت خود  ،دخالت این امور را بدهد یتاریخی اجازه وشرکه  به میزانی که  شکی نیست

آنچه »شود؛ زیرا نگار میها، باورها و ذهنیت فردی و جمعی تاریخکاهد؛ یعنی وابسته به ارزشمی
 نه ذهن عالم ابژه[ است عین معلوم ]= در تکوین دانش و معرفت ما سهم تعیین کننده دارد 

 ینظریه .(۲۷۸:۱۳۰۲ )باربور، «جعل و اختراع نه صرفا  است  کشف و اکتشاف. لذا علم ]= سوژه[
که  این است بیانگرنیز قدیم و جدید است شناسان معرفتاز  که مورد قبول بسیاری صدق مطابقت

مطابقت داشته باشد. در تکمیل  امر واقعباشد که با  صادقتواند در صورتی می عبه واق ناظر یگزاره
 ،ذکر می کند نگاران پیشینتاریخاز نگاه  در این خصوص ۱۱ه هانا آرنتمذکور آنچه را ک ینظریه

: مل استٲقابل ت لذا ،ای نیستکار ساده در عملا تحقق آن امّ  ؛ستحکام نظری داردهرچند ا
عنوان شرط شهود ناب، و محو عینیّت یعنی محو خویش بهبودند که معتقد نگاران پیشین ریختا»

  (.5۸:۱۳۲۴،)آرنت «دان از اظهار ستایش یا  سرزنشخویش یعنی خودداری تاریخ
های روش شناسی، فرضپیش یههم ،امّا شکی نیست که مورّخان برای شناخت رویداد گذشته

توانند به تمامی که نمیگیرند و از آنجاییکار میشناسی عصر خود را بهشناسی و ارزشهستی
برخی را وا  ؛زنندگری میدست به عمل گزینش ،دیات یک رویداد اشراف تام و تمام داشته باشنئجز
دستگاه ارزشی و باورهای مورّخ در فرآیند  علاوه بر ، وگزینندنهند و برخی دیگر را برمیمی

. کنندمیای را ایفا نقش عمدهنیز ، مجاز و استعاره تمثیل، مفاهیم تازهتخیل خلاق، ، گزینشگری
و بر  سخت نیکو برآمد ایلِکزادهم  شیر بچه آن » :دگوینصر احمد سامانی میخبار در ابیهقی 

به و سطوتی و حشمتی آمد. اما در وی شرارتی و زعارتی و بی همتا  ی آداب ملوک سوار شدهمه
 ،)یاحقی و سیدی «، تا مردم از وی دررمیدنداز سر خشم دادهای عظیم میو فرمان افراط بود
کنشگر تاریخ های هم فضیلت خود نظام ارزشی و باورهابا تکیه بر  در این روایت مورّخ (.۳۸:۱۳۰5
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 ؛استبه قضاوت نشستههای اخلاقی او رذیلت یدربارهو هم کرده داوریرا  نصر احمد سامانی()
ها و مبانی نظری از فهم و تفسیر گذشته در پرتو ارزشاست عبارت  ،اول یزیرا تاریخ در درجه

ون توجه به زمان حال رویداد تاریخی را تفسیر و فهم کند. تواند بدفلسفی زمان حال و مورّخ نمی
  .(۳۷:۱۳56ر،)کا «تاریخ معاصر است تمام تاریخ،»قول کروچه به حتی

داوری اما پیش ؛مصادیق عینیت استنیز یکی از داوری معنای نداشتن پیشبه ،رّخوطرفی مبی
ی هداوری را تمایل به قضاوت درباریشمراد از پ۱۲؟ کالینگوودبودتوان از آن فارغ چیست و آیا می
داند و اینکه شخص میل داشته باشد ها قبل از بررسی دلایل و شواهد میدادن آنمسائل یا فیصله

یعنی پژوهش خویش را  ؛(۱۷:۱۳۴۷)کالینگوود،  ی استجواب معینی به فلان مسأله، پاسخ درست
در این صورت بنابر ادعای کالینگوود  .که فرضیه یا فرضیاتش ثابت شود سامان دهدای گونهبه

تناقض دارد و  ،جویی که مورّخ مدّعی آن استداوری چیز خطرناکی است و با روح حقیقتپیش
شود و یا مسائلی که به خودش مربوط می یهمورّخ هنگام بحث دربارممکن نیست واضح است که 

 همچنین .داوری بماندپیش بدون ،علایق و منافع خویش است یکنندهحتی هنگامی که منعکس
سود یک طرف بزرگ شود که شخص دلایل و شواهد را بهداوری سبب میکه پیش توان انکارکردنمی

جلوه دهد و به زیان طرف دیگر نادیده بگیرد. حال سؤال این است که پس چه باید کرد؟ پاسخ 
داوری نداریم، یا پیش اینکه ریاکارانه دل خوش کنیم که هیچجای به»کالینگوود چنین است: 

هایمان باید با کشف پیش داوری ،داوری خلاص شویمبیهوده بکوشیم که از قید هرگونه پیش
گیریم، و این کاری است ترک گفته و موضع و نگرش قاضی را پیش موضع و نگرش وکیل مدافع را

 (۱۳: )همان «که باید بکنیم اگر بتوانیم
 

 (قضاوت ارزشی)وریو مقام دا ()ربط ارزشیمقام شکار
مهم و بنیادین  در تاریخ  مباحثاز  همواره یکی ،های معرفتیپذیری و حجیّت گزارهتوجیه

ساختن موجّهمقام گردآوری و مقام داوری نیز در راستای  بوده و طرح تمایز میان شناسیمعرفت
و مقام  یگردآور شکار و دو مقامتحقیق علمی  فرآیند طور کلی، دربه است.بوده  هاهمین گزاره

ساختن مقام موجّه ،مقام داوری و نظریه کشفمقام  ،مقام گردآوری .دوجود دارو استدلال  یداور
دانشمندان  ،آن یبه وسیلهاعتبارسازی آن است. مقام گردآوری فرآیندی تاریخی است که  و نظریه

 ینظریه ،با تکیه بر آنها است که فرآیندی علمیداوری مقام اما یابند. دست می علمی یفرضیهبه 
در ها این پدیدهاول و تبیین  در مقامهای اجتماعی پدیده فهمیدرون. کنندمیشده را موجّه کشف

این علوم از  هاییافتهاین است که  کندموجّه می را یآنچه که علوم تجرب .گیردقرار می دوم مقام
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پذیر و تجربهدار، مدلّل، یافته، نظامنساما ،علم معرفت»؛ چرا که شودیداوری م ،طریق تجربه
نـه در مقام  ؛آیدیپیش م یییدشده است و این تجربه و تأییدِ تمییز صحیح و سقیم در مقام داورأت

دانشمندان در مقام شکار و گردآوری فرضیه که جایگاه کشف و . (6۲:۱۳6۰پور،)رفیع «یگردآور
با  ی، دیگریاز طریق تأملات فلسف ییک ؛کنندرا امتحان می های متفاوتیروش ،آوری استجمع

پس از آنکه در مقام  .دنیابیدست م یابه  فرضیه ،زیسته یتجربه یوسیلهبه آن یکی و ینبوغ فکر
و  درست هایداده بر که مشتمل فرضیهدیگر این  فرآیندی، آنگاه در شدکشففرضیه  ی،گردآور

کید بر تٲبا نیز  ۱۳کوهن تامس جدا گردد. ستدرتا صحیح از نا شودیم آزمایش ،نادرست است
در مقام شکار و  های علمیگیری نظریهشناختی در شکلنقش عوامل روانشناختی و جامعه

کرده معرفیمند اجتماعی و زمینه-ای روانیبلکه پدیده ،را نه یک امر منطقی صرف آن ،گردآوری
 (.۱۳۸:۱۳۴۲ )کوهن، است.

نظام بررسی جایگاه  ،به آن پرداختهتحقیق تاریخی  یر زمینهوبر د  ماکس ی کهمهمترین بحث
وارد فرآیند پژوهشگر  یزیرا وقت ؛است نگاریتاریخ فرآینددر  آن و تٲثیر وباورهای ا ،ارزشی مورّخ

تفهّم و  نوعهر و  کندریزش میمورد تحقیق  یهایش نیز در زمینهشود، لاجرم ارزش تحقیق
گاهانهید، آدست میبه ها تفاهمی که بین انسان گاهانه  آ و همچنین  فلسفی ،نظریاز مبانی یا ناآ

 گردآوری و شکار یطرفی ارزشی را تنها در مرحلهبی او .پذیردتٲثیر میمحقق  سیستم ارزشی
بر که به انتخاب موضوع تحقیق  د و میان ربط ارزشی و مقام شکاردانممکن، لازم و ضروری می

اخلاق ی در زمرهکه و قضاوت ارزشی و مقام داوری  شودربوط میاساس نظام ارزشی پژوهشگر م
تحقیق  ینش مسٲلهربط ارزشی به گزیبه باور وبر، »شود.تمایز قائل می، گیردعلمی قرار می

 «شناسی راجع استو استقلال جامعهتحقیق  یبه آزمون عینی مسٲله طرفی ارزشیو بی انجامدمی
  (.۳۳:۱۳۲۷محمدی اصل، )

تفاعل، تعامل و گرایی که معرفت را محصول با کاربست رهیافت برساختماکس وبر  قعدر وا
 یبا سویه هم، ربط ارزشی و قضاوت ارزشیانگاری با دوگانه و داندهمکنشی ذهن و عین می

هنجاری سنت  یبا سویه همو  خیزدمینگرهای پوزیتیویست به مخالفت برتجربی محض سطحی
تفسیر و تفهم، به کمک طرف از یکهمچنین کند. میمقابله گرایان یتفهمی و معیارهای ذهن

در شناختی شناختی و ارزششناختی، انسانعلوم اجتماعی و تاریخی از مبانی هستیتٲثیرپذیری 
، حجیت به کمک تبیین علّی ،و از طرف دیگر کندمیرا موجّه های خام گردآوری داده یمرحله

 و کندآزمون و داوری مستدل می یوم اجتماعی و تاریخی را در مرحلههای علگزاره شناختیمعرفت
علوم انسانی  روش تحقیقموافق تفکیک که گرایی رهیافت بازساختتلفیق دو با بدیهی است که 
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 یعطفی را در حوزه ینقطهتوانسته  ،گرایی که موافق و مدافع تفکیک استو واساختنیست 
 شناسی علم پدید آورد.معرفت

 
 طه حسینادبی نگاری بانی نظری تاریخم

و  مدرن تحلیل روش تطبیق و کاربستدر پی  ،«يالأدب الجاهل يف»طه حسین در کتاب 
روشی که » ؛میراث اسلامی را بازخوانی کند ،نگاری ادبی است تا به کمک آنمندی تاریخمسأله

مشغول که دل او .(۸۳:۱۲۰۰)کریم، «بوده است متداولدر سنت یهودی و مسیحی مرسوم و  معمولا  
نظام آموزشی  ،نگاری ادبیتاریخ روشدر  نوآوریبا  سعی داشت ،گسست میان سنّت و مدرنیته بود

گذاری کند. طه حسین مصری را پایه یمدرنیته ،سنتی ادب احیایسازد و با خود را متحول یزمانه
 و تأکید کرد نیز تاریخ ادبیاتبر عینیّت و روشمندشدن پژوهش و نگارش   ،ضمن نقد روش سنتی

خلق نگاری تاریخ در ترکیب متجانسی را ،دو پارادایم سنتی و مدرنبا در مواجهه  تا قصد داشت
 «مدرن بود را برگزید شناسیروشو  يروشی میانه که تلفیقی از سنت أزهر»منظور بدین ؛کند

 ؛از سنت پیشین عرب بود یدهو بال برآمده و قدیم روشبر مبنای  يٲزهرسنت (. ۲:۱۲۳۳)حسین،
تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی،  یروشی که فهم متون ادبی را بدون توجّه به زمینه و زمانه
، متکی و مبتنی بر عینیتروش مدرن  .کردبه نقد لغوی، صرف و نحو و علوم بلاغی منحصر می

 اعتقاد داشتل آنکه طه حسین حا انگاری امر واقع و باورهای ارزشی بود.و دوگانهمند علم روش
اجتماعی، فرهنگی و دینی سیاسی، اقتصادی،  شرایط وصف ،یکی از معانی اصطلاحی تاریخ»: که

با علوم  یتاریخعلوم شدن عجین چرا که؛ (66:۱۲۲۳،ة)جمع «است ای از زمانها در برههملت
تخصصی برای شناخت  یزهدو یا چند حو یامطالعات بین رشته علاوه بر اینکه ،گوناگون اجتماعی

 اجتماعی و شناسیجریانهای جدید روش ،طلبدرا می اجتماعیچند وجهی  ییک مسٲلهو حل 
 .کندنیز ایجاب می در بسترها و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیرا  تاریخی

 
 طه حسین و شک دکارتی )دکارت گرایی(

تبع آن، یعی ) فیزیک، شیمی و زیست شناسی( و بهعلوم تجربی طب چشمگیرشکی نیست که رشد 
گیری مبانی نظری روش ثیر بسزایی در شکلأت ،اکتشافات و اختراعات برآمده از عصر رنسانس

 یو فلسف یظهور و بروز مکاتب فکر از طرف دیگر .داشته است او های فلسفیدکارت و سوگیری
ایجاد سبب  ،بودپیشینیان شده یهای فلسفاندیشه اعتباریساز بیای زمینهگونهکه به جدید نیزعصر 

 تحقیقاتزدودن این شک روش جدیدی را در  یلذا برا ؛گردیده بوددر عصر دکارت  نوعی شک
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آغاز  ،قیت دارد و نه موضوعیتورزی طریدستوری که در فرآیند فلسفه کِ فلسفی بنا نهاد که با  ش
خود تا آنجا که ممکن  یس باید در طول زندگبراي آزمون حقیقت هر ک»که  عقیده داشتو  نمود

 (.۳۲:۱۳۰۱)دکارت، «کند کبار در همه چیز ش کاست ی
همچون بدیهی است که چنین شکی ؛ کردکش چیزبر این اساس بود که دکارت در وجود همه 

 .موضوعیت نداشت ،دانستندکه حصول هرگونه معرفت را برای انسان غیر ممکن می سوفسطاییان
خویش ی ورزانهاندیشهتٲملات  و تعقل و تفحص ییندی بود که به کمک آن همراه با قوهبلکه فرآ

چنین شالوده و بنیادی تنها زمانی شکی نیست که  و رقم بزندعلم ر را د  بخشییقینصول و مبانی ا
، به طرد آنچه نادرست و یا کندتوانست مورد اطمینان باشد که از گذرگاه شک طریقتی عبور می

برسد. است باور صادق موجّه  علمیت آنمند که معیار علم روشوک است بپردازد و آنگاه به مشک
و گاه ی یا مصلحت یدستور کرو آن را شرا راه وصول به یقین قرار داد و از این کش»به عبارت دیگر

 «افراط و مبالغه رسانیده است یرا به درجه کنامید تا نشان دهد که عملا  ش یافراط کش
 (.۲۳:۱۳۰5ترول،)اس

داد و از سوی با روش جدید خود از یک سو ندای تحول و نوگرایی را سر میطه حسین نیز 
برآمده از عصر نهضت و  زیرا ؛کردهای قدیم دنبال میتحول و نوگرایی را در احیای ارزش ،دیگر

. بود های ادبی جهان عربمشغول گسست میان سنت و مدرنیته و پیشرو در سیر تحول جنبشدل
 قدیم و جدید حاکم بر تدریس عصر خود هایرویکردو  نگاری ادبیتاریخ یشیوه به همین منظور

رغم هب ،در بررسی ادبیات جاهلی و مورد نقد و تحلیل قرار داد ،بودکه فاقد دقت انتقادی  را
 نهایتا   ،سانشناو به ویژه شرقهای متفاوت غربی با گرایشدانشمندان ء و افکار تٲثیرپذیری از آرا

دهد و به مبانی روش او عطف نظر را ترجیح می ٲملات فلسفی او تمحوری دکارت و روش شک
استحدثه دیکارت للبحث عن  يالذ يدب هذا المنهج الفلسفلٲا يٲرید ٲن ٲصطنع ف»، کندمی

 (.65: ۱۲۳۳ )حسین، "۱۸ٲول هذا العصر الحدیث يشیاء فلٲحقائق ا
 

 های ارزشی نزد طه حسین رهدوگانگی امر واقع و انگا
زدایی و عینیت های ارزشی و نسبت میان آن دو که ذیل مفهوم ارزشواقع و انگاره رانگاری امدوگانه

در راستای کاربست این  واست  تجربیطبیعی علوم  روشبرآمده از پارادایم  ،شوداز آن بحث می
تلاش  ا تکیه بر تبیین علّی و معلولیب ویژه بر روایت تاریخیهب تجربی رهیافت بر علوم انسانی

در را  با امر واقعسنجش مطابقت گزاره امکان و علم تاریخ نیز احراز عینیّت  یفلاسفه .کندمی
 تـاریخ برای آنکه به» ،بر اساس این رویکرد .دانندهای ارزشی میواقع و انگاره امورانگاری دوگانه
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طرف و باید واقعی و عینی و به لحاظ ارزشی بی ،معتبر و مقبول علمی درآید یصورت یک رشته
تلقی از روایت تاریخی را  این که (۸۰:۱۳۰۲،)نوذری «های ارزشی باشدگیریخنثی یا فاقد جهت

که برخلاف است  اینزدایی از روایت تاریخی نامید. فرض مسلم چنین رویکردی توان ارزشمی
 ،در بستر آن باید، کندقی یا اجتماعی ارزیابی میاز جهت اخلارفتار و کردار کنشگران را که  ترازو
 ،فرآیندیدر چنین   هو بدیهی است ک  شودمرزبندی های ارزشی انگاره وامر واقع ها و قلمرو حوزه

شناختی قرارگیرد. طه حسین تحجیت معرفمعیار ،زشت و زیباجای هنیز ب هاگزاره صدق و کذب
که هست و بدون چنانجهان را  که پنداشتای میا همچون آینهرتاریخ  ،نیز با الهام از این رهیافت

مورّخ آنگاه فرجام کارآمدی یا ناکارآمدی خود را  وکند تحدب خود منعکسو  تقعراقتضای 
های ارزشی مستقل واقع را از انگاره امر ،نگاریتاریخجدید  روش  کاربست بابتواند که  ،یابدمی

ب لٲدیجب حین نستقبل البحث عن ا»فاقد بار ارزشی باشد:  و تحلیلی ارائه کند که کندفرض 
عواطفنا الدینیة و کلّ ما ي عواطفنا القومیة و کلّ مشخصاتها و ٲن ننس يو تاریخه ٲن ننس يالعرب

العواطف القومیة و الدینیة؛ یجب ٲن لا نتقیّد بشیء ٳلّا  ةکلّ ما یضاد هذ يیتّصل بها و ٲن ننس
 (.۳۳:۱۲66)حسین،« ۱5یحالصح يمناهج البحث العلم

 فرض را مسلم انگاشته است:پیش چهاراقل حدشکی نیست که طه حسین با این رویکرد 
 . تاریخ ادبیتحقیق  روشهای ارزشی در انگاری امر واقع و انگارهالف( دوگانه

 زدایی از روایت تاریخی.پژوه به ارزشب( التزام نظری و عملی تاریخ
 نگاری جز روش علمی صحیح.در تاریخ ج( عدم تقید به هیچ روشی

 تحقیق تاریخ ادبی. روشتحقیق علوم طبیعی بر  روشو تطبیق امکان کاربست د( 
 نزد امور ارزشیانگاری امر واقع و زدایی و دوگانهدر تحلیل رویکرد ارزش توانمی طور کلیبه

که به ترتیب در ع داد ارجاشناختی علت رواندو و شناختی دلیل معرفت یک ن را بهآ ،طه حسین
 :شودذیل به آنها اشاره می

و پیدایش نسبیت در اعتبار  مدرنیسمپست در آوردگاهحقیقت  تفکر و شدنقربانیالف( 
برای هیچ معیار عینی که بر اساس آن  شناختیعدم حجیت معرفت ،آن تبعهای تاریخی و بهگزاره

 چیزی جز ،آن ید و نتیجهوجود ندار هاگزارهبرای تعیین صدق و کذب عقلانیت و هیچ شاخصی 
شناخی از حیث اعتبار معرفتی و حجیت معرفتی که باورهای مختلف را پذیرش تکثرگرایی معرفت
 نیست.، بیندیکسان و یکنواخت می

در کوران آشنایی جوامع مسلمان با مفهوم روشنگری و  ،طه حسینی زمینه و زمانه  ب(
اوج رویارویی جهان اسلام با  طم بعد از فروپاشی عثمانی و دردر عصر پر تلاهمچنین ، مدرنیته
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بود که پیشرفت علوم تجربی  باورهرمنوتیکی بر این  فهمدر یک  او قرار داشت. غرب و مدرنیته
که قوانین حاکم بر گرایی پوزیتیویستی جز رویکرد عینیت مرهون چیزی ،اروپا آن تبعو به یطبیع

 و نیست داندمیها صادق ها و مکانزمان ینین علوم طبیعی برای همهعملکرد جامعه را مانند قوا
که دریافت چگونه و دست آورد هرا بخود پیشرفت واقعی طبیعی زمانی توانسته  ومعل کردگمان می

خاصی  ییک صفت یا جنبهکه در آن « کنه و وجه»ی مغالطه با طه حسین لذا؛ از کجا شروع کند
بر این قصد بود که این رویکرد را بر علوم  ،کنندذات و اساس آن معرفی میعنوان به از پدیده را

ساز پوزیتیویستی علوم طبیعی زمینه روشهرچند  حال آنکه دهد؛اجتماعی و تاریخی نیز تطبیق 
 شناسیمعرفتهای بر اساس آموزه زیرا؛ نبوده استآن عامل تنها  بوده، اما لزوما  در اروپا مدرنیته 

 کرد.تبیین های اجتماعی و تاریخی را تک علتی پدیده وانتجدید نمی
 سویهت ازمثابه عاملی جهت پرهیز به ،باورهای ارزشیمر واقع از تفکیک ا گرایی وعینیت ج(
که در اروپای قرن  مذهبیو  برای مقاصد سیاسیو تحریک احساسات مردم  نژادیهای حساب

و امدهای ناخوشایندی که اظهارنظرهای تعصّب آلود غالبا  پی» ،نوزدهم بسیار رایج و معمول بود
 به را و مذاهب و ملل منجرشده استموجد آن بوده و به ستیز میان اقوام مورّخان  یغیرمنصفانه

 «اندروایت تاریخی قلمداد کرده در حین آفرینشداوری از ارزشعنوان دلیلی برای لزوم پرهیز 
 یوظیفه که ،علمییک ضرورت نه تنها  از روایت تاریخیزدایی لذا ارزش، (۱۸:۱۳۴۲)فیاض انوش، 

جز با عبور از این گذرگاه میسر  پرهیز از خشونت و زندگی مسالمت آمیزو  باشدمیاخلاقی نیز
 برای علم و انسانیت هر دو خطرناک است.و دوری از عینیت علم   گرددنمی

 ناپذیر است و باید پذیرفت کهاجتناب  یتاریخ هایپژوهش درگرایی شکی نیست که ذهنیاما 
 طبیعی ومعلهای گزاره در عینیت اب را از حیث قطعیت و دقت یتاریخ هایگزاره در عینیت تواننمی

گاهانه از برای تاریخ همین بس که عینیت .مقایسه کرد و آلوده به های سطحی جانبداری خودآ
که تا هد آن این باشد و ج  جد و نهایت  کتمان واقعیت اجتناب کند و اغراض فردی و جمعی

طرفی البته گاهی افراط در عینیت و حفظ بی .ای که ممکن است به حقیقت واقع نزدیک گردداندازه
 ،باشدمی وسواس بیش از حدتاریخی که اغلب ناشی از  هایپژوهشو اجتناب از جانبداری در 

و آن را در سطح کند می انگیزرا ملال پژوهشو روح علاوه بر اینکه وقایع تاریخی را خشک و بی
در  ،شودگویی نیز میسبب ناهماهنگی در آراء و تناقض، دهدهای علمی صرف تنزل میگزاره

تواند چیز زیادی را نمی نیز ،پشت روایات تاریخی نهفته استباب اهداف و مقاصدی که نتیجه در 
های سی ساله را ه کتاب جنگک نویس قرن نوزده آلمانشاعر و تاریخ ۱6فردریش شیلر .عرضه کند

را مشخصها صحت و سقم حوادث این جنگ برای اینکهو طرفی جهت حفظ بیبه است، نوشته
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همین نکته یک نوع ناهماهنگی را در آراء و » و به منابع و مآخذ متعددی مراجعه کڔده است ،کند
 (. ۲۲: ۱۳۰5 کوب،)زرین «کشدگویی میشده که گاه تا حد تناقضهای او سببقضاوت

 گونه بیان نمود:توان اینطه حسین را می ادبی نگاریهای نظری تاریخبه طور کلی مؤلّفه
 های تاریخی.ای مبنایی جهت باورمندکردن گزارهعنوان قاعدهبه طریقتیشک -۱
پرستانه وطن یلاتتماها، فرضشدن تام و تمام ذهن پژوهشگر از هرگونه پیشعاری و تهی -۲

 های اعتباری و ارزشی.طور کلّی خالی از هرگونه گزارهو به دینی یباورهاو 
یعنی  ؛تفکیک میان عقل و قلب و رهانیدن عقل از بند تمامی سه ساحت درونی انسان -۳

 عواطف، احساسات و هیجانات.
 علمی صحیح  پژوهش. روشعدم تقیّد و پایبندی به هیچ چیز جز التزام نظری و عملی به -۸

ش و مبانی فلسفی پوزیتیویستم ها برآمده از بینتمامی این مؤلفه ،شوده ملاحظه میهمانگونه ک
های اعتباری و گزارهبر آن بودند که اثر هرگونه  رویکرداز این  یها با پیروپوزیتیویست است. 
هده تجربه، مشابر و متکی مبتنی و علمی را بنا نهند که تنها  بزدایند یتجرب علوم تمامیا از ر ارزشی

در سنت همان نقشی را که دکارت  بر این قصد بود که طه حسین»از طرف دیگر  و آزمایش باشد.
 دامندر  وی (.۸5:۱۲۰۰)کریم،  «ازتولید کندب نیز در سنت اسلامی ،بر عهده داشتفلسفی غرب 

بنیادین آن چیزی جز الگو گرفتن از  یفضایی که اندیشه ؛پرورش یافت و رویکردی چنین فضا
با و با رویکردی پوزیتیویستی  طه حسین هچنین شد ک نبود و ۱۰علوم تجربی یعنی ساینتیسم روش

 یکه در آن از چند نمونه «جزءتعریف کل بر » یمغالطهارتکاب و زده و ناروا یک تعمیم شتاب
ناظر  صادق تنها گزاره را "علم تجربی"های گزاره کنند،میحکمی کلی صادر محدود و غیرمتعارف 

های معطوف . حال اینکه گزارهکندها را از این شمول خارج میو دیگر گزارهپندارد می  ه امر واقعب
و  علوم تجربی نیست یمحدود به حوزه ،دهندخبر می برون ذهنی هایکه از واقعیت به امر واقع 

نیز  تهایی از این دسگزاره فلسفی، تاریخی و منطقی، ،ریاضی هایدر ذیل گزاره توانندمی
طه حسین ناکارآمد بود؛ چرا که حتی  ،تبعالها و بتلاش پوزیتیویست به هرحال .ندبازتعریف شو

تواند فارغ نمی ،استبودن علیرغم اینکه مدعی عینینیزمدرن علوم طبیعی تجربی در خوانش پست
 ا آزمایشاند که همراه باکنون دانشمندان علوم طبیعی پذیرفته» .های ارزشی باشدگیریاز جهت

گر)که های از پیش تعیین شده( و همراه مشاهدهشرطیندهای طبیعی با پیشآ)یعنی با آزمودن فر
عامل ذهنی وارد فرآیندهای  دهد(آزمایش را تشکیل می هایشرطپیشاش یکی از خودِ مشاهده

لحاظ زشی بههای ارانگاری امر واقع و انگارهلذا دوگانه ؛(۰۷:۱۳۲۴)آرنت، « شودعینی طبیعی می
چه رسد به علوم ؛ داشته باشدکارآمد و تواند چندان کارآیی نمیشناسی در این علوم هم روش
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 و عینی انسانی و علوم تاریخیعلوم بودن بر سر ذهنینزاع پیشین  همچنین .اجتماعی و تاریخی
و ها تئوری یراز؛ دهدمیزیادی موضوعیت خود را از دست  یتا اندازه نیز علوم تجربی طبیعیبودن 
تٲملات  ،نبوغ ینتیجهبلکه  ؛ابژه در آینه ذهن نیستدتنها محصول انعکاس و بازتاب ها نظریه
الدین تاج» از این جهت است که .هستند نیز و ابژه سوژهکنشی هم طور کلیهب و اندیشانهژرف

بکی می بر نقل کسی که  سبب اعتمادهیا تنها بسبب تعصب یا جهالت هنویسان بتاریخگوید س 
 «کشندجهت برمییا بینهند . کسانی را بیهوده فرو میروندخطا میهگاه بگه ،درخور اعتماد نیست

 (.6۲:۱۳۰5 )زرین کوب،
این است که مفهوم  باشد،میطه حسین وارد  روشنقد دیگری که از نظر تحلیل مفهومی بر 

چرا  ؛چندانی برخوردار نیست و وضوحوشنی راز و  داردایهاماو  ساختار نگارشی "علم" دری واژه
گاهی در برابر جهل گرفته تا رشته علمی و  یکه علم مشترک لفظی است و چندین معنا از مطلق آ

زمینه و سیاق متن و با توجه به اما از فحوای سخن طه حسین  .کندعلم تجربی را با خود حمل  می
در عبارت  نعلاوه بر ایعلوم تجربی طبیعی است.  همان ،آید که مراد و منظور او از علمچنین برمی

در بطن خود مفهوم  «علمی» یزیرا واژه ؛حشو است «صحیح» یاژهنیز و «الصحیح يالعلم»
تحلیل مفهومی علم در  از آن جهت کهکند و نیازی به ذکر آن نیست؛ را حمل می «صحیح»

)ملکیان، «۱۴ور صادق موجّهبا» :شناسی جدید به تبعیت از افلاطون عبارت است ازمعرفت
صادق است و  یکه  متعلق معرفت همیشه گزارهباشد میشرط صدق ناظر به این معنا  و (6۲:۱۳۴۰

 باشد. علم آفرینتواند کاذب هیچ گاه نمی یگزاره
 

 گیری نتیجه
کید بر ادبی نگاری مبانی نظری تاریخ پژوهشدر این  الأدب  يکتاب ف یمقدمهطه حسین با تأ

 دکارتمحوری شک مدرن  روشو  يتلفیقی از روش سنتی ازهرکه به اذعان خود  - ياهلالج
بر اساس سنّت  - استگرایانه پوزیتیویستی اثبات شگمان نگارنده برآمده و بالیده از روبه  اما، بوده

 :نتایج زیر قابل استنباط استماکس وبر مورد تحلیل قرار گرفت و و تفسیری تفهمی 
پژوه از بودن ذهن تاریخگرایانه )پوزیتیویستیک( طه حسین در تهیباتـ رویکرد اث۱
 هر چندها، اعتقادات مذهبی و قومی و مبانی فلسفی بنابر مکتب تفهّمی ماکس فرضپیش

 امکان کاربست عملی ندارد.  اما، دارداستحکام نظری 
 یند تحقیق در بهنگار در تمامی مراحل فرآتاریخ نه تنها ،ـ بر خلاف رویکرد طه حسین۲

علوم طبیعی نیز در خوانش  ، بلکه ندارد گزیری و گریزیارزشینظام های کارگیری مؤلفه
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 زیرا؛ های ارزشی باشدفارغ از سوگیری تواندنمی ،علیرغم اینکه مدعی عینیت استمدرن پست
نبوغ،  ینتیجهها تنها محصول انعکاس و بازتاب ابژه در آینه ذهن نیستد، بلکه ها و نظریهتئوری

 کنشی سوبژه و ابژه نیز هستند.طور کلی همهاندیشانه و بتٲملات ژرف
محض  انفعالتحقیق تاریخی برخلاف علوم تجربی طبیعی  یـ موقع و مقام مورّخ در پروسه۳

 ؛ها نیستزیرا هدف علوم تاریخی و اجتماعی تعیین کمّی پدیدههم است؛  گرکنشنیست، بلکه 
را در فهم و درک  زندگی اجتماعی انسان  انسانتواند ای است که مینهفته عناصرو  بلکه فهم عوامل

 .به الگوی علوم طبیعی نیستند قابل تبدیل همین دلیل علوم تاریخی و علوم اجتماعی . بهیاری کند
خص در علوم علوم انسانی و بالأ خصوص درهب ،خلط دو مقام شکار و داوری در تحقیقات -۸

نگاری را از قیق و تاریخفرآیند تح که درآمیختن این دو،ای گونهبه ؛شودمغالطاتی می تاریخی سبب
بودن علم، در طرفو بی تزیرا عینی ؛کندروح میخشک و بیو نتیجه را مسیر واقعی خود منحرف 

 است و نه در مقام شکار.  یمقام داور
یک کنش تاریخی  اسـت، لاجرم  ،ای معرفتیکه روایت تاریخی علاوه بر مقولهاز آنجایی -5

 یوسیلهجز بهبنابراین برخلاف باور طه حسین، فهم هر کنش تاریخی  گریز باشد.نمی تواند ارزش
  نیست.پذیر امکانکاوی بینی و دروندرون
طبیعی، برخلاف نظر طه تجربی اش در علوم کارایی یهمطابقت صدق با همی هنظری -6

رویداد و  مورّخمیان  شناختیگسست هستی زیرا ؛رایی چندانی نداردکا یتاریخ علوم  حسین در
احراز  ،تبعالو ب نموده سخت امکان سنجش مطابقت میان گزاره و امر واقع را معمولا   ،تاریخی

 ،ای که دور از دسترس استرو از گذشتهسازد. از اینمی دشوار شناسیاز نظر معرفت نیز را صدق
 به دست آورد.را  ر و متنوعیکثهای متتوان خوانشمی

ها مدرنگرایان و پستذهنیت گرایینه نسبیت گرایان و طه حسین واندیشی عینیتنه جزم -۰
 به ،رویکردچرا که هر دو  ؛کندهیچکدام به تنهایی مورّخ را به سر منزل مقصود راهنمایی نمی

سوم که تاریخ را گفتگوی  یافترهنگاری معتقدند. اما شناختی در تاریخ و تاریخحصرگرایی روش
 دادندمیذهن و عین  تفاعل و تعامل نتیجهحصول معرفت را  مستمر میان مورّخ و حادثه، و

 است.کارسازتر 
محدود  ،دهندبرون ذهنی خبر می هایمعطوف به امر واقع  که از واقعیتصادق های گزاره -۴

 یزده و ناروا و ارتکاب مغالطهم شتاببا یک تعمی تواننمی لذا ؛علوم تجربی نیست یبه حوزه
در ذیل ند توان، بلکه میگنجاندمحدود علم تجربی  یدر حوزهآنها را تنها  ،"کل بر جزءعریف "ت

 ند.نیز بازتعریف شو غیره های ریاضی، منطقی، فلسفی، تاریخی وگزاره
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برخلاف باور ، اما ساز مدرنیته در اروپا بودهپوزیتیویستی علوم طبیعی زمینه روشهرچند  -۲
 تواننمی شناسی جدیدمعرفت هایآموزه براساس چرا که ؛استیگانه عامل نبوده لزوما   ،طه حسین

 های اجتماعی و تاریخی را  تک علتی تبیین کرد.پدیده
توان های تاریخی اجتناب ناپذیر است و باید پذیرفت که نمیگرایی در پژوهشذهنی -۱۷

های علوم طبیعی مقایسه ریخی از حیث قطعیت و دقت را با عینیت در گزارههای تاعینیت در گزاره
گاهانه از جانبداری های سطحی و آلوده به اغراض کرد. عینیت برای تاریخ همین بس که خودآ

ای که فردی و جمعی و کتمان واقعیت اجتناب کند و نهایت جد و جهد آن این باشد که تا اندازه
 ع نزدیک گردد.ممکن است به حقیقت واق

 
 هانوشتپی

گردد و عینیت آن (، هر آن چیزی که حاصل ادراک است، بر اثر ادراک حصول معلوم میobjectابژه ) -۱
 یابد.اعتبار می

پردازد و آنها را مورد مطالعه قرار میء (، عبارت است از انسان که به شناخت اشیاsubjectسوژه ) -۲
 دهدمی

یند تحقیق و دوری آطرفی محقق در فرعبارت است از بی( یا عینی گرایی، ismobjectivبژکتیویسم )ا -۳
 های فردی در بازگویی و واکاوی رویدادها.ها و گرایشاز ارزش

شناسی علمی است که تنها دانشی را معتبر ( یا اثبات گرایی، مکتبی در روشpositivismپوزیتیویسم ) -۸
 های علمی محکم قابل اثبات باشد.داند که تجربی باشد و بر اساس روشمی

ذهنی اساس  ی، عبارت است از اعتقاد به این که تجربهیگرای( یا ذهنیsubjectivismسوبژکتیویسم ) -5
معیارها و قوانین است، هر شخص از ذهنیت خاص خویش برخوردار است و ذهنیت هر شخص بر  یهمه

 باشد.مییگر اساس علایق و سلایق فردی متمایز از ذهنیت اشخاص د
واقعیت آن گونه که به گوید پژوهشگران هرگز (، دیدگاهی است که میperspectivismپرسپکتیویسم ) -6

 نگرند.های خود به آن میداوریخود و با مفروضات و پیشی نگرند، بلکه از زاویهنمی ،هست
7- Max Weber 
8- René Descartes 
9- Clifford Geertz 

علمی  یهعبارت است از آن چیزی که که تک تک افراد جامع(، intersubjective)بین الاذهانی  -۱۷
 توانند شرایط آزمون آن را فراهم آورند و در خصوص صدق و کذب آن به تحقیق بپردازند.می

11- Hannah Arendt 
12- R. G. Collingwood 
13- Thomas Samuel Kuhn 
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مبتکر آن است برای تحقیق در  کارت در ابتدای این عصردکه  ایخواهم درادبیات روش فلسفیمی  -۱۸
 اجرا کنم. واقعیت اشیا بررسی و

باید عواطف قومی خود و  ،شویمادبیات عربی و تاریخ آن مواجه می یکه با تحقیق دربارههنگامی -۱5
این عواطف هر آنچه که در تضاد با  و های آن، عواطف دینی خود و هرآنچه مربوط به آن استتمامی ویژگی

 .باشیمهای تحقیق صحیح علمی مقید به روش صرفا  باید فراموش کنیم، و را قومی و دینی است
16- Friedrich Schiller 

شناسی تمامی روش الگویرا  شناسی تحقیق علوم طبیعیروشفلسفی است که  ساینتیسم مکتبی -۱۰
   دارد.علوم انسانی های لزوم کاربست و تطبیق آن در حوزهو باور به داند تحقیق می

باید  ،اگر کسی ادعای معرفت کردعبارت است از اینکه شناسی از منظر معرفت باور صادق موجّه  -۱۴
صادقی وجود داشته  ی: الف( گزارهمعرفی گرددتا او را در این مدعا محق شرایط زیر را احراز کرده باشد 

 دلیل داشته باشد.  ادعای خود بر . ج( باشدداشته  و باور اعتقادبه آن فاعل شناسا باشد. ب( 
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مع  لدی طه حسین التاریخیة ةقراءة في منهجیة التفهّم عند ماکس فیبر علی ضوء نقد المنهجی
 "يدب الجاهللأاي تاب "فة کمقدم التأکید علی

 
 *1عبداللّه حسیني

 
ص خَّ ل   الم 

أعمالا  متعدّدة في المجال "طه حسین" من أبرز الشخصیّات المصریة في العشرینیات، وقد خلّف 
التأریخي والأدبي. وقد تمکّن من خلال هذه الأعمال أن یلعب دورا  کبیرا  في ثقافة العالم العربي 
المکتوبة في هذه الفترة الزمنیة؛ بحیث أنّه أدّی دوره في السنّة الفلسفیة العربیّة، مثلما قام بذلك 

د   ت هذه الدراسة أن تقدّم تحلیلا  منهجیا  لعلم "دیکارت" مؤسس المنهج الفلسفي في الغرب. ه  ف 
تابه "في الأدب الجاهلي". وکذلك نطمح من ک مقدمة التأریخ عند طه حسین وذلك علی ضوء 

خلال الدراسة إلی إلقاء الضوء علی نظرة طه حسین التأریخیة لنبحث في مدی فاعلیّته في تدوین 
ضوء منهج ماکس فیبر التفهّمي. من النتائج الّتي الحوادث والوقائع الماضیة وتحلیها وذلك علی 

؛  توصّل إلیها البحث هي أنّ علم التأریخ علاوة علی أبعاده المعرفیّة؛ یتّسم بالفعل التأریخي أیضا 
من هذا المنطلق، فهو لا یمکن أن یکون غریبا  عن القیم وفارغا  من الافتراضیّات والمباني الفلسفیّة 

 باحث التأریخیة فحسب، بل هو مبدأ لا یؤخذ به  في کتابة التأریخ وتدوینه. وبصورة عامّة ثقافة ال
 

  .يدب الجاهلالأي فطه حسین، ، التفهّم التقلیدي، ٳبستمولوجیا، المنهجیّة: الکلمات الدلیلیة
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Introduction: The cohesion of poetic elements is one of the factors contributing to 

the organic unity of odes. Poetic cohesion is the result of various elements, 

especially coordinating conjunctions. In other words, the literariness of a text is the 

result of syntactic coordination. Since the early 20th century and with the advent of 

modernist literary movements in the Arab world, the subject of cohesion and 

coherence in odes has turned into a hot topic. In this regard, the structure of modern 

poetry is set free from the strict systematism of traditional poems, which was held 

by the poets of the 1950s as an important element of poetry. In other words, since a 

poetic context is made up of various phonetic, syntactic, rhetorical, and semantic 

structures, it is of necessity to find a way to connect these distinct structures. In 

other words, these structures are so distinct that, in order to capture the nuances 

involved in each area, each has turned into a distinct field of study. Therefore, the 

present study focuses on coordinating conjunctions, which are related to the 

syntactic layer. Furthermore, the existing cohesion is studied in larger linguistic 

units, i.e., sentences, and the type and usage of these links are analyzed by 

considering coordinating conjunctions and syntactic parallelism, structures lacking 

coordinating conjunctions and cause-and-effect relations. To this end, twenty odes 

by three resistance poets (Muin Bseiso, Muhammad al- Fitoori, and Adnan al-

Saegh) are studied to answer the research questions a) What is the relationship 

between the context and the poetic components of the selected poems? and b) What 

are the most important elements in achieving syntactic cohesion in the works of 

these three poets? 

Methodology: The present research is a descriptive-analytical-comparative one. It 

seeks to study the syntactic cohesion and its types in twenty odes written by Bseiso, 

al- Fitoori, and al-Saegh.  

Results and Discussion: Unlike Bseiso’s poems, referral compounds in al-Fitoori’s 

poems are used frequently. Such structures are tangible and undeniable ones which 

originate from the stagnation, dictatorship and colonialism existing in the society. 

The poem, consequently, shows this feeling and approach perfectly well by making 

use of coordinating conjunctions to link different sentences in the poem. This feature 

is indicative of the stagnation and dullness and removes the liveliness and speed of 
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the words. On the other hand, Bseiso has combative and fierce spirits, and he rushes 

to oust the enemies and urges people to show up in battlefields. This makes his 

poems devoid of referral compounds. Al-Saegh’s poems are structurally different 

and arranged in a pleasing manner and, therefore, enjoy a high level of cohesion. 

Each sentence can be considered as a macro-structure in which several sentences are 

embedded and each macro-structure is repeated in the next structure with exactly the 

same coordination; the ode of ‘Maqate’’ can be a case in point. Unlike the other two 

poets, al-Fitoori makes extensive use of ‘uslub al-shart’ (conditionals) to express his 

and his people’s degree of resistance. This structure, in addition to coordination and 

musicality, sheds light on the poet’s thought in terms of meaning.  

Conclusion: Studying the poems written by the poets of resistance yields the 

following conclusions: 

a). Al-Fitoori has made use of coordination to link his sentences where a mystical 

feeling was dominant and no conjunctions were used. This is as if there is a feeling 

of divine intoxication and surprise to link the sentences together with no need for 

coordinating conjunctions.  

b) Bseiso’s poetry, compared to al-Fitoori’s, makes use of these elements much less 

frequently in connecting the sentences. Bseiso’s wrath and belligerence have caused 

him to write sentence without any kind of link. In other words, his rush for ousting 

the enemies and encouraging people is a factor that has led to this feature in his 

poetry.  

c) Al-Saegh’s poetry makes use of repetitive coordinations to link the sentences 

semantically and contextually. The different structure of his poem resembles more 

that of prose, and semantic relations are observed quite frequently. Furthermore, 

unlike Bseiso and al-Saegh, al-Fitoori makes extensive use of conditionals and the 

poet, quite vividly, depicts the toleration of torture, pain, and difficulty on the way to 

liberate one’s home country and ousting foreign colonialists. Furthermore, through 

cause-and-effect relationships, he actually warns his enemies against his seriousness 

and irreconcilability. However, such a cause-and-effect relationship can be achieved 

through a literary and emotional look which makes the audience ponder and delve 

into the details. 

Keywords: Syntactic cohesion, Coordination, Poetry of resistance, Bseiso, al-

Fitoori, al-Saegh. 
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و  فیتوری بسیسو، مطالعه موردی شعر) شعر مقاومت بررسی انسجام در ساختار نحوی
 صائغ(

 زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( دکتری دانش آموخته، 1وحید میرزائی
 دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، دانشیار زبان و ادبیات عربی، نرگس انصاری
 نشگاه بین المللی امام خمینی )ره(دا ،زبان و ادبیات عربی دانشیار، علیرضا شیخی

 
 11/49/1044تاريخ پذيرش:  10/11/1911تاريخ دريافت: 

 
 هیدكچ

 ،پارچگی متن شعریكی .آوردقصیده را پدید می که وحدت ارگانیکاز جمله مسائلی است  ،انسجام اجزای شعر
عبارت دیگر نند؛ بهکایفا می در آنساختارهای همپایه نقش مهمی  ،ه در این میانکمحصول عوامل مختلفی است 

انی در جهان ترین مفاهیم انسشعر مقاومت از عالی هکاز آنجا  .است همپایگی نحویمتن شعری حاصل  وجه ادبی
-هنگی میان اجزای آن مهم میپرداختن به ابعاد ساختاری متن و هما بررسی محتوایی و لذا رود،شمار میعرب به

)معین تحلیلی و با گزینش بیست قصیده از سه شاعر مقاومت -توصیفی یا شیوهب تلاش داردپژوهش حاضر  .نماید
 در موجود به بررسی چگونگی پیوند ساختار نحوی ،شور مختلفکاز سه  صائغ(الو عدنان  الفیتوريبسیسو و محمد 

های تا جلوه ددهمیرا مبنا قرار  -جملات-در این راستا تنها واحدهای زبانی بزرگتر ؛بپردازد این مضمون شعری
 یحوزه ساز و پیوندهای شرطی بیان گردد. از سویی تفاوت درحروف همپایه ،اساس وحدت معناییبر انسجام

رد. نتایج پژوهش کار خواهد كبینی و نوع پیوند میان جملاتشان را برای خواننده آشجغرافیایی این شاعران، جهان
ار وه خوشهکاست  يفیتور ی شعركهای سبمعلولی از شاخصهی و دهد هماهنگی و پیوندهای شرطی و عل  نشان می

ه كحال آن ،ساز عطفی در پیوند میان جملات نقش اساسی داردگشته و حروف همپایهدر ساختار قصاید وی ظاهر
نخست ناشی از روحیه  یاین امر در درجه که غلبه دارد بسیسو ساز در شعرروف همپایهساختار گسسته و بدون ح

 .ندکتر میرنگمکساز را بخشد و حضور حروف همپایهوی سرعت می به شعره کازش ناپذیر شاعر است مبارز و س
 یاندیشه و عاطفهمیان  ،گیری از عنصر همپایگی و در آمیختگی دو دنیای متفاوت )جنگ و عشق(با بهرهنیز  صائغ

و معنوی را به  ه دو عنصر مادیکاست پیوند بافتار شعری وی حاصل عواطف و معانی  ؛ندکخود پیوند ایجاد می
  .سازدانسجام جملات شعری وی را فراهم میو  وحدت معنایی و دیگر گره زدهكی

 
 .صائغعدنان ال، يفیتورمحمد البسیسو، معین ، همپایگی، شعر مقاومت، نحوی انسجام :هالیدواژهک

                                                 
   vahidmirzaei@alumni.ut.ac.irپست الكترونیكی نویسنده مسئول: -1
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  همقدم
شدن موضوع و مطرحدر جهان عرب  اهای ادبی نوگرو همراه با ظهور جریان بیستمقرن  اوایلاز 

و  صیده در صدر مباحث ادبی قرار گرفتوار قوحدت اندام ،انسجام و پیوستگی قصاید شعری
پنجاه، وحدت  یشاعران دهه»؛ زیرا رهایی یافت سنتیشعر  کمندی خشساختار شعر نو از نظام

تب كثیر مأاز سویی ت(. 649: 3169، يلجیوس)ا« دانستندی از مهمترین عناصر شعر میكوار را یاندام
را برای شعر رقم چنین نگاهی  ،از دیگر سو مونیستی و چپکگرایی و اصول و عقاید جریان واقع
ل و محتوا باید كاثر هنری در ش کی ،گرایی سوسیالیستی یا اجتماعیاساس واقعبر»زد؛ زیرا می

واحد  کی ،نار همکخوبی در هنیز بداشته باشد و اجزای داخلی آن  کهماهنگی و وحدت ارگانی
م بر شعر علاوه بر محور افقی، در کبنابراین هماهنگی حا(. 133)همان: « نمایش درآوردندامل را بهک

 گیرد.بسیار حائز اهمیت است و جوانب مختلفی را در بر مینیز محور عمودی 
 همیت و اعتبارا نیزدام که هرک داردانواع گوناگونی  ،هماهنگی و همپایگی در ساختار شعر

بافت شعری به  د.نشوی اثر میكهای سباختن ویژگیساركه سبب ادبیت متن  و آشک خاصی دارند
ه شامل ک ستهااین سازه»در تمام  هماهنگی های مختلف نیازمند  دلیل برخورداری از سازه

 یزهدارای حو کیه هرک( 61: 3669)مفتاح،« شودآوایی، نحوی، بلاغی و معنایی می هایساخت
هایی مانند سجع، عنوان مثال هماهنگی و همپایگی بلاغی آرایههستند. به مطالعاتی مجزایی

گیرد آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار می اما دهد.نظر قرار میرا مد موارد دیگر موازنه، تشبیه و
ی زبانی بزرگتر را گیرد و پیوند میان واحدهامی نحوی قرار یه در لایهکای است های همپایهساخت

ساز و توازی نحوی، پیوند را با توجه به حروف همپایهنوع و چگونگی این  ،مد نظر قرار داده
 ند.     کی و معلولی بررسی میساز و پیوندهای عل  های بدون همپایهسازه

 )معین بسیسو، محمد الفیتوريشاعر مقاومت  سه این پژوهش با گزینش بیست قصیده از شعر
ها و عناصر هماهنگی و پیوند در شعر مقاومت معاصر لفهؤبه بررسی این م ،ان الصائغ(و عدن

متفاوت و جایگاه و  یاز دلایل مهم انتخاب این سه شاعر باید به جامعهعربی خواهد پرداخت. 
 آنان اشاره عد زبانی و نحوی شعرماندن ب  مغفول نیزآنان در شعر معاصر عرب و  ینقش برجسته

این در شعر های انسجام نحوی ؤلفهبه تحلیل م ،الات زیرؤبر آن است تا با طرح سچنین هم رد.ک
 سه شاعر مقاومت بپردازد:

 شعری این شاعران چگونه صورت گرفته است؟ پیوند و ارتباط میان بافت و اجزای -3
 دامند؟ک شاعرسه های انسجام نحوی در شعر این لفهؤمهمترین م -6
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 تحقیق یپیشینه
به  ،سازکهای دستوری سبلفهؤلی شعر مقاومت و بسامد مکبا توجه به ساختار پژوهش  این

و در این راستا با نگاهی  است شاعر پرداخته آثار این سهپیوند جملات شعری در  چگونگی
. بنابراین باشدمی در پی تحلیل ارتباط و هماهنگی میان ذهن شاعر با جملات شعری او ،متفاوت

هالیدی قرار  گرایو نقش رد انسجامیكار خود را رویکه مبنای کهایی ر پژوهشکدر اینجا از ذ
 . شودمینظر صرفاند، داده

یبي في شعر أبي حمو موسی الزیاني "مقاربة في کفاعلیة التوازي التر» یمقالهم بوزیدي در یلس
العدد  دب الجزائري، أبحاث في اللغة والأالمخبر مجلةمنتشرشده در ، «یب الشعري"کأسلوبیة التر

اسمیه و توازی  یبه توازی افعال، وجه استفهامی، جمله ،الجزایر-رةكجامعة بس-6131-التاسع
نیز  مقالات دیگری البتهنظر قرار داده است. عد آوایی و موسیقایی توازی را مدرار پرداخته و تنها ب  كت

توان هماهنگی، می یی در حوزهول شود؛از ذکر آن صرف نظر می هکردی وجود دارند كرویچنین  با
 رد: کبه موارد زیر اشاره 

از محمدرضا عمرانپور، « های زیباشناختی هماهنگی در شعر معاصرجنبه» یمقالهدر 
نویسنده با ، 3111: 62شماره  ،رمانکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر كدانش ینشریه

هماهنگی بین محتوا و  و گی آوایی، واژگانی، نحویبه هماهن ،هایی از شعر فارسیر نمونهکذ
هماهنگی را از عناصر  همچنینوی  است. موسیقی و تصاویر و محتوا در شعر معاصر پرداخته

 داند. آمدن نظام شعر میوحدت معنوی و عاطفی اجزا و پدید اساسی در
دراستها في الوحدة العضویة و» یمقالهپور و محمدخسروی چیتگر در زینت عرفتهمچنین 

 (3166 :61، العدد2دراسات الأدب المعاصر، السنة  ةمجل)« لمیخائیل نعیمه« الطمأنینة»قصیدة 
 یدر ابتدا به مفاهیم نظری درباره یعنی ؛اندقرار داده «هلالال يغنیممحمد »ار خود را آرای کمبنای 

میخائیل قصیده از  کی ،در ادامه سپس وحدت ارگانیگ از سوی ناقدان و شاعران عربی پرداخته
 . اندردهکرا بررسی  ةنعیم

  :شوداشاره می هاپژوهشعنوان نمونه به برخی از نیز به سه شاعر مورد بحث یدرباره
 ه توسط عارف الساعدي درک« شعر عدنان الصائغ: دراسة أسلوبیة»ارشد با عنوان  ینامهپایان

جز عنوان  نامهپایانهیچ اطلاعاتی در مورد این  متأسفانه وشده در دانشگاه بغداد دفاع 6119سال 
 آن وجود ندارد. 

شكنی در شعر محمد شعر عربی و شالوده»ی خود با عنوان نامهندا نظری سندیانی در پایان
ژاک »و « رولان بارت»شكنی به ویژه نظران نقد شالوده(، با توجه به آراء صاحب3116« )الفیتوري
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شكنی و دو محور اصلی آن یعنی خواننده و متن، در ادبیات عربی با ختسا ی، به مطالعه«دریدا
 تكیه بر اشعار فیتوری پرداخته است.

دیوان أغاني إفریقیا لمحمد الفیتوري دراسة »ی ارشد خود با عنوان نامهزینب منصوری در پایان
کار رفته در ای بهموسیقی درونی و بیرونی، ساختار جملات و نماده به بررسی ،(6133)، «اسلوبیة

 این دیوان پرداخته است. 
ی زهرا ، نوشته«حمد الفیتوريکارکرد ایقاع در شعر م»ی دیگری با عنوان نامه در پایان

نمودن های ایقاع و موسیقی در اشعار فیتوری و مشخص(، به بررسی مؤلفه3161طینیت )خوش
 استزی پرداخته شدهارتباط وزن و معنا و ایقاع داخلی از جمله تكرار و توا

جمالیات الأسالیب »ای با عنوان مقالهرسول بلاوی، علی خضری و آمنه آبگون در همچنین 
، به بررسی (3164 :63اللغة العربیة وآدابها، العدد  يدراسات ف)، «شعر عدنان الصائغ يالبصریة ف

وعات شعری دیوان ردهای معنایی آن با توجه به موضکارکشناختی اسلوب بصری و ابعاد زیبایی
 اند. عدنان الصائغ پرداخته

، «الرمز الدیني في شعر بسیسو نماذج مختارة»ی خود با عنوان نامهعطیة مبارکة در پایان
 (، به بررسی نمادهای دینی در شعر بسیسو پرداخته است. 6139)

عین بررسی هنجارگریزی در اشعار م» یمقالهدر محمدتقی زند وکیلی و مرضیه قاسمیان 
مطالعات ادبیات تطبیقی سال  یمنتشرشده در مجله ،«بسیسو و محمدرضا شفیعی کدکنی

( را در شعر این دو شاعر بررسی غیره های هنجارگریزی )نحوی، واژگانی و، مؤلفه3161دوازدهم: 
 کرده است. 

لم به ق، «ائد عدنان الصائغ الملتزمةامیرا الشعریة في قصكال»پژوهش دیگری با عنوان  در
نویسندگان ، (3441: 6، العدد 63آفاق الحضارة الإسلامیة، السنة ) زینب دریانورد و رسول بلاوی

هایش را تی برای بیان تجربهکهای حرنوع روایت و پلان ،های سینماییکنیكمندی شاعر از تبهره
 اند. مورد بررسی قرار داده

والدلالیة في شعر المقاومة بسیسو  البنیة الإیقاعیة» با عنوان دیگریی مقالهدر همچنین 
 :66آفاق الحضارة الإسلامیة، السنة )وحید میرزائی و نرگس انصاری،  به قلم ،«والفیتوري نموذجا  

 .اندردهکهای موسیقایی شعر این دو شاعر را بررسی ی، نویسندگان موسیقی و نوآور(3161
شعر مقاومت  ازای جدید ه جنبهگردد پژوهش حاضر بشده ملاحظه میبا عنایت به موارد یاد

 بررسی چگونگی هماهنگی و پیوند در جملات شعری شاعران مقاومت آن هم که همت گذاشته
های ادبی و نار بیان محتوا و مضمون والای چنین ادبیاتی، جنبهکتواند در می و باشدمی
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 را برای مخاطب نمایان گرداند. این دسته از متونشناسی زیبایی
 

 ها )بر اساس ساختار همپایگی(لهپیوند جم
رد. تناسب و کاثر را تبیین خواهد  کغالب بر ی یمحتوا و اندیشه ،هابررسی پیوند جمله

ید کأه ناقدان گذشته نیز بر ضرروت آن در متون ادبی تكای نیست؛ بلمطلب تازه ،پارچگیكی
 از ناقدان، خلاف بسیاریه برکرد کاشاره  حازم القرطاجنيتوان به اند. از جمله این ناقدان میداشته

لام کبه نظر وی هر بخش از . »استای مد نظر داشتهساختار فرا جمله تناسب و هماهنگی را در
« ها باید دارای همبستگی و برخوردار از رابطه باشندبخش تمامباشد و  کباید دارای تماس

و را بازگ کیا ارگانی ت عضویوحد ینظریه نین نگاهی دقیقا  چ(. 661-611: 3613القرطاجني، )
منظور از هماهنگی، وحدت . »باشده و اصل مباحث ادبی میپای ،معاصر یه در دروهکند کمی

از  ،ویژه در محور عمودیهمعنایی و عاطفی بین اجزای شعر است. هماهنگی بین اجزای شعر ب
از جمله  همپایگی،. (393: 3111)عمرانپور، « عناصر اساسی و سبب پدید آمدن نظام شعر است

ست بین ای ادهد. همپایگی رابطهل میكه در این میان پیوند جملات را شکاست ترین عواملی مهم
ناصر را از نظر نحوی آید و آن عوجود میساز بهپایهه با ادات همکنوع دو یا چند عنصر دستوری هم

ه حداقل کی ایجاد ساختی عبارت دیگر همپایگی عاملی است برا؛ بهسازدنقش میهمپایه و هم
همسانی یا » همپایگی یعنی درواقع(. 116: 3111، ک)فالدارای دو سازه یا دو عنصر همپایه است 

 (. 1: 3666)حسن الشیخ، « سانكلمات در سطرهای یکهماهنگی ساختمان و معنای 
 آن  از  ،ه در زبان عربی بیشترین سهمک هستند میان جملات عامل پیوند ،سازادات همپایه

ساز عطفی نامید توان زبان عربی را ساختار همپایهبا توجه به این ویژگی می .است« و»ساز همپایه
ل كساز شآید و گاهی نیز پیوند بدون همپایهاربردترین همپایگی در این زبان به شمار میکه پرک

ه تفاوت ساختارهای کی توجه شود. بنابراین عامل و معنا لامکه برای یافتن آن باید به بافت کگیرد می
ار گرفته کهای همپایه بهه در ساختکهایی است آورد، سازهنحوی را در شعر شاعران به وجود می

ه سبب زیبایی شعر و تولید ابعاد موسیقایی و جلب ک هستند های همپایهشوند. همین ساختمی
ند کستمر توصیف میساختار شعر را ساختار همپایگی م»ون نیز سبکتوجه مخاطب گشته است. یا

بررسی هماهنگی  .(12 :3611بسون، یاک)« داندو ادبیت زبان شعری را محصول همپایگی نحوی می
ه از کشود سبب تمایز اشعاری می ،و پیوند جملات شعر با توجه به همپایگی موجود میان آنها

 نوعیدام بهکهره کهای گوناگونی دارد سان برخوردارند. همپایگی نحوی زیر مجموعهكمحتوای ی
توان همپایگی جملات شعری این شاعران را در د. بنابراین مینشوپیوند میان جملات می سبب

 رد.  کعناوین زیر بررسی 
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 پیوند جملات و همپایگی با حروف عطف
 ،. از میان حروف عطفهستند جملات یو پیونددهندهانسجام دستوری  ادوات ،حروف عطف

نیز در مرتبه دوم و سوم « ثم»و « فاء»، حرف عطف گذشته از آن .استحرف  اربردترین  کپر« واو»
همپایگی  سببعلاوه بر انسجام،  ،جا مطرح استه با این حروف در اینکگیرند. پیوندی قرار می

 د. گردمی نیز -ان ادبیت زبان است کی از اركه یک -میان جملات 
 کبسیار اند ، در پیوند میان جملات عنوان مثال در شعر بسیسو دامنه و بسامد این حروفبه

اربرد فراوانی نسبت به دیگر قصاید که حرف عطف در آن کاز جمله قصایدی با این حال، است. 
است. در این قصیده اگر حروف عطف « راسة رسم لساعة حائطکمن » یقصیده ،بسیسو دارد
سازد. بنابراین مختل میه پیوند میان جملات را کشود معنایی احساس می نوعی خلأ ،حذف گردد

 به همان اندازه فقدان آن ،ها درست و مفید نیسته وجود حرف عطف در همه بافتکگونه همان
 :مثلا  ؛ گرددمی بافتار متناهش ادبیت و پیوستگی و ارتباط کسبب  هم

.../ ن  لقاؤنا م  كنا/ لم یی  ق  ذا الت  كه» ، وکصادفه  ../ والخوف  ی  کنت  خائفا  ع  النساء  م  جنت  خائفه 
/ ثم ی  صن  / ی  بالرجال   .. عون  الخوف  طفلا  / وکهربون   (463: 6111)بسیسو،  «نت  هاربه..کنت  هاربا 

زومات ساختاری از مل ،«نت  هاربه..کنت  هاربا  وک»میان جملات  «واو»وجود حرف عطف 
ند و احساس و که بدون حرف عطف، انسجام و پیوند آنها تغییر میکطوریاین جملات است. به

متن به این عطف نیازمند است.  بافتدر واقع دهد. ارزش جلوه میمکشاعر را ناپخته و  یعاطفه
یافته، بر اشتراک بین ر مسند جمله که در عنصر ترس تجلیو تكرا «واو» عطف وجود حرف

ن آنها این حضور هم در بافتار موسیقایی جملات و هم در همپایگی موجود میا که افزوده جملات
جای این دو هتوانست بآیا شاعر نمی که شوداین سؤال مطرح می ارساز بوده است. از سوییکبسیار 

ه در این صورت کخائفین(؟ پیداست هاربین أو نا کبگوید: ) و ردهکله استفاده جم کجمله از ی
شاعر  ی،سویاز  .گرفتشد و ساختار روایی در صدر قرار میرنگ میمکاسلوب و ساختار گفتگو 

با این اسلوب قصد انتقال حس درونی خود به مخاطب را دارد و از سوی دیگر بر آن است تا 
شد. بنابراین وجود حرف عطف در کی محبوب خود را نیز برای مخاطب به تصویر كحضور فیزی

هی توجی ه شاعر بدون هیچکگونه نیست یابد و اینشعر با توجه به بافت و ساختار متن نیز معنا می
 ار برده باشد. کآن را به

غالب  اربرد بیشتری دارد.کبر خلاف شعر بسیسو، فراوانی و  يدر شعر فیتور« ساختار عطفی»
عنوان مثال در اند. بهدیگر پیوند خوردهكبه ی «واو»جملات شعری این شاعر با حرف عطف 

 واو بوده است: وم به عطف جملات باكشروع داستانی قصیده مح ،«البحار العجوز» یقصیده
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 خیمة   ب  ثق  ، والأمطار/ ت  ، والنجوم  فن/ معلقات في البحار/والشمس  والس   تنفخ القلاع   الریح  »
  (611: 3616، )الفیتوري «!الوطن  
دیگر عطف گشته و همپایگی میان آنها كیبه «واو»ف طع اول این قصیده، سه جمله با حردر مق

ساختار و  .داده استبودنشان رخدلیل اسمیهبهت، علاوه بر مراعات نظیر موجود میان کلما
 یار است. جامعهكقابل انعواملی ملموس و غیر یزاده ،پیوندهای عطفی موجود در شعر فیتوری

همچون زندگی خود شاعر. یعنی  قرار دارد؛ود و ایستایی، استبداد و استعمار کر یشاعر در سایه
بردن ارکر این نوع احساس و نگرش را با بهد و شاعدارسان كنی و درونی شاعر حالتی یدنیای بیرو

فته از ردهد. چنین حالتی برگخوبی نشان میساز در پیوند میان جملات شعری بهحروف همپایه
و شتاب سخن را  شتهگذاصحه بر ایستایی و رخوت ،ه با حرف عطفک اوضاع جامعه است

 گیرد.می

 
ل داده و كپیوند جملات را ش« لة إلی الخرطومرسا» یدر قصیده «واو عطف»همچنین حضور 

 اند:ای واحد شدهرهكبا این حرف چون پی املا  ک ،جملات دو مقطع اول قصیده
وأرتمي  /شارع ل  کفي  فل  ط  لاک /.. وأعدوكأرنو إلی/المواجع ثیر  کدامٍ /حیران ضائع في الأرض  »

نتها  ع/وصورة  دام  ن م  م نا یا بلادي../ستارة  نالمضاجع/ وبی كوفوق شو /زنيفوق ح   یا بلادي../ قد لوَّ
 (629 :)همان «عالمداف   یا بلادي../من فوهات   المفاجع/ وحائط  

و  ردککدروجود و عدم وجود حرف عطف را شاید بتوان در قسمت اول این سطور شعری 
بافت  همپایگی و بدین معنا که؛ جملات )أرنو / أعدو/ أرتمی( را بدون حرف عطف به هم پیوند داد

...وفوق  فوق حزني»ولی در قسمت دوم  ارتباط هستند.این  یآفریننده ،معنایی
نبود این  توان از وجود حرف عطف غافل ماند؛ چرا کهنمی ،«...وبیننا...وصورة...وحائط...كشو

توان عنوان متن را بر دیگر نمی و دسازحرف، پیوند معنایی و ارتباطی میان جملات را مخدوش می
قابل  یتهكنمتنی سوق خواهد داد. سوی بیک متن آن را بهرد؛ زیرا نبود انسجام در یکلاق آن اط

ه کعلیه است جامع بین معطوف و معطوفک سبب وجود ی»ه حضور این حرف عطف، كتوجه آن
  (.126-121: 6111، يکاكسال) «این دو در معنای اعرابی است کاشترا ،آن یفایده
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 ؛دارد يفیتور واشعار بسیسو  کاربرد حروف عطف، حالتی بینابین میاناز نظر  «صائغ»اما شعر 
المحطة » یقصیده ،سبب پیوند میان جملات گشته ،«واو»ه حرف عطف کاز جمله اشعار وی 

 است: « الأخیرة
/ والق  المحط  »  ح  طارات  قد ر  ات  فارغة 

، هل  ..ثقلة  بالحنین  المبل  / م   -نتصف  اللیل  م   ذا/ بعد  كت  / ل 
 (914-911:  6114 )الصائغ، «لماتكقیلة  . . .،/ والربات  الث  بلات  المحبین،/ والع  وأنطفأت  ق  

به نظر  های ابتداییبخشاند. در دیگر پیوند خوردهكدر این متن جملات با حرف واو به ی
ایی و ند و ساختار معنکنیاز تواند آنها را از حرف عطف بیمی رسد ارتباط معنایی جملات هممی

تواند با توجه به بافت از نظر انسجام و پیوستگی معنایی می ،ه میان جملات وجود داردک واژگانی
المحطات فارغة/ القطارات قد »ل زنجیرهای به هم پیوسته در آورد. جملات كشآنها را به ،جملات

ذهن د را بهدف و پیوناز نظر معنایی توالی، ترا« رحلت/ العربات الثقیلة.../ لم یبق في البار إلاي  
سازند، حتی با نبود حرف عطف. از سویی وجود حرف عطف نیز با توجه به ساختار متبادر می

راحتی که بهدهد رده، اجازه نمیکخود جلبسوی شاعر، ذهن و احساس خواننده را بهمتفاوت شعر 
، مل داردأبه ته نیاز کاندیشه و احساس مخاطب را درگیر شعری  «صائغ». بگذرد وی شعر از

وأنطفأت  قبلات  المحبین،/ »ند: کدیگر عطف ك. خواننده در ابتدا شاید این جملات را به یکندمی
صوری این جملات نیست دنبال عطف ظاهری و ؛ ولی شاعر به«لماتكوالعربات  الثقیلة  . . .،/ وال

 کش شعر خود شریچین در حقیقت فراخوانی است از خواننده تا او را در خوانو حضور نقطه
ر را نیز به مخاطب انتقال چنین ساختاری احساس ایستایی و خستگی شاع. جالب آنكه گرداند

ساختاری متفاوت به اشعار  ،ای نیست. تعامل شاعر با جملاتدیگر حوصله که گویی دهد؛می
 نمایشلان به کساختار  کعطفی را در ی - وی بخشیده و این ارتباط میان آنها پیوستگی معنایی

ه کرد کتوان مشاهده می« سماء في خوذة» یدر بخشی از قصیده گذاشته است. چنین ساختاری را
 ند:کسان، معانی متفاوتی را تداعی میكدیگر و همپایگی یكعطف جملات به ی

/ والف  تمي../ ولامرأتي، الش  ، ی  للطفولة  » ../للحرب، هذا اعر  .../ وللذقر  . ریات  .کلنزیف  الطویل 
 (411: )همان «ماد  الر  

شدن باشد. مقدمننده تامل برانگیز میی برای خواکتغییر ساختار جمله در سطر سوم اند
گاه دلیل بر اهمیت آنها نزد شاعر است. این سه واژه برای صائغ از جای ،«ریاتکطفولة/ امراة/ ذ»

قصایدش از آنها یاد  ثرکه در اکروزهای خوبی است  ینندهکو تداعی بسیار والایی برخوردار بوده
 دلیل منفورجنگ به یواژهجایگاه دهند. ولی یل میكاو را تش یه دنیای گذشتهکروزهایی  ؛ندکمی

. تغییر معنا باشد لماتکتفاوت آن با سایر  یهرده تا نشانکتغییر هابا دیگر واژهنیز ناهمگونی  بودن و
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 لات نمایانی تفاوت میان ساختار جمشده از نظر همپایگی و ظاهرسو سببکدر سطر سوم از ی
ی مثبت و زیبا و دو اول بار باشد که سطرب هم به این امر توجه داشتهشود و از سوی دیگر مخاط

 های اصلی جمله رخه در سازهکاین جابجایی نحوی  انگیز دارند.باری منفی و حزن بعدی سطر
 م نیز تاثیرگذار بوده است.لاکه البته در تقویت موسیقی کشده داده، سبب توازی نحوی

 
 یوند و همپایگی جملات بدون حروف عطفپ
های ی از ویژگیكدر پیوند میان جملات را ی زبانی ربط عدم استفاده از حروف ،«عشری زائد علي»

ها تبكلمات در آثار مربوط به این مکداند. جملات و تب سوررئالیسم و سمبولیسم میكی مكسب
چنین ویژگی را در اشعار   (.91: 6116عشري زائد، )خورند گر پیوند میدیكبه ی بدون حرف ربطی

 ی. در قصیدهدارای انسجام است یکه بدون حرف ربط نمادین اشعاری ؛توان دیدبسیسو می
رفته و پیوند جملات بر ارکک جمله بهادات ربط عطفی تنها در ی ،«الأغنیة المعصوبة العینین»

 عواملی دیگر است: یعهده
ط  الس  أین القمر  المعصوب  العینین  ی  » ...؟/ وس  ،/ أسوار  ت  ساق  لال  تح  وظ  نف  حب  الفاغرة  الأشداق 

/ تر ح  خلف  کعاریة  ب  ذ  / ت  ، أبواب  ، ض  / ت  الأبواب  ... أوراق  / الصرخة  اق  م  خف  ل  ط  من سق  / الصرخة  ع 
مار   ،/ غصون  ... وث  حم   (344: 6111)بسیسو،  «شجر  الل 

 
با مقطع  ایشدهزیبا و حساب با اسلوب ،ه با استفهام آغازشدهکین بخش از مقطع اول قصیده ا

عنوان بخشی از عنوان ه بهک« الأغنیة» ییافته است. در مقطع دوم قصیده واژهدوم قصیده پیوند
گیرد و با ساختار سطر اول قصیده انسجام و در سطر آغازین مقطع دوم قرار می ،قصیده است

 ند:کهنگی ایجاد میهما
 الخفاق  یراق   كیا وطني أین الأغنیة تساق؟   /  خیط  من دم

 (344: 6111)بسیسو، 
نه صورت گرفته است. ارتباط سطر اول قصیده با سطر اول مقطع دوم قصیده، بسیار هنرمندا

وطنش خلق  ه میان خود وکه شاعر میان ماه و ترانه برقرار ساخته، پیوندی ادبی است کمعنایی پیوند 
شود و ترانه، ه در میان ابرهای خشمگین بلعیده میکتواند وطن شاعر باشد ند. ماه در اینجا میکمی
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ها، شود. استفاده نمادین از واژهها را متحمل مینجهكه برای رسیدن به ماه سختی و شکشاعر است 
پیوند ساختارهای متنی  ی از عواملكه یکرده است کانه میان جملات ایجاد کپیوندی منسجم و زیر

ه نه تنها کرد؛ چرا کلمات احساس کتوان اعتراض و حزن شاعر را در ورای این است. از سویی می
شود. همچنین در ه به خود شاعر هم اهمیتی داده نمیكبل ،میهن شاعر ارزش و جایگاهی ندارد

و  ار وی شدهكی افندگکرفتن فلسطین سبب پراحزن شاعر و از دست ،«القمر المحنط» یقصیده
 ند:داردیگر پیوند كی ی باجملات بدون حرف ربط

 سقوط ساریه   أخشی
 أن أموت  تحت علمٍ غریب   أخاف  تقتلني، 

 أن أموت  تحت  علمٍ أرفض   أخاف  
 لَّ خیطٍ فیه  ک

 طا  صغیر  محن   یا قمرا   یا وطنيبیر  كال یا إلهي
 فر  الس   قیبة  له  في ح  أحم  

 ب  ش  ن خ  مهاجرا  علی جوادٍ م
  (112 ان:)هم  أبحث  عن طروادة  العرب  

 
 ساخته و تنها پیوستگی  عطفی را میان جملات منتفیحرف گونه وجود هر ،شاعر و غربت ترس

و همپایگی ساختاری )وحدت آوایی میان ساختار فعلی و  میان جملات از طریق پیوندهای معنایی
سو و کاز یلام کایی یا درونی میان اجزای تعامل معن لذا صورت پذیرفته است. ندایی جملات(

ه کردهای بدیع در پیوند و انسجام میان اجزای متن دانست کارکاز »را باید وحدت آوایی جملات 
  (1: 3661)عبد المجید، است.  را متجلی ساخته ایشناسی متن افق تازهاز منظر زبان

 خورد.چشم میي بهاشعار فیتور شد، ساختار عطفی جملات در بیشتر  رکه قبلا ذکطور همان
 :چنین ساختاری وجود ندارد ،«فریقيالبعث الإ» یقصیده لكن در

/ قد طالما ن   كلم  إفریقیا../ إفریقیا استیقظي../ استیقظي من ح  » سأمي؟/ أ لم مت .. ألم ت  الأسود 
؟/ قد طالما استلقیت   ي قدم السید   (93: 3616، )الفیتوري «تحت الدجی تملِّ

 چنیناگر  که توان حرف عطفی را در میان آنها قرار داده نمیکای است گونهجملات به ساختار
دچار  نیز ه از نظر ساختار و ریتم موسیقاییكنه تنها از نظر معنا، بل این شعر اتفاقی رخ دهد،

بدون حرف عطف، چه در کلام عادی و چه  رار برخی واژگان و جملاتكتگاهی شود. می تلالخا
یعنی حرف عطفی را « بیدار شو و بیدار شو» توان گفت:نمی مثلا  ؛ ناپذیر استار، اجتنابدر نوشت

 همپایگی جملات

 جملات همپایگی

 همپایگی جملات
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دهد. در این صورت وجود حرف عطف رد؛ زیرا ساختار دستوری زبان این اجازه را نمیکظاهر 
ه ورود حرف کو زائدی خواهد بود و در اینجا ساختار دستوری تنها عاملی است  کمضح عنصر

شده هم لفظی و صوری است و هم له حاصکند. در اینجا باید گفت پیوندی کعطف را رد می
معنایی. پیوند لفظی را همپایگی برای این سطور شعری فراهم نموده و پیوند معنایی را احساس و 

 ،بودن آنها از سویی دیگرسو و نیز امریکبودن جملات از یاستفهامی زبان دیگر،به عواطف شاعر.
ه ارتباط جملات بدون وجود کاز دیگر قصاید وی اند. ساختهبه حرف عطف منتفی  نیاز جملات را

ی كی ،عد عرفانی قصیدهرویای گسترده و ب  . است« ورقة علی سطح القمر» ،باشدحرف عطف می
 :گرددقلمداد میاز عوامل این نوع پیوند 

، شيء  جه  ../ وی  عانقنيعلی فضاء/ ومضی ی   بطت  ../ ه  علی أرضٍ  بطت  . . لم أهبط  وه  »  ش فيَّ
الدماء/ الآن  یه آثار  ت علی شفت  ف  الذي/ ج   ك../ أین سیدكني یا أرض نحوشد  ت   ریات  کاء/ الذكالب  ک

/ غربة   الخوف   صوت    (216 -212 :)همان «نادیني؟ن ی  / م  أعمق   نسان  الإ أعمق 
یبی نیست. با توجه عج یشعری او پدیده که در سبکرده کآغاز« واو»خود را با  یشاعر قصیده

 ؛عطف «واو»بیاید و هم بدون  «واو»تواند با دوم هم می یبه قواعد دستوری در سطر اول، جمله
ند. در کفایت میکحالیه  یضمیر موجود در جمله یاول به وسیله یهمچنین ارتباط آن با جمله

ه با کگرفته ربط صورتی قبل بدون حرف می فرق دارد و ارتباط آن با دو جملهکله أسطر دوم مس
ه شاعر آن را هرگز ک؛ در حالیمانداضرابیه می« بل»خواننده منتظر شنیدن  ،معنای جملاتتوجه به

وجود عطف احساسات که اند دیگر پیوند خوردهكدو جمله با واو عطف به ی ،ند. در ادامهکر نمیکذ
بدون حرف  ،«كني یا أرض نحوریات تشدکالذ»ند و علت آن را در سطر بعدی کشاعر را بیان می

م بر نفس شاعر کدلیل سرگشتگی و تشویش حادارد. عدم وجود حرف ربط، بهان میعطف بی
سامانی قرار تمام هستی وی در وادی حیرت و بی گویی؛ جا فرود آمدهکداند است. او خود نیز نمی

امه نیز فضای منقطع و بدون حرف ربط ظاهر شوند. در اد ،و سبب گشته جملات استگرفته
 شودثیر نهاده و سبب میأم بر قصیده در ارتباط و پیوند میان جملات شعری او نیز تکمجهول حا

ثی كای موجود آورد و از طرفی با هر جملهار جملات را بهکصورت خودحالتی از فرا واقعیت به
عیت و حال خود صورت گیرد و مخاطب را با حس شعری خود همراه سازد و برای مدتی او را از واق

 . سازددور 
ها ساختار شعر باید بدون هیچ اندیشه و در حقیقت باید گفت بنا بر اعتقاد سوررئالیست

اغذ نقش بندد. چنین دیدگاهی مرز میان شعر و سایر متون نثری را از جهاتی ک یری بر صفحهكتف
اول  یه شعر در درجهک وع[]این موضپیشگامان شعر آزاد عربی، »مانند دارد. از سویی اگر ن میبیا
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ها را در رابطه با پیوند میان توان سخن سوررئالیستمیشود، پذیرفته (361: 3111)علاق، « رویاست
طور مطلق از اندیشه توان رؤیا را بهین باید گفت نمیجملات شعری تفسیر و توجیه نمود. همچن

ه خواسته یا کاندیشه است  جدا نمود؛ زیرا تمام تصورات و رویاهای بشری محصول زبان و
رد کتوان چنین استدلال د. بنابراین مینگذارثیر خود را بر رویا و احساس شاعر میأناخواسته ت

گاه شاعر سرچشمه میؤه شعر رکهرچند  ه کولی  به این معنا نیست  ،گیردیاست و از عالم ناخودآ
 ثیر این اندیشه را با خود همیشهأر ته شعكگردد؛ بللی از این حوزه قطع میکر بهكپای اندیشه و تف

شعر »أدونیس  یاصلی شعر، رویا و خیال شاعر است. به گفته یهمراه خواهد داشت؛ چون پایهبه
« ها و نظام نگرش به آنهاجهش به بیرون از مفاهیم رایج است، بنابراین تغییری است در نظام پدیده

ه کدر معنا  و تغییر در ساختار، در نگاه ؛است با توجه به سخن أدونیس، شعر تغییر( 361: )همان
لام را شامل شود. پس با توجه به نگاه أدونیس شعر را کتواند تغییر و ارتباط میان تمام اجزای می

 خالی از اندیشه برشمرد.موضوعی رویا و  کی توان صرفا  نمی
شاعر قبلی دارد.  ها تفاوت چشمگیری نسبت به دوابزار ارتباطی میان جمله «صائغ»در شعر 
ه انسجامی بسیار کهمپایگی بسیار زیبا و ساختاری متفاوت برخوردار است  کها از یارتباط جمله

ه در درون خود کرد کلان مشاهده کساختار  کصورت یرا به هر جمله توانمیوجود آورده و قوی به
رارشده كدر ساختار بعدی ت سانكبا همپایگی ی لان، دقیقا  کداده و هر ساختار چندین جمله را جای

 توان دید:می« مقاطع» یبارز آن را در قصیده یه نمونهک
 المقاهي .. جمیع  أحبُّ المقاهي  »

 لِّ شيءٍ کثرثر  في جلسنا ن   وحیث  
 ق  في الواجهات المضیئة..حد  ن  

   البلیلة رقات  في الط  
 في العابرین

 نا .. في انتشاءت  هو  .. ق  ونشرب  
 لَّ الحدائق  ک. . الحدائق   أحب  
 «الفراشات   ضنا . . وراء  کر حیث  

 (992: 6114الصائغ، )
 
 
 

 المقاهی

 جمیع المقاهی

 أحب

 الشجیرات الحدائق

 کل الحدائق کل الغصون

 حیث کتبنا حیث جلسنا
 حیث اختبأنا

 حیث رکضنا
 حیث استرحنا
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بند و پاراگراف ظاهر شده است. ل كدیگر پیوند خورده و به شكیبه« أحب» یهر قسمت با واژه
خواندن قصیده  یوی را به ادامه و دام از این بندها تصاویری را در برابر مخاطب قرار دادهکهر

آید، توجه خواننده را نیز ه جدید و نو به نظر میکد. از سویی ساختار زیبای همپایگی نکترغیب می
پای شاعر از تصاویر آن لذت ببرد و با احساس و عاطفه دهد تا پا بهان را میكند و این امکجلب می

 ایینماشعارش از آن بهره برده،  ساختنبرای موسیقایی «صائغ»ه ک گردد. همپایگی کناب وی شری
وآوری نظام جمله را در شعر تغییر و ن ،بخشد و همین همپایگی و ساخت جدیدنو به شعر وی می

انات زبانی به بهترین كه از امکهنر شاعری است  کنیكارگیری این تکدهد. به خوبی نشان میاو به
 .کشدتفرد او را در برابر دیگران به تصویر می بخشد وجوید و به آن ادبیت میل بهره میكش

 
 پیوند و همپایگی سببی

های سببی یا دهندهگیرد، پیونده در ارتباط با پیوند جملات مورد بررسی قرار میکاز دیگر مواردی 
 لكمعنای ساختاری جملات ش یه بر پایهکی و معلولی است شرطی است. پیوند سببی رابطه عل  

إن، اذا، لو، حیثما، »جود دارد مانند: های سببی فراوانی در زبان عربی ودهندهگیرند. پیوندمی
ه کسازد پایه و پیرو را بر قرار می یارتباط میان دو جمله ها غالبا  این پیونددهنده «.غیره حینما، منذ و

)پاشایی و « شودپایه جواب شرط اطلاق می یپیرو فعل شرط و جمله یدر زبان عربی به جمله»
ه کمستقیمی با موضوع و محتوایی دارد  یها رابطهن پیونددهندهاستفاده از ای .(334: 3169، همكاران

ها در شود. استفاده از این نوع ساختار و پیونددهندهشاعر برای بیان آن نیازمند این گونه ادوات می
برای بیان میزان استقامت و  يفیتور دارد. بسامد بالایی نسبت به بسیسو و صائغ ير فیتورشع

با پیوند  گیرد و این ساختار غالبا  شورش از اسلوب شرط بسیار بهره میکپایداری خود و مردم 
عد همپایگی و موسیقایی، از نظر ه علاوه بر ب  کجملات زیادی در ساختار شرطی همراه است 

مقطع دوم  ،«أغاني أفریقیا» یعنوان مثال در قصیدهند. بهکار میكشاعر را آش معنایی نیز اندیشه
 طولانی:همراه با جملات  ،شرطی است ً املاک
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 سنینا كرنا علی الشوس   ن  كإن ن                
 ولقینا من أذاه ما لقینا                      

 جائعینا                                      راة  تنا ع  ب   ن  كإن ن                 
 بائسینا فاة  شنا ح  ع   ن  كأو ن                

 وانا ق   الفاس   ت  قد أوه   ن  كإن ت                
    

 جونا          نا/ فبنینا لأمانینا س  سخرنا جلاد   ن  كإن ی          
 نا/ ولثمنا قدیمه خاشعینا     ورفعناه علی أعناق            
 وأنینا منا/ فتساقانا جراحا  ن د  ه م  أس  کوملأنا          
 یونا                   فونا وع  شناه ج  ؤوسا/ونق  ر ر  القص وجعلنا حجر            

 ( 12-11: 3616، ي)الفیتور                     
 

جمله است.  کتنها ی ،و جواب شرط« إن»رار كشرطی پیرو در قالب پنج جمله و با ت یجمله
یز بیان مقاومت جوید در اینجا نبه فراخور موضوع شاعر از ابزارهای متفاوتی برای بیان آن یاری می

ه در کدلیل پیوند علت و معلولی ه اسلوب شرط بهکرده کو مبارزه در برابر دشمنان این چنین اقتضا 
تردیدی گونه ند و هیچکاندیشه شاعر را بازگو  افق تواند نهایت مقاومت ومی ،ندکجملات ایجاد می

ند و هم میزان کها را بازگو میهنجكها و شجای نگذارد. چنین اسلوبی هم ابعاد گسترده سختیرا بر
و « المقتول یدفع الثمن» یاستقامت و ایستادگی مردم سرزمین سیاه را. همچنین در قصیده

خود را با جملات شرطی طولانی آغاز  یقصیده يفیتور ،«محادثة عاطفیة داخل زمن الحصار»
 ند. کمی

در شعر بسیسو جایگاه  ،ر رفتهاکبه يه در اشعار فیتورکچنین اسلوب شرط و ساختار سببی 
نیازی شاعر به دلیل بیری در شعر بسیسو شاید بهخور توجهی ندارد. نبود چنین اسلوب و ساختادر

اش به میهن خود باشد. از جمله ادوات سببی آوردن برهان و علتی برای روایت عشق و علاقه
ی برخی قصاید وی مشاهده ابتدا ه درکرد کاشاره « حینما»توان به شرطی در شعر بسیسو می

 «:إلی عیني غزة في منتصف لیل الاحتلال الإسرائیلي» یشود مانند قصیدهمی
الطائر  في منقاره  ک حوم اللیل  م  مرَّ مساء  ومساء/ وی  كمساء/ ول لِّ کفي  حینما أرسف  بالأسوار  »

یا غزتي الخضراء   كینسات  طیر/ لب  ناحیه  بعیدا  ویالقلب  ج   خیط  ضیاء/ لنجومٍ لا أراها في السماء/یفرد  
 (334: 6111)بسیسو،  «الصدورکغلي ت   كفي لیل  الجحیم/ولجدارن

  جملات پیرو جمله پایه

 فلقد ثرنا علی أنفسنا
ة فینا ة الذل  م   جملات پیرو جملات پایه ومحونا وص 
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گاه  کند و او رامی آن ترغیببرای شنیدن را مخاطب  واری،داستان چنین آغازاین  در انتظار آ
ای از ابهام در پایان شعر با هاله لكن خواننده دهد.قرار میشدن از هدف، اندیشه و احساس شاعر 

این پیوند  ،دیگر متصل سازدكپیرو و پایه را به ی یگردد و به دنبال پیوندی است تا جملهروبرو می
چه ارتباطی میان شبی آید که این سؤال پیش میبرد. توان به آن پیمل دارد و به سادگی نمیأنیاز به ت

سوی زادگاهش ه بهکبا قلب شاعری  ،ردبه چون پرنده نوار نورانی را برای ستارگان پنهان آسمان میک
 ؛دانده شاعر خود را مانند شب میکرد کشد، وجود دارد؟ شاید بتوان این گونه توصیف کغزه پر می

یابد، شاعر نیز هویت و وجود خود را در ه شب زیبایی و تبلور خود را در ستارگان میکگونههمان
بی هویت و  ،بدون وطن ،مطلق است و شاعرجوید. شب بدون ستارگان در خاموشی زادگاهش می

 آسمان به دنبال ستارگان و شاعر به دنبال وطن.     ؛بدون هستی. هر دو آواره و سرگردانند
ه شاعر برای بیان کاربرد ندارد، شاید به این دلیل کهای سببی در قصاید صائغ چنین اسلوب

و نگرش خود  علتی را برای اندیشه ه به اثبات چیزی بپردازد و دلیل وكعواطف خود بیش از آن
 ل تصاویر زنده و سینماییكدهد عمق تاثیرات جنگ و پیامدهای آن را به شمطرح سازد، ترجیح می

  در برابر مخاطب به نمایش گذارد.
  

 یجهنت 
 اکثردر  يباشد. فیتوراربردترین ادوات در پیوستگی جملات میکاز پر ،«و»ساز عطفی همپایه

ه احساسی کبرای پیوند میان جملات بهره گرفته است و آنجا  این حرف ربط از خود قصاید
 گونه ادوات ربط ظاهری بهدون هیچجملات ب چیره گشته،صوفیانه و عرفانی بر معنای قصیده 

حروف  یر پیوند میان جملات را بدون نیاز بهر و تحكاند. گویی حالتی از سدیگر پیوند خوردهكی
متری در کاربرد کاین ادوات  ،ه است. در شعر بسیسو بر خلاف شعر فیتوریردکساز ایجاد همپایه

دنبال شده تا جملات بدون پیوند بهسبب اند. خشم و جنگجویی بسیسوربط میان جملات داشته
و تشویق  کراندن دشمن و تحریعجله و شتاب وی برای بیرون ،به بیانی بهتر .هم ظاهر شوند

گونه ادوات نباشد. در شعر صائغ نیز شده مجالی برای اینعثه باکاز عواملی است  ،مردم
دیگر پیوند داده است و ساختار متفاوت كجملات را به ی ،راری از نظر معنایی و بافتیكهمپایگی ت

 کساختار شعری وی را به قالب نثری نزدی ،شدهیا پاراگراف ظاهره مانند بند کجملات شعری وی 
 ياصلی و قوی پیوند میان جملات است. همچنین در شعر فیتورساخته و ارتباط معنایی دلیل 

برخلاف بسیسو و صائغ وجه شرطی حضوری گسترده دارد و شاعر به صراحت با استفاده از این 
راندن قبال رسیدن به آزادی وطن و بیروننجه، رنج و عذابی را در كتحمل هرگونه ش ،ساختار
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انی در برابر در حقیقت خط و نش ،پیوند علی و معلولی شد و با ایجادکتصویر میاستعمارگران به
از سویی به دشمن خود . دهدمیخبر ناپذیری خود از جدیت و سازش دشمن خود ترسیم و

سیاه هرگز نا  یند مردم قارهکشورش تلاش کماندگی ه هر چقدر برای تحقیر و عقبکفهماند می
است؛ صریح و بدون هیچگونه ابهامی  يیتوریوس نخواهند شد. چنین اسلوبی در شعر فأامید و م

ه در شعر بسیسو چنین پیوندی حاصل نگاهی كحال آن ؛جوشدشاعر می یگویی از عمق اندیشه
 دارد. ه مخاطب را به تامل و درنگ وا میکادیبانه و عاطفی است 

 
 منابع ومآخذ

  ، بیروت: دارالعودة.املةكالأعمال الشعریة ال(، 6111بسیسو، معین، ) -
بررسی و نقد آراء دستورنویسان درباره »(، 3169پاشایی، محمد، پروبز احمدزاده هوچ و محمد تاروردی نسب، ) -

 .369-331 :6، شماره 6، سال ادب عربی، «عناصر ساختمانی جمله شرطی در زبان عربی
ا شیخی، قزوین: ، ترجمه علیرضشناسی تحلیلی شعر معاصر عربیجریان(، 3169، سلمی الخضراء، )يالجیوس -

 .المللی امام خمینی)ره(دانشگاه بین
 تبة ومطبعة الإشعاع الفنیة.كندریة: مك، الإسالبدیع والتوازي(، 3666حسن الشیخ، عبد الواحد، ) -
، بیروت: ، تحقیق: عبد الحمید هنداويالعلوممفتاح (، 6111، )ي، ابو یعقوب یوسف بن محمد بن عليکاكالس -

 لمیة. تب العكدار ال
 ، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.الأعمال الشعریة(، 6114الصائغ، عدنان، ) -
، القاهرة: الهیئة المصریة العامة البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة(، 3661عبد المجید، جمیل، ) -
 تاب.كلل
 ن سینا.تبة ابك، الطبعة الرابعة، القاهرة: میثةعن بناء القصیدة العربیة الحد(، 6116، )زائد، علي يعشر -
انتشارات  مشهد:، ترجمه: سید حسین سیدی، مفهوم شعر از دیدگاه شاعران پیشگام عرب(، 3111علاق، فاتح، ) -

 دانشگاه فردوسی مشهد.
ات و ده ادبیكنشریه دانش، «های زیباشناختی هماهنگی در شعر معاصرجنبه»(، 3111) عمرانپور، محمدرضا، -

 . 326-311: (66)پیاپی  62، دوره جدید، شماره رمانکعلوم انسانی دانشگاه شهید باهنر 
 ، ترجمه خسرو غلامعلی زاده مشهد: آستان قدس رضوی.زبان شناسی و زبان(، 3111، جولیا، )کفال -
الطبعة ة، جلخوابن ا ب، تحقیق: محمد الحبیدباءمنهاج البلغاء وسراج الا(، 3613القرطاجني، أبو الحسن حازم، ) -

 .دار الغرب الإسلامي الثانیة،
 ، الطبعة الثالثة، بیروت: دار العودة. دیوان(، 3616، محمد، )الفیتوري -
 ز الثقافي العربي. کالمرالدارالبیضاء: ، التشابه والإختلاف )نحو منهاجیة شمولیة((، 3669مفتاح، محمد، ) -
 .المغرب: دار توبقال للنشرحنون،  كومبار ، ترجمه محمد الوليریةقضایا الشع (.3611بسون، رومان. )کیا -



 

 

( دراسة تماسك البنیة النحویة في شعر المقاومة  )بسیسو، الفیتوري والصائغ أنموذجا 
 *1وحید میرزائی

 1نرگس انصاری
 1علیرضا شیخی

ص خَّ ل   الم 
ـعد  التماسك والتناغم بین م النص وحدة عضویة وتشابكا  ونات القصیدة من العوامل التي تعطي كی 

الانسجام في النص الشعري نتیجة کثیر من العوامل والبناءات، منها البنیات . لهیكلة القصیدة
المتوازیة التي تلعب دورا  هاما  في هذا المجال؛ بعبارة أخری، شعریة النص الشعري حصیلة 

عد  من أسمی المفاهیم التوازي النحوي الإنسانیة في العالم العربي، فمن . فبما أن  شعر المقاومة ی 
وناتها. من هذا المنطلق، یسعی هذا البحث كلیة للقصیدة والتنسیق بین مكالمهم دراسة الأبعاد الهی

ل من الشعراء المقاومة وهم كمن خلال المنهج التوصیفي والتحلیلي واختیار عشرین قصیدة ل
ن إلی ثلاثة بلدان مختلفة  إلی دراسة معین بسیسو ومحمد الفیتوري وعدنان الصائغ الذین ینتمو

یبیة وقد اعتمدنا في دراستنا هذه علی الوحدات اللغویة کیفیة التماسك والتناغم للبنیات الترک
یفیة التماسك والاتصال بناء علی الوحدة الدلالیة وحروف العطف کالجمل للتعبیر عن کبری كال

شف كن الناحیة الجغرافیة لهولاء الشعراء ستوالعلاقات السببیة. من جانب آخر، فإن  الاختلاف م
یفیة العلاقة بین جملهم. تظهر نتائج البحث أن  التناغم کون وما حوله وكللمتلقي رؤیتهم تجاة ال

ل كوالعلاقات السببیة والشرطیة من المیزات الإسلوبیة عند الفیتوري، التي جاءت في شعره بش
البنیات أن  الشعریة في حین  جملالبین  في التماسكم  اه دور  في شعره  ف العطفوحرلل، وعنقودي

عن روح  قبل کل شيء ناتجوهذا  المنفصلة التي تنقص المقاطعات من خصائص شعر بسیسو
ا یسرع في والأبیةالشاعر المناضلة  أما و .الربط دواتأاستخدام ل من ویقل   عرض الجملات مم 

استخدام عنصر التوازي والتشابك بین العالمین یره وعاطفته بكیبني علاقة بین تففهو شاعر الصائغ 
اللتین والاتساق في نسیجه الشعري ناتج عن المشاعر والمعاني المختلفین وهما الحرب والحب. 

 النحویة.  كالوحدة الدلالیة والتماس انتوفرالمادي والمعنوي وت العنصرین انبطتر
الفیتوري، محمد بسیسو، معین اومة، ، التوازي، شعر المقنسجام النحويالإ: لمات الدلیلیةكال

 الصائغ. عدنان

                                                 
 ه()ر یةالدول ینيالدکتوراه في فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة الإمام الخم یحاصل عل -1
 )ره( یةالدول ینيفرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة الإمام الخم یالأستاذة المشارکة ف -1
 )ره( یةالدول ینيالأستاذ المشارک في فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة الإمام الخم -1
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Introduction: Recognizing popular and superstitious beliefs as an important part of 

popular culture introduces the behaviors of people and their ways of thinking and 

living. Sometimes beliefs set the course of life for the masses to guide them what to 

do in different aspects of life and what to turn away from. In fact, the positive and 

negative effect of these beliefs from the past to the present in people’s beliefs and 

lifestyles cannot be ignored. Human beliefs, generally logical or irrational, scientific 

or superstitious, are rooted in the ancient culture of any nation which have either 

remained intact in the same way or have undergone changes over a long period of 

time. These beliefs are sometimes rooted in the fears of the people of the past and 

sometimes in the lack of knowledge and insight of the past. They include doing things 

that have no rational roots. It can be acknowledged that all these beliefs originate from 

popular thoughts, feelings and emotions, and the belief and acceptance of these beliefs 

depends on the type of insight and thinking of each person about them. The purpose 

of writing this article is to examine the modernist view of love as one of the most 

ambiguous and attractive topics in the works of the famous romantic poet Nizar 

Qabbani in the field of Arabic literature. Thanks to his valuable cultural treasure, he 

has been able to express many of his romantic feelings by using superstitious notions. 

Thus, with the connection between modernity and tradition, it has gained a high 

position in the field of literature. Factors such as poetic talent and experience, 

proximity of the poet’s poetic language to the language of the masses, understanding 

the importance of popular culture and literature, people’s way of life in the eyes of the 

poet, the attractiveness of these beliefs, and people’s desire for these beliefs have 

provided a background for the use of popular and superstitious beliefs in the layers of 

love poems to unite the audience, which is the general public. 

Methodology: Assuming that the culture and life of people was one of the greatest 

sources of inspiration for Nizar’s poems. This research has examined his works with 

a descriptive and analytical method. It has been shown how Nizar’s view of popular 

and superstitious beliefs is reflected in his poems and how he has used these beliefs 

to reflect his culture, depicted love as the most ancient phenomenon and the most 

complex subject in the lyrical literature, and used the spice of popular and 

superstitions beliefs such as coffee divination, giants, magic, etc. With these items, he 

has created a new realm in depicting romantic concepts such as the complexity and 

ambiguity of love, the glory and power of love, sincerity and loyalty.  
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Results and Discussion: Nizar as a modern and anti- superstition poet tried to create 

a new atmosphere in the Arabic poetry and to engage his audience, which is the 

general public devoted to a significant portion of his poems, to popular and 

superstitious beliefs. Since the poet was fully acquainted with the beliefs of the 

common people and completely fluent in the terms and language of the people in the 

street and the bazaar, he got the language of his poetry close to the language of the 

masses. He understood the appeal of these beliefs and the passion that people had for 

them. He had an eloquent and powerful pen to express the complexity and ambiguity 

of love, the glory and power of love, the value and importance of love, sincerity and 

loyalty. The description of the pain of love and the suffering of the lover has been 

successfully performed through popular and superstitious beliefs such as coffee 

divination, jinn, giants, magic rugs and hand palm lines. 

Conclusion: The beauty and sweetness of the concept of love in this research is due 

to the connection of traditional beliefs and the poet’s new perspective on love. He has 

very skillfully put the two together and made his love popular. Nizar has used these 

beliefs as a basis for analyzing emotions and expressing inner states, which is a new 

step in portraying love and the beloved and the states of the lover. In his personal 

view, in fact, the high frequency of such beliefs in his poems and language has little 

to do with the acceptance or non-acceptance of these beliefs. Nizar has tried to pass a 

wealth of information about popular beliefs and superstitions through the filter of his 

poetic and romantic imaginations and paint them with a poetic glaze. By doing so, he 

creates romantic images to praise and describe love. The beloved and the states of the 

lover, who are full of spirits and feelings. 

Keywords: Popular and superstitious beliefs, Romantic illustrations, Love, Nizar 

Qabbani. 

 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 22/ پياپي چهار و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 

 ينزار قبان یههای عاشقانتجلی باورهای عامّه و خرافی در تصویرسازی
 

 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه، وحید سبزیانپور
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه ،1الهام رضایی

 
40/12/1911تاريخ دريافت:  20/40/1044تاريخ پذيرش:    

 

 چکیده
 ندکهای رفتاری و زندگی مردم آشنا میرا با شیوه هاانسانعنوان بخش مهمی از فرهنگ عوام، باورهای عامّه و خرافی به

یرات توان تأثدر واقع نمی .کنندمردم تعیین می یهگاه باورها همچون راهنمایی بایدها و نبایدهای زندگی را برای تود و
 ،زندگی مردمان نادیده گرفت. هدف از نگارش این مقاله یهاین باورها را از گذشته تا به امروز در اعتقادات و شیو

رحِ ادب سرای مطترین موضوعات در آثار عاشقانهترین و جذابعنوان یکی از مبهمبه« عشق»بررسی نگاه نوگرایانه به 
 یهارزشمند فرهنگی خود توانسته بسیاری از احساسات عاشقان یهگنجین یهواسطوی به. است« ينزار قبان»عربی، 

اه والایی جایگ ،گونه با پیوند تجدد و سنتتحریر درآورد و بدینی هاز باورهای خرافی به رشتگرفتن خویش را با مدد 
اعر، با این پیش فرض که فرهنگ و زندگی مردم، دست آورد. به منظور شناخت این جنبه از آثار شادب به یهدر عرصرا 

ی آثار وی توصیفی و تحلیلی به بررس یهترین منابع الهام برای سرودن اشعار نزار بوده، این پژوهش با شیویکی از بزرگ
ز این ی اخرافات  و« جادو»؛ «فال قهوه»نظیر  داده که شاعر با استفاده از چاشنی باورهای عامّه و خرافیپرداخته و نشان

« یاخلاص و وفادار»؛ «پیچیدگی و ابهام عشق»تصویرکشیدن مفاهیم عاشقانه همچون در بهرا ای قلمروی تازهدست، 
 خلق نموده است. غیره و

 
 .يباورهای عامّه و خرافی، تصویرسازی عاشقانه، عشق، نزار قبان :هاهکلید واژ
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 مقدمه
بسیاری از باورهای عامیانه را در  ،خویشی هحرفادب به اقتضای روحیات خاص و ی هبزرگان عرص

عنوان به هایی از این دست،زمینه ، مذهب واتای، نجوم، خرافهای مختلف پزشکی، اسطورهزمینه
فرهنگی در تار و پود آثارشان حفظ نمودند و بدین طریق، هم مقاصد و مفاهیم خویش  یهیک ذخیر

عنوان میراثی ارزشمند برای آیندگان برجای ثارشان را بهرا توسط این باورها زینت بخشیدند و هم آ
ود شتحقیق و تأمل در این باورهاست که پرده از اسرار یک متن ادبی برداشته می یهگذاشتند. به پشتوان

گردد. در واقع جستجو و تفحص در این باورها به و شناخت و فهم بسیاری از آثار ادبی میسر می
گاهی و معرفت نسبت به باورهای  ؛یابدر ضرورت میسبب فراموشی در عصر حاض چرا که عدم آ

باورهای هر قوم با »سازند. در حقیقت درک و فهم متون ادبی را مبهم و پیچیده می ،عامّه و خرافی
حول بینی انسان را در خود دارد. با تترین مبانی جهانبنیادی ]داشته و[فرهنگ آن قوم ارتباط مستقیم 

گیرد؛ بنابراین با شناخت تحولات رخ نیز گرایش و سمت و سوی دیگری به خود می باورها، فرهنگ
را به دیگر تحولات  ها[]انسانبرد. این شناخت توان پیداده در باورهای اقوام، به فرهنگ آن قوم می

 (5: 4931)ذوالفقاری و شیری، « اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و فکری رهنمون خواهد کرد.
شاعر نوپرداز و صاحب سبک معاصر عرب، به دنبال تأثیراتی که از فرهنگ کشورهای  4ينزار قبان

به شکستن هنجارها و قواعد موجود در زبان پرداخت. او با استفاده از این  ،اروپایی پذیرفته بود
حیات و دیدگاه نوین، رو ،یافتن به زبان شعری دیگری بود تا بدین وسیلههنجارگریزی، در پی دست

خواست شاعری پیرو و مقلّد نمی یوتوان گفت که در واقع می .ش را در شعر بازتاب دهدعقاید
« ع الشعرم يقصت»زبانی و شعری تازه در کتاب  یهاختیار شیو یهپیشینیان باقی بماند. او دربار

رفتن گعاریت هب .گشتمدر میان هزاران قیافه و صدا، دائم در پی قیافه و صدای خود می»نویسد: می
 یهخواستم با انگشتان خودم بنویسم و اثر ویژمی ؛من نبود یهشان حرفانگشتان دیگران و اثر انگشت
زیرا در  ؛دوم شاعری دیگر باشمی هپسندیدم که نسخنمی .جا بگذارمهانگشتان خویش را بر کاغذ ب

این شاعران مبتکر در ای از و هر نسخه« پابلو نرودا»و یک « يوالر»است و یک « يمتنب»جهان یک 
خبری از گریه بر  ،نزار یهدر اشعار عاشقان( 51-55: 4931، ي)قبان« بازار پیدا شود مجعول است.

بلکه با بررسی آثار وی  ؛های بازمانده از منزلگاه معشوق نیستها و ویرانهاطلال و دمن، خرابه
سعت و یهی مشاهده نمود و آن را نتیجخوبورزیدن بهتوان افق دید او را نسبت به عشق و هنرِ عشقمی

دانست. همین وسعت  ،دادن استدر حال رخ او دیدگاه وی نسبت به جهان و حوادثی که پیرامون
پیشوایی در عشق و زبانی که در  یهواسطدیدگاه و هنجارگریزی و نوآوری شاعر است که او را به

 سرا کرده است.داده، صدرنشین قلمرو شاعران عاشقانهتوصیف عشق پرورش



 111  قباني نزار یعاشقانه هایتصویرسازی در خرافی و عامّه باورهای تجلی

ای که با عقاید و باورهایی به گونه ؛مردم استی ه، همدل و همزبان با تودياز دیگرسو نزار قبان
رده تا کبه همین سبب، سعی و گرفته، مأنوس بوده استکه روزگاری زندگی مردم عصرش را دربر می

 به زبان گفتار، نرم و هموار  ،مردم نزدیک کند. زبان شعر نزار یهزبان شعرش را به زبان عامّه و تود
توان ادعا نمود یکی از . مینزدیک و از مفاهیم و عناصر باورهای عامّه و خرافی سرشار است

 ،انعکاس این باورها در اشعار و زبان نزار و باورهای عامّه و خرافی است ،های شعر نزارمایهدرون
 در واقع شاعر از ؛دیدگاه شخصی وی نداردارتباط چندانی به پذیرش یا عدم پذیرش این باورها در 

برده و  خویش بهره یهای برای بیان احساسات عاشقانعنوان دستمایهعظیم فرهنگی، به یهاین سرمای
بدین طریق تصاویر آشکاری از اعتقادات و باورهای مردمان گذشته و امروز و همچنین چگونگی 

ا ه است. با توجه به دانش وسیع شاعر نسبت به باورههای تفکر و زندگی آنان را به نمایش گذاشتشیوه
و عقاید رایج میان مردم عصر خویش، این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که دیدگاه 

یافته و چگونه برای ترسیم و بیان نزار به باورهای عامّه و خرافی، به چه شکلی در اشعارش انعکاس
باورهای عامّه و  ترین مضمون ادبیات غنایی، ازحال پیچیدهترین و در عینعنوان کهنبه ،«عشق»

 خرافی موجود در فرهنگ خویش بهره برده است؟
 

 تحقیق یهپیشین
های مقالات و پژوهشجهت، از این باشد ومیمعاصر ی هاز شاعران نامی و شناخته شد ينزار قبان

عاصر م یهانجام شده است. برخی از مقالات که از زوایای ادبی، شعر این سرایند ی اوهمختلفی دربار
 اند، به قرار زیر است:عربی را مورد بررسی قرار داده

 يبررسی سیمیالوژی مضمون عشق در اشعار نزار قبان» یهعلی باقرطاهری نیا و همکاران در مقال
پردازد که عشق یکی از له میأاین مسبررسی به ( 4933: 4)ادبیات تطبیقی، شماره« و حمید مصدق

و مصدق است و معشوق در اشعار دو شاعر، معشوقی جسمانی و زمینی  يمضامین اصلی شعرِ قبان
 است. 
ی سیدفضل الله میرقادری و مهناز دهقان نوشته «يهای عشق در شعر نزار قبانجلوه» یهمقالدر 

اشاره دارد به اینکه عشق  ( به این مطلب4931: 1یشناسی، شمارههای نقد ادبی و سبک)پژوهش
یاد بلکه قسمت ز ؛تنها متعلق به معشوق نیست يهای قباندر منظرِ نزار چند وجهی است و عاشقانه

 و مهمی از آن بیانگر عشق شاعر به مادرش، همسر و شهرهای دمشق و بیروت است. 
قلم ی بها، عنوان مقاله«يو نزار قبان بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در آثار فریدون مشیری»

به چاپ  (4931: 3ی ی ادبیات تطبیقی، شمارهمجله)جواد دهقانیان و عایشه ملاحی است که در 
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که،  ندابعد از تفحص در آثار آنان به این نکته دست یافته رسیده است. در این مقاله، نویسندگان
کار است و معشوق در شعر هر دو مشیری محافظهپرواست اما در سرایش اشعار عاشقانه بی يقبان

 صورتی جسمانی و زمینی دارد.
بررسی تطبیقی مضامین مشترک » ی خود با عنوانهمقالشهریاری نسب و بهرام دهقان در مهدیه 

( به این نتیجه 4931: 4)مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه، شماره « پوراشعار نزار قبانی و قیصر امین
های عشق؛ و خورد و قیصر شاعرِ غم و سختیعشق به وفور در شعر دو شاعر به چشم می اندرسیده

 های عشق است. ها و لذتنزار شاعرِ شادی
های بالا مشخص گردید، تصویرسازی عاشقانه در اشعار گونه که از عنوان و متن پژوهشهمان

  تأمل قرار نگرفته است. موردتاکنون با استفاده از باورهای عامّه و خرافی  ينزار قبان
 

 دیدگاه شاعر نسبت به باورهای عامّه و خرافی
ها و تجربیات اوست که از زمان شنیده یهنتیج ي،نمود باورهای عامّه و خرافی در آثار نزار قبان

کودکی، از طریق جامعه و محیط و تجربیات پیشینیان خود کسب نموده و به تدریج در ذهن و 
نزد  معنای مقبولیت این باورهابه ،چشمگیر این باورها در آثار نزار یهاست. جلوضمیرش نقش بسته 

داند. حضور این باورها در چراکه نزار این باورها را قدیمی و مخالف با تفکر خویش می ؛وی نیست
ای هوی نسبت به این باورها و پدیده یهمردمان جامعی هاشتیاق گسترد یتوان نتیجهآثار نزار را می

مردم، درک نمودن  یهنزدیکی زبانِ شعری شاعر به زبان توداسرارآمیز و خرافی و غیبی و همچنین 
 گشته تا  شاعرمل سببهمین عوا .دانستزندگی مردم و اهمیت فرهنگ و ادب عامّه نزد شاعر  یهشیو

عنوان یک هساختن مخاطبین خویش که عموم مردم هستند، باورهای عامّه و خرافی را ببرای همراه
عنوان یک شاعر مردمی شناخته شود. اگر شاعر دیدگاهی بهچنین ایناصل در شعرش انعکاس دهد و 

هیچگاه زندگی و فرهنگ مردم را با تمام  ،سراسر منفی و متعصب به این باورها و عقاید داشت
در بیان  قباني نزارداد. عنوان بخشی از منبع الهام شعری خود قرار نمیها و جزئیات بهواقعیت

 یچنینخرافاتی این زدگی، شیاطین سرخ  وخاطرات کودکی خود از باورهای خرافی نظیر جن، جن
و اکنون نیز همچنان در میان  کند که در متن زندگی و فرهنگ مردمان عصرش جریان داشتهیاد می

از جمله اعتقاد به  ؛کنداش اشاره میمردم رواج دارند. وی در آثار خود به اعتقادات مردم زمانه
رنگ که مردم برای رهایی از این موجودات خیالی به این باورها دعانویسی و اعتقاد به جن و پری سرخ

ت» آورند. روی می داخِلِها ظَواهرُ مُریبَةٌ  يتَحدُثُ ف يکان أهلُ دِمشقَ یَحکونَ الحَکایا عَنِ البُیوتِ الَّ
ها )مَ  سکونَةٌ ( بِالجانِّ أو العَفاریتِ الحُمُرِ ... حینَ کنتُ صغیراً لَم أجْرَؤ أن فَیَقولونَ عن هذِهِ البیوتِ أنَّ
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بابی يأخبِرَ اُمّ  یِ  إلی الشِّ  يقد خاویَتُ الجِنَّ .. وَ أن تأخُذَن يکُنتُ أخشی أن تَعتَبِرَن كِ عَن هِجرَةِ الشَّ
صُنی من سُلطَةِ العَفاریتِ و بَقِیَت يلِیَکتُبَ ل  «1عراً ، حتّی أصبَحتُ شايمُحتَفِظاً بِسِرّ  حِجاباً یُخَلِّ

  (413-415: 4333، ي)قبان
پیدایش  یهبه عقاید و اعمال نامعقولی که مردم سرزمینش، بدون آنکه فلسفهایش قباني در نوشتهنزار 

 وسبب جهل و ترس از نحس مردم بهکند که بیان می ، اشاره دارد وبودندها پایبندها را بدانند به آنآن
 .ددادنانجام میکه هیچ بنیاد منطقی نداشته، بودن یک شیء، حادثه و شرایط عمل خاصی را شوم
زیرا مادرش از  ؛مشترک فکری وجود نداشته است یهدارد که بین او و مادرش هیچ نقطاعلام می وی

 هو غیر گرفتن در شب، ریختن آب داغ در توالت اموری چون دیدار مریض در چهارشنبه، ناخن
ا أم» است: کردهها آویزانهای فیروزه به گردن بچهمهره ،داشته و برای محافظت از چشم حسودواهمه

ادتِها، وصومِها، عب ينقاط التقاء. فَلَقد کانَت مشغولةً ف يفَلَم یکن بَینِی و بینَ أمِ  يعلی الصعیدِ الفکر
 يالنذورَ للأولیاءِ، و تطبُ  الحبوبَ ف المواسمِ، و تقدّمُ  يو سجّادةِ صلاتِها. تَسعی إلی المقابرِ ف

عاشوراء، و تمتنعُ عن زیارةِ المَرضی یومَ الأربعاء، و عن الغسیلِ یومَ الاثنین، و تنهانا عن قصِ أظافِرنا 
البالوعةِ خوفاً مِن الشیاطینِ، و تعلّقُ أحجارَ الفیروزَ  يإذا هبطَ اللیل، و لا تسکبُ الماءَ المغلیّ ف

 (53: 1111،ي)قبان «9رقبةِ کلِّ واحدٍ منّا، خوفاً علینا مِن عیونِ الحاسدین يالأزرقَ فِ 

 قباني که نزارتا جایی ؛در اشعارش مشهود و قابل لمس است ،گریز شاعر از خرافات و ناباوری او
مَن» کند:عادات معرفی می بدترینِ  عنوانتمسک به این باورهای خرافی را در اشعارش به ، كِ ب  حُ  يعَلَّ

دَت های شرقی و گرایش آنان به خرافه سرزمینهمچنین او  .(511: 4339، ي)قبان 1« ...، أَسوَأَ عاداتٍ يسَیِّ
 یخود را همچون پرندگان ،شاعر در عشق ورزیدن .ها را داردرا مورد انتقاد قرارداده و آرزوی فرار از آن

/أریدُ أفر  مِن شرقِ الخرافةِ و يأفر  مِن ظَلِّ  أریدُ »گویی گریزان است: داند و از خرافات و خرافهآزاد می
، ي)قبان «5الثعابینِ/ مِن کُلِّ السَلاطینِ/ أریدُ أحب  مثلَ طیورِ تِشرینِ/ أیا شرقَ المَشَانِقِ و السَکَاکِینِ 

4313 :91)  

مخالفت خویش را نسبت به باورهای خرافی، با انتقاد و سرزنش معشوق که  ،نزار در جایی دیگر
گاهیگرایش به فالگیران دارد، نشان می ت یافتن از عشق و سرنوشدهد. عاشق از اینکه معشوق برای آ

روی آورده از او گِله و شکایت های فالگیران های بازی و مهرهخود به خطوط فنجان قهوه، ورق
لا  ءُ أويبرید یج يحصانٌ/ لا یتقدمُ و لا یتقهقرُ/ ساع كِ أنتِ امرأةٌ مستریحةٌ/ الحب  لدی» کند:می
ها/ مرسومةٌ فيیج ، ي)قبان «1خطوطِ فناجینِ القهوةِ/ و ورقِ اللعبِ/ و ودعِ المنجماتِ  يءُ/ أیامُکِ کل 

4331 :93)  
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تباهی  پردازی وآرزو پروری افراطی، تخیل یهرا مای پایبندی به غیب و خرافات و تخیل قباني، نزار
ای که به عشق دارد و خاطر دیدگاه کودکانهمعشوق را به ،وی در شعرش .داندمحبوب در عشق می

 خطرکردن و ،کند. شاعر عشق را در سختیسرزنش می ،عشق یهتفسیر غلطِ او در خصوص پدید
قَصَصُ الهَوی قَد » ها در عشق ندارد:های شرقی و پایان خوش آنبیند و اعتقادی به افسانهرنج می

ها/ غَیبوبةٌ و خ كِ أفسدت جُ الأبطالُ فَکُل  وَّ ، ي)قبان«  5رافةٌ و خِیالُ/ الحُب  لیسَ روایةً شَرقیةً/ بِختامِها یَتَزَّ
4339: 134)  

اعتقاد و تمسک به باورهای موهوم و خیالی نظیر جن، غیب، فال و فنجان قهوه را رد  ،با جدیت او
ف اساس کشباورهای پوچ و بی یهواسطبیند که بهماهیت عشق و عاشق را والاتر از آن می و کندمی

های عشق به خرافات روی شناختهشوند و از اینکه معشوق به خاطر احساس دلهره و ترس از نا
ف» کند:خشمگین و دلزده است و او را سرزنش می ،آوردمی .. عن قراءةِ الفنجانْ/ حینَ كِ .. أرجويتوقَّ

، أن يتبغینَ، یا سیّدت يمشاعر الإنسانْ/ فما الذ يأرفضُ هذا العبثَ السخیفَ/ ف ي/ لأنّنيتکونینَ مع
کیفَ ف من عجائب الزَمَانْ؟/ كِ ل يذاتَ یومٍ/ إنَّ حُبِّ  ي؟/ ألَمْ تقوليتبغینَ أن تکْتَشِف ي؟/ و ما الذيتعرف

دت قینَ ما أنا أقولُهُ؟/ و ت كَ .. مُلُوي/ عنّ يتسألینَ، یا سیِّ لبینَ طالجانْ؟/ حین أکونُ حاضراً/ و کیفَ لاتصدِّ
ف كِ الرأیَ من صدیق لستُ مُهتمّاً بکَشْفِ الفَالْ/ و  ي.. عن قراءة الغُیُوبْ/ فإنّ كِ .. أرجويالفنجانْ/ تَوقَّ

علی رمالْ/ و لا أری معنی لکل هذه الرسومِ، والخطوطِ، والظلالْ/  يلستُ مهتمّاً بأن أُقیمَ أحلام
ف مَ الفنجانْ يتَوقَّ   (431-435 /1 :4333 ،ي)قبان «3../ من قبل أن أُحَطِّ

 

 در جمع بین تجدد و سنت در تصاویر عاشقانه  قباني نوآوری نزار
 یهرصهای نادر در عبسیاری از روشنفکران و منتقدان شعر عرب، یکی از پدیده یهبه عقید ينزار قبان

محتوای باشد. وی در پرداختن به اشعار عاشقانه، چه از لحاظ اسلوب و چه از لحاظ شعر نو می
اند. اصالت و را بر او نهاده« عشق و زن»لقب شاعر  ،وی مانند بوده است. منتقدان شعرِ شعری، بی

فت دریافرهنگی عرب  یههمتای عرب، با آنچه در پیشینسرای بیعاشقانهاین ماهیت عشق در نزد 
ت، أجر و عامیانه،زبانی سهل  یهاختیار شیو یهواسطتفاوت چشمگیری داشته است. نزار بهشود، می
اه کاملًا نو به عشق، پیوسته نگ و پروایی و صراحت در بیان مضامین عاشقانه، هنجارگریزیبی

عواملی چون  کند و آن را در اختیار همگان قرار دهد. نموده تا ادراک جدیدی از عشق تجربهسعی
 نمودن اهمیت فرهنگمردم، درک یهشعری، نزدیکی زبانِ شعری شاعر به زبان تود یهقریحه و تجرب

ته تا گشسببهمگی  ،مردم نسبت به این باورها و ادب عامّه نزد شاعر، جذابیت این باورها و اشتیاق
ساختن مخاطبان خویش که عموم برای همراه عنوان شاعری متجدد و مخالف خرافات،هب قباني نزار
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 یصورتاو بهکار گیرد. خویش به یهشعار عاشقانهای اباورهای عامّه و خرافی را در لایه ،مردم هستند
گ که ریشه در فرهندست این باورهایی از  باورهای دیرینه و سنّتی نظیر: جن، فال قهوه و ،هوشمندانه

ای هتمدن مردمان سرزمینش داشته را با دیدگاه مدرن خویش نسبت به عشق و جلوه یهچند هزار سال
 هک ای برای تحلیل عواطف و بیان حالات درون خود قرار داده استیهها را دستماو آن نمودهآن تلفیق

د. شوتصویرکشیدن عشق و معشوق و حالات عاشق محسوب میای در بهخود گام تازهموضوع، این 
کّار یوسفی و ب را مردمی و محبوب همگان کرده است. قبانی این پیوند بین جدید و قدیم، آثار نزار

تاب، این ک یدر مقدمه قباني دیدگاهشان را نسبت به آثار نزار ،«الشعرمع  يقصت»مترجم  کتاب 
از یک طرف در برابر فرهنگِ غنی و دید تازه و  یآثارِ نزار قبانی هخوانند»کنند: اینگونه تفسیر می

در برابرِ اصالت و پیوستگی عمیق شعرِ او با  ،کند و از طرف دیگرجهانیِ وی احساس شگفتی می
نویسد: او می یهادب و معارف قومی و روح جامعه و هموطنانش. عبث نیست که منتقدی عرب دربار

این ی هکردم که دلم جای دلِ اوست و من دهان و حنجرخواندم احساس میوقتی شعر نزار را می
  : مقدمه(4931، يبان)ق« ام.تمام معنی کلمه، شدهشاعرِ انسان به

 
 قباني نزار یههای عاشقاننقش باورهای عامّه و خرافی در تصویرسازی

ه این باورها هستند ک و شایسته و بجا و گاه سهو و خطا هستند گاه ای از عقایدِ آمیخته ،باورهای مردم
رده عمیق و گستکنند. نفوذ این باورها در اندیشه و باطن مردم چنان تاری  فرهنگی بشر را خلق می

وان تهمین سبب نمیگیرند. بههای زندگی آنان را دربر میگیریها و جهتاست که تمامی تصمیم
ی شاعری مردم قباني از آنجا که نزار تأثیر آنها را بر حیات آدمی و روابط اجتماعی نادیده انگاشت.

جود موجودات مافوق بشر است، انعکاس باورهای عامّه و خرافی نظیر: جادو، تفأل، پیشگویی و و
در اشعار و زبان او، ارتباط چندانی به پذیرش یا عدم پذیرش این باورها در غیره  و غول و نظیر پری

باورهای عامّه  یهنزار سعی داشته انبوهی از اطلاعات خویش را در زمین .دیدگاه شخصی وی ندارد
 شاعرانه زند. وی یها رنگ و لعاببر آن اش عبوردهد وو خرافی، از صافی تخیلات شاعرانه و عاشقانه

آفریند که سرشار از روح و احساس هستند. کاربرد این باورها با ای را میتصاویر عاشقانه ،با این کار
یان در ب قباني از موجبات محبوبیت و مقبولیت کار اوست. نزار ،همراهی و همدلی با مردم یهانگیز

 ،«پیچیدگی و ابهام عشق»همچون  ایتصویرکشیدن مفاهیم عاشقانهسوز و اشتیاق درونی و به
 ،«جن» ،«فال قهوه»با استفاده از باورهای عامّیانه و خرافی چون  غیره و« شکوه و قدرت عشق»
 ها بر آمده است:آن یهدرستی از عهدعملکرد خوبی داشته و به باورهایی از این دست، و« غول»
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 شق با توسل به خرافاتشرح پیچیدگی و ابهام در ع
عنوان یک این قدرت را ندارد که عشق را به، آدمیمحدودِ ادراک و  ماهیت عشق مبهم و پیچیده است

ای لمهلفظ و ک ،شدنی نیستموهبت الهی تحلیل و تفسیر کند. مولانا عقیده دارد که عشق تعریف
چون قلم، اندر نوشتن »کند: میاست که به آسانی مفهوم نگردد و به این موضوع چنین اشاره 

توان درستی نمیعشق را به» (3: 4991)مولوی، « شتافت / چون به عشق آمد، قلم بر خود شکافتمی
توان ماهیت حقیقی دلبستگی یک آدم به معشوق این طور که نمیکرد، هماندر قالب کلمات بیان

ی تنگنای عقل جزیی است اما وای فراساش را بر روی کاغذ آورد... عشق، اساساً تجربهجهانی
عقیده دارد که عشق آمیخته قباني نزار  (111: 4931)چیتیک، « تر از عالم مافیهاست.ای که واقعیتجربه

 ای دارد که قابل شناختقدر معنای گستردهآن .شدنی نیستهاست و رموزش حلبه رازها و پوشیدگی
 به تفسیر جامعی از عشق دست ،ابیر محدود شعرتوان با استفاده از الفاظ و تعو فهم نیست و نمی

كِ.. یَطْرَحُ ألفَ سُؤالٍ » یافت: عرِ.. جوابْ  / حُب   ( 3: 4331، ي)قبان «3لیسَ لها في الشِّ
اما  ؛با استمداد از خطوط کف دست، سعی در یافتن نشان و خبری از عشق و معشوق دارد قباني نزار

ی اعشق پدیده است. شدهاین خطوط چنان گنگ و نامفهوم هستند که سبب عجز و ناتوانایی عاشق
 ،بینی پرده از اسرار عشق و عاشقی برداردکف یهواسطخواهد بهعاشق همین که می بوده واسرارآمیز 

عَلی أرضِ الدَهشَةِ .../  كِ رمانی حُب  » کند:که دست خود را نیز فراموش میطوریبه ؛شوددرمانده می
 ( 41-45: 4331،ي)قبان « 41ي/ نَسَیتُ یَدِ يأنا أقَرَأ خطوطَ یدِ 

جود غول که خود، یک مو ؛دادن پیچیدگی عشق استبرای نشانقباني دیگر نزار  يهغول نیز دستمای
 در واقعکرده های معشوق خانهدر چشم ،افکندها میمبهم و ناشناخته است و پیوسته رعب را در دل

عاشق  هک؛ تاجاییدهدتلفیق غول و چشمان معشوق، ابهام و پوشیدگی عشق را بیش از پیش نشان می
کننده و مان معشوق را بیانوی چش .کردن به چشمان مرموز و مبهم معشوق هراس دارداز نگاه
ست قادر نی کند که کسیعنوان جنگلی بسته یاد میها بهبلکه از آن ،داندعشق نمی یهکنندروشن

عباءةِ المجهولِ و غابةٌ مقفلةٌ/ لا أحدٌ یعرفُ ما  ي/ مجهولانِ نائمانِ فكِ عینا» ها دریابد:عشق را از آن
 أعماقِها، جنیةٌ/ و بعضُهم، یقولُ  فيداخلِها فبعضُهم/ یقولُ فیها أممٌ منسیةٌ بعضُهم/ یقولُ  يیحدثُ ف

: 4331، ي)قبان «44من عجائبٍ/ لا أحدٌ یجرؤُ أن یقولَ  الغابةِ  يفیها غولٌ/ لا أحدٌ/ یعرفُ ما یحدثُ ف
11)  

دن یک با بازش وها در بازنشده دارد کند که میلیونعشق را به زیرزمینی سحرآمیز مانند می قباني نزار
به برای عشق است تا میزان پیچیدگی و ابهام آن را مشبه ،شود. این سردابدر، در دیگری بسته می

 یها پدیدعاشق هربار ب؛ کردراحتی تفسیرای نیست که بتوان آن را بهلفظ و کلام ساده عشق. نشان دهد
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گشاید و همین امر، عاشق هایش را به روی عاشق میای از جلوهعشق افق تازه ،شودعشق روبرو می
ق ضوع عشهر بار به مو ؛ چرا کهدهدکند و او را در تنگنا قرار میعشق حیران می یهرا در برابر پدید

سِردابٌ  كِ حُب  »: نمایدهای گوناگونی از عشق دریافت باید کشف رمز کند و برداشت ،رسدمی
بواب/ فَإذا ما أَفتَحُ باباً/ یُغلَقُ بابٌ ي  سِحر

َ
 ( 3 :)همان « 41/ فِیهِ مَلایینُ الأ

ار باین .ترین نکات خواب و تعبیر آن استاز مهم ،خبردهی از وقایع و حوادث آینده توسط خواب
باني قاند که ابهام عشق را نشان دهند. نزار ای شدهآینه یهتعبیر و غیرقابل شرح، به منزلهای بیخواب

ینمو  كِ حُب  » کند تا پیچیدگی آن را نشان دهد:تعبیر تشبیه میی بییهاعشق به محبوب را به خواب
و لا  يالشَقیقُ الأحمَرُ.../ حلمٌ من الأحلامِ/ لا یُحْکوحدهُ/ کَما الزُهورُ تُزْهِرُ/ کَما عَلی أبوابِنا/ ینمو 

ر  (3: 4311)قبانی،  «49یُفَسَّ
 

 شکوه و قدرت عشق
شکوه و قدرت عشق که همواره برای همگان موضوعی بکر و تازه  یهفیلسوفان و بزرگان جهان دربار

( نویسنده و 4391-4334)اند: پرنتیس مالفورد ها گفته و مطالب بسیاری نوشتهسخن ،است
 ،استفاده از آن داردی هقانون جذب و نحو یههای زیادی در زمینفیلسوف آمریکایی است که نوشته

ون شود، چعشق عنصری است که گر چه دیده نمی»کند: گونه توصیف مینیرو و قدرت عشق را این
جریان باد که در اقیانوس آب و هوا حقیقی است؛ نیروی فعال، زنده، و در حرکت، چون امواج و 

اعتقاد ، ( فیلسوف فرانسوی4334-4355هارد دوشاردن )پیر تیل. (45: 4933)برن، « کنندحرکت می
ند: ک. وی قدرت عشق را چنین تحلیل میندبا آن سرو کار دار افراددارد عشق، فراتر از چیزی است که 

قدرت عشق در ( 14 :)همان« جهان است.ترین انرژی در عشق قدرتمندترین و با این حال ناشناخته»
ادویی ج یهعظیم و باشکوه است که با نگاه به چشم محبوب، خود را سوار بر قالیچ قدریبه ينظر قبان

نیروی عشق را سبب وجود قالیچه و  اواما  ؛جادویی که هیچ وجود خارجی ندارد یهبیند، قالیچمی
ما سافرتُ فِ » داند:پرواز آن می  يأرکبُ سجادةً سحریةً/ أدورُ ف يیا حبیبتی/ أحسُ أنّ  كِ عِینی يوَ کُلَّ

  (15-11: 4351، ي)قبان «41/ أدورُ مثلَ الکرةِ الأرضیةِ يیا حبیبت كِ عینی
شق عظمت ع از این طریق بار جن را به خدمت غزل گرفته تااین قباني، خیال نزار یهذهن وقاد و پرند

اینکه نیروی مثبتِ عشق،  ؛داندقدرت عشق را سبب حرکت عاشق در مسیر عشق می اورا نشان دهد. 
شق عتوان گفت که ؛ در واقع میها صورت محبوب را بر دیوار رسم کندعاشق را واداشته تا مثل بچه

كِ أن » ها تصور کند:او را قدرتمند کرده تا با رویا پردازی خود را در قصر پادشاه جن مني حُب  عَلَّ
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كِ أ مني حُب  یادِینَ عَلَّ بشُورِ علی الحِیطانِ وعلی أشرِعَةِ الصَّ بیانِ أن أرسُمَ وَجهَكِ بالطَّ فَ کالصِّ تَصَرَّ
أشیاءً ماکانَت أبداً في الحُسبانِ فَقَرأتُ أقاصیصَ الأطفالِ دَخَلتُ قُصورَ مُلوكِ الجان وحَلِمتُ بِأن 

لطانِ  جَني بِنتُ الس   (511/ 4: 3394، ي)قبان «45تَتَزَوَّ
ند که بزاو را مجبورکرده به خرافاتی چنگ کهعشق و قدرت عظیمش چنان وجود عاشق را فرا گرفته 

وشده گعاشق متوسل به فالگیر و پیش ؛کندها به بدترین عادت یاد میها را قبول ندارد و از آنخود آن
 يمَنعَلَّ » نشانی از عشق و معشوق بیابد:ها خبر و آنی هکوبد تا شاید به واسطها را میآنی هو درِ خان

دَتكِ حُب   مَني، سَیِّ مَني، أَسوَأَ عاداتٍ/ عَلَّ افاتِ/ عَلَّ طُ أَرصِفَةَ يأَخرُجُ مِن بَیت ي...أَطرُقُ بابَ العرَّ مَشِّ
ُ
/ لِأ

رُقاتِ   ( 511 :)همان« 41الط 
ت عالم هستی استرین قدرت عشق بزرگ ؛عشق ضعیف و سست نیست که گریز از آن آسان باشد

ق با دارد عشاست. شاعر عقیده کرده که رهایی از آن غیرممکنآن را به جادویی تشبیه قباني که نزار
شود. درد و رنج ور ساخته که هرگز خاموش نمیآتشی را در جان عاشق شعله خود، قدرت جادوییِ 

ا قدرت عشق را ندارد و عشق عاشق از اینکه توان مقابله بو عشق، جان و وجود عاشق را در برگرفته 
صن» به ستوه آمده است: ،شودگاه از او ساقط نمیهیچ مِن هذا السِحر/ مِن هذا  يإن کنتَ نبیّاً/ خَلِّ

رن كَ الکُفر/ حُب     (155 :)همان « 45/ مِن هذا الکُفر/ إن کُنتَ قویّاً يکالکُفرِ فطهِّ
 

 اخلاص و وفاداری در عشق
مولانا وفاداری و اخلاص  .اخلاص و وفاداری عاشق نسبت به معشوق استاز مضامین رایج تغزلی، 

در جایی و ( 191: 4991)مولوی، « کندچون وفا آن عشق افزون می»داند: را سبب فزونی عشق می
گوید از آنجا که عشق ذاتاً وفادار است، طالب آدمیان دهد و میدیگر وفاداری در عشق را شرح می

 خرد /عشق چون وافی است، وافی می»کند: وفا توجهی نمیگاه به همراهِ بیچهی باشد ومی وفادار
به زیبایی آموخته بود که به چه طریقی معشوقش قباني نزار  .(353 :)همان« ننگردوفا میدر حریفِ بی

هایش بستاید، دوست بدارد، عشق بورزد و وفاداری خویش را نسبت به معشوق در جای را در سروده
بینی و خطوط دست را در استخدام کلام خود قرارداده فال قهوه، کف اورش انعکاس دهد. جای شع

ای که همگان از آن خبر دارند و گونهبه ؛اش به محبوب خالص و صمیمانه استدهد علاقهتا نشان
های دل، ناله و در واقع حالات عاشق و شوق او به محبوب قابل انکار نیست. شهر است یهشهر

تو  کند: دلدادگی من بهحالاتش را در عشق توصیف میگونه قبانی اینکنند. نزار ا آشکار میعشق ر
 ،در این بیت و فهمد که تو محبوب من هستیمی ،مرا ببیند یهدر حدی است که هر کس فنجان قهو
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قَرَأ لا أَحَدَ » کند:از طریق فنجان قهوه و خطوط آن اثبات میرا به معشوق  خود عشق و وفاداری
 ( 441: 4335، ي)قبان «43 ...يحَبِیبَت كِ / إلّا و عَرَفَ أنَّ نيفِنجا
عشق و وفاداریش را به معشوق  ،بینیدر جایی دیگر با استفاده از خطوط دست و کف قباني نزار

 درنگ حروفبی ،ببیند را شکه هرکس خطوط دست دانداو میآن قدر عاشق  و خود را کنداعتراف می
 توانچیز را میهمه ،جز عشقبه که شاعر در این بیت اعتقاد دارد ؛کندرا کشف می معشوقشاسم 

ءٍ يالأربَعة/ کل  شَ  كِ / إلا وَ اکتَشَفَ حُرُوفَ اسمِ يلا أحَدَ دَرَسَ خُطُوطَ یَدِ »تکذیب و پنهان کرد: 
ها  ( 441 :)همان «43یُمکنُ تَکذِیبُه/ إلا رائحةَ امرأَةٍ نُحِب 

داند و معتقد عاشق را بیانگر عشق و حالات درونی وی می یهخطوط دست و چهر ،در بیت زیراو 
ای جز عشق به معشوق ندارد عاشق خوانده شود، گذشته و آینده یهاست که اگر خطوط دست و چهر

و آرزویش عشق است و موضوع آن عشق خواهد بود و بس. در واقع این سخنِ شاعر نهایت وفاداری 
چرا که او سرنوشتش را در عشق به معشوق و وفاداری به او خلاصه  ؛گذاردنمایش میاو را در عشق به 

ني/ أو خُطوطَ وَجهِ يخُطوطَ یدِ  يجمیعَ کُتُبِی/ و اقرَأ يأغلَقِ » کند:می عُ إلی ي/ إنَّ لٍ/ بِانبِهارِ طِف كأتَطَلَّ
 ( 91: 4331،ي)قبان «11أمامَ شجرةِ عیدِ المیلادِ 

کردن محبوب را در بیت زیر با استفاده از خطوط فنجان اش در فراموشتوانایینزار وفاداری و عدم 
سیر عشق بردن تلخی مدارد که با وجود تصمیمش برای از بین؛ او این نکته را بیان میکندقهوه بیان می
بردن به تلخی قهوه، اما خطوط فنجان قهوه با او همکاری نداشته و همچون گلی زیبا از طریق پناه

دخلتُ الیومَ للمقهی/ و قد صممتُ أن أنسی علاقتنا/ و أدفن کل »  آورند:محبوبش را به یاد او می
: 4353، ي)قبان« 14ي/ و حینَ طلبتُ فنجاناً من القهوة/ خرجتِ کوردةٍ بیضاءَ/ من أعماق فنجانيأحزان

15).  
 

 وصف درد عشق و رنج عاشق
وی، دردِ طلبِ عشاق و میل به  .کندهایش تعبیر میمولانا درد و غم عشق را به زیبایی در سروده

در »شود: ای از آنان جدا نمیلحظه ،دارد که این درد و اندوهداند و اعتقادوصال در آنان را دائمی می
عشاق را از خود بُریده و وی ( 4: 4991)مولوی، « غمِ ما روزها بیگاه شد / روزها با سوزها همراه شد

به سر  قراریداند که مانند سنگِ آسیا شب و روز در گردش و ناله و بیر عشق میتسلیم مطلق در براب
اند / همچو سنگ آسیا اندر مدار اند / بس قضای عشق دل بنهادهعاشقان در سیل تند افتاده»برند: می

 «قارئة الفنجان»با دیدگاهی نو در شعر  قباني نزار (4133 :)همان« قرار/ روز و شب گردان و نالان بی
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 در مسیر عشق، تحمل عاشق هایی کهها و عذاباز زبان فالگیر به توصیف عشق، معشوق و سختی
گاهی از سرنوشت عاشق در مسیر وی از فال قهوه به .پردازدمی ،کندو تجربه می عنوان ابزاری برای آ

اندوهی  هرگز»و « امز فنجانی شبیه فنجان تو ندیدههرگ» یهفالگیر با تکرار جمل .کندعشق یاد می
تفاده با اس و داندآور میدر واقع مسیر عشق را برای عاشق، دشوار و عذاب ،«امشبیه اندوه تو نشناخته

ابد و یاینکه به معشوق دست نمی ؛کندبینی میسرانجام تلخی را برای عاشق پیش ،از فال قهوه
لُ فنجاني المقلوبْ / قالتْ: »گردد: خورده و پشیمان باز میشکست جَلَستْ و الخوفُ بعینیها / تتأمَّ

. قد ماتَ شهیداً / مَنْ ماتَ علی دین يهو المکتوبْ/ یا وَلَد كَ یا وَلَدی. لا تحزنْ / فالحب  علی
متُ کثیراً / لکنِّ  مُرعبةٌ دنیا  كَ المحبوبْ / فنجانُ  رتُ و نجَّ  كْ هُ فنجانَ اناً یُشبِ لم أقرأ أبداً / فنج ي..../ بصَّ

الحبِّ علی حَدِّ الخنجرْ /  يأبداً / ف يأن تمش ك/ مقدُورُ  كْ / أحزاناً تُشبهُ أحزانَ  ي/ لم أعرفْ أبداً یا وَلَد
 ( 154-113 /4 :4339)قبانی،  «11و تظلَّ وحیداً کالأصدافْ / و تظلَّ حزیناً کالصفصافْ 

رد دقباني نزار  و شودگاه این درد جانکاه و غیر قابل تحمل می ؛ اماعشق همواره سختی و مرارت دارد
تردید دهان او که خود ترسناک است، بیکه داند. اژدها تراز با دهان اژدها میعشق را همسنگ و هم

ینِ/ يوَجَعِ » تر است:ترسناک باشد نیزمیجای زهر و آتش  .. یَمتَد  کَبُقعَةِ زَیتٍ/ مِن بیروتَ الی الصِّ
ینِ/ ف يجَعِ وَ   «19ینِ فَمِ تِنِّ  يالقَرنِ السّابِعِ لِلمیلادِ/ و ضاعَت ف يقافلةٌ اَرسَلَها/ خُلفاءُ الشّامِ الی الصِّ

  (13: 4331، ي)قبان
گاهی از حوادث آن، دردی جان  با استمداد و نزار قباني سوز استانتظارکشیدن در مسیر عشق و ناآ

کردن و وی برای دلگرم ؛کاه خود داردسعی در بیان و شرح این درد و نگرانی جان ،«فال ماه»از 
گاهی کند تا شاید را در فال ماه جستجو می خود عشق خویش، آرزوهای شیرین یهیافتن از آیندآ

دت يالمقهی منتظراً/ أن تأت يأجلسُ ف»اندکی از درد خود بکاهد:  ،بدین وسیله  بتاعُ أ الحُلْوَهْ/ يسیِّ
هْ/ هْ/ ف الصُحُفَ الیومیَّ / يأفعلُ أشیاءَ طفولیَّ شُ عن  باب الحظِّ بُرجَ »یا  يساعدن «/بُرجِ الحَمَلِ »أُفتِّ

دت يهل تأت«/ بُرجَ الحَمَلِ »یا  يطَمئنّ  «/الحَمَلِ  جن يسیِّ  يبرج ي/ یُخبرنيالحلوَهْ؟/ هل ترضی أن تتزوَّ
: 4339، ي)قبان « 11خمسةِ أطفالٍ یأتونَ/ و عن شهر العَسَلِ یُشرقُ بالحب و بالأملِ/ یُخبرُ عن  عن یومٍ/

511-515)  
 

 نتیجه
به زیبایی  وی سرای جهان عرب است.سرآمد شاعران عاشقانه ،«ورزیدنهنر عشق»در  قباني نزار

خویش را در جای جای شعرش انعکاس دهد. زیبایی ی هآموخته که به چه طریقی احساسات عاشقان
مدیون پیوند باورهای سنتی و دیدگاه نوین شاعر به عشق  ،عشق در این پژوهشو حلاوت مفهوم 
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مردمی و ای هاش وجهاست که بسیار ماهرانه این دو را در کنار هم قرار داده و به اشعار عاشقانه
با شعرش تا عنوان شاعر متجدد و مخالف خرافات تلاش کرد به قباني است. نزارپسند دادهعامه

 ،ساختن مخاطبان خویش که عموم مردم هستندبرای همراهدر شعر عرب ایجاد کند و را فضایی تازه 
بخش قابل توجهی از اشعارش را به باورهای عامّه و خرافی اختصاص دهد. از آنجا که شاعر با 
باورهای مردم عامّی آشنایی کامل داشت و به اصطلاحات و زبان مردم کوچه و بازار کاملًا مسلط 

ت فرهنگ اهمی ،بینیسنجی و باریککرد و با نکتهمردم نزدیک یهرا به زبان تود اشزبان شعری ،بود
وی جذابیت این باورها و اشتیاقی که مردم نسبت به  .زندگی مردم را درک نمود یهو ادب عامّه و شیو
ون ن اموری چقلمی شیوا و پرقدرت در بیا او توانست بدرک کرده  درستیبه را این باورها داشتند

از طریق باورهای عامّه و  و مسائلی از این دست، «شکوه و قدرت عشق» ،«پیچیدگی و ابهام عشق»
نزار این باورها را  .باشدعملکرد موفقی داشته غیره و « جن» ، «غول»، «فال قهوه»خرافی چون 

ر ای دخود گام تازهای برای تحلیل عواطف و بیان حالات درون خود قرار داده است که این دستمایه
ونه گدر واقع بسامد بالای این .شودبه تصویر کشیدن عشق و معشوق و حالات عاشق محسوب می

باورها در اشعار و زبان او، ارتباط چندانی به پذیرش یا عدم پذیرش این باورها در دیدگاه شخصی 
ز ا را باورهای عامّه و خرافی یهداشته انبوهی از اطلاعات خویش در زمینسعی قباني نزار ؛وی ندارد

-زند. وی با این ایها رنگ و لعاب شاعرانهاش عبور دهد و بر آنصافی تخیلات شاعرانه و عاشقانه

ر آفریند که سرشاای را در ستایش و وصف عشق و معشوق و حالات عاشق میتصاویر عاشقانه ،کار
 از روح و احساس هستند.

 
 هانوشتپی

 4315در دمشق متولد شد. تحصیلات خود را در این شهر به پایان برد و در  4319/  9/  14. نزار قبانی در 4
التحصیل شد و سپس به استخدام وزارت خارجة سوریه درآمد و به در رشتة حقوق از دانشگاه دمشق فارغ

رد. در های دیپلماتیک در قاهره و آنکارا و لندن و مادرید و پکن و بیروت خدمت کسال در سمت 14مدت 
کرد.  ای انتشاراتی به نام خود دایراز مشاغل دیپلماتیک استعفا کرد و به بیروت رفت و در آنجا مؤسسه 4311

نخست به ژنو و سپس به لندن  4331های داخلی در لبنان و کشته شدن همسر او، در پس از در گرفتن جنگ
ذشت و بنا به وصیّت او در آرامگاه خانوادگی در گ 4333رفت و تا اواخر عمر در همان جا ماندگار شد. او در 

ترین نشر یافته است عمده در دمشق به خاک سپرده شد. از نزار قبانی چهل و دو دفتر در شعر و نثر
(؛ طفولیّتِ یک نار سینه 4311های شعر عاشقانة او عبارتند از: زیبای گندمگون به من گفت )مجموعه
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شعر چراغی است »ترین دفترهای نثر او سیاسی او را در بر دارد و مهم(؛ و... چند دفتر نیز شعرهای 4313)
 ( 41-49: 4931، ينام دارند. )قبان« شعر چیست»، «داستان من وشعر»، «سبز

ها در افتاد. و آنهای مشکوکی اتفاق میها پدیدهگفتند که درون آنهایی سخن می. مردم دمشق از خانه1
کند یا شیاطین سرخ.. وقتی کوچک بودم جرات نداشتم ها جن زندگی میه در آنگفتند کها میمورد این خانه

ترسیدم مادرم مرا جن زده بداند و مرا پیش دعانویس ببرد تا او برای ها با خبر کنم. میمادرم را از حرکت پنجره
 عر شدم.داشتم تا زمانی که شامن دعایی بنویسد که مرا از سیطرة شیاطین نجات دهد. رازم را نگه

. از جهت فکری هیچ نقطة مشترکی بین من و مادرم وجود نداشت. او به عبادت و روزه و جانمازش مشغول 9
 پُخت،کرد. روز عاشورا، غلات میرفت. نذرها برای اولیاء الله میهای خاصی به قبرستان میبود. در زمان

نمود. با فرا رسیدن از شستشو خودداری می کرد، روز دوشنبهروز چهارشنبه از ملاقات بیماران خودداری می
 ریخت و به سبب ترسکرد. آب جوش را از ترس شیاطین در فاضلاب نمیشب ما را از ناخن گرفتن منع می

 کرد.ای آبی آویزان میهای فیروزهزخم حسودان بر گردن هر یک از ما مُهرهاز چشم
 داده است. ها خو. عشق تو، ای بانوی من، مرا به بدترین عادت1
خواهم از مشرق زمین فرار کنم/ که مملو از خرافه و اژدهاست/ از خواهم از سایة خویش بگریزم/  می. می5

کنده از دار و خنجر.تمام پادشاهان/ می  خواهم مثل پرندگان پاییزی عشق بورزم/ ای سرزمین شرقی آ
آید یای که مگردد/ پستچیود نه بر میر. تو زنی راحت طلب هستی/ عشق در نزد تو اسبی است که نه می1

 های فالگیران ترسیم شده است.های بازی/ و مهرهآید/ روزهای تو در خطوط فنجان قهوه/ ورقو نمی
های مشرق زمین اند/ عشق افسانههای عاشقانه و غیب و خرافات و تخیل تو را تباه کرده. تمامی داستان5

 ازدواج کنند. نیست/ که در پایانش قهرمانان با هم
یشی اندکنم از خواندن فنجان دست بردار/ وقتی در کنار من هستی/ زیرا من این پوچی و سست. خواهش می3

خواهی کشف کنی/ آیا خواهی بدانی بانوی من!/ چه چیز را میپذیرم/ چه میرا در احساسات انسان نمی
ر پرسی؟/  دها میدربارة من از پادشاه جن های زمانه است؟ / پس چرانگفتی که عشق من به شما از شگفتی
پرسید؟/ از تو خواهش کنید؟ و از فنجان سؤال میهای مرا باور نمیحالی که من حضور دارم/ چرا حرف

خواهم زمام آرزوهایم را به رمال ای به کشف فال ندارم/ نمیها دست بردار/ من علاقهکنم از خواندن غیبمی
 بینم/ دست بردار/ قبل از اینکه فنجان را بشکنم. ها معنی نمیو سایه ها و خطوطقشبسپارم / برای همة این ن

 کند/ که در شعر جوابی برای آن وجود ندارد. . عشق تو هزار پرسش طرح می3
خواندم غافلگیر شدم و دستم را . عشق تو مرا به سرزمین شگفتی پرتاب کرد/ خطوط کف دستم را می41

 فراموش کردم.
/ جنگلی است قفل شده/ هیچ کس چشمان تو، دو ناشناختة خوابیده در زیر عبایی ناشناس هستند. 44

گویند/ مردمانی از یاد رفته در داخل آن وجود دارند/ برخی افتد برخی میداند چه اتفاقی در درون آن مینمی
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داند ارد/ هیچ کس نمیگویند یک غول در آن وجود دگویند در اعماق آن یک جن وجود دارد / برخی میمی
 دهد/ هیچ کس جرأت گفتن ندارد.چه اتفاقات شگفتی در درون جنگل رخ می

 ود.شها در دارد/ اگر دری را باز کنم/ دری دیگر بسته می. عشق تو زیرزمینی جادویی است/ که میلیون41
وی های سرخ بر رشقایق شوند همانطور کهها شکوفا میکند/ همانطور که گل. عشق تو به تنهایی رشد می49

 کند/ عشق تو رویایی از رویاهاست/ خوابی است ناگفتنی/ و تعبیر نکردنی.هایمان رشد میدرهای خانه
زنم در رانم/ دور میی جادویی را میهای تو سفر کردم/ احساس کردم قالیچه. هرگاه و هربار که به چشم41

 زمین.ی چرخم مانند کرهچشمان تو ای محبوب من/ می
یادان های صات را با گچ بر روی دیوارها بر بادبان. عشق تو به من یاد داد که مانند کودکان رفتار کنم چهره45

ای ههای کودکان را خواندم و به کاخاند پس داستاننقاشی کنم عشق تو به من چیزهایی را یاد داد که هرگز نبوده
 تر سلطان با من ازدواج کرده است.ها وارد شدم و در خواب دیدم که دخپادشاه جن

ها را به من آموخته/ به من یاد داده که ... درِ خانة پیشگویان را . عشق تو، ای بانوی من، بدترین عادت41
 روها را با پاهایم شانه کنم.بزنم/ به من آموخته است که از خانة خود بیرون روم/ تا پیاده

جات بده/ از این کفر/ عشق تو مانند کفر است پس مرا پاک کن/ از . اگر تو پیامبری من را از این جادو ن45
 این کفر/ اگر قوی هستی.

 . کسی وجود ندارد که فال قهوة من را بخواند/ و نفهمد که تو عشق من هستی.43
 کذیبتوان تبینی کند/ و حروف چهارگانة نام تو را نیابد/ همه چیز را می. کسی وجود  ندارد که دستم را کف43

 نمود/ جز عطر زنی که دوستش داریم.
ام را بخوان/ من با حیرت و شگفتی یک کودک هایم را ببند و/ خطوط دست یا خطوط چهره. تمام کتاب11

 روی درخت کریسمس.کنم/ روبهبه تو نگاه می
م/ را دفن کنهایم . امروز که به قهوه خانه وارد شدم/ تصمیم گرفتم که پیوندمان را فراموش کنم/ و همة غم14

 و هنگامی که یک فنجان قهوه را درخواست کردم/ )یادت( چون گل سفیدی از دل فنجانم بیرون آمد.
کرد/  گفت: غمگین نباش ام را نگاه می. نشست/ و ترس در چشمانش بود/ در حالی که فنجان وارونه11

اک است/ نت دنیایی ترسپسرم/ عشق سرنوشت توست/ پسرم هر کس در راه عشق بمیرد شهید است/ فنجان
دوه تو ام/ پسرم هرگز اندوهی شبیه انام/ هرگز فنجانی شبیه فنجان تو نخواندهشناسی کردهام ستارهبسیار دیده

رختان ها و دام/ سرنوشت تو این است که تا ابد، در راه عشق بر لبة خنجر قدم برداری / و چون صدفنشناخته
 بید غمگین و تنها بمانی.

د من مانند یک لکة روغن/ از بیروت تا چین کشیده شده است/ درد من کاروانی است/ که جانشینان . در19
 اند/ و در دهان اژدها گمشده است.شام در قرن هفتم میلادی/ تا چین فرستاده

ای هانخرم / کار کودکای مینشینم در حالی که منتظرم/ تا بانوی شیرین من بیاید/ روزنامه. در رستوران می11
دهم/ در بخش شانس و اقبال / در جستجوی فال ماه تولد خود )فروردین( هستم/ ای برج فروردین را انجام می
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آید؟/ آیا همسر من خواهد شد؟/ )فال ماه( مرا با خبر مرا کمک کن/ مرا دلگرم کن/ آیا بانوی شیرین من می
 آیند/ و از ماه عسل.ز پنج فرزندی که میدهد ادرخشد/ خبر میکند/  از روزی که با عشق و آرزو میمی
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 يالرسوم التوضیحیة الرومانسیة نزار قبان يمظاهر المعتقدات الخرافیة ف

 
 1بور وحید سبزیان

 *1الهام رضایی
ص  المُلَخَّ

سلوک و العلی طرق  الناس تعرفزء مهم من الثقافة الشعبیة المعتقدات الشعبیة و الخرافیة کجإن 
حیاة الناس. فی بعض الأحیان تحدد المعتقدات ما یجب فعله و ما یجب تجنبه فی الحیاة بالنسبة 
للجماهیر الناس کدلیل؛ فی الواقع، لا یمکن للمرء أن یتجاهل آثار هذه المعتقدات من الماضی الی 

ثیة النظرة الحدا الحاضر فی معتقدات الناس و طریقة حیاتهم. الغرض من کتابة هذا المقال هو فحص
کثر الموضوعات غموضاً و جاذبیة فی الأعمال شاعر رومانسی شهیر فی مجال  للحب کواحدٍ من أ
الأدب العربی نزار قبانی فی القرون الأخیرة، هو بفضل کنزه الثقافی الثمین، استطاع التعبیر عن العدید 

ید، مع الارتباط بین الحداثة و التقلمن مشاعره الرومانسیة بمساعدة المعتقدات الخرافیة و بالتالی، 
اکتسبت مکانة عالیة فی مجال الأدب. من أجل معرفة هذا الجانب من أعمال الشاعر، مع فرضیة أن 
ثقافة و حیاة الناس کانت من أعظم مصادر الإلهام فی تألیف قصائد نزار، قام هذا البحث بفحص و 

 ة أن الشاعر یستخدم توابل المعتقدات الشعبیةعرض أعماله من خلال الاسالیب الوصفیة و التحلیلی
، لقد خلق عالماً جدیداً فی تصویر الخرافات من هذا النوع و الخرافیة مثل عرافةالقهوة، السحر و 

 المفاهیم الرومانسیة مثل تعقید و غموض الحب، الإخلاص و الولاء ال .
 

  .ار قبانییة الرومانسیة، الحب، نزالتوضیح المعتقدات الشعبیة و الخرافیة، الرسوم الکلمات الدّلیلیّة:

                                                           
 بها، جامعة رازی کرمانشاه، ایراناستاذ فی قسم اللّغة العربیة و آدا -1
 اللّغة العربیة و آدابها، جامعة رازی کرمانشاه، ایرانماجستیرة فی فرع  -1



The Journal of New Critical Arabic Literature  

Original Research Article/ Twelfth Year, No. 24, Spring and Summer 2022 

 

Retroactive view of the poem Al-Lufer by Hilma Salim based on 

Michael Riffaterre's semiotic model 

 
Mona Naeimi, Master of Arabic Language and Literature 

Alireza Nazari1, Associate Professor in Arabic Language and Literature, 

Imam Khomeini International University 

 
Received: 02-03-2021   Accepted: 07-08-2021 

 
Introduction: Literary semiotics is one of the new methods of literary criticism that 

examines the semantic system of literary works. Michael Riffaterre is a semiotics 

theorist who has presented an exact model to provide a suitable tool for literary 

researchers to study the deep semantic layers of poems. Also, Hilma Salim is a 

modern Egyptian poet whose critical approach dominates most of his poems. The 

poem Al-Lufer is one of his critical poems which is full of poetic implications and 

contains explicit and implicit points about the negative effects of domestic tyranny 

and Western colonization on the Egyptian people. Based on the findings of Helma 

Salem's research, he has used a network of poetic symbols within the text to express 

the main messages in a literary and covered language. 

Methodology: This research is descriptive-analytical in nature. The data collection 

is based on the library method, and the research target is The Poem Al-Lufer by 

Hilma Salim. The approach used in this research is Michael Rifaterre's semiotic 

model, in which poems are first examined in heuristic and retroactive stages. In the 

first one, the reader gets a superficial understanding of the meaning of the text, but 

in the second view, the ungrammatical factors are identified, and the reader can 

reach the hidden layers of the text through accumulation frames and descriptive 

associative clusters. 

Results and Discussion: When the relationship between the outer layer of the text 

and its depth is found, the connection between the internal and external factors in the 

unhealthy situation of Egyptians is revealed. The hidden data of the poem show that 

Westerners and domestic tyrants are the cause of misfortune and terrible situation in 

Egypt. Negligence and naivety have played a negative role in this case. The poem 

implies that the secret of the victory of the Egyptians is self-belief, avoidance of 

relying on the others and public awakening and resistance against tyranny and 

arrogance. The collections of this ode are in line with its descriptive systems, and 

each of them expresses different levels of meaning and shows a part of the structural 

matrix through the process of expansion and description. The collections of the 

poem are connected in a network, and floating signs are connected to the central 

signs of the ancient Egypt and the West. Each of the words of the poem is an explicit 

meaning that the poet loads with many implicit meanings with ungrammatical 

elements. He also connects the lexical level of the text of the poem to its depth, thus 

placing an emphasis on synonymy and meaning. Descriptive systems are gathered as 

a network of intertwined signals based on a virtual relation around the nucleus. 
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According to Riffaterr's theory, the reader relies on his literary ability to move from 

the lexical level of the text to its deeper layers of the text. The causal relationship 

between the nucleus and the floating signs forms the semantic structure of this 

poem. They are connected under a semantic unity, and the linguistic signs in this 

poem go with this single structure that exists in the whole poem. Once the 

relationship between accumulations and descriptive systems is discoverd, the hypo 

grams show the cultural, social, political and economic situation of Egypt. Hypo 

grams are the key themes that shape the overall picture of a poem in the reader's 

mind, and some words and phrases evoke them. These themes are not explicitly 

reflected in the form of specific words, but they are referred to indirectly and 

visualize the central meaning of the poem in the mind of the audience. These hypo 

grams provide the basis for reaching the structural matrix of poetry. The structural 

matrix of this poem, which is rooted in its entire structure, begins linearly with a 

critical approach to the Westerners and protests against the non-implementation of 

the people's rule over the people. It ends with the poet's positive and hopeful attitude 

towards the future of Egypt. 

Conclusion: According to the Riffaterre model, the relation between the 

accumulations and the descriptive systems of this poem depicts the structural matrix 

in which the poet first criticizes the dictatorship of the Egyptian rulers with a 

retrospective view and then condemns the Western colonial conspiracies and 

developmental policies. In the end, by arousing the revolutionary feeling of the 

Egyptians, he calls them to wake up and rise up against oppression and injustice. 

Keywords: Semiotics, Michael Riffaterre, Retroactive viewpoint, Hilmi Salim, Al-

Lufer. 
 

 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 22/ پياپي چهار و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 

 سالم ياز حلم« اللوفر» یقصیدهی هکنشانخوانش پس
 شناسی مایکل ریفاترالگوی نشانهی هبر پای

 
 آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربیدانش، مونا نعیمی

 دانشگاه بین المللی امام خمینی ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، 1علیرضا نظری
 

 11/40/1044پذيرش: تاريخ  12/12/1911تاريخ دريافت: 

 
 هچکید

پردازد. مایکل ریفاتر های نوین نقد ادبی است که به بررسی نظام دلالتی آثار ادبی میشناسی ادبی یکی از روشنشانه
های عمیق ابزار مناسبی را برای بررسی لایه ،الگوی دقیق خودی هشناسی است که با ارائپردازان نشانهیکی از نظریه

از شاعران نوگرای مصری است که رویکردی  سالم يحلم. ه استاختیار پژوهشگران ادبیات قرار دادمعنایی شعر در 
که پر از باشد می یکی از اشعار انتقادی او اللوفر آمیز بر بیشتر اشعارش چیرگی دارد و شعرانتقادی و اعتراض

ستبداد داخلی و استعمار غرب بر مردم به تأثیرات منفی ا ،شکلی آشکار و پنهانهای شعری است و در آن بهدلالت
با خوانش سطحی و  کهشده نهفتهبسیاری سیاسی  هایپیام ،این قصیده یههای ثانوی. در لایهمصر اشاره کرده است

های توصیفی این قصیده و ها و منظومهلذا با کشف انباشت اولیه قابل فهم نیستند و نیاز به خوانش ثانویه دارند.
شود و چارچوب اندیشگانی ماتریس ساختاری این قصیده ترسیم می ،های واژگانی و معنایی آنیبازنمایی تداع

گیرد و ای انجام میبر منابع کتابخانهتوصیفی و تحلیلی و با تکیه  یهاین پژوهش با شیو. گردد سالم بیان می يحلم
بر اساس  .نمایدکنشانه تحلیل میو پس شناسی ریفاتر و قالب دو خوانش اکتشافیبا الگوی نشانه را این قصیده

های اصلی را با زبانی پیام ،های شعری در درون متنای از نشانهسالم با استفاده از شبکه يحلم ،های پژوهشیافته
های توصیفی این شعر ماتریس ها و منظومهانباشت یهادبی و پوشیده بیان کرده است. بنابر الگوی ریفاتر رابط

به انتقاد از دیکتاتوری حاکمان مصر  ،نگریکند که شاعر در آغاز با یک گذشتهگونه ترسیم میا اینرساختاری آن
کند و در پایان با آنها را نکوهش می یهطلبانهای توسعههای استعمار غرب و سیاستتوطئه ،پردازد و در ادامهمی

 خواند.لیه ستم و ناعدالتی فرا میآنها را به بیداری و خیزش ع ،برانگیختن احساس انقلابی مصریان
 

  .اللوفرقصیدة سالم،  يمایکل ریفاتر، حلمکنشانه، شناسی، خوانش پسنشانه : هاواژه کلید
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 مقدمه
 درود که در آغاز از نظریات فردینانشمار میهای جدید نقد ادبی بهشناسی یکی از شیوهنشانه

پردازان جدید در این زمینه، یهشناسی و ظهور نظرهتأثیر پذیرفت. با رشد مطالعات نشان 1سوسورود
 ،فرانسوی-پرداز آمریکایینظریه 2جدیدی شد. مایکل ریفاتر یهی ادبی نیز وارد مرحلشناسنشانه
ترین ویژگی نظام دلالتی اثر ادبی فراهم آورد. مهم یهالگوی خود، زمینه را برای مطالع یهبا ارائ

ادبی شعر است.  یهی آن برای تحلیل ژرف ساختارهای گونالگوی ریفاتر، کاربرد اختصاص
 یهرابط ،چرخدمیهای زبانی در شعر نقد نظام نشانهحول محور  ،ریفاترهای فعالیت یهعمد

 کند.شعر را بیان میدهی به مفهوم محوری و تأثیر آنها در شکل کردهرا کشف های شعریدلالت
را  یکاربرد زبان معمول دوم اعتقاد دارد و یهدر لای یرفتن معنبودن شعر و قرارگیسطح ریفاتر به دو

 ,Riffaterre) وحدت درون است ،شعر یجدا مي کند. از نظر ریفاتر ویژگ یو شعر یاز زبان ادب

خوانش  یهبر اساس توانش ادبی خواننده، در الگوی ریفاتر خوانش شعر در دو مرحل .(154 :1978
کنشانه، منتقد از سطح ظاهری گیرد. در خوانش پسانجام می 4کنشانهش پسو خوان 3اکتشافی

یادآوردن خواند، خواننده ضمن بهنیز مي یقرائت شعر که ریفاتر آن را تأویل و در کندکلام عبور می
. از (111: 1333)شولس، کند یاز متن م یخوانده بود، شروع به رمزگشای یاکتشاف یهآنچه در مرحل
رود، اشعار شاعران کار میهفاتر برای کشف ساختار معنایی اشعار پیچیده بری یهآنجا که نظری

شناسی مناسب ، برای تحلیل نشانهباشندمی آنها هایاندیشیمعاصر عربی که محصول ژرف
ممکن ادراک آنها  ،های ضمنی است که با خوانش مستقیمهستند. شعر معاصر عربی پر از دلالت

معنایی عناصر متن به اغراض پنهان شعر پی برد که شاعر آنها را در  یهست و باید با کشف رابطنی
سالم از  يکرده تا خواننده با دقت بسیار به این مفاهیم برسد. حلمهای شعر مخفیپشت عبارت

کند میو در بیشتر اشعارش تلاش  دشاعران نوگرای مصری است که زبان شعری خاص خود را دار
کوشد تا بر اساس بیان کند. پژوهش حاضر می پوشیدهبا زبانی  تا موضوعات و مسائل روز را

های نقش نشانه ،خوانشی عمیقبا  بپردازد و« اللوفر»شعر  یهکنشانریفاتر به خوانش پس یهنظری
  .گیری ساختار دلالتی این قصیده بیان کندزبانی را در شکل

 یهکنشانخوانش پس سد کهالات برؤاین سبرای به پاسخی درخور تا  کوشداین پژوهش می
ها و کند و انباشتهای جدیدی برای مخاطب بازگو میچه پیام ،سالم يحلم« اللوفر»شعر 

 شوند؟های توصیفی این شعر چگونه به کشف ماتریس ساختاری آن منجر میمنظومه
 

 



 802...   از حلمي سالم« اللوفر» ییدهقص یکنشانهخوانش پس

 پژوهش یهپیشین
ترین آنها اشاره مهمهای ارزشمندی انجام گرفته است که به پژوهش ،سالم يدر مورد شعر حلم

 :شودمی
نقد و بررسی جلوه های آزادی » ی خود با عنوانهدر مقال مینا پیرزادنیا و زهره نورمحمدنهال -1

سالم را در مورد ي های حلم( اندیشه1331: 1فصلنامه دفاع مقدس، ش)« سالم يدر شعر حلم
 اند.آزادی وطن و آزادی بیان تحلیل کرده

 مینا پیرزادنیا و همکاران یهنوشت «سالم يردازی در اشعار سیاسی حلمنمادپ» یهدر مقال -2
به بررسی کاربرد نمادهای پایداری در اشعار و تفکرات سیاسی  ،(1333: 11، ش)ادبیات پایداری

 .استشده سالم پرداخته يحلم
را در شعر گنقد و بررسی جلوه های رمانتیسم جامعه» یهدر مقالمینا پیرزادنیا و همکاران  -3 

 ینامهکاوش) «سالم و عارف قزوینی( يشاعران معاصر مصر و ایران )مطالعه مورد پژوهانه: حلم
های رمانتیسم اجتماعی از جمله به بررسی تطبیقی بازتاب جلوه ( 1333: 23، ش ادبیات تطبیقی

 اند. ژی در اشعار این دو شاعر پرداختهنوستالشهر و استبداد، اسطوره، آرمان
 :هازجمل .اندچاپ رسیدهزبان و ادبیات عربی مقالاتی به یهریفاتر در حیط یهمورد نظری در
بلقیس نزار  یهشناسی قصیدنشانه» ی خود باعنوانهمقالمقدم و همکاران در وجیهه گلین-1

نقد ادب معاصر عربی، ) «مایکل ریفاتر یکنشانهخوانش اکتشافی و پس یهبر اساس نظری يقبان
این های واژگانی تداعیو  های توصیفها، منظومهاتر انباشتبر اساس الگوی ریف ،(1331 :13ش

 اند.را بیان کرده آن شعر را بررسی نموده و ماتریس ساختاری
« دو کاج»و  يبوماضأ« التینة الحمقاء» یهبررسی نشانه شناسی دو قصید»ی همقالدر  -2 

انجمن ) همکارانمحمد جواد اصغری و  ینوشته «ریفاتر یهمحمدجواد محبت بر اساس نظری
به  ،ریفاتر یهبه صورت تطبیقی و براساس نظری ،(1331: 22ش ، یزبان وادبیات عرب یایران

 یهمفاهیم ثانوی ،ساخت متن این دو قصیدهاند و با کاوش در ژرفبررسی این دو قصیده پرداخته
  اند.ها را بازنمایی کردهپنهان در آن

با  ياثر عبدالقدوس العامل« الصامدون» یهشناسی قصیدنشانه» یهدر مقالانصاری  نرگس-3
 ،( بر اساس دیدگاه ریفاتر1333: 13)نقد ادب معاصر عربی، ش « تکیه بر رویکرد مایکل ریفاتر

مایه مقاومت، شهادت و ایثار و های پنهان در عمق متن این قصیده پرداخته و درونبه تحلیل داده
 کند.ستی را که در خوانش اولیه و اکتشافی قابل فهم نیست، برای خواننده بازگو میدووطن

جواد « رحلة ثانیة لجلجامش» یخوانش قصیده» یهدر مقالفاطمه تنها و همکاران -4
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( بر اساس 1411: 43)لسان مبین، ش « شناسی مایکل ریفاترالحطاب؛ بر اساس رهیافت نشانه
و ماتریس  شدهمتن این قصیده پرداخته یههای ثانویبه تحلیل لایه ،رشناسی ریفاتالگوی نشانه

 شود.شود و به نوزایی و امید منجر میساختاری آن را ترسیم نموده است که با نگرانی شاعر آغاز می
لج »شناسی مایکل ریفاتر در تحلیل قصیده کاربست نظریه نشانه» یهدر مقال -2   خُذ وردةَ الثَّ

بر  ،(1411: 1)ادب عربی، ش همکارانفاطمه تنها و  یهنوشت«  یوسف يسعد« انیةخُذ القیرو
 یهمحوری و رابط یهبه اید ،های پنهان متن را واکاوی نمودهلایه نویسندگانریفاتر،  یهاساس نظری

و اند که از یأس یافته و ماتریس ساختاری آن را ترسیم نمودهبینامتنی این قصیده با دیگر متون دست
با اختناق و خفقان و سلطه یافتن بیگانگان بر  ،شدهاندوه و تبعید و غربت و عشق به وطن شروع

 شود. یابد و به دعوت به مبارزه و رستاخیزی ختم میوطن شاعر ادامه می
صورت که بهنشد ، منبعی مشاهدههای اینترنتی و کتب و مجلاتبا کاوش در سایت

و  باشندپرداختهریفاتر  یهسالم بر اساس نظری يی شعر حلمشناسبه بررسی نشانه ،اختصاصی
« الغرام المسلح»از دیوان « اللوفر» یهای است که قصیدتوان گفت این پژوهش نخستین مقالهمی

 الگوی ریفاتر تحلیل نموده است. یهرا بر پای
 

 ریفاتر یهتبیین نظری
ای در ادراک مفهوم حور است که سهم ویژهمشناسی خوانندههای نشانهاز نظریه ریفاتر یهنظری

شعر  یبنیان استعار کدر یاگونه ،خواندنی هنظر ریفاتر، شیوشعر برای خواننده قائل شده است. به
تنها خود متن نیست، بلکه  یادب یهکه هر پدید کندمیگزینش عناصر است. او تأکید  ییعن

 یادبی هپدید یاز عناصر اصل ،نسبت به متن ممکن خواننده یهاواکنش یهآن و مجموعی هخوانند
 هنقش ب ،خواننده در فرایند خلق اثر ادبی و فهم محتوای آن (.13: 1312)احمدی، آینـد یشمار مبـه

به هر اندازه که توانش ادبی خواننده بالاتر باشد، میزان فهم او از موضوع اصلی شعر  ؛سزایی دارد
شود که در سطح کنشانه تقسیم میدو خوانش اکتشافی و پسفاتر به یر یهشود. نظریبیشتر می

 نیز قرائت شعر که ریفاتر یهکنشانپس یهدر مرحل و شوداکتشافی، بیشتر بر معنای شعر تأکید می
بود، شروع به خوانده یاکتشاف یهیادآوردن آنچه در مرحلخواند، خواننده ضمن بهیم یرا تأویل آن

 و شودریفاتر میان معنا و دلالت تفاوت قائل می (.111:  1313)پاینده،  کندیاز متن م یرمزگشای
 کدر یدارد. به نظر او، تلاش برایمعنا، شعر را در حد بیان خبر نگه مک معتقد است که توجه به در
دهد که صرفاً بیانگر اطلاعات و اخبار شعر یها تقلیل مز گزارهای ارشتهمعنا، موجودیت شعر را به 

شعر تنها بیان مستقیم و عادی مفاهیم روزمره  توان گفتمی . پس(Riffaterre, 1978: 3)است 
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گریز از هنجارهای زبانی بیان با نیست، بلکه تعبیری هنری است که با زبانی پوشیده و غیرمستقیم و 
احتمالًا نامفهوم از  یهبه رشت ممکن است که آن ،شودشود. اگر فقط به معناي شعر توجه می

(. شعر باید وحدت شکلی و محتوایی 12: 1314)سلدن، شود دادهارتباط با یکدیگر تقلیل یطعات بق
یند آشوند که از طریق فروجود بیاید که با زبانی غیرمستقیم بیان میهایی بهباشد و از دلالتداشته

از تأویل  یرو، آنچه خواننده را به جهشگیرد. از اینکارگیری عناصر غیردستوری انجام میهب
 است که ریفاتر آن یشناختن چیزدارد، به رسمیتیآن وام یهشناسانمتن به تأویل نشانه یمحاکات

همان گریز از هنجارهای معمول  ،این نادستوریت و (111: 1311)آلن، نامد یها مرا نادستوریت
 گیرد. کنشانه مورد بررسی قرار میپس یهزبان است که در مرحل

؛ در باشدمی هاانباشتآن قسمت اول  که شودبندی میکنشانه به چهار بخش دستهخوانش پس
 یهبررسی صورت واژگان در متن است تا واژگانی که به واسط ،کنشانه، نخستین گامخوانش پس

معنایی یا  یهشوند، یافته شود. این واژگان که پیرامون یک هستیک معنای واحد با هم مرتبط می
دست آمده از شعر، های بهشوند. با بررسی انباشتنامیده می« 1انباشت»اند، آمده گرد 2معنابُن

واژگان و  میان یهرابط .(Riffaterre, 1983: 93) تواند به افکار غالب در یک شعر برسدخواننده می
با معنابُن  ،براساس ترداف معنایی است و این واژگان در یک ویژگی یا مفهوم خاصی ،معنابُن

  راک معنایی دارند. اشت
که پیرامون محور یک  باشدمی هااز واژه یاتوصیفی است که شبکه یهمنظوم ،قسمت دوم

در  (.33)همان: است  یاهسته یارتباط، معنابن واژه یمبنا هستند و با هم در ارتباط یاهسته یواژه
با  یاشود و هستهین ماز کل به جزء بیا ،است یمیان کلمات مجاز ی، رابطهتوصیفی یهمنظوم

 ی،باشد یا از چند انباشت معنای یممکن است شامل چندین انباشت معنای. شوداقمارش مرتبط مي
 یهتوصیفی در نوع رابط یهبا منظوم تفاوت انباشت (.111: 1332لو، )نبیرا اخذ کند  یهایبخش

 یهکلمات با هم رابط ،توصیفیی هاصلی است. در منظوم یهها با معنابُن و هستواژگان و عبارت
پیدا اصلی ارتباط  یهمستقیم با هستشکلی غیربهبا هم متفاوت هستند و  ،دارندمعنا و متناظر نهم
  کنند.می

شعر، خواننده  یتوصیف یهاها و منظومهقسمت سوم هیپوگرام است؛ پس از دریافت انباشت
است و در  یتصویر قالب کام بپردازد که ییا هیپوگر یو مفهومی واژگانی هایباید به کشف تداع

شکل این مفاهیم کلی، به .کندیم یدر متن آن را تداع یذهن خواننده وجود دارد یا واژه یا عبارت
شکلی های شعر بهمشخص در متن شعر نیستند، بلکه برخی از کلمات و عبارتی هواژه یا جمل

رسیدن  یههای واژگانی زمینند. این تداعیکنسمت آنها هدایت میغیرمستقیم ذهن مخاطب را به
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 (.  11: 1314)سلدن،  کنداصلی معنای شعر را فراهم می یهبه فهم شبک
 شعر است. ماتریس 3ریس ساختاریتکنشانه، ماخوانش پس یهکنندقسمت چهارم و تکمیل

متن شعر را  ،هاهیپوگرام یهعنوان ریشهاست که بتواند ب ایجمله یاعبارت  ،، واژهیساختار
 این ماتریس را فقط به ممکن است در شعر وجود نداشته باشد. یکند. ماتریس ساختاری بازنویس

. جمله عملًا در شعر وجود ندارد کیکلمه یا ک صورت یتوان استنتاج کرد و بهیطور غیرمستقیم م
ست و همین خود در ارتباط ا ی( با ماتریس ساختاریها )موضوعات کلیدطریق هیپوگرام شعر از

مفهومی کلی ماتریس در واقع  (.12)همان: بخشد ماتریس است که سرانجام به شعر وحدت مي
گویی  ؛ابیات در خدمت یک مفهوم درونی هستند یهشده و همزای شعر تنیدهاج تماماست که در 

با هم  گیرند واین واحد کلی قرار می یهها در زیر مجموعها و مدلولای از دالگسترده یشبکه
ریزی اصلی است که بنیان دلالتی شعر بر آن پایه یهمایماتریس همان درون .یابندارتباط می

 شود. می
 

 «اللوفر» یشناسی قصیدهتحلیل نشانه
های مختلف نظریه ریفاتر آمد، به کاربست و تحلیل کامل آنچه در تبیین مراحل و بخش ر اساسب

 پرداخته خواهد شد: سالم اللوفر حلمي  یاین نظریه بر قصیده
 

 خوانش اکتشافی
نثری  یهقصید یدر حوزه هفتاد میلادیی هده شاعران پیشگامجزء  ،شاعر مصریسالم  يحلم
نوک  ؛ ویرویکردی انتقادی چیرگی داردبر اغلب آثارش باک است که بی ی. او شاعرباشدمی

گرایانه نسبت به غرب رشی واقعگیرد و نگپیکان اشعارش را همیشه به سمت استبداد داخلی می
سبقت را از سایرین ربوده و  یو در این زمینه، گواست اندیشه  یاز طرفداران آزاد حلمي سالمدارد. 

را خواهان آزادیو  فرهیختگانخودکامه که  یهانظاموی گام نهاده است.  یبا شجاعت در این واد
)پیرزادنیا و نور گیرد یبه باد انتقاد م را نندکیهـا شکنجه مبه جرم نقد علیه خویش با بدترین روش

ی سکونت دوره در سالم يعاطفی حلم یهجربمحصول ت، «اللوفر»شعر (.32: 1331محمد نهال، 
توصیفی از فرهنگ مصر باستان را به مخاطب ارائه  ،. روساخت متن این قصیدهاست وی در فرانسه

کند و با رویکردی تمدن شرقی و غربی اشاره می به ارتباط میان ،سالم در این شعر يحلم .کندمی
زند. در ها گریزی میبه وضعیت مردم مصر از زمان فراعنه تا عصر حاضر و نفوذ غربی ،تاریخی

د گردمیمصر مواجه  یهخواننده با اسم اماکن باستانی و نام پادشاهان قدیمی و فراعن ،خوانش اولیه



 812...   از حلمي سالم« اللوفر» ییدهقص یکنشانهخوانش پس

 ،تر به عبارات این شعربا نگاه ژرفشود. باستان آشنا میو با برخی از آداب و رسوم فرهنگ مصر 
ها به مصر سالم فقط بازنگری حوادث تاریخی یا ورود فرانسوی يتوان متوجه شد که هدف حلممی

تصویر به را یط مصر معاصرها و شراخواهد آثار ارتباط شرق و غرب را بر مصرینیست، بلکه می
کاوش در  از طریق کنشانه دارد تاک خوانش ثانوی و پساین شعر نیاز به یدر واقع بکشد. 

 پی برد:ی آن هبه اغراض ثانوی ،های شعریدلالت
اقاً ل  رب  غَ ةَ الغَ لَ یاد  لکنّ صَ   /نا،انُ لَ عبَ الثُ »

،عبَ لثُ دوا عُشَّ ،کسُ اله   ول  لُ نبَ فُ ةَ جَ ورَ ط  الصُ ق  التَ / ان   / وس 
کَ تَ ي تَ کَ ل   یاجٍ س  اطٌ ب  حَ اتونُ مَ نا إخنَ هُ / نزالکَ  ن أهل  یرٌ م  وصٍ خَ صُ رُبَّ لُ ینَ، / وَ یّ الأصل   ن نَسْل  كَ م  دَ أنّ أ
بو کَ رتَ نا مُ هُ وَ / اها،حَ ضُ الرّبّة  وَ  مس  یدُ / الشَّ ج  تمَ وَ  اء  همَ ةُ الدَ غَ نا لُ هُ وَ / ،بیّةَ ر  لات  الحَ جَ ی العَ حمَ یَ 

ین  تَم ، د  الغَصْب  یَدین  عَ رف  ة  أو قَ قطَ ي اللَ ف   س  وتُ ضعَ اللُ فخُذْ وَ / الدُنیا ب  حَ ضَ تَّ یَ ل   / ،یْن  ی الفَخذَ لَ صْ ب 
،سرُ المَ ق  وَ ار  ینَ السَ قُ بَ ار  الفَ  قَ ی یَصدُ تَ حَ وَ  ،اج  اکیَ المَ  ینَ بَ یم  وَ لُ بَینَ التَرم  اص  لَی الفَ یَتَجَ وَ / وق 
بَةٌ ف  الَ نَ هُ  : /الَ ا قَ وتُ إذَ ودُ یرُ ه   رْینكَ ه  رَ / ،أو وهّابون ي الغ  اء  اذ  المَ ذَ رَ وثٌ ب  بثُ مَ / یامَ الأفعَ رَ غَ  أنّ  وإن حَذَّ
ات  الطَ وَ  نَ ونَ الکَ ونُ رّاسُ یَصُ الحُ ./ قس  هَبَّ قه  الصَ  نزَ م  فةَ عر  ونَ المَ یَحمُ ، / وَ "طُ اخی  سَ مَ امٌ وَ أصنَ : "ح  ائ  الف 
،ار  العَ  نَ م   سْ أجدَ / ف  صر  ادَكَ یَ لا تَلم  امَ امْكَ الغربَ لا تَدهَ وَ  / يا م  ،رد  لبَ ةُ قُدَّ اكَ ینَ امَت عَ ا غَ إذَ وَ  / یّة 

دَ  ،لاح  مع  الفَ ب  اغ  صّ م  اللُ لا تَ فَ  / ینَ الفُصَحاء  ،لُمْ أهلَ البَ ینَ وَ بَّ  اب  تَ نبَ ک  یةَ جَ ار  ذکَ تَكَ التَ قطَ خُذ لَ وَ  / یت 
/  ارّیونَ،ضَ حَ  ار  تُجّارُ الآثَ  انَ / هُ .راءُ بَ الخُ  هُ نُ یرٍ یتق  زو  ي تَ نا ف  ت  امَ دَ قُ اثتُنا ب  دَ لَ ح  ص  تَّ ی تَ تَ وتی، / حَ المَ 

ه  ب  ری  ات  ثلَ الکَ کُنْ م  / فَ  اجیْن،ی التَ اع  رَ بُ وَ تُ نحُ م  اوَ  3یوح  نُ سُ وَ  1شُ اد  كَ قَ قُدّامَ وَ  ، / وَتَخَیّر: أن سَ نَفْس 
قَلب  المَیدَ  یسَ / ب  ، / أو أن یَغس  ان  الوَ یَتَبوّلَ جُهَلاءُ عَلَی رَمس  ع  مَاء  الکولونیالَهُ الکولونیالیونَ اس  ؟ / 11ب 

ن سَاداتٍ أهدُ  سَ 11وا / مُنقَرَعَ فَهُنا أنتَ وَلا أنتَ، / وَرُبّ لُصُوصٍ خَیرٌ م  ینَ هُم اتٍ، / وَلَرُبّ السّ ادَ ل  بّاک 
لتَق   یَاد  الجَرَاحالخَیرُ، / ا  ح  ، / یَ : / هُنا لُغَةُ الدَهماءط  الصُورَةَ ب  رش  الک  بَختَرُ ب  یلُ الأثرَ ، / إخناتونُ المُت  ز 

یَةٍ بَسّ السَاب   ، / کَطَاغ  لهَة  لآ   .(43-43/  4: 2114)سالم،  «12ام  الوَجه  قَ ل 
 

 شعر اللوفر یکنشانهخوانش پس
های زبانی یند کشف دلالتآشود و مخاطب در فربر توانش ادبی خواننده تکیه می ،در این خوانش

گیری و چگونگی شکل گرددمیسی کند. در این مرحله عناصر غیردستوری بررمشارکت می
د که در گردنمیای منجر به تولید معانی ثانویه ها،این دلالت شود کههای شعری تحلیل میدلالت

نیازمند فرا رفتن از سطح معنایی  اند. کشف چنین مفاهیمیسطح عمیق معنایی شعر پنهان شده
میان واحدهای زبانی متناظر از های اصلی این شعر و ارتباط در گام نخست انباشت ؛شعر است

های توصیفی و ارتباط اقمار آن با معنابُن دوم منظومه یه. در مرحلگرددمی لحاظ معنایی مشخص
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های شعر کلمات و جملات اصلی و هیپوگرام ،و پس از آن گیردمورد نقد و تحلیل قرار میاصلی 
 .استاری شعر و مفهوم کلی آن ماتریس ساخت ترسیم و بیان آخر نیز یه. مرحلشوندمشخص می

 
 انباشت 

، »است و واژگان« مصر باستان»اصلی معنابُن  ،«اللوفر»در انباشت اول شعر  الثعبانُ، الهکسوس 
یسَ،  نَسْل الأصلیّینَ، الأفعی، الحرّاسُ، الکنزَ، قادشُ، سنوحی، وراعی التاجیْن، مُنقَرَعَ، رَمس 

، الکولونیالیونَ، الکولونیا، سَاداتٍ إخناتونُ، امنحتبُ، أصنامٌ ومساخیطُ، ا همگی به  ،«آلهَة   و لبردیّة 
 یهچرخند و یک رابطمی «مصر باستان»فرهنگ کهن مصر اشاره دارند و پیرامون معنابُن اصلی 

یسَ، »جزء با کل میان آنها با این معنابُن وجود دارد. برخی از این واژگان، اسم برخی فراعنه  رَمس 
پزشک دربار فرعون  ،«سینوهه»های معروف همچون اسم برخی شخصیت و« بُ إخناتونُ، امنحت

ي( هستند. واژگان « قادشُ، وراعی التاجیْن، مُنقَرَعَ »اسم شهرها و مناطق معروف مصر و  )سنوح 
)کاغذهایی که متون کهن مصری  البردیّةهای سنگی یا فلزی فراعنه(، أصنامٌ ومساخیطُ )مجسمه»

 ،(زندگی پادشاهان است مرتبط با ها و اشیاء)مجسمه است(، الکنزَ شدهبر آنها نگاشته
به  ،«الشمس الرّبّة  وضحاها و آلهَة  » کلماتهای فرهنگ مصر باستان هستند. جلوه یهکنندتداعی

اجتماعی های برخی اقوام غیرمصری یا گروه ،ای از آنهااعتقادات دینی مصریان اشاره دارند. دسته
الهکسوس  )قومی که از میان دورود به مصر حمله کردند و »کنند ود را معرفی میخاص خبا عقاید 

برخی از این  .«برای مدتی بر آن حکم راندند(، نَسْل الأصلیّینَ، الحرّاسُ، الکولونیالیونَ، سَاداتٍ 
در « يافعالثعبان و » ؛ای زبانی شدندنشانه تبدیل بهواژگان از معنای ظاهری خود فراتررفته و 

و کند عدول می «زهر مار»شاعر از دلالت صریح . اندداشته یننمادفرهنگ مصر باستان بار معنایی 
راهی برای  دانند و از هررا می ها ارزش آنداند که غربیهای ملی مصر میرا رمزی از سرمایه آن

غیردستوری  عنصر ،، الکَنز و أصنام و مساخیط(ي)الثعبان، افع کند. واژگاناستفاده می دزدیدن آن
شاعر به کمک آنها پیام شعری خود را  و اندهای ضمنی ذخیره کردهدرون خود دال هستند کهعمل 

ها با ادراک آنها را منوط به کشف ارتباط انباشت و کندمیهای شعر پنهان پَس  عبارتدر 
 .کندهای توصیفی میمنظومه

صیادلة الغرب، »های . عبارتگیردمیشکل « غرب»انباشت دوم حول محور معنابُن اصلی 
های دالدهند و فرهنگ غربی را نشان می ،«تجار الآثار حضاریون، السباکین، الغربة و حداثتنا

عنصر از  ،«صیادلة الغرب و السباکین»واژگان  شوند.میبه دال مرکزی متصل  ی هستند کهشناور
 هادارند. شاعر با این دال های ضمنی بسیاریدر فحوای خود دلالت هستند کهغیردستوری 
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زیرا  ؛این شعر را به تأخیر اندازدی هاغراض ثانوی ازخواهد دریافت و ادراک مستقیم مخاطب می
ی هها با خوانش اولیه قابل ادراک نیستند و جلوهای زبانی موجود در این واژگان و ترکیبنشانه

  هستند. ورای واژگان متن پنهانشناسی این شعر در دیریابی مفاهیم آن است که در زیبایی
نشانگر  ،انباشت اول سهم بیشتری نسبت به انباشت دوم در ساختار این شعر دارد و این مسأله

این شعر بازتاب انباشت دوم در بالد. شاعر به سرزمین خود و تاریخ کهن آن می این است که
با وجود زندگی در شاعر  .اشدای بودن فرهنگ غرب در ذهن شاعر بتا نشانگر حاشیهکمتری دارد، 

 ، عاشق وطنش است. تمدن غربی فرانسه مهد
 
 های توصیفیمنظومه

های توصیفی تعیین و تحلیل واژگان با معنابُن اصلی، منظومه یهها و رابطپس از بررسی انباشت
مردم  ،ستم و دیکتاتوری فراعنهتوصیفی وجود دارد که  یهشوند. در این شعر سه منظوممی

 هستند.اصلی آنها ی تههس، استعمار غرب یهفریب و توطئ و دیده و در خواب مصرستم
انباشت های آن هستند. بر اساس های توصیفی این قصیده در راستای انباشتمنظومه یههم

 .تاریخی و فرهنگی هستند یهگیرد که با هم دارای یک ریشتوصیفی شکل می یهاول، دو منظوم
توصیفی از لحاظ ماهیت و موقعیت اجتماعی با  یمشارکان این دو منظومه ولی با وجود اشتراک،

 هم تفاوت دارند و نوعی تقابل میان آنها وجود دارد.
 

 توصیفی اول یمنظومه 
کشی سلاطین در دوران مصر کهن است و اول، خودکامگی و بهره یهاصلی در منظومی ههست

مردم عادی را نشان  یهفردوستی میان پادشاهان و تود فرادستی و یهرابط ،هاای از عبارتمجموعه
بَخهنا إخناتونُ محاطٌ بسیاجٍ یحمی العجلات  الحربیّةَ، » هایدهند. عبارتمی تَرُ إخناتونُ المُت 

الک لهَةیَ  ،/رش  ب  لآ قَ ل  یلُ الأثرَ السَاب  ت حاکمه و آن حالت حاکم أمیان مردم و هی یهبیانگر فاصل «ز 
ها مانع از عناصر غیردستوری در این عبارت. باشدمیدمکراسی و ناقض اصل و زیردست است 

بیرونی متن را  یهلایو دیگر کلمات و « آلهة» یهشود. واژبرداشت سطحی از معنای قصیده می
به « یَزیل»ولی اسناد فعل  ؛دهندریان به خدایگان را نشان میدهند و اعتقاد مصشکل می

ها، دوری از ایمان به لوحی مصریساده» آورد ومنی فراوانی پدید میهای ضدلالت ،«إخناتون»
دهد که دین ابزاری در و نشان می کندرا بیان می« حاکمان یههای خبیث و مکارانخدا، سیاست

ن »عبارات .  کشی از مردم استدست حاکمان برای بهره ، خَیرٌ م  وهنا مرتکبو تمدین  الدنیا بالغَصْب 
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ساداتٍ  ای برای سرکوب دهند که سلاطین ستمگر از هر وسیلهنشان می« سَاداتٍ أهدوا / مُنقَرَعَ ل 
از بیداری و را و مردم  جویندمینظامیان و مزدوران خود بهره خشونت و از کنند میمردم استفاده 

گاهی از حقوق خود دور   اشراف است، ولی شاعر آن ،«سَادات» یهدلالت صریح واژ زند.سامیآ
پردازند که های ملی میداند که به غارت سرمایهطلب و خائنی میهای فرصترا نمادی از انسان

سالم چنین افرادی بیشتر از دشمنان و حلمي از دیدگاه  المال و حق مسلم مردم مصر هستند. بیت
، "أصنامٌ ومساخیطُ : "الحرّاسُ یصونون الکنزَ من الفقه الصائح  » ؛ندکنها به مصر خیانت میغربی

 یهبا هم رابطهستند که ها ای از دالمجموعه. این جملات حاوی «ویحمون المعرفةَ من العارف  
 یهواژ. شوندختم می ،شدهن این شعر پنهانمت یههای ثانویمجازی دارند و به مدلول که در لایه

مصر است که حکومت مکار و ستمگر آنها را از حقوق مسلم  استعاره از مردم ،«الفقه الصائح»
 دهند.کند و نیروی و توانایی آنها را در خدمت تقویت دیکتاتوری خود قرار میخود محروم می

 
 توصیفی دوم  یهمنظوم
اراتی است عب یهرندتوصیفی اول دارد، در برگی یهبا منظوم کاملیتوصیفی دوم که پیوند  یهمنظوم

التقط  الصورةَ ». در عبارت شوندجمع می« مصر غافلم ستمدیده و مرد»اصلی ی ههست که گرد
، کدَ أنكَ من نَسْل الأصلیّینَ  / جنبَ فلول الهکسوس  کند که شاعر به مصریان گوشزد می ،«لکي تتأ

پس  .وقتی استای به این کشور وارد شود، مد و هر بیگانهن هستنآنها صاحبان اصلی این سرزمی
ها ها مدتی مصر را اشغال کردند و بعد از چندی بیرون رانده شدند، غربیگونه که هکسوسهمان

فخُذْ وضعَ اللوتس في » و «التقط  الصورة»های در عبارتامر  هاینیز باید مصر را ترک کنند. فعل
ه»و  «اللقطة   سَ نَفْس  دلالت صریح  کهستوری هستند جزء آن عناصر غیر د ،«فکُنْ مثلَ الکاتب  ری 

 هویت مصری،» ؛در فحوای خود دارد های ضمنیدلالتاین دستوری آنهاست که  یهآنها جنب
با همنشینی با  عنصر غیردستوری است که« بتالکا» یهواژ .«ستیزیو بیگانه ضرورت بیداری

سَ نَفْس»عبارت  است که شده ری خود دورشده و تبدیل به یک دلالت شعهنجاراز معنای « هری 
دلالت با عنصری غیردستوری « الصّبّاغین»کند. را به ذهن منتقل میاستقلال و خودباوری های دال

دهد که در فحوای بارت پیشین نشان میارتباط معنایی این واژه با ع ولی، است «رزنگر» صریح
در خود پنهان را ها رویی غربی فریبی و دوعواممانند  های ضمنیتر ودلالتخود معانی عمیق

زند و ساختن متن پیوند میو روساخت متن را به ژرف است زبانیی ه. این واژه یک نشانکندمی
 عناصردیگر از « وتیکتابَ المَ »ترکیب  دهد.ها را نشان میها و مدلولالی و معلولی دارتباط علّ 

بیرونی  یهاین ترکیب لاید. دور آن پی بر توان با خوانش مستقیم به معناینمی غیردستوری است که
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کنون است اسرگذشت مردم مصر در طول تاریخ از زمان کهن ت آن معنایدهد و متن را تشکیل می
در « پذیری مصریان و تلاش نکردن آنها برای آزادیحاکمان، ظلماستبداد »های ضمنی دلالتکه 

است.  این قصیده های نادستوریتجنبهاز دیگر  ،«نات  دامَ قُ »و « حداثتُنا» یهتقابل دو واژ خود دارد.
دهند و دلالت صریح آنها بر بُعد زمانی آنها دلالت این دو واژه سطح لغوی متن را تشکیل می

تهاجم فرهنگی، ازخود بیگانگی و اثرپذیری مصریان »های ضمنی کند که در درون خود دلالتمی
کتاتوری، نبود  آزادی و حق انتخاب دی»و « از مظاهر منفی فرهنگ غربی و اعتماد به نفس پایین

 .اندرا ذخیره کرده« خواهی و قیام علیه ظلمها برای عدالتمصریی هبرای مردم و سستی و عدم اراد
ل»عبارت  دهد که از زمان گذشته )مصر باستان( تاکنون را نشان می طولانییند آیک فر« حَتَی تَتَص 

عبارت اند. خلی و استکبار خارجی مورد ستم واقع شدهه و در آن مردم توسط استبداد دایافتادامه
معنای دور  ؛ بلکهمد نظر نیست «الخبراء»ی دلالت صریح کلمهبار کنایی دارد و  ،«یتقنه الخبراءُ »

ها از هویت دور کردن مصری» هایکه دال باشداست، مدنظر می« استعمارگران اتاق فکر»که  آن
نشانده و استثمار مردم در های دستپذیرش حکومت یهمینکردن زخود با عوام فریبی، فراهم

یکی دیگر از  ،استفاده از افعال نهی. در آن پنهان شده است «پیمانان داخلیجهت منافع خود و هم
لا تلمسْ أجدادَكَ یا مصري ولا تدهمْكَ »در عبارت  ؛های نادستوریت متن این قصیده استجنبه

امَ البردیّة   آنها را هم از استبداد داخلی و  ؛کندبودن مردم مصر تأکید میبر بازیچه شاعر ،«الغربةُ قُدَّ
کند تا گرفتن از گذشته نصیحت میدارد و آنها را به عبرتبرحذر می استعمارگران یههم از توطئ

د حسی عبُ  معنایی فراتر ازکردن جسم اجداد لمس ها نخورند.غربی یهدیگر فریب تبلیغات مکاران
نموده که خواننده ضمنی را در خود پنهان هایای از دلالتل در زبان معیار را دارد و مجموعهو مقبو

پرهیز از »ها ترین این دال. مهمفهمدمیرا این عبارت  یبا تکیه بر توانش ادبی خود مفاهیم ثانویه
گذشتگان  نکردن از سبک زندگیو پیروی ناپذیریورزیدن به وطن، ظلمتفاوتی، عشق و تعصببی

 هستند که «لوحی و زودباوری و تکیه بر میراث فرهنگی و تاریخیدوری از ساده و دعوت به قیام و
 کند.نزدیک می« ستیزیو غرب بیداری و خودباوری»ها خواننده را به مدلول این دال

رف عناصر غیردستوری است که شاعر با قراردادن آن در کنار ظدیگر از  ،«لغةُ الدهماء»ترکیب 
 پدید آورده را ای برای آن بارگذاری کرده و دلالت شعریبار معنایی هنجارگریزانه ،«هُنا»مکانی 

معنای در لغت به «دهماء»کند. مفهوم خاصی را به مخاطب منتقل نمی ،که معنای نزدیک آن است
یعنی  ،، ولی معنای دور آن اراذل و اوباش است. شاعر با آوردن عبارت بعدیباشدمیاسب سیاه 

تر آن معنای دوم و ادبی «دهماء» دهد که مقصودش ازنشان می ،ورشیدبزرگداشت خدای خ
ای است که خواننده با تکیه بر توانش ادبی و شناخت خود از و این ترکیب اضافی نشانه باشدمی
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-برد و به هدف اصلی شاعر که در درون بافت متن جاریبه کُنه سخن شاعر پی می ،تاریخ مصر

پرستی، جهل، خرافه»برد و نگاه انتقادی او به میشده، پی های عمیق آن گنجاندهو در لایه دیدهگر
  کند.این گروه را درک می توسط «اکمانطلبی و سرسپردگی به حمنفعت

یسَ »عبارت در « تَخَیّر»فعل امر   عنصر غیردستوری است  ،«وَتَخَیّر: أن یَتَبوّلَ جُهَلاءُ عَلَی رَمس 
 شود کهن میوهای ضمنی رهنمرود و به دلالتاطب به کمک آن از روساخت متن فراتر میکه مخ

خود و عدم سرسپردگی به  یهآزاد بودن و حق انتخاب و اختیار مصریان، افتخار به گذشت»بر 
 شوند.ها به مدلول یعنی خودباوری ختم میاین دال که تمام کندتأکید می« دیگران و نفی وابستگی

های زبانی، ای از نشانهسالم با استفاده از مجموعه يتر متن این شعر، حلمهای ژرفیهدر لا
های ای برای رسیدن به دادهمقدمه ،هاساخته و این عبارتخود را پنهان یهجویاننگرش اصلاح
 یهلوحی است. این منظومکارگیری تفکر انتقادی، اصل خودباوری و پرهیز از سادههپنهانی چون ب

دارد و از روزگار  یارتباط تاریخی، فرهنگی و سیاسی محکم ،توصیفی اول یهتوصیفی با منظوم
 اند.کهن تاکنون در تعامل بوده

 
 توصیفی سوم ی همنظوم

استعمار  یهفریب و توطئ»اصلی  یهپیرامون هستکه  هستندعباراتی توصیفی،  یهسومین منظوم
های زبانی به مخاطب انتقال نشانه زبان شعر وبا سالم  يکه حلمچرخند. چیزیمی« غرب

مردم  کوشدمی. او بردمیکار های است که غرب برای نفوذ به مصر بفریبانههای عوامدهد، شیوهمی
گاه سازد و با پندگرفتن از  ،مصر را از خطر استعمار و تهاجم فرهنگی که در کمین آنهاست آ

 یهدو واژها را نخورند. بلیغات و زبان نرم غربیهای گذشته، فریب تها و بدعهدیناعدالتی
معنایی نمادین دارند و اگر خواننده دلالت صریح آنها را اراده کند،  ،«صیادلة الغرب و الثعبان»

رمزی از خود کشورهای استعمارگر  ،داروسازهای غربکند. مفهوم خاصی را از متن برداشت نمی
ین نمادگرایی، مخاطب از بافت کوشد با امیسالم  يلمغربی و مار نیز منابع عظیم مصر است. ح

های زیرین متن نفوذ کند تا ارتباط معنایی این واژگان را با دیگر و به لایه نمودهبیرونی متن عبور 
شاعر با استفاده از تشابه  و شوداین عبارت می سطحیها بیابد. این کلمات مانع از تفسیر عبارت

سیاستمداران غربی از منابع  یهداروساز از زهر مار و سوء استفادبرداری معنایی میان بهره
را در ذهن تجسم  شعری یکشورهای جهان سومی همچون مصر، به شکلی غیر مستقیم دلالت

 ،«ورُبَّ لصوصٍ خیرٌ من أهل الکنز». در عبارت کندیی میمار را بازنماکند که مفهوم استثمی
بیرونی متن را  یهلایکه  اصر غیردستوری هستندعن ،«لصوص»و  «أهل الکنز» اضافی ترکیب
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در را فراوانی های ضمنی دلالتکنند که های صریحی عمل میعنوان دلالتدهند و بهتشکیل می
 ،«کَنز» ودهد می هابار معنایی نمادینی به آن ،با این دو واژه« خیرٌ »همنشینی  کنند.خود ذخیره می

و  شودکفایت تباه میکه بیهوده توسط سردمداران بی استمنابع سرشار مصریان استعاره از 
« خیرٌ »قرارگرفتن دزدند. ای این منابع را میکه با هر شیوه هایی استبیاستعاره از غر ،«لصوص»

طلب و های فرصتدهد که شاعر نسبت به هر دو گروه غربینمادین نشان می یهمیان این دو واژ
داند. از فحوای ارتباط معنایی میان د ندارد و آنها را بد و بدتر میاعتما ،لیاقت داخلیمسئولان بی
  :شودبازنمایی میزیر های ضمنی دلالت ،این سه واژه

این که  «بود  پشتیبان  دلسوز واقعیکفایتی سردمداران مصری و نعدم اعتماد به دیگری، بی»
 د. کننها بر مدلول یعنی خودسازی و ضرورت هوشیاری تأکید میدال

،»در عبارت  ویتجلی الفاصلُ بین الترمیم وبین / لیتضحَ الفارقُ بین السارق  والمسروق 
که  وجوددارندهای زبانی نشانه ،«الترمیم والماکیاج»و « السارق  والمسروق  »دو واژۀ «. الماکیاج

گاه میخواننده را از معنا و تفسیر  ها این ارتهای عمیق این عبدر لایه کنند.واقعی این کلمات آ
 :نهفته است ههای ثانویپیام

هدف آنها اصلاح و آبادانی  -2باشند.  ل اعتماد نیستند و مصریان بایدها دزد و قابغربی -1 
دوم و  یهها دو منظومدر این عبارت-3و فریب مردم مصر است.  ریامصر نیست، بلکه هدفشان 

خواهد که شاعر با افعال امر از مردم مصر میزیرا در دو عبارت پیشین  ؛اندسوم با هم آمیخته شده
 ها را نخورند.فریب رفتار غربی

توصیفی  یههر سه منظوم ،«حتی تتصلَ حداثتُنا بقدامتنا في تزویرٍ یتقنه الخبراءُ »در عبارت 
تأثیر تهاجم تحتدارد که به وضعیت مصریان معاصر اشاره ،«حداثتُنا»ی هاند. کلمباهم در آمیخته

دوم و سوم در تعامل با هم قرار ی همنظوم و شدند شرقی دور –اسلامی از فرهنگ ،غربی فرهنگی
و  فرعونی اشاره دارددر زمان استبداد  مصر یهمردم ستمدیدبه حالت  ،«قدامتنا» یهاند. کلمگرفته

 است و اول و سوم  یهتلفیق دو منظوم ،«تزویر» یهدوم و سوم است. کلم یفصل مشترک منظومه
خاص  یهکشد که هر کدام به شیوتصویر میپردازی هردو گروه را به، ریاکاری و دروغشاعر با آن

 دهند.خود مردم مصر را آزار قرار می
ساداتٍ، / وَلَرُبّ »در عبارت سالم  يحلم ن سَاداتٍ أهدوا / مُنقَرَعَ ل  وَرُبّ لُصُوصٍ خَیرٌ م 

ینَ هُم الخَیرُ   یهکلم کند.ها برجسته میبه مصری ها را در ستمو غربی اشتراک فراعنه ،«السّبّاک 
از عناصر غیردستوری در این « خَیرٌ »ی هواژ. هر دو بار معنایی منفی دارند ،«سادات»و « لُصُوص»

در  این واژهکند. های پنهان در واژگان را ایفا میقصیده است که نقش پررنگی در بازنمایی دلالت
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 یهدر این عبارت میان دو واژ رود، ولیکار میهچیزی بر چیز دیگری ب دادنبرای برتریزبان هنجار 
ها و حاکمان داخلی غربی»: در خود پنهان کرده استرا ضمنی  هایکاررفته و این دلالتهمنفی ب

گرا نیست و هویت رسانند، شاعر غربدو روی یک سکه هستند، هر دو به ملت مصر آسیب می
ها در کنند و هم با غربیکند، حاکمان داخلی هم به مردم ستم مینفی نمیشرقی و مصری خود را 

ها این مدلول این دال«. ها بدتر باشندغربیشود که از تاراج مصر شریک هستند و این باعث می
 دهد. ها رخ میاست که آزادی و آبادانی مصر در درون آن و با تلاش خود مصری

ینَ » یهواژ اما  ؛است« گرانریخته» آن، معنای لغوی صر غیردستوری است کهاز عنا ،«السّبّاک 
ینَ »با  «خَیرٌ »همنشینی. باشدمی« شناسان غربیباستان»معنای دور آن  به مخاطب القا « السّبّاک 

تفکر  رسانند. آسیب میمصر  هر دو به و یچ تفاوتی وجود نداردکند که میان بد و بدتر، همی
نه غربی » :پذیر استامکان های ضمنیدلالتاین با بازنمایی یزی او انتقادی شاعر و استکبارست

« رُبّ »حرف جر  .«ای از فرهنگ شرقی استخوب است و نه فرعون ستمگری که جلوه ،مکار
بودن دهد که شاعر به خوبکند و این مطلب را نشان میاست که بر شک و احتمال دلالت می

 ،«رُبّ »و « خَیرٌ »لفظ  هاست. اعتمادی به آنز بیاین نشان انگرد و شک می یها هم با دیدهغربی
 یهدهند، ولی شاعر با چینش هنرمندانکه روساخت متن را تشکیل می هستندهای صریحی دلالت

کند که ذهن مخاطب برای آنها بارگذاری می را های ضمنیاین واژگان با دیگر واژگان متن، دلالت
نبود  اعتماد، دسیسه و »عبارتند از  ی ضمنیهادال ترینمهم نند.کسمت مدلول رهنمون میرا به

یعنی  به مدلول ،های ضمنیاین دلالت که «ها و فساد و سوء استفادۀ حاکمان داخلیغربی نیرنگ
 کند.اشاره می اعتماد به خویشتن و نفی وابستگی به غیر

 
 هاهیپوگرام

ها موضوعات کلیدی هستند ی توصیفی، هیپوگرامهاها و منظومهدر گام سوم پس از تعیین انباشت
ها، آنها را تداعی ارتدهند و برخی از واژگان و عبکه تصویر کلی شعر را در ذهن خواننده شکل می

یابند، بلکه به صورت آشکار و در قالب واژگان خاصی بازتاب نمیاین موضوعات بهکنند. می
کنند. وم محوری شعر را در ذهن مخاطب تجسم میشود و مفهاشاره می آنهاصورت غیرمستقیم به 

 کند.ها زمینه را برای رسیدن به ماتریس ساختاری شعر فراهم میاین هیپوگرام
 :عبارتند از« اللوفر»های واژگانی در شعر ترین تداعیمهم

ترین کشور عربی زرگبترین و عنوان مهم. اوضاع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مصر به1
 ت و همین عامل باعث سرخوردگی مردم این کشور شده است.مناسب نیس
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. با وجود فرهنگ، تاریخ و تمدن کهن و منابع طبیعی و انسانی غنی، خودباوری و اصل اتکا 2
 به خویشتن در میان مصریان تضعیف شده است.

ها با نقاب استعمار و تحت عنوان عمران و آبادانی، به غارت میراث کهن مصر و غربی. 3
 پردازند.های ملی آن میمایهسر

کشی . استعمارگران غربی از حاکمان ستمگر داخلی بهترند، اما آنها نیز از ملت مصر بهره4
 توان اعتماد کرد.بد و بدتر میان آنها حاکم است و به هیچکدام از آنها نمیی هکنند، پس رابطمی

بلکه جهل و خرافه و استعمار نیست،  یه. درد مصر فقط خودکامگی حکومت و توطئ2
 طلبی و عدم خودباوری مصریان است.منفعت

گاهی آنها و نهادینه1 ستیزی و تقویت تفکر ظلم یهشدن روحی. رمز پیروزی مصر، مردم و آ
 انتقادی است. 

 
 ماتریس ساختاری

بخشد. در شعر ماتریس ساختاری، جمله یا عبارتی است که به ساختار کلی شعر وحدت می
 :اتریس ساختاری عبارت است ازم «اللوفر»

 بیداری ملت مصر  استعمار و استثمار غربی          استبداد و دیکتاتوری شرقی         
-است که مردم مصر از روزگار کهن تحت ستم حاکمان داخلی و قدرت معتقدسالم  يحلم

اند و یوغ استعمار قرار گرفته تحت ،فریبانهتر و عوامروشی ناجوانمردانهطلبی آنها بوده و اکنون نیز به
راهکار آن خیزش و بیداری ملت و مقاومت است. پس دیدگاه شاعر از یک بازنگری تلخ از دوران 

یابد و به کورسوی شود و با نقد پوشیده و آشکار امتداد میکهن تا دوران نابسامان کنونی، شروع می
 گراید. امیدی برای گشایش و سرافرازی مصر می

 
 نتیجه

 نتایج زیر به دست آمد:« اللوفر»با تحلیل شعر 
بیرونی متن این قصیده را تشکیل  یهکهن لای ،رویکرد تاریخی و توصیف فرهنگ مصری

سالم نسبت به  يتر و رویکرد انتقادی حلممفاهیم عمیق ،آن یهکنشانولی خوانش پس ؛دهدمی
های پنهان این های زبانی و دادهانهدهد. با رمزگشایی از نشاستبداد داخلی را نشان میغرب و 

و در طول  باشدمیای دیرین در مصر دارای پیشینه مردمیند استثمار آشود که فرقصیده مشخص می
ساخت آن ارتباط ونی متن با ژرفبیر یهلای یهخ تنها ماهیت آن تغییر کرده است. با کشف رابطتاری
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های پنهان قصیده شود و دادهن نیز نمایان میعوامل داخلی و خارجی در وضعیت نابسامان مصریا
عامل بدبختی و وضعیت بد مصر هستند و در  ،ها و حاکمان مستبد داخلیدهند که غربینشان می

اند. بازنمایی لوحی نقش منفی ایفا کردهها نیز با منفعل بودن و غفلت و سادهاین قضیه خود مصری
رمز پیروزی مصریان خودباوری و عدم اتکا بر ه دهد کهای ضمنی این قصیده نشان میدلالت

 دیگری و بیداری همگانی و مقاومت در برابر استبداد و استکبار است. 
سطوح هرکدام از آنها  کههای توصیفی آن هستند های این قصیده در راستای منظومهانباشت

یس ساختاری قصیده بخشی از ماتریند بسط و شرح آکنند و از طریق فرمختلف معنایی را بیان می
های شناور و دال هستند ای با هم در ارتباطصورت شبکههای این شعر بهانباشت .دهندرا نشان می

شوند. هرکدام از واژگان این قصیده یک دلالت های مرکزی مصر باستان و غرب متصل میبه دال
کند نها بارگذاری میهای ضمنی فراوانی برای آصریح است که شاعر با عناصر غیردستوری دلالت

معنایی هم ترداف و برو در این راه کند متصل میساخت آن ژرف را به و سطح لغوی متن قصیده
 یهرابط تنیده مبتنی برهای در هماز دال ایصورت شبکههای توصیفی به. منظومهکندتأکید می

فاتر با تکیه بر توانش ری یهخواننده بر اساس نظری و شوندجمع می مرکزی یهمجازی حول هست
 علی و معلولی میان یهیابد. رابطمتن راه می یههای ثانویادبی خود از سطح لغوی متن به لایه

تحت یک وحدت و  دهندتشکیل میدلالتی این قصیده را شناور ساختار های مرکزی با دال یههست
ساختار واحد که در تمام قصیده  های زبانی در این شعر با اینو نشانهشوند هم وصل میبهدلالتی 

این قصیده را نمایان  یهاهیپوگرامو  های توصیفیها و منظومهانباشت یهکشف رابط، وجود دارد
ماتریس  .دهدادی مصر را نشان میاوضاع نابسامان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصو  کندمی

از رویکرد وار صورت خطی و زنجیره ساختاری این قصیده که در تمام ساختار آن ریشه دوانده، به
شود و به شروع میها و اعتراض به عدم اجرای حکومت مردم بر مردم انتقادی نسبت به غربی

 .شودختم میبه آیندۀ مصر و امیدوارانۀ شاعر نسبت  نگرش مثبت
 

 هانوشتپی
1.  Ferdinand de Saussure 

2. Michael Riffaterre's  

3. Heuristic reading 

4. Retroactive reading 

5. Sementem 

6. Accumulation 

7.Matrix 

 جزیره سینا و در جنوب بئرشبع و در مرزهای جنوبی فلسطین.مکانی در شمال شرقی شبه-1
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 سنوحي همان سینوهه طبیب دربار فرعون است.-3
دگان و معطر کردن شود و در زمان گذشته برای غسل دادن مرها ساخته میعطر و اسانسی که از گل-11

 شده است.جسم آنها استفاده می
رم مَنقُرَع سوّمین هرم بزرگ مجموعه اهرام جیزه است. قدمت هرم منقرع به دودمان چهارم مصر -11 ه 
 رسد.می
اند. کنار آثار شکسته ها شدهاند که عاشق افعیها برای ماست، ولی این داروسازان غربیافعی-12

زادگانی. ای بسا که سارقان از صاحبان گنج بهتر مئن شوی که از نسل اصیلهیکسوس عکس بگیر تا مط
های جنگی باشند. اینجا ]در تصویر[ اخناتون است که با حصاری احاطه شده تا او را از چرخهای ارابه

ا خدای خورشید و بامداد است و جنایتکارانی که به زور دنیکند. اینجا زبان، عوامانه و در ستایش محافظت 
قرار بگیر و با دستانت روی رانها به حالت بکشن قرار ده تا تفاوت  13کنند. در حالت لوتوسرا متمدّن می

شود. سخن هرودت درست است آنجا که گفت: شده آشکار و فاصلۀ ترمیم و آرایش نمایان غارتگر و غارت
ها با قطرات و شبنم همراه در رسوبات رود، هدیه یا هدیه دهنگان هستند اما هشدار داد که عشق افعی

های سنگی یا ها و مجسمهکنند که آن گنج را بتاست. نگهبانان گنج را از فقاهت پرسروصدا حفظ می
دارد. ای مصری بر نیاکانت خرده مگیر و کند و باز میداند. شناخت را از شناسنده پنهان میفلزی فراعنه می

ور، ابری شد، طلاکاران ه چشمانت با اشک کشاورزان سخندر برابر پاپیروس احساس بیگانگی نکن. هرگا
را سرزنش نکن، بلکه اهل خانه را نکوهش کن. عکس یادگاریت را کنار کتاب مردگان بگیر تا نوگرایی 

به دروغ پیوندی بخورد که کارشناسان آن را به خوبی بلدند. اینجا سوداگران آثار  امروزمان به سنت گذشته
ند؛ پیش رویت قادش، سینوهه، آمنهوتب و راعی التاجین قرار دارند. تو همچون باستانی متمدن هست

نویسنده مختار باش و انتخاب کن )میان این دو( که نابخردان در وسط میدان وسیع شهر بر مجسمه 
رمسیس ادرار کنند یا اینکه استعمارگران آن را با ادکلن شستشو دهند. تو در اینجا هستی و هم نیستی! چه 

گران از آنها سا که دزدان بهتر باشند از اشرافی که هرم منقرع را به دیگر اشراف هدیه دادند. چه بسا ریختهب
عکس بگیر، آنجا زبان عوامانه است، اخناتون مغرور با شکم برآمده « الجراح»بهتر باشند. آنجا در جهت 

 برد.رو از بین مینشانه پیشین خدایان را همچون دیکتاتوری خنده
 .حرکت لوتوس یا حالت نیلوفری که یکی از حرکات معروف در یوگا است-13
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 بناء علی نموذج مایکل ریفاتیر السیمیائي لحلمي سالم« اللوفر»القراءة الإسترجاعیة لقصیدة 
 

 1مونا  نعیمي
 *8علیرضا نظري

 
ص  المُلَخَّ

النظام الدلالي في الآثار  السیمیائیة هي إحدی الفروع الجدیدة في النقد الأدبي والتي تبحث عن
م نموذجا دقیقا للباحثین في مجال الأدب ر هو أحد المنظرین في السیمیائیة قد قدّ یالأدبیة. ریفات
المصریین أما حلمي سالم فهو من الشعراء تویات الدلالیة العمیقة للشعر. ولدراسة المس

قصائده. بناءً علی نتائج البحث حتجاجیة علی کثیر من الاالنقدیة و عتهالمعاصرین الذین غلبت نز
إن حلمي سالم، قد عبّر عن رسائله الهامة بلغة أدبیة مغطاة باستخدام شبکة من الرموز داخل النص 
الشعري. بناء علی نموذج ریفاتیر، فإن العلاقة بین التراکمات والأنظمة الوصفیة ترسم ماتریس 

نقد مؤامرات  ام مصر ثم ینتهی الیحکّ  القصیدة بطریقة نری فیها انتقاد الشاعر لدیکتاتوریة
 القیام أمام الظلم. إلی الصحوة و نسیاساتهم التوسعیة ثم یدعو المصرییالاستعمار الغربي و

  
 السیمیائیة، مایکل ریفاتیر، القراءة الإسترجاعیة، حلمي سالم، اللوفر.: الکلمات الدلیلیة

                                                 
 ماجستیرة في اللغة العربیة و آدابها  -1
 في قسم اللغة العربیة بجامعة الإمام الخمیني الدولیة كاستاد مشار -8
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Introduction: The contemporary world is the world of domination and the 

importance of short stories over other literary genres. Contemporary man rarely has 

the taste and leisure to read long multi-volume novels, and that is why research in 

this field is of importance. In the short story, the character has already evolved and 

is in front of the waiting reader, engaged in something that has reached its critical 

moment or is in the process of something that has already happened but has not 

come to a result. In the short story, the author chooses a slice of the protagonist's life 

and a point from it that must reach a critical stage. It is a window that briefly 

acquaints the reader with the life of the protagonist or the other characters and 

allows looking at what is happening through this window. There are different types 

of short stories. One of them is lyrical short story, which is distinguished by the 

dominance of the element of "feeling and emotion" over other elements. In 1969, a 

critic named Eileen Baldshuiler explained and analyzed the lyrical short story in an 

article entitled "A History of Lyrical Short Story". In this article, he suggests that the 

narrative is of two forms, epic or lyrical. Epic means the prominence of actions and 

the importance of external narratives. According to Baldshuiler, in lyrical stories, the 

goal is the thoughts and feelings of the character (Mastoor, 1379, 34). In this regard, 

all characters are analyzed in terms of the structure of the elements of the story and 

take the structure of the story based on their performance. In Bald Schuiler's lyrical 

story, the reader marks the story to discover the end. Also, the narrator refers to 

certain signs in addition to the definitions he gives of his life path. Baldshuiller 

points out that the lyrical short story has all the elements that should be present in all 

stories, but, in his view, the traditional plot style is the least important element of the 

lyrical story, which can basically be in one paragraph or a few sentences. 

Methodology: In his view, the conventional plot is a believable plot formed on the basis 

of a very clear cause-and-effect relationship. However, the unconventional plot expresses 

the complex and contradictory feelings of the characters in the process of storytelling in a 

symbolic way and sometimes without precedence and latency. This creates a lot of 

interest in the story and the reader can follow it from somewhere in the text and 

sometimes play the role of the author for the characters of the story and sometimes end 

the story according to their mental structure. Another feature of the lyrical story that 

Baldshuiler mentions is the "emotional curve" that the character creates throughout 

the story. This refers to the changes that the character makes as a result of the course 
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of events and what is left of that character in the end. A lyrical short story such as 

Ghasan Kanfani's Fi Janazati tries to examine the invisible dimension of reality. 

Therefore, in the short story, as in the poem, what is more important is not explicitly 

mentioned. 

The present study uses the descriptive-analytical method to analyzes the short story 

Fi Janazati by Ghassan Kanfani based on the components of the short story from the 

point of view of Eileen Baldshuiler. It examines the elements of the short story and   

the author’s writing skills.  An analysis is also performed based on new literary 

studies such as Eileen Baldchuiller's theory. 

Results and Discussion: The components of Eileen Bald-Schuyler's theory for 

lyrical short story are aphasia, subjectivism, emotion and imagination, open end, 

symbol. The timing of the apocalypse in the story of "Fi Janazi" is well illustrated in this 

story, the present is not dynamic and has no external movement and action. This 

indicates the anonymity of the present. Anonymity manifests itself in being mental and 

lacking dynamism and action. Perhaps, that is why the title of the story is "Fi Janazati" 

(at my funeral) which refers to the time of the narrator's death, and it is natural that, after 

death, man is not bound by time. The story of Fi Janazi has been narrated at two levels 

of time. The first level is the past tense, which is dynamic and objective, and the second 

level is the present tense, which is mental and immobile. 

The second component of the lyrical short story is subjectivism, which means that 

the story takes place and progresses in the mental space of the characters, and the 

role of the external world is small. This can be clearly seen in Fi Janazaii by 

Ghassan Kanfani. In this story, the narrator returns to the past, but external events 

are not described much. The text begins with the narrator's fear and hope, and the 

narrator's childhood feelings are expressed, all of which are mental. Noting that the 

child's family surrendered to working to pay for the house, the space becomes a bit 

objective, but, in the following sentences, there are items that express the narrator's 

view of responsibility and life. Therefore, where external events are narrated, they 

still have a presence in the mental space. The story flows in a mixture of reality and 

mind. The third component of the lyrical short story, according to Bald Schuyler, is 

emotion and imagination; In the examined story, all the words, sentences, similes 

and metaphors give a completely hopeless and dark atmosphere to the text. In this 

respect, the text is very effective and emotional. The open end is another component 

that the author did not use in this story. 

And the last component is the symbol. The main symbol of this story is the spiritual 

and psychological interactions in the life of two couples, which takes place in the 

form of the title Fi Janazati. 

Conclusion: Baldeshwiler’s quintuple principles in the story Fi Janazati by Ghassan 

Kanfani have been analyzed. The results show that, among those principles, the 

elements of anachronism, imagination and subjectivism are salient and can be 

considered as the source of real experiences of individual and social life and a 

reflection of reader’s self. Therefore, the story Fi Janazati can be considered as one 

of the perfect lyrical short stories. 

Keywords: Lyrical short story, Bald Schuiler's theory, Ghassan Kanafani, Fi 

Janazati. 
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 «آیلین بالدشویلر» یاساس نظریهبر  «غسان کنفاني»اثر  «في جنازتي» تحلیل داستان کوتاه
 

 ات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین )پیشوا(یفارغ التحصیل دوره دکتری زبان و ادب، 1مونا آرام فر
 د ورامین )پیشوا(ات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحیاستادیار گروه زبان و ادب، اشرف چگینی

 
22/12/1911تاريخ دريافت:  40/40/1044تاريخ پذيرش:    

 

 چکیده
 نویسنده برای رسیدن به مفاهیمی همچون عدالت و آزادی وی هبازتاب اندیش ،ویژه داستان کوتاه عربیبهداستان کوتاه 

های فردی و کند دغدغهمینویسنده تلاش  ،همین سببنیافتنی است. بهیافتنی و دستتجسم آرزوهای دست
های لازم، از قیبل شود که از ویژگیاستانی داستان کوتاه نامیده میعی را در چنین داستانی بنا سازد، از سویی، داجتما

مدّنظر های و تحلیل داستان بر اساس مؤلفه برخوردار باشدی نگارش، اختصار، ابتکار، روشنی و تازگی شیوه
عنوان به «آیلین بالدشویلر» .ان کوتاه، خواننده را جهت شناخت این نوع اثر ادبی، رهنمون می سازدداست پردازاننظریه

های کوتاه نها در داستاداستان کوتاه غنایی، معتقد است ذهن و دنیای درون شخصیت یعرصهپردازان یکی از نظریه
واسطه از افکار و یه غنایی، نمایش تصویری باز نظر وی، هدف نویسنده در داستان کوتاشود، بسیار برجسته می

بالدشویلر  یگانهتحلیلی، اصول پنج-ین مقاله با تکیه بر روش توصیفیاحساسات شخصیت اصلی داستان است. ا
که از میان اصول رسد دهد و به این نتیجه میقرار می تحلیل، مورد «غسان کنفاني»اثر « في جنازتي»را در داستان 

یافته که  «في جنازتي»گرایی بیشترین نمود را در داستان پریشی، خیال و ذهنزمانصر ابالد شویلر، عن یگانهپنج
زندگی فردی و اجتماعی و بازتابی از درونیات خوانندگان  یات واقعیتوان آن را نشأت گرفته از تجربنوعی میبه

 شمار آورد.های کوتاه غنایی بهداستانترین کامل یرهتوان در زممی را  «في جنازتي»بنابراین داستان دانست. 
 

 .«في جنازتي»داستان  ،«غسان کنفاني» داستان کوتاه غنایی، نظریه بالدشویلر، :هاواژه کلید
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 مقدمه
 یجهت مطالعهلازم را طمینان فراوان برخوردار است و اداستان کوتاه در میان آثار ادبی، از اهمیتی 

ک یرساندن انیپای آن، لذت بهبا وجود نیاز به زمان کم برای مطالعهکه ؛ چراکندن میتضمیکل اثر 
تبع آن عادت به مطالعه ی مجدد برای مطالعه اثر بعدی و بهشود و انگیزهداستان به مخاطب القا می

است که بتوان آن داستان کوتاه، روایتی »گردد. در تعریف داستان کوتاه آمده است: جاد مییدر او ا
را در یک نشست خواند. همه جزئیات آن باید پیرامون یک موضوع باشد و یک اثر را القا کند، یک 

شود که ای انتخاب میگونهی اصلی به. در داستان کوتاه، حادثه(111: 1331، یرصادقی)م« اثر واحد را
ن موضوع طرح یرامون همیپت قهرمان است و حوادث فرعی نیز یی شخصکنندهانیشتر بیب

 شوند. می
نوعی  ،که از نظر زیتونی گرددمعرفی میدر عربی داستان کوتاه با اصطلاح "القصة القصیرة" 

شدن باشد و خواندهک عنصر مرکزی متمرکز مییاست که بر داستان با ویژگی اختصار و کوتاهی 
های داستان کوتاه، گونه (.01، 0220، ي)زیتوند. یآشمار میژگی آن بهیک جلسه، از بارزترین ویدر 

 بر دیگر« احساس و عاطفه»عنصر  ی دوکه غلبه دارد «داستان کوتاه غنایی»ی از جمله مختلف
 د.یآشمار می، وجه تمایز آن بهعناصر
در خصوص داستان کوتاه  ی مشهورینظریه یکی از منتقدانی است که ،«1«آیلین بالدشویلر»»

تقسیم  ییت غنایت حماسی و روایروا طور کلی به دو گروهاو معتقد است که روایت به ؛دغنایی دار
بودن کنش داستانی در مقابل کانونی یا برجسته، «حماسی»منظور او از لفظ که  ؛شودمی

 ،های حماسیعموماً داستانباشد. ، میپردازدها میهای غنایی که به افکار درونی شخصیتداستان
سرنوشت شخصیت اصلی داستان را دگرگون کرده است.  ،آن اتفاقکه  یابنداق مهمی پایان میبا اتف

 زیرا هدف ؛کمترین اهمیت را دارد و عموماً فرجامی گشوده دارند ،های غنایی پیرنگاما در داستان
تلاش ، داستان کوتاه غنایی (.33 -16: 1331)پاینده، توجه به درونیاتِ شخصیت است جلب ، آن
آن موضوعی  -همانند شعر–رو در داستان کوتاه نیاز ا عد ناپیدای واقعیت را بررسی کند.ب  تا کند یم

  شتری برخوردار است.یت بیشود، از اهمکه صراحتاً مطرح نمی
 ییغنا یهاداستان یهان نمونهیاز بهتر یکی، «غسان کنفاني»ی نوشته، «في جنازتي»داستان 

تواند بازتاب یشود و میخود آغاز م یجوانب زندگ یاز تمام ابعادی فردیان یا بب د کهیآشمار میبه
با هدف  «غسان کنفاني»بررسی عناصر داستان کوتاه در آثار  .های زندگی هر انسانی باشدواقعیت

ی تحلیلی مبتنی بر مطالعات ادبی جدید مانند نظریه یدادن هنر نویسندگی وی و نیز ارائهنشان
حاضر، با تکیه بر روش  یمقالهرو نیسزا برخوردار است؛ از ااز اهمیتی به «لین بالدشویلرآی»



 031 «بالدشویلر آیلین» ینظریه اساس بر «کنفاني غسان» اثر «تيجناز في» کوتاه داستان تحلیل

 

به تحلیل داستان کوتاه  ،«آیلین بالدشویلر»کوتاه  های داستانو با استناد به مؤلفه تحلیلی-توصیفی
 دهد:و به سؤالات زیر پاسخ می دپردازمی «غسان کنفاني»اثر  «في جنازتي»
چگونه نمود یافته  «في جنازتي»صر داستان کوتاه از دیدگاه بالدشویلر در داستان کوتاه عنا .1

 است؟
 چگونه نمود یافته است؟ «في جنازتي»پرش زمان در داستان  .2

 
 پژوهش  یپیشینه

ن وجود، یشده؛ با ا، نگاشتهشویلرداستان کوتاه بر اساس الگوی بالدمقالاتی چند با موضوع تحلیل 
پرداز پرداخته باشد، بر اساس رویکرد این نظریه «في جنازتي»ه به تحلیل داستان کوتاه پژوهشی ک

ها اشاره ن نمونهیتوان به اهای پیشین، میتا کنون به قلم تحریر در نیامده است. از جمله پژوهش
 داشت: 

 یساس نظریهبر ااز احمد بیگدلی  "«داستان کوتاه "خواب بلند ارغوان تحلیل» یدر مقاله-1
 (1931)روایت پژوهی همایش ی ن دورهیاول، که در زادهلیلا حسنبالدشویلر" از آزاده اسلامی و 

را در  پردازی، لحن و فضاسازیشخصیتعناصر داستان از جمله راوی،  گانشده، نویسندارائه
ی تأثیر عاطفی را مورد و عنصر غالب یعنی تحلیل نموده یبه داستانی غناداستان  شدنلیتبد راستای

 بررسی قرار داده است.
آیلین »بر مبنای نظریه  «ابر بارانش گرفته است» تحلیل داستان کوتاه» یمقالهدر -0 

(، 1333: 31، شادب غنایی یپژوهشنامه)، همکارانرضا صادقی شهپر و ، از ««بالدشویلر
شاعرانه و ایجازی و شگردهایی زبانی غنایی، ی روایت با نهگرایاذهن یهگیری نویسنده از شیوبهره

کردن ی در روایت، نمادپردازی، برجستهگویی درونی، پیرنگ نامتعارف، ابهام و پیچیدگچون تک
مشابهت و  هابرخی تصاویر و توصیف مکان شینما افتادگی عاطفی راوی از طریقتنهایی و تک

 کند.بیان می را بالدشویلر« وتاه غناییداستان ک» یهروایی و تکنیکی این داستان با نظری
دراسة قصة "الثلاثاء الرطیب" الغنائیة لـ"بیجن » یمقاله درفر و همکاران نیز مونا آرام -3

، يوالعرب يالأدبین الفارس يإضاءات نقدیة ف، )««آیلین بالدشویلر»" بناءً علی نظریة ينجد
 یعاطفه اند کهدهیبندی رسن جمعی، به ا«بیرطالثلاثاء ال»با بررسی داستان ، (1333: 33العدد

آیلین » یداستان کوتاه بر اساس نظریهاین های ترین مؤلفهمهماز جمله  ،بازعمیق و پایان
 است. «بالدشویلر
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و "یک  «غسان کنفاني»پردازی در دو داستان "المجنون" مناسبات شخصیت» یدر مقاله-4
ی ونا آرام فر و دیگران، )مجلهاز م «جدی بر اساس الگوی بالدشویلرنسرخپوست در آستارا" بیژن 

لحن انحراف زمان و  از جملههایی (، مؤلفه1933: 15، شنجمن ایرانی زبان و ادبیات عربیا
 ها و منحنی احساسات آنها در فضائی سوررئالهای ذهنی شخصیتشاعرانه و تکیه پیرنگ بر کنش

 دهد.رد مطالعه قرار میداستان ذیل، مودر دو  را
 
 ««آیلین بالدشویلر»» ینظریه

ای از تاریخچه»ای با عنوان در مقاله «آیلین بالدشویلر»نام ، منتقدی بهلادییم1353در سال 
پردازد که ن موضوع مییبه ا وبه توضیح و تحلیل داستان کوتاه غنایی پرداخته  ،«داستان کوتاه غنایی

بودن منظور از حماسی بودن، برجستهی قابل مشاهده است و یا غنایی ت به دو شکل حماسیروا
 های بیرونی دارند. های داستانی در این نوع روایت است و اهمیتی که روایتکنش

های غنایی، هدف افکار و احساسات شخصیت داستان است بر طبق نظر بالدشویلر در داستان
 ،در این راستاکند. گذاری میام، داستان را نشانهخواننده برای کشف فرج و (31: 1333)مستور ،

شوند و بر مبنای عملکرد ها به لحاظ ساختار عناصر داستان تجزیه و تحلیل میتمامی شخصیت
لای تعاریفی که از مسیر بهدر لانیز راوی گیرند؛ اما ختار داستان را به دست میخویش سا

 د.دارها اشاره کند به این نشانهاش میزندگی
، تمامی عناصر ضروری در شود که داستان کوتاه غناییمتذکر مین نکته را یااگرچه بالدشویلر 

ترین عنصر داستان غنایی اهمیتسنتی، کم یوهیبه ش او، پیرنگ یهاما طبق نظریها را دارد، داستان
 در یک پاراگراف یا چند جمله مطرح کرد.  توان آن رامی کهشود محسوب می

که بالدشویلر آن را برشمرده  است یکی دیگر از خصوصیات داستان غنایی، «حنی عاطفیمن»
تغییراتی که شخصیت بر منحنی عاطفی، سازد. را در طول روند داستان میشخصیت داستان آن و

 )مرادی شودرا شامل می ماندجا میبهکند و آنچه در انتها از آن شخصیت اثر روند حوادث می
 . (11 :1330، راییسصومعه

های پیرنگ متعارف، باورپذیربودن آن و برخورداری ن نکته ضروری است که از ویژگییذکر ا
ی علت و معلولیِ کاملًا روشن و بر اساس یک فرجام بر مبنای رابطهکه از یک فرجام قطعی است، 

و قابل پیش  متعارف ییرنگ در داستان کوتاه غنایگیرد؛ اما از نظر بالدشویلر، پقطعی شکل می
زیرا  باشد؛میهای چخوف نامتعارف داستانمعتقد است پیرنگ در  بالدشویلر؛ نیستبینی 

بدون رعایت تقدّم و تأخّر و به شکل ها احساسات پیچیده و متناقض شخصیتبیان بهنویسنده 
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ای گونهد؛ بهیافزایمو اثرگذاری داستان  جذابیتمیزان  آن بر ی، که در نتیجهنمادین پرداخته است
تصویر استان را در ذهن خود به، پایان دکندپردازی میجای نویسنده شخصیتخود به خوانندهکه 
 . (33 -16 :1331)پاینده،  دهدشکل میروند داستان را  کشد ومی

 
 در داستان کوتاه غنایی «آیلین بالدشویلر»ی ههای نظریمؤلفه

ی، یگرا، ذهن0شییپری همچون زمانیهالر، از عناصر و مؤلفهیاز نظر بالدشوی یداستان کوتاه غنا
های ک از مؤلفهیف هریباز و نماد برخوردار است که در ادامه به شرح و تعرانیال، پایعاطفه و خ

 شود: بالا پرداخته می
 

 پریشیزمان

ای خاص گذشته را از وضعیّت هچیزی است که وضعیّت گیری منظم آنمعنای اندازه، بهزمان
روابط بین »که رود یشمار مبهبه این دلیل مفهومی ساختاردهنده  و کندجدا میافراد کنونی 

دهد و این امر بر شناخت ما از تشابه و های ویژه و تغییرات آن وضعیت را نشان میوضعیّت
خوردن . هرگونه به هم(10، 0221)تولان، « های متفاوت متّکی استهای خاص میان وضعیّتتفاوت

 .شودنامیده می پریشینظم در ترتیب بیان و چینش وقایع، زمان
 .غالباً راوی داستان به ترتیب زمانی داستان پایبند است ،هایی که اساس تقلیدی دارندداستان در

اه غنایی های داستان کوت، یکی از ویژگیاما طبق نظر بالدشویلر، انحراف نمادین از ترتیب زمانی
 ,Baldeshwiler) است زمانبودن در ورغوطه ورایهای غنایی د. بنابراین قالب داستانیآشمار میبه

1994: 231)  
در  که Allen, 1990): 37( شودمیتقسیم  4نگرو آینده 3نگری گذشتهبه دو نوع کل پریشیزمان

روایت به  نیز گاهیگیرد. رت مینسبت به زمان تقویمی صو 6گردنگر، نوعی عقبنوع گذشته
شود. در است، بعداً در متن بیان می ای که قبلًا رخ دادهواقعه»گردد و ای در داستان باز میگذشته

 1نگر، نوعی پرش و جلورویدر نوع آینده گیرد،چنین حالتی زمان داستان بر زمان سخن پیشی می
قبل   ،ای که هنوز رخ ندادهو واقعه (Genette, 1980: 67) «گیردنسبت به زمان تقویمی صورت می

داستان نقل مکان  یهگویی روایت به آیند؛ گرددآن بیان شود، نقل می یهاز اینکه رخدادهای اولی
رت )پ، الف، ب( بیایند، )پ( نوعی کند. اگر رخدادهای )الف، ب، پ( در ترتیب متن به صومی

 (.33 :همان)زمانی است  پرش
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ساعت، گذشت »ای کوتاه غنایی، تقابلی واقعی میان ساعت و ذهن برقرار است: هدر داستان
ك روز یاند و ینمایك روز می یدرازاك ساعت را بهیذهن، گاه  یسنجد ولیزمان را با نظم مداوم م

 یاز کودک یازند، ناگاه خاطرهیآمین در ذهن، گذشته و حال در هم میك ساعت. همچنیرا به طول 
درنگ زنده یدر ذهن، خاطره، ب یدور تعلق دارد، ول یابه گذشته یم که از نظر زمانیآوریم ادیرا به 

 (.123 :1331، ی)م« شودیگر بار تجربه میو در لحظة بازگشت، د
 
 گراییذهن
سوبژه است.  و معنای فاعل، شخصبه( Subject) یاز ریشه (Subjectivism) معادل گراییذهن

معنای ابژه و شیء مادی قرار دارد و منظور از آن هر چیز غیرمادی، به ،(Object) این واژه در برابر
های شناخت علمی پدیده»گرایان معتقدند که ذهن .(331 :1336پور، )آریانناملموس و درونی است 

های صورت کمی و عینی میسر نیست، بلکه توجه به ابعاد ذهنی در پژوهشاجتماعی تنها به
 .(363: 1332)ساروخانی، « رورت دارداجتماعی نیز ض

فلسفی است که توسط  یهایدئالیسم، آیینی در اندیش» ؛ گرایی ریشه در ایدئالیسم داردذهن
مطرح شده است. در این آیین، جهان خارج، بیانی از ذهنیات انسانی است  8و کانت 3افلاطون، هگل

در » (.331 :)همان« شوندشان سنجیده میایههای اجتماعی با میزان تطابق خود با نوع انگارو پدیده
شده است که بین جهان پدیدارها و عالم روحی کر اجتماعی بر این فرض بنا نهادهمکتب ایدئالیسم تف

های بشری شکافی پرنشدنی وجود دارد. بنابراین باید میان یا معنوی با دنیای علوم طبیعی و فعالیت
 (.116 :1313)هیوز، « شتعلوم طبیعی و علوم فرهنگی فرق گذا

 
 عاطفه و خیال

که یکی از معیارهای شاعرانگی و عاطفه و خیال در داستان کوتاه، استفاده از تصویرهای ادبی 
تصویرهای یا  خود، تخیل یه. به بیان دیگر، شاعر یا نویسنده، با قوباشد، میتخیل است یهزاد

زداید و شکلی نو از آن را از تصویرهای مألوف میکند یا غبار عادت را جدیدی را در متن خلق می
اگر در شعری  شود؛ در واقعمیشعروارگی متن  ، موجب قدرتدهد. خیال، در کنار عاطفهنشان می

غنی خلق خواهد شد که هر انگیز و آمیزند، فضایی خیال عاطفه و تخیل و اندیشه، به تناسب درهم
 یتجربه یهای ویژهآنچه تا حدی به حفظ کیفیت»اقع، دنبال آفرینش آن است. در وشاعری به

طور کلی به های گوناگون خیال است که بهکند، صورتعاطفی شاعر و فضای ذهنی وی کمک می
شعر ی ه. به باور شفیعی کدکنی خیال، لازم(118 :1934)پورنامداریان، « گوییممی (Image)آنها 
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باشد که میر مفاهیم عادی زندگی و در ارتباط او با طبیعت به نظر او تصرف ذهن شاعر د ؛است
برخاسته از نوعی بیداری است. در واقع این تصرف ذهنی شاعر و کوشش ذهنی او برای ایجاد 

ال و تصرف ذهن شاعر پیوندی جدید، همان خیال یا تصویر است و عنصر معنوی شعر نیز این خی
 (. 2 :1931)شفیعی کدکنی، است  های مادی و معنویدادن واقعیتدر نشان

تخیل را نوعی ،  3شده است؛ نورتروپ فرایارائههای متفاوتی تعریف ،در خصوص خیال
و آن را نیروی ( 3: 1959)فرای، داند بشری می یهتوانایی برای ساختن الگویی ممکن از تجرب

ی دو عنصری که در عالم واقع لازم . بر این اساس، اگر ذهن(31: )هماننامد ذهن می یکنندهترکیب
تصویری نو را خلق کرده  ،ترکیب کند، دست به تخیل زده و با این کار را و ملزوم یکدیگر نیستند

دهد و بر است. به بیان دیگر، تخیل انعکاس تجارب گذشته است که مصالح موجود را تغییر می
محصول فعالیت خلاق انسان است و هم  آورد که هموجود میرا به ها ایماژهای جدیدیاساس آن

. براهنی (122 :1939)میرصادقی، ها استوار است آن یهکه این فعالیت بر پای باشدمی هاینمونهپیش
قدرت تخیل، »گوید: چنین می ،داند و در خصوص آننیز در تعریفی، تصویر را محصول تخیل می

که از زندگی مادی طبیعت سرچشمه گرفته مرکز قدرت تصویرسازی است و از حس و احساس 
 . (195 :1981)براهنی، « گیردباشد، توشه می

 
 پایان باز

؛ پیرنگی که هستندمند بیشتر آثار روایی کلاسیک، رئالیست و حتی مدرن بر اساس پیرنگی زمان
آغاز،  ،تان؛ در این پیرنگ، داسباشد، مینامه بیان کرده استشبیه به طرحی که ارسطو برای نمایش

گیرد و در شود و در جایی اوج میمیانه و پایان خواهد داشت. به بیان دیگر، از جایی شروع می
شود و هیچ سؤالی برای یافتن روایت، داستان بسته میرسد. در این آثار، با پایاننهایت، به پایان می
پایان »ها، در این نوع روایت واقع، درگذارد. ای را برای او باقی نمیماند و مسألهمخاطب باقی نمی
« آید، ولی خود چیزی در پی نخواهد داشتدنبال چیز دیگری میتر موارد بههمواره یا در بیش

 (.13 :1985)ارسطو، 
ی زمان را از محدوده خود که داستان مدرن، در پی آن هستندهای پستنویسندگان داستان

شوند و نوعی دوام و استمرار را به اثر ببخشند. در واقع، در این آثار، پایانی برای آن متصور نبرهانند، 
شدن و پذیرد و اثر همواره در حال خلقآفرینش داستان با اتمام نگارش، توسط نویسنده، پایان نمی

بر این  .ن، شریک گرددآهمعنا ب القایخواننده، در خلق اثر و  که شودسعی می و تجدد است
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و جاودانه  گشتهگردد و هم داستان از قید زمان رها ته، همواره تجدید و نو میهم نوش ،اساس
 شود. می

به یک  ،شود که خواننده در پایانشکلی طراحی میها بهرو، ساختار این نوع داستاناز همین
ای گونه پایان باز و نامتناهی است و یا اینکه به صورتبهبرداشت قطعی نرسد. کنار رفتن قطعیت یا 

های نو، برای آن در نظر بگیرد. بدین ترتیب در داستانرا تواند چند فرجام است که خواننده می
شود. این نوع های رئالیستی و مدرن بود به سخره گرفته میبازنمودن واقعیت، که هدف غایی رمان»

شدن خود و را به روند برساختهارد، توجه اکردن خواننده از انتظاراتی که از متن دداستان با محروم
 (. 89 :1983)غفاری، « کندجلب می

 
 نماد

ن استقلال یشود که در عزی علمی گفته مییاست و به چ« ندهینمود و نما»نماد، در لغت به معنی 
تفاوت نماد با نشانه، در »نی خودش باشد. یم فراتر از معنا و وجود عیاز نظر لغوی، مظهری از مفاه

 که هر نشانه، مفهوم ساده و واحدی را در بردارد مثل چراغ راهنمایی، امّا نماد، مظهرآن است 
ای وهیاین مفهوم و استفاده از آن، ش (.911 :1938)داد،  «تر از علامت استمفاهیمی پیچیده

سنده با استفاده از آن، موضوعی را تحت کنترل و پوشش یح و مجازی است که نویرصریغ
ان یم مد نظر خود را بیها و مفاهدهد و با توسل به شاهد و نمونه، صحنهار میگر قریموضوعی د

 ( 918 :1939)میرصادقی،  کندمی
ها، عناصر مختلف، نمادهایی از هستند که در آن یهای نمادینهای امروزی، داستانداستان

 تارهای ظاهری باتواند روابط ساخدنیای بشری است و خواننده با درک عمیق ساخت داستان، می
نیز نمادهای او  ،چه دنیای بیرونی نویسنده پر الهام باشدیابد. هر دررا ژرفناک نمادین  موضوعات

 شود. تر میپیچیده
 

 «في جنازتي»و داستان  «غسان کنفاني»
یلادی در م1331در سال  است که ، نویسنده، منتقد، رمان نویس و شاعر فلسطینی«غسان کنفاني»
در سال  که رودشمار میبهاز بهترین نمایندگان ادبیات فلسطین  وینیا آمد. دبه« عکا»

داستان کوتاه را دریافت ی در حوزهاول  ینویس عرب، جایزهداستان 062از میان  یلادی،م1310
 . (113: 0223، یزرکل) کرد
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شمار به «ينغسان کنفا» ییغنا یهاداستان یهان نمونهیاز بهتر یکی، «في جنازتي»داستان 
عدی ان ین اثر با بیاد؛ یآمی کباره، انسجام یشود و به یخود آغاز م یجوانب زندگ یاز تمام یفردب 

ایجاد عطف داستان  یهنقط این موضوع،دهد که یك زن رخ میاو با  ییآشنا یبر مبنا یداستان
 یبرا یاحادثه ن وجود،ید با اگردنیگر میکدی یهش دلباختیش از بین دو بیکه ایطوربه شود؛می
ن امر نزد یساختن ارحش از مطیپو  داردیرد که او را به ترك معشوق وا میگیصورت م یراو

در این . کشدیکناره م عشقن یزودتر از ا( یگریبه فرد د یل دلبستگی)به دلمعشوق، معشوق 
ر طول زندگی با آن مواجه دوران کودکی و سپس اتفاقات ناگواری که دهای سختی ،داستان راوی

 در آورده است. نگارشبه  را شده
 

 «آیلین بالدشویلر» یهیبا تکیه بر نظر «في جنازتي»ل داستان ینقد و تحل
ن یل ایلر و معرفی داستان، لازم است تا در ادامه به تحلیی بالدشوهای نظریهپس از بیان مؤلفه

 ادشده پرداخته شود: یی های نظریهداستان کوتاه بر اساس مؤلفه
 

 یشیپرزمان
بیانگر تأملات ذهنی راوی است که بیشتر به زبان اول شخص روایت  ،«في جنازتي»داستان 

و راوی در  شدهگردد. داستان از زمان حال شروع سوم شخص می ل بهی، تبدشود و گاهی راویمی
از  رفته،به گذشته  ،ر ادامهگوید. دمی هایش سخنها و بدبختیمصیبتاز  ،اشفضای ذهنی

کند که در دوران کودکی مسئولیت خانواده را به دوش کشیده گوید و بیان میسخن می اشکودکی
هایش است. روایت از گذشته و دشواریگذاشتهی او های بسیاری را بر عهدهسختی ،این امر که

شود و این امر تمامی ناامیدی او را به امید، بدل یابد تا اینکه راوی به یکباره با زنی آشنا میادامه می
بعد از اما در آنجا  ،رودشوند و راوی برای کار به شهری دیگر میدو عاشق یکدیگر میکند؛ آنمی

 رود تا اینکهها با خود کلنجار میمدت، شدهشود که به بیماری لاعلاجی گرفتارمدتی متوجه می
افتد و از عشقش جدا شود. اما اتفاقی غیرمنتظره می ،از خودگذشتگی گیرد با ایثار وتصمیم می

متوجه  او با عشقش بماند، از سخنان قادر نیست تا پیش از آنکه راوی بخواهد بیان کند که دیگر
ی دن ضربهموجب وارد آمن موضوع، یگری بسته که ایفرد داش دل در گرو معشوقهشود که می

 بیان این ضربه است.  ،داستان یهادامشود و می سخت دیگری در زندگی وی
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یابد؛ اما این زمان در این داستان بدین ترتیب است که روایت ابتدا در زمان حاضر جریان می
های ذهن و قلبی دردمند زمان عینی و بیرونی نیست، بلکه در ذهن راوی جریان دارد و بیشتر ناله

 دهد:آن رخ نمی ولبیرونی در ط ایهثاست که بر قلم جریان دارد و هیچ حاد
 أیتها الغالیة...»

یمکن أن  ي... کل الکلمات الت كأن أکتب ل يّ عرف ماذا یتعین علأنا لا لو أردت الحقیقة فأ
ء أستطیع أن لا أکرره علی ي، أما الآن... فلاشكعندما کنت هنا كیخفقها قلم مشتاق کتبتها ل

کطوفانٍ  يدم يهادراً ف يیجر كانسان سویّ بأن حب يأ یقول أقول کما ؟ أك.. ماذا أقول ل كمسمع
نسان عجوز، نصف ة له علی الاطلاق: فهو دم یلیق بإلا قیم يیحترق ف يلا یلجم؟ .... فالدم الذ

مستقبله فمجرد شمعة  أما المقفلة، یصدره سوی صنادیق الماض يمیت، نصف ساکن، لیس ف
 (.13 :3813، ي)کنفان «11ءيش کل يء ثم ینتهيتنطف يء آخر لهبها کيتض

رود. در این سطر، زمان حالت عینی ای نزدیک )صبح همان روز( میدر ادامه، زمان به گذشته
هایش شود. به بیان دیگر در اینجا، هرچند راوی باز هم از سختیکند و در آن کنش دیده میپیدا می

 حادثه نیست:گوید، اما زمان ذهنی و بیمی
و  يینشد علی ضلوع يحین شارفت نهایته أحسست بقلبحاً صعدت الدرج راکضا الیوم صبا»

 (. 13 :)همان «11یتوتر حتی لیکاد ینقطع
های سختیگفتن از زمان کودکی خود، و ضمن سخنرود ای دورتر میراوی به گذشته ،در ادامه
 کند:ذکر می نیز آن دوران را

ذات یوم.. و  يه.. و کنت أجوع من أجل أن أشبع فلا خوف فی جل غدٍ أکنت أعیش من  يولکنّ »
 (.51 :)همان «21کنت أرید أن أصل إلی هذا الغد

کند که در آن زمان به آینده و فردایی بهتر چشم داشته است. در خلال متن فوق، راوی بیان می
د و به این بوده که از آن حالت )گذشته و زمان حال آن موقع( گذر کن در جستجوی ،به بیان دیگر

 :قابل مشاهده استفردایی آرمانی برسد. این مطلب را در سطر زیر نیز 
، و غداً، كنک مازلت علی أعتاب عمرإصبر، یا ولد، إ» ی... کنت أقول لذات نفسو رغم ذلك»

 (.51: همان« )19و بعد غد، سوف تشرق شمس جدید
شود و ا اینکه راوی عاشق میرود تجلو میکند و بهروایت همچنان در گذشته ادامه پیدا می

این است  باشد،میتوجه  یهکند. آنچه در این قسمت شایسترا توصیف می خود خاطرات عشقی
 آوردان مییمسخن بهها از زمانی است که از مصیبت ترطولانیکه توصیف خاطرات این دوره، 

رود اما پس از مدت زمانی جایی دیگر میهرود تا اینکه راوی برای کار بیپیش مزمان به(. 51 :)همان
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گیرد که شود و بعد از کشمکش درونی بسیار تصمیم میدر آنجا متوجه بیماری لاعجلاش می کوتاه
 اشفرد مورد علاقه لای سخناناما پیش از آنکه حرفی بزند، از لابه .شودفداکارانه از عشقش جدا

 ، زمان به حال بازتیی رواشده است. در ادامهلاقمند عشود که او به فردی دیگر متوجه می
دستی کرده و اجازه نداده تا که چرا زن پیشهای او از این مسأله های راوی و شکوهگردد و واگویهمی

 :کندت مییداستانشان به نحوی دیگر تمام شود، را روا
 يننبأ یها أن أقنع نفسفیکنت أرید  يالوحیدة الت يمن وسیلت يأنت لا تعرفین کم حرمتن»

 يفرصت يل يالاعتراف؟ لماذا؟ لماذا لم تترک يطیع أن أکون شجاعا... لماذا تسرعت فمازلت أست
ل آخر أدوار يالخاصة ف  (58 :)همان «14...يأن أمثِّ

، باشدمیشود. آنچه از زمان در این داستان قابل توجه ها تمام میداستان با این واگویه ،در ادامه
بیان دیگر، چنین نیست. بهزمان حال این اماتنها در گذشته، عینی است  ،ن است که زمان برای راویای

های او از روزگار و عشقش است. بر این های ذهنی و شکوه و شکایتزمان حال راوی بیانگر واگویه
ی راوی همان گذشتهی توان نتیجه گرفت که زمان حالی در داستان وجود ندارد و تمام قصهاساس می

کند و بیان بوده است. چنانچه او خود در آخرین سطر داستان به این مسأله اعتراف می شدردناک
راوی به پایان رسیده  زندگی زن به بیان واقعیت، زندگی او )زن( شروع شده و دستیِ دارد که با پیشمی

 ست:ا
ابتدأت أنت تماماً .. ون.رصة ضاعت الآء. ولکن الفییّر کل ش، لکان تغكاعتراف فيلو تأخرت »

 (.58 :)همان «11تهیت أنامن حیث ان
پویا نیست و هیچ نوع حرکت و کنش بیرونی از قسمِ بنابراین، در داستان مذکور، زمان حال 

بودن، ای که نمودهای آن در ذهنیانیزمزمانیِ حال دلالت دارد؛ بیبر بی موضوع این کهندارد 
« في جنازتي» ،. شاید از همین روست که داستانقابل مشاهده استشتن کنش پویایی و نداعدم 

که بر زمان مرگ راوی اشاره دارد و طبیعی است که در حین  شدهدهینامام( مراسم تشییع جنازه )در
در دو سطح از « «في جنازتي»»شد، داستان گفته. بر اساس آنچه نباشدانسان در قید زمان مرگ، 

و سطح دوم، زمان  باشدمیسطح نخست، زمان گذشته که پویا و عینی  ؛روایت شده است زمان
 تحرک است.حال که ذهنی و بی

 
 گراییذهن

های غنایی معاصر این است که داستان در فضای ذهنی و درونی های داستانیکی از ویژگی
رنگ است؛ این امر در کم آندر  رود و نقش دنیای بیرونیپیش میدهد، بهها رخ میشخصیت
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روایتگر تأملات ذهنی راوی  ،شد که این داستانپیشتر بیان شود.مشاهده می« في جنازتي»داستان 
های از سختی نیز هدر ادام ،کندهایش را مرور میها و بدبختیمصیبت ،است. او در ابتدای داستان

 اماشود یابد تا اینکه راوی عاشق میگی ادامه میهای زندبیان دشواریگوید. کودکی و نوجوانی می
زندگی سخن هایش در ها و شکستاز سختی مجدداً و سرانجام خوشی نداشته در نهایت عشقش 

های ذهنی راوی از سطح نخست که تأمل ؛شد که روایت دو سطح داردگوید. همچنین عنوانمی
عمل روایت و در آن، که  باشدمیبه گذشته  ییهااش است و سطح دیگر، بازگشتزندگی و گذشته

 کنش بیرونی در آن پررنگ است.
بلکه کنش خارجی  ؛روددر واقع در این متن، داستان تنها بر اساس دنیای ذهنی راوی پیش نمی

نوعی آمیختگی بین عینیت  ،در داستانتوان گفت که مینیز در پیشبرد آن دخیل است. بر این اساس 
های غنایی است؛ در این های داستانقعیت و ذهن وجود دارد که این امر نیز از ویژگیو ذهنیت یا وا

د نشوداستانی حاصل می یدر نتیجه ،های کوتاه غناییمعتقد است که داستان 15خصوص چارلزمی
آمیختگی ذهن و عین در این (. 183 /2 :1934)پاینده، که موقعیتی معلق میان واقعیت و خیال دارد 

 شود:با حدیث نفس شروع می ابتدا ،تان بدین ترتیب است که متنداس
 ي... کل الکلمات التكیتها الغالیة... لو أردت الحقیقة فأنا لا أعرف ماذا یتعین علیّ أن أکتب لأ»

ء أستطیع أن لا أکرره ين... فلا شأما الآ كعندما کنت هنا كیمکن أن یخفقها قلم مشتاق کتبتها ل
لجم؟ کطوفان لا ی يدم يهادراً في یجر كسان سویّ بأن حبّ إن یأ أقول کما یقول... أ كعلی مسمع

 يف يلکننشیئاً ذا قیمة ... و يرایینش يف يیجر یو کان هذا الذل كذل كکنت أستطیع أن أقول ل
 (.13 :1383، ی)کنفان «11ضسان مریإنالحقیقة 

رود و اینکه روایت به گذشته میگوید تا راوی همچنان از خود و مشکلاتش سخن میدر ادامه، 
گردد و در فضایی عینی شود؛ در اینجا داستان از فضای ذهنی خارج میحوادث آن زمان نقل می

یابد، هرچند که همچنان ذهنیت خسته و ناامید راوی در ترسیم گذشته نقش دارد. به بیان جریان می
شود، بلکه بیشتر در ضمن تأملات و زی نمیدیگر، گذشته در فضایی کاملًا عینی و رئالیستی بازسا

 گردد:نگاه راوی بدان و به دنیا روایت می
ذات یوم...  يمن أجل أن أشبع ف کنت أجوعأعیش من أجل غد لا خوف فیه... و کنت يولکنن»

أیّة قیمة سوی ما یعطیها الأمل العمیق  كیومذا یکنت أرید أن أصل إلی هذا الغد... لم یکن لحیاتو
ء یکل شرض وإلی لاحدود... ولکن السماء، والأر بأنَّ السماء لا یمکن أن تکون قاسیة الأخض

حین کبر... تسلمته قد مضت الشهور قاسیة بطیئة ... وکانت علی شکل مغایر لآمال الصغیر... ل
ء يولیة شؤأعطته یوم لم یکن یستطیع أن ینتزعها بنفسه ... المس يیعطیها اللقمة الت يعائلته ک
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یواجه مسؤولیة لا یقدر علی احتمالها تسلب رجولته شیئاً فشیئاً تحت  ي... لکن الرجل الذجمیل
 (.51 :همان) «13ضغط الطلب

های زندگیش را بیان کند؛ در این گردد تا شروع مصیبتدر متن فوق، راوی به گذشته بازمی
شود و امید راوی شروع میگردد، بلکه متن با بیان ترس بازگشت، حوادث بیرونی زیاد توصیف نمی

ی کودک اند. با ذکر اینکه خانوادهگردد که همگی مواردی ذهنیو احساسات کودکی راوی بیان می
اما در  رد؛یگخود میبهعینی ی جنبهاو را تسلیم کار نمودند تا خرج خانه را دربیاورد، فضا اندکی 

راوی به مسئولیت و زندگی است. بنابراین، در داستان آید که بیانگر نگاه های بعد، مطالبی میجمله
هم در فضای ذهنی حضوری قاطع دارد و گردد، بازفوق، آنجا هم که حوادث بیرونی نقل می

 یابد. ای از واقعیت و ذهن جریان میچنانچه در ابتدا گفته شد، داستان در آمیزه
با د، یآشمار میبه یغسان کنفان ییغنا یهاداستان یهان نمونهیاز بهتر یکی که ن داستانیا

 یبر مبنا یکباره، انسجام داستانیشود و به یخود آغاز م یجوانب زندگ یاز تمام یفرد یان انفرادیب
ن دو یکه ایطوربه افتد؛اتفاق میعطف داستان  یهنجا نقطیدهد که در ایك زن رخ میاو با  ییآشنا

که او را به ترك  دهدرخ می یراو یبرا یاحادثهاما گردند یگر میکدی یهش دلباختیش از بیب
عشق،  نیزودتر از ا او، اشفرد موردعلاقهن امر نزد یساختن اش از مطرحیدارد. اما پیوق وا ممعش

 کشد. یکناره م
 

 عاطفه و خیال 
ابتدای . در شده استدو احساس اصلی یأس و امید نگاشتهی بر پایه ،«في جنازتي»داستان کوتاه 

خود، نسبت به  خاطر شرایط نابسامان دوران کودکی و نوجوانیبه ،داستان، شخصیت اصلیاین 
 گرددشود و برای مدتی امیدوار میاحساس ناامیدی و بدبینی زیادی دارد. در ادامه، عاشق میدنیا 

از  ییجداعد از . بیابد ی امید و عشق در متن جریاندر این قسمت، عاطفه شودکه موجب می
بدبینی و  دین موضوع منجر به تشدیشده که اشود که به بیماری لاعلاجی گرفتار متوجه می، عشقش
این احساس بیشتر و  اش،جدایی دائمی از زن موردعلاقه و تا پایان داستان و شدهاش ناامیدی

تمامی  متن و نگاواژتک تک گردد. در ابتدای داستان احساس ناامیدی راوی از بیشتر می
بینی از آن برداشت که خودزنی و خودکمحدی؛ بهمشخص استبا شدت زیادی هایش جمله

 شود: می
یمکن أن  ي... کل الکلمات التكأن أکتب ل يّ عرف ماذا یتعین علالحقیقة فأنا لا أ لو أردت»

ره علی ء أستطیي، أما الآن ... فلا شكعندما کنت هنا كیخفقها قلم مشتاق کتبتها ل ع أن أکرِّ
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کطوفان  يدم يهادراً ف يیجر كنسان سویّ بأنَّ حبإ يأ أقول کما یقول ؟ أك... ماذا أقول لكمسمع
شیئاً ذات قیمة ...  يشراییني یف يیجر یلو کان هذا الذ كذل كلا یلجم؟ کنت أستطیع أن أقول ل

علی الاطلاق: فهو دم یلیق ة له لا قیم يیحترق ف يالحقیقة انسان مریض...فالدم الذ يف یولکنّن
المقفلة، أمّا  يصدره سوی صنادیق الماض ينسان عجوز، نصف میت، نصف ساکن لیس فبإ

تها الغالیة، ء...يکلّ ش يتنطفیء ثمّ ینته يء آخر لهبها کيمستقبله فمجرد شمعة تض کنت أعتقد أیَّ
نالآ يلًا من الجرح... ولکن یبدو لأنَّ الأیام حین تمرّ سوف تبلسم قلی غ فرء أیتهاویاً کش شتدّ أ ین أنَّ

صدعاً لا  يصمود ين کل یوم یمرّ یحرف فإیعرف ماذا یقیمه. من تماسکه علی حین فجأة فهو لا 
 (. 13 :1383، يکنفان) «18بحقیقة أمر من حقیقة... ییعوض و کل لحظة تصفع وجه

صف ساکن، یت، نیخفق، لا أستطیع، لا قیمة، مریض، عجوز، نصف م»های در متن فوق، واژه
همگی بر ناامیدی، شکست، ناتوانی و ضعف دلالت دارند.  ره،یو غ «، افرغ، صدعا، صفعيتهاو

افراد بیند و معتقد است که اکنون او چون ارزش میخورده، ناتوان و بیراوی خود را شکست
عنوان تند؛ بههسخوان با احساس همنیز کاملًا  ریتصاورده است. در این قسمت، م  ، نیمسالخورده

سوزاند و منتظر هایش را میکند که آخرین شعلهاش را به شمعی تشبیه میمثال، راوی آینده
که  رسیدن، بارهای معنایی این تشبیه هستند پایانهای سوختن و بهخاموشی و پایان است. دلالت

 «من الجرح لسم قلیلاً الأیام تب»تصویر  ،دهد. در سطر پایانیراوی به خود و وضعیتش نسبت می
در واقع، در این تصویر است. « شکوفاشدن اندکی از زخم توسط روزگار»معنای رود که بهکار میبه

 شود.شده که شکفته میبه گلی تشبیه زخم
کند که این تشبیه، بیانگر نگاهی بدبینانه به دنیاست و این تصویر را به خواننده تداعی می

شود و ظاهر شکفتن و خم است؛ هرچندکه در ظاهر ممکن است شکفته، زماهیت دنیای راوی
کرده که از انسجام و نظام، ه، حالت خود را به وضعیتی تشبینیز را بگیرد. در ادامه اشدنشکوف

ریزد. شده است. واضح است که اگر انسان، انسجام درونی را نداشته باشد، به یکباره فرو میتهی
 کرده است. های مداوم بر صورت تشبیهی عمر را به سیلیحظهگذر لحظه ل ،در پایان

فضایی  ،هاها و استعارهها، تشبیهشد، در متن فوق، تمامی واژگان، جملهبراساس آنچه گفته
 آلود و سیاه را به متن داده و از این حیث، متن بسیار تأثیرگذار و عاطفی است. کاملًا ناامیدانه و یأس

ی کند تا اینکه به لحظهبارش را توصیف میی غمو راوی گذشته کردهضا ادامه پیدا متن در این ف
شود و متن نیز به رسد. در اینجا فضای داستان، برای مدتی کاملًا عوض میشدنش میعاشق

 گیرد:تناسب با آن، دلالتی دیگر به خود می
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مة عنيثمَّ حدث ش» ضوء بعید، تحررت قلیلًا من ضغط  ءٌ جمیل، لقد انشقت الغیوم المتکوِّ
 یلقد جمعتنا حفلة صغیرة، وحین التقت عیون ... أتذکرین؟ك... ثمَّ تعرفت إلیالحاجة ... ثمَّ 

... کان ياجترعتها طوال طفولت يفیهدم کل المرارة الت يصدر يأحسست بمعول ینقض ف كبعیون
دون  كأحدق الیي جدت نفسمؤطرة بسواد آسر... لقد و كکانت عیونأروع فوضی، و يف كشعر

استلطفت هذا البحار  كأنَّ  -قرأتها فیما بعد ییـ الت كمذکرات يکتبت أنت عن هذه اللحظة فوعی و
کطفل  ك... کنت أقف أماميأشد التصاقاً بنفس يفأری نفس كو مرة بعد مرة کنت أرا..یحدق. يالذ

ثم تتساقط  يحلق يوهنة فترتجف الکلمات المعبته زجاج واجهة ملونة فحسب... ویفصله عن ل
کثر ...  كعرفت... و يضلاعأفأسمع لها خفقاً عنیفاً یهزّ  يواحدة تلو الأخری إلی صدر أکثر فأ

 (.51 :)همان «13الأیام كعن تل كمذکرات يکتبت فو
، زبان داستان نیز ردیگبه خود می امیدوارانه حالتی در بندهای فوق، علاوه بر اینکه فضا

، دون وع»های ها و ترکیبشود. در متن بالا، واژهتر میشاعرانه رت  ت الغیوم، الضوء، تحرَّ ، يإنشقَّ
لالت دارند و القاگر تکان و جنبش د همگی بر نوعی تحول، ،و کلماتی از این دست «21خفق

ف، انشقَّ »اگر به ساختارهای صرفی افعال  ،. افزون بر اینمفهوم زندگی هستند ر، تعرَّ ، تحرَّ
ل، »های که همگی از باب توان مشاهده کردمیدقت شود، ره یو غ« تتساقطترتجف،  انفعال، تفعَّ

که بر مطاوعه یا نوعی تأثر و خودجوشی و تغییر دلالت دارند. در این فضا،  هستند «افتعال و تفاعل
خواند ا میکند، نثری شاعرانه رنحوی که خواننده گمان می؛ بهشودزبان داستان، به شعر نزدیک می

  قابل مشاهده است:ی بارز آن در بند زیر که نمونه
ا تعنین« أنا»کل هذا الشوق، إذا کانت  كلماذا أنا أشتاق إلی»، تقولین: ك، یومذايو کتبت ل»

 ي. بکل ما فك... أریدكکنت أریدبعنف یلیق به. و ینت أنا أضم أملکو« ما اتفقنا؟کنحن الاثنین... 
أنَّ القلعة الجهمة من الألم، القلعة و أن الحیاة قد ابتسمت أخیراً  يبدا ل... وهذه الکلمة من طلب 

ن علی کل هذه ... هذه القلعة أطل من فوقها الآيوجود يف ارتفعت حجراً مراً فوق حجر مرّ  يالت
 (.52 :)همان «21السعادة

 شود،اش دور هشخصیت داستان مجبور است که برای کار از زن مورد علاقکه زمانیدر ادامه، 
دایی و کار های جکند و از سوی دیگر، از سختینویسنده از طرفی اشتیاق خود را به وصال بیان می

اما کمی رنگ و بوی آورد. در اینجا هرچند لحن همچنان احساسی است، میان میسخن به
قسمت از متن وجود گیرد. به بیان دیگر، دو احساس امید و ناامیدی در این خود میناامیدی را به

متناقض فوق  سات، بر احساشودمشاهده میرسد پارادوکس زیبایی که در متن زیر دارد و به نظر می
 دلالت کند:
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 يالبلد البعید الذ كذل ي، فكاقتلاعاً... و هنا یبعیداً حیث أقتلع لقم عیش كو غبت عن»
ء، يبکل ش كیضن علیء ويش کلّ  كیعطی يء... البلد الذيش يأ ء و لیس فیهيعلی کلِّ ش يیحتو

ن  يالبلد البعید الذ كذل يف یشرق صباحه بقلق لا  يکلّ غروب بحرمان ممض، والذ يفقه فأیتلوَّ
 ()همان «22یرحم

، «كیضن علیو كء/ یعطیيش يأ ء و لیس فیهيعلی کلّ ش يیحتو»در متن فوق، پارادوکس 
دهد صویری که شخصیت از شهر ارائه میت ،. افزون بر آناستگشتهزبان تر شدن موجب شاعرانه
کند و وصف می« رنگارنگ از محرومیتی تلخ»او غروب شهر را با صفت  باشد؛یمکاملًا شاعرانه 

این تصویرها شاعرانه و  یهر دو که کشدتصویر میبه« رحماضطرابی بی»ا نورانی از صبحش ر
 برخاسته از شوق و دردمندی است. 

شود، احساس ناامیدی، وقتی شخصیت متوجه بیماری لاعلاجش می در بخش دیگر داستان،
رسد و این امر در زبان داستان و تصویرهای آن ناتوانی و بدبینی در داستان به نهایت خودش می

 گردد:پدیدار می
عماق، کلمات عن أ، سمعت کلمات جوفاء یقیؤها الطبیب بلا يعصابأ يو حین عادت ب»

أصبحت حروفها باب... کلمات فقدت کل معانیها، والعلم، عن الش الأمل، عن الشجاعة، عن
 (.59-52 :)همان «29فسها بلا مبرر..مجرد دیدان صغیرة تلتف حول ن

شود که به بیماری بند فوق، مربوط به زمانی است که راوی در مطب پزشک متوجه می
گفتن و کلمات پزشک را به سخن کند واز استعاره استفاده میراوی،  و در اینجا لاعلاجی دچار شده

کند که گرداگرد خود هایی تشبیه میهای او را به کرمواژه زیدر ادامه نکند. استفراغ تشبیه می
دهد که او تا چه حد ی فوق بیانگر نهایت ستوه شخصیت از دنیاست و نشان میلولند. استعارهمی

هایی چون بیهودگی و ویرانگری را در خود دارند؛ دلالت بیند. تشبیه دوم نیز،دنیا را بد و سیاه می
ر»هدف بر گرد خود سویی، لولیدن بیچراکه از  بودن بر پوچی و تهی ،«تلتف حول نفسها بلا مبرِّ
 بر نابودی و فساد دلالت دارد. ز ینو از سوی دیگر، مفهوم کرم  اشاره دارد

 
 نماد
 قالبدو زوج است که در ن یا یدر بطن زندگ یو روان یتعاملات روح ،ن داستانین نماد ایتریاصل

 سنده ازینو یکرد ساختاریو رو یاصل یرسد مبناینظر مابد. بهییمصداق م «في جنازتي»عنوان 
 یرسد و خواننده تمامیدار به نظر میاست که در ابتدا پا یداریعناصر ناپا ،ن داستانیانتخاب ا

گر یکدین دو نفری که به احساس ین جزء آن فراق بیتراصلیکه انه یگراروابط و مناسبات واقع
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ان ین داستان جرین امر فقط در سطح روئیاما اکند؛ یامر درك م یبودند است را از ابتدااعتماد کرده
 ر داده بود. ییر داستان را تغینام و مس ،افته و در بطن آن، زن با بروز رفتار خودخواهانهی

 
 داستان  ینتیجه

سنده شکل یاهداف نوی تمام داستان بر روال منطقتوان گفت که وص نتیجه داستان میدر خص
اهداف خود قدم  یق در راستایدقی د خود، با گرفتن خط مشیاثبات افکار و عقا یرد که در پیگیم

 است.  یو واقع یالیخ یاز اوهام یکه ناش یدارد؛ افکاریبر م
 

 نتیجه
عنوان یکی از منتقدان داستان کوتاه غنایی، به «ین بالدشویلرآیل»بررسی نظرات  این پژوهش به

مورد مطالعه قرار  بود را که وی، در تحلیل داستان کوتاه مطرح کردهای گانهنجپرداخته و عناصر پ
نمود فراوانی دارد و عموماً فرجام  ،هاستان، توجه به افکار درونی شخصیتداده است. در این نوع دا

 ا، گشوده است. این داستان ه
ا تکیه ب «غسان کنفاني»اثر  «في جنازتي»داستان کوتاه  یحاضر با مطالعه یهمچنین مقاله

ی بالدشویلر، عنصر گانهکه از میان اصول پنج ده استیبندی رسن جمعیبه ا، شدهی یادبر نظریه
عنصر "پایان باز"در  از ، امایافته یادشده بیشترین نمود را در داستان ،گراییپریشی، خیال و ذهنزمان

عی زندگی فردی شده، تجربیات واقویسنده با استفاده از عناصر مطرحنآن بهره نبرده است. در واقع 
ن یرا بازتاب درونیات خوانندگان و یکی از بهترداستان او توان میو  کشیده تصویرو اجتماعی را به

 . ر آوردشمای بهیهای داستان کوتاه غنانمونه
شمار آورد؛ چرا که ا بهیتوان از نوع زمان پورا نمی «في جنازتي»ن زمان حال در داستان یهمچن

زمانیِ حال دلالت شود و این موضوع بر بیرونی مشاهده نمییچ نوع حرکت و کنش بیدر آن ه
ل مشاهده است. بودن، عدم پویایی و نداشتن کنش قابای که نمودهای آن در ذهنیزمانیدارد؛ بی

نی بودن و یا و عیدر دو سطح زمان گذشته با خصلت پو« «في جنازتي»»ن اساس، داستان یبر ا
 ت شده است.یست، روایزمان حال که ذهنی و از تحرک برخوردار ن

 
 هانوشتپی

1. Eileen Baldshuiler 

2. Anachronies 
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3. Analepsis 

4. Prolepsis 

5. flash back 

6. flash forward 

7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

8. Immanuel Kant 

9. Northrop Frye 

دانم که چه باید بنویسم ... وقتی که آنجا بودم، تمامی واژگانی را که عزیزم! واقعیت را بخواهی نمی .01
تواند به حرکت آرد، نوشتم، اما اکنون ... چیزی نیست که بتوانم به گوشت تکرار نمایم ... قلمی مشتاق می

یا به مانند هر فرد دیگری بگویم که عشقت به مانند توفانی مهارناشدنی در خونم چه به تو بگویم؟ آ
مرده و سوزد هیچ ارزشی ندارد: چراکه آن خونی است که مناسب پیری نیمغرد؟... خونی که در رگم میمی
ین اش شمعی است که آخرهای بستة گذشته نیست، اما آیندهاش جز صندوقمتحرک است که در سینهنیم

 تاباند تا در ادامه خاموش گردد و همه چیز پایان یابد. هایش را میشعله
هایم ها بالا رفتم و وقتی به پایانش رسیدم، احساس کردم که قلبم بر دندهامروز صبح به حالت دو از پله .00
 کوبد و پریشان است؛ به حدی که نزدیک است تکه تکه گردد.می
خواستم کشیدم... و مییستم. و برای اینکه روزی سیر گردم، گرسنگی میزترس میمن برای فردایی بی .01

 به این فردا برسم.
ی عمری و فردا و پس فردا ای پسر! تو هنوز در آستانهصبر کن»گفتم با وجود این... به خود می .01

 خورشیدی دیگر خواهد تابید.
توانستم با آن خودم ای که داشتم و میا وسیلهام محروم کردی؛ تنهدانی که چقدر مرا از تنها وسیلهنمی .01

توانم شجاع باشم... چرا در اعتراف عجله کردی؟ چرا؟ چرا فرصت مخصوص مرا را قانع کنم که هنوز می
 برایم ندادی تا آخرین نقشم را بازی کنم...

ت و تو شد. اما اکنون فرصت گذشته اسکردی، همه چیز عوض میاگر در اعترافت کمی تأخیر می .01
 کاملًا از آنجاکه من به پایان رسیدم، شروع کردی.

16. Charls may 

خواستم به کشیدم و میزیستم. و برای اینکه روزی سیر گردم، گرسنگی میترس میمن برای فردایی بی .01
این فردا برسم. زندگی من هیچ ارزشی نداشت جز امیدی ژرف و سبز که در وجودم بود و این را به من القا 

چیز متفاوت با آرزوهای نهایت سخت باشد... اما آسمان و زمین و همهتواند تا بیکرد که آسمان نمیمی
ای اش از او خواستند که لقمههای سخت به کندی گذشت... و وقتی بزرگ شد... خانوادهکودک بودند. ماه

، بدیشان بدهد... مسئولیت زیباست... اما توانست خود آن را در بیاوردبودند و او نمی را که روزی بدو داده
اش اندک اندک در زیر بار درخواست، مردی که با مسئولیتی مواجه شود که تاب آن را ندارد، مردانگی

 شود.ستانده می
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دانم که چه باید بنویسم... وقتی که آنجا بودم، تمامی واژگانی را که قلمی واقعیت را بخواهی نمی .01
ه حرکت آرد، نوشتم، اما اکنون... چیزی نیست که بتوانم به گوشت تکرار نمایم... چه به تو تواند بمشتاق می

غرد؟... بگویم؟ آیا به مانند هر فرد دیگری بگویم که عشقت به مانند توفانی مهارناشدنی در خونم می
مرده و سوزد هیچ ارزشی ندارد: چراکه آن خونی است که مناسب پیری )نیم(خونی که در رگم می

اش شمعی است که گذشته نیست، اما آینده یهای بستهاش جز صندوقمتحرک است که در سینه)نیم(
سوزد تاباند تا در ادامه خاموش گردد و همه چیز پایان یابد. خونی که در رگم میهایش را میآخرین شعله

اش جز متحرک است که در سینهیممرده و نچراکه آن خونی است که مناسب پیری نیم ؛هیچ ارزشی ندارد
تاباند تا در ادامه هایش را میاش شمعی است که آخرین شعلههای بستة گذشته نیست، اما آیندهصندوق

شکوفاند، اما به نظر خاموش گردد و همه چیز پایان یابد. عزیزم گمان می کردم روزگار اندکی از زخم را می
انسجام تهی گشته، رو به سقوط و فنا هستم، و نمی دانم چه چیزی می رسد گویا من همچون چیزی که از 

 مرا پایدار نگه خواهد داشت!
ای زیبا رخ داد و از دل ابرهای انباشته نوری دور سوسو زد، اندکی از فشار نیاز رها شدم... سپس حادثه .01

ورد و وقتی چشمانم به آوری؟ جشنی کوچک ما را گرد هم آسپس... سپس با تو آشنا شدم... آیا به یاد می
هایی که در کودکی نوشیده بودم، ام را فرو ریخت و همة تلخیچشمانت خورد، گمان کردم کلنگی سینه

گر... خودم را ای اسارتویران شد. موهایت زیباترین هرج و مرج بودند و چشمانت حاشیه خورد با سیاهی
گاه به تو خیره گشته فتر خاطراتت که بعدها خواندم، از این لحظه نوشتی و ام و تو نیز در ددیدم که ناخودآ

پنداشتم دیدم و اینچنین میگفتی که دریاهایی را که خیره شده بودند، زیبا یافتی....و برای بارهایی تو را می
ر اش دوبازیی ویترینی رنگارنگ، او را از اسبابام. به مانند کودکی که تنها شیشهکه بیشتر به خود چسبیده
ام افتاد و یکی پس از دیگری به سینهنشستم و واژگان سب در گلویم به ارتعاش مینگه داشته، در برابرت می

 آورد.هایم را به لرزه میشنیدم که دندهافتاد و من در اثر آن، تکانی سخت را میمی
گاه، تپش و سوسو و غیره .11  ابرها کنار رفت، نور، آزاد شدم، ناخودآ
هر « من»چرا من تا این حد به تو اشتیاق دارم، و منظورت از »ه من نامه نوشتی و گفتی: آن روز ب .10

ی آرزویم است، آن را در آغوش و من با شدتی که شایسته« دوتایمان بود... چنانچه با هم قرار کردیم؟
اینچنین به نظر  خواستمت. با تمامی نیازی که در این واژه است... و برایمخواستمت... میکشیدم و میمی

های تلخ در زندگیم روی ای که با سنگی عبوس درد، قلعهرسید که زندگی در اکنون به من لبخند زده و قلعه
 شده بود... اکنون از بالای این قلعه مشرف به این خوشبختیم. هم انباشته

ندم... در آنجا، در آن شهر کهای زندگی را در آن میاز تو دور شدم و به جایی رفتم که به سختی لقمه .11
بخشد و همه چیز را از تو دریغ دوری که همه چیز دارد و هیچ در آن نیست... شهری که همه چیز به تو می

شود و صبحش با اش در هر غروبی با محرومیتی تلخ رنگارنگ میدارد، در آن شهر دوری که کرانهمی
 گردد.رحم تابنده میاضطرابی بی
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کند، واژگانی در دم که پزشک بدون هیچ ژرفایی استفراغ مییآمدم، واژگانی توخالی را شنوقتی به خود  .11
هایی که معناهایش را از دست داده بود و حرف حرفش چنان مورد امید، شجاعت، علم و جوانی ... واژه

 لولید.دلیل گرد خود میهایی کوچک شده بود که بیکرم
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 «آیلین بالدشویلر»ة یبناءً علی نظر  «في جنازتي»رة  یالقص یل قصة غسان کنفانیتحل
 

 *1فرمونا آرام
 0اشرف چگینی

 
ص لَخَّ  الم 

ة، وکذلك تمثل یمٍ کالعدالة والحریق مفاهیرة انعکاساً لأفکار الکاتب لتحقیتمثل القصة القص
ذه ر هیرة لتصویالقصة القص يسعی الکاتب فیالممکنة. لذا ریالممکنة وغ يداً للأمانیتجس

 رة یالقصة القص یوهو من منظر «آیلین بالدشویلر»عتقد ی ة.یة والاجتماعیالهواجس الفرد
الأقل  يرة، أما الحبکة فهیالقصص القص ية تبرز فیات وعوالمهم الداخلیأن ذهن الشخص -ةیالغنائ

 يریم عرض تصویة، تقدیرة الغنائیالقصة القصي لر أن هدف الکاتب فیعتقد بالدشویة. إذ یأهم
رة یة القصیل القصص العربیالقصة. لذا فإن تحل يسة فیرئات الیس الشخصیمباشر لأفکار وأحاس

ارات یة للکشف عن مکنونات وأفکار الکاتب للوصول إلی التیکون مهماً للغایة، سیمن هذه الزاو
 یلیالتحل -یمجتمع ما. تهدف هذه المقالة اعتماداً علی المنهج الوصف فية یة والاجتماعیالفکر

لر الخمسة. وقد توصلت یوفقاً لمبادئ بالدشو يب غسان کنفانللکات «في جنازتي»إلی دراسة قصة 
المفارقة ي رة هیهذه القصة القص يتتجلی ف يلر التیة بالدشویالمقالة إلی أن أبرز عناصر نظر

واحدة من أفضل  «في جنازتي»مکننا أن نعدَّ قصة یث یال، بحیة والعاطفة والخیة والذاتیالزمن
 ة.یالقصص الغنائ
 .«في جنازتي»قصة غسان کنفاني، لر، یة بالدشویة، نظریرة الغنائیالقصة القص: لیةالکلمات الدلی
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 ورامین )پیشوا(-الأستاذة المساعدة في فرع اللغة العربیة و آدابها بجامعة آزاد الإسلامیة-0
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Introduction: Semiotics is one of the new methods in literary criticism of texts. 

Based on the principles of semiotics, researchers analyze the hidden and internal 

data of the text and the relations among the words in the context and reveal and 

interpret semantic secrets and signs in poetic texts. The science of semiotics entered 

a new phase in the 1960s with the rise of the French linguist Ferdinand Desoussor, 

but it was not long before the American Charles Pierce revolutionized the science of 

semiotics by presenting his threefold model. According to him, man lives in a 

complex system of a wide range of signs. By recognizing these signs, he comes to 

an understanding of existence. Hence, Pierce presents a three-dimensional model in 

which there is an inextricable link among the three parts. Pierce defines the concept 

of sign in three parts, including a) representation, which is a form that assumes a 

sign, not necessarily material, equivalent to ‘signifier’ in Saussure's view, b) object, 

as something to which the sign refers, and c) interpretant, as a meaning derived from 

a sign and a perception created by a sign. Interpretation is equivalent to meaning in 

Saussure's view.  

According to Pierce's theory, the sign has another classification, which is based on 

its characteristics. Pierce's semiotics is based on three philosophical categories, 

namely primacy, secondary, and tertiary. The category of priority includes matters 

that exist in themselves and without regard to any other relationship, such as 

whiteness or feelings of sadness, without questioning the cause. Pierce's second 

category is secondary to various components, including effects. For example, falling 

of a stone thrown on the ground and pain in terms of its cause are part of this 

category. The category of the secondary is more related to the practical life and 

personal experience of man. The third and last category is the category of the 

tertiary, which deals with general laws and objects. In fact, it relates the categories 

of priority and secondary. The connection among these three categories produces the 

concept of a sign. 

Objective: Khazal Al-Majedi (1951) is one of the poets of modernity whose main 

poetic theme is the grief of homelessness and distance from home. He is an educated 

poet and is aware of the history of Iraq. The present study intends to examine the 
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concepts of homelessness and alienation with an analytical-descriptive method in the 

Ahzan al-Sunnah al-Iraqi anthology by Khazal al-Majedi based on Pierce's theory. 

The poet's skill in choosing specific implications from the meanings is explored, 

multiple implications are derived from his vocabulary, and criticisms are made on 

the role of temporal and spatial coders in shaping vocabulary symptoms related to 

homelessness.  

Methodology: Since Al-Majedi's poems have a very high interpretive capacity and 

the study of the relationship between signs and codes in his poetry leads the reader 

to a correct understanding of his thoughts and the depth of his concepts and goals, 

Pierce's semiotic pattern was used to illuminate the underlying layers of his poems. 

In this research, in order to obtain the required data, previous findings and the 

relationships among them as well as the available valid sources have been used. The 

research is conducted based on the analysis of Khazal Al-Majedi's works so as to 

introduce the poet’s style and views, with a focus on the Ahzan al-Sunnah of Iraqi 

anthology and the books in the field of semiotics and content analysis. 

Results and Discussion: Based on the research results, these cryptocurrencies have 

been used with the aim of beautifying words, increasing the semantic capacity of 

words and creating new and unfamiliar semantic combinations. They create images 

in the poems in line with their general atmosphere and reflect Al-Majedi's extra-

textual factors, worldview, nostalgic emotions, feelings of homesickness, and 

intense attachment to his homeland. 

Conclusion: Using spatial situations and spatial constraints, the poet has created a 

poetic space in which a system of interconnected meanings has been formed, giving 

the concept of sign a visual dimension and using the physical properties of place and 

homelessness. He has loneliness, which is abstract and intangible, or visible and 

tangible. He gives it a sensory nature so that the reader can reach the depths of his 

emotions, alienation and sorrow and sympathize with him. 

In his poetry, Al-Majedi uses the element of time as a form and container that 

illustrates all his memories and emotional experiences. This is done by using 

metaphors and similes and turning time units into poetic signs and the concepts of 

homelessness and bitterness. He expresses distressing moments away from home in 

indirect language. These time and space vessels depict his intense attachment to his 

homeland, show an emotional and cultural burden, and reflect the world inside the 

poet and his tired soul. 

He creates a chain of images, signs and meanings by arranging explicit meanings in 

the text of the poem. He also produces successive and related poetic images and uses 

the spice of imagination and permissible language to target the reader's mind. The 

main and hidden meaning behind these words are well deliberated, and the symbols 

of homelessness in his poems are the product of the transition from the phonetic 

form of words and temporal and spatial constraints and the surface texture of the text 

to the abstract interpretation and meaning of the sign, which is interpreted with the 

help of a subject in the real and external world. 

Keywords: Khazal Al-Majedi, Ahzan Al-Sunnah of Iraqi, Pierce Semiotics.
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خزعل » از «أحزان السّنّة العراقية»دیوان مکانی در -شناسی مفهوم غربت زمانینشانه
 پيرس یهبر اساس نظری «يالماجد

 
 دانشگاه رازی کرمانشاه، زبان و ادبيات عربی یهرشت دانشجوی دکتری، 1تورج سهرابی

 ربی، دانشگاه رازی کرمانشاهاستاد گروه زبان وادبيات ع، یحيی معروف
 دانشيار گروه زبان وادبيات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه، دنبی احمدیمحمّ 

 
 11/40/1044تاريخ پذيرش:  12/42/1044تاريخ دريافت: 

 
 چکيده

ليل به تح ،شناسینقد ادبی متون است که پژوهشگران با تکيه بر اصول نشانهدر های جدید شناسی یکی از شيوهنشانه
های های معنایی و نشانهپردازند و نهانهای ميان واژگان در بافت جمله میهای پنهان و درونی متن و کنشداده

 –م9191) چارلز پيرس ،پردازان این علمترین نظریهکنند. یکی از معروفموجود در متون شعری را آشکار و تفسير می
شناسی را بسيار وسعت بخشيد و کاربرد نشانه یهگستر ،خودآمریکایی است که با طرح الگوی سه وجهی  م(9381

شناسی قرار گرفت و بسياری از آثار ادیبان به این روش تحليل ات و زبانبعدها مورد توجه بسياری از پژوهشگران ادبيّ 
از پربسامدترین ن تبعيدی عراقی است که غم غربت و دوری از وطن از شاعرام( 9199)ي شد.خزعل الماجد

اندوه تنهایی و  ،«نة العراقيةأحزان الس  »دیوان شعری  در ویژهبهبسياری از اشعارش در  کههای شعری اوست ونمضم
 شناسیتحليلی و بر اساس مبانی نشانه-توصيفیی هکوشد با شيوپژوهش حاضر می رواز این ؛غربت هویداست

مکانی در  و های زمانیوطن در قالب رمزگانهای مربوط به مفهوم گيری نشانهبه بررسی چگونگی شکل ،"پيرس"
ت معنایی ها با هدف زیباسازی کلام، بالابردن ظرفيّ این رمزگان ،نتایج پژوهش یهبپردازد. بر پای ياشعار الماجد

اند و ذهن مخاطب را از معنای ساده و دلالت صریح کار رفتههای معنایی جدید و نامأنوس بهواژگان و خلق ترکيب
فرینند آمی دهند و تصاویری در شعر خوددلالت ضمنی سوق میانگيز و معنای دور و خيالسوی به ،ژگانمدلول وا

و عواطف و حس  ديبينی الماجکه متناسب با فضای کلّی قصيده هستند و بازتابی از عوامل برون متن و جهان
  باشند.می  دلبستگی شدید او به وطن غربت و نوستالژیک و

 
 . ، أحزان السنة العراقيةيخزعل الماجدپيرس،  شناسینشانه :اهواژه کليد
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 دمهمق
 یهگستر؛ شناسی علمی است که با ساختارگرایی و پساساختارگرایی ارتباط تنگاتنگی داردنشانه

مورد توجه  موضوعاتی از این دست،و در سينما، تئاتر، درام، موسيقی و  بودهکاربرد آن بسيار وسيع 
شناسی و ادبيات نيز بسيار پرکاربرد است و بسياری ر گرفته است. این علم در زبانپژوهشگران قرا

از این طریق های درون جهان متن و ناشناخته گرددمیبررسی  این شگرداز آثار ادبی بر اساس 
ها و فرایندهای تأویلی و یافتن مناسبتی ميان نشانه یهشناسی را مطالعنشانه»شود. موشکافی می

 ،های موجود در بافت جملهق با تحليل نشانهمحقّ  که (93تا: لا)خلف کامل،  «دانندو مدلول می دالّ 
شناسی های نشانهشناسی متون ادبی یکی از شاخهنشانه. خواهد رسيدهای زیرین معنایی به لایه

ميان  ها و روابط خاصی کهپردازد. در این روش، نشانهاست که به تجزیه و تحليل متون ادبی می
و پژوهشگران  هیافتشناسی نيز به ادبيات عربی راهمطالعات نشانه شوند.، بررسی میوجود داردها آن

تر متن ادبی بردارند و گام بزرگی درجهت فهم دقيق ،ایرشتهند براساس اصول این علم مياناهتوانست
یکی از  ي،الماجد خواننده را در کشف روابط دلالتی ميان واژگان شعر یاری نمایند. خزعل

او را تشکيل شعری  امينترین مضاصلی ،غم غربت و دوری از وطنشاعران نوگرایی است که 
گاه به تاریخ کهن سرزمين عراق است شاعران تحصيلجمله . وی از دهندمی گرایش که کرده و آ

ویژه در اشعار او به ،و زندگی در غربت و عشق به وطن چيرگی دارد شبر اشعار ناسيوناليسم
ت تأویلی ظرفيّ  ياشعار الماجداز آنجا که هویداست. « نة العراقيةأحزان السّ »شعری  یهمجموع

را به درک صحيحی  خواننده ،وی ها در شعرها و رمزگاندال یهرابط یهبسيار بالایی دارند و مطالع
پيرس  شناسیانهالگوی نش توان ازمی سازد؛فاهيم و اهداف او رهنمون میو ژرفای م از اندیشه

  .های زیرین اشعار وی روشن شودلایهاز این طریق، تا  نموداستفاده
أحزان السّنّة »شناسی مفهوم غربت و بيگانگی در دیوان پژوهش حاضر بر آن است تا نشانه

و قدرت و مهارت پيرس مورد بررسی قرار دهد  یهرا بر اساس نظری يخزعل الماجد« العراقية
 د در ميان واژگانهای ضمنی متعدّ از ميان دلالترا های ضمنی خاص دلالتدر گزینش  شاعر

های واژگان مربوط دهی نشانهمکانی را در شکلو  های زمانیتحليل کند و نقش رمزگان اشعارش
های یابی به اطلاعات مورد نياز، از یافتهدر این پژوهش برای دست نقد کند. غم غربتبه 

آثار خزعل  یهمطالعشده است.  استفاده ایکتابخانه معتبرعه به منابع و مراج گذشته هایپژوهش
دیوان أحزان السّنّة العراقية و  یهبرای آشنایی با سبک شعری و نگاه شاعر، مطالع يالماجد

از جمله کارهایی است که برای  ،شناسی و تحليل محتوانشانه یههایی در زمينکتاب یهمطالع
 تحليلی-توصيفی یهبه شيو جستاردر این پژوهش وش راست.  گرفتهامانجپيشبرد این پژوهش 



 499 ... از «العراقية السّنّة أحزان» دیوان در مکانی-زمانی غربت مفهوم شناسینشانه

ت، و و دخالتی در موقعيّ  نمودهجهت که وضع موجود را تشریح و بررسی توصيفی از آن ؛باشدمی
کند. در این شيوه، برای تبيين و توجيه کار ها را دستکاری یا کنترل نمیو آننداشته ت متغيرها وضعيّ 
از  و پرداخته خواهد شد. هابه آنکه در بخش بيان مسأله  نياز استمتقن بانی یکسری م به، خود

دهد و مورد بررسی و موشکافی قرار می مختلفدر ابعاد را یک پدیده  کهاست ی تحليلاین جهت 
تاریخی را به هم مرتبط ساخته و در  یهپيشينو  شده از منابع مختلفآوریجمع اطلاعات

 . کندرویداد کوشش میپدید آمدن  یهزه و نحوت و انگيساندن علّ شنا
 این پژوهش سعی دارد تا ضمن بررسی موارد یادشده، به سؤالات زیر نيز پاسخ دهد:

های گيری نشانهچه نقشی در شکلزمانی و مکانی  یهارمزگان ،پيرس یهبر اساس نظری .9
 دارند؟ يدر اشعار الماجدغربت مربوط به مفهوم 

 یهبر اساس نظری ث معنایی بازنمون، موضوع و تفسيروانسته با کاربست مثلّ چگونه ت شاعر. 4
 زیرین و درونی متن انتقال دهد؟ یهبالایی متن به لای یهرا از لای خود ، زبان شعرپيرس

 
 پژوهش یهپيشين

قرار دهد، ی شعار خزعل الماجدی را مورد بررس، اشناسی پيرسنشانه نظرکه از  تاکنون پژوهشی
که در اینجا  قرارگرفته یورد بررسم یدیگرهای شاعر به شيوه نظریه و اما این ؛ام نپذیرفته استانج
 شود:اشاره میاز آنها برخی به 
 عودة» سروده در زبانی هایرمزگان شناسینشانه»ی فاطمه جمشيدی و همکاران در مقاله .9

 هایرمزگان بررسی ، به(9816: 98یشماره عربی، معاصر ادب نقد) ««فوده علی» از «سندباد
 نهایت در و اندپرداخته سروده این در روایی و شناختیزیبایی بينامتنيّت، مؤلّف، به مربوط
 اسطوری رمزگان و متن صاحب به مربوط رمزگان در وی روحيّات و شاعر شخصيّت که انددریافته
 آن ادبيّت ميزان و گردیدهاصلح روایی رمزگان و فرم رمزگان رهگذر از سروده انسجام یافته، تجلّی

 .است شعری بينامتنی و شناختیزیبایی رمزگان دو مرهون
ی معصومه نوشته« شناسی عنوان در شعر احمد مطر بر اساس دیدگاه سوسورنشانه»در مقاله  .4

ای از اشعار به بررسی عناوین گزیده، (9813: 83ی)لسان مبين، شماره نعمتی و ليلا جدیدی
دهد که مطر در های پژوهش نشان می. یافتهشده استشناسی پرداختهمنظر نشانهاحمد مطر از 

نما، بينامتنيت، فراخوانی ميراث و هایی مانند متناقضگزینش عناوین اشعار خود از تکنيک
متنی موازی با متن اصلی قرارگرفته که  ه، به مثابوینمادپردازی استفاده کرده است و عناوین شعری 

کار رفته در متن تقویت شده است. همچنين تحليل های بهبا نشانه ،محور جانشينی یهواسطبه
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ارتباطی ميان معانی است که غالباً در تقابل با یکدیگر  یهها در محور همنشينی، بيانگر شبکنشانه
  .استقرار دارند و به توليد معنای موردنظر شاعر کمک کرده

 یهمطالع»خود با عنوان  نی در پژوهشعليرضا محمدرضایی و سيده سکينه حسي .8
اند تا ( کوشيده9813: 42یه)زبان و ادبيات عربی، شمار« اشعار وطنی شوقيّات یهشناساننشانه

های زمانی و شناختی کلام، نشانههای زیباییگرایی احمد شوقی را در چهار محور نشانهحسّ ملّی
و تحليل متن به اعتبار محور افقی و عمودی های مربوط به هنجار گریزی نحوی مکانی، نشانه

ها نه تنها به قصد هنرنمایی ادبی و اند که این نشانهدر پایان به این نتيجه رسيده و بررسی کنند
آفرینش تصاویر شعری، بلکه در جهت توليد معنا، برجسته سازی افکار و تجارب روحی و عاطفی 

 اند.کار گرفته شدهشاعر به
کاظم »از « ملحمة الهجرة الثالثة»های زبانی در سروده انه شناسی رمزگاننش»ی در مقاله .1

 ،(9811: 4ی همحمدنبی احمدی و ایمان قنبری )زبان و ادبيات عربی، شمار ینوشته« «السماوي
های زبانی آن و بيان ارتباط ترین رمزگاندنبال یافتن مهمموردنظر، به یهنویسندگان با بررسی قصيد

اند و درنهایت ندگی شاعر از یکسو و نقش آن در هماهنگی قصيده از سوی دیگر، پرداختهآنها با ز
طور واضح در های شخصی او بههای شخصيّت شاعر و گرایشاند که نشانهبه این نتيجه رسيده

ها حاکی از آن های مربوط به صاحب متن و عنوان تجسّم یافته است. همچنين، بررسیرمزگان
غربت و تبعيد است که  طولانیهای الهجرة الثالثة، متأثّر از زندگی شاعر و سال است که ملحمة

گاهانه بسياری از رمزگانشاعر به ّ صورت آ
ها را برای بيان مقصود خود که همان برانگيختن حس 

 کار گرفته است. هبرا مبارزه و مقاومت است 
 دنکه در ادامه بررسی خواههایی انجام شده نيز پژوهش يدر خصوص اشعار خزعل الماجد

 : شد
 تحت عنوان خود کارشناسی ارشد یهپایان نام در جواد هادي حسين عليوي الغزاوي 

شناسی به اهميّت نشانه، (4299البيت أردن: ؛ )جامعة آل«شعر خزعل الماجدي: دراسة سيميائية»
شناسی مورد کاوش نشانه هایی از شعر ماجدی را از نظردر تحليل متون ادبی اشاره داشته و نمونه

 قرار داده است.  
؛ )مجلة کلية التربية الأساسية للعلوم «التمثيل الفلسفي للجسد في شعر خزعل الماجدي» 

 حسن دخيل عباس الطائيقلم ای بهعنوان مقاله( 4291: 81التربویة والإنسانية، جامعة بابل، العدد
نيچه، به موضوع بدن  یهدگان با نگاهی به فلسفنویسنباشد که در آن، میعدي عبد الجاسم عطية  و

علوم در خدمت جسم انسان  تمام اند و معتقدند کهو جسم زن در انواع پاک و ناپاک پرداخته
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بدن در شعر خزعل  یههای کلّی بدن و جامعه شناختی فلسفهستند. این مقاله به بازنمایی
را  های شعری وی تجلّی یافته استیشنامههایش در نماپرداخته و اینکه چگونه دیدگاه يالماجد

 .نمایدبررسی می
الحضور » با عنوان خود کارشناسی ارشد یهپایان نامدر  يحمد مرتضی جاسم حمادأ 

( در پی پاسخ 4242)جامعة بغداد:  «الدرامي للميثولوجيا في نصوص خزعل الماجدي المسرحية
در ؟ و نمود پيدا کرده است يهای ماجدامهبه این سؤال است که اسطوره به چه صورتی در نمایشن

های ای مدرن و همگام با پيشرفتشيوه، اسطوره را بهيپایان به این نتيجه رسيده که خزعل الماجد
 بشریت متحوّل نموده است. 

هدی مصطفی طالب أحمد ی نوشته؛ «المتعاليات النصيّة في شعر خزعل الماجدي» 
گاهانه و دکتری خود را  یهنده، رسالنویس( 4249الأمين )جامعة المثنی:  با هدف بررسی کاربرد آ

گاهان  ژرار ژنت نگاشته شده است.   یهبر اساس نظری يبينامتنيت در اشعار خزعل الماجد یهغير آ
شناسی مفهوم غربت در شعر خزعل نشانه یهکنون در حوزتا طور که مشاهده شد،همان

در ميان کشورهای عربی انجام نشده است. علاوه بر اینکه  هيچ پژوهشی نه در ایران و نه ي،الماجد
 مورد تحقيق و کاوش قرار نگرفته است.  ایرانگاه در هيچنيز این شاعر 

 
 شناسی پيرسالگوی نشانه

شناس فرانسوی به زبان «9سوسورود دفردینان»شصت ميلادی با ظهور  یهشناسی از دهعلم نشانه
الگوی  یهآمریکایی با ارائ «4چارلز پيرس»دیری نپایيد که ولی  ؛جدیدی گام نهاد یلهمرح

انسان در نظامی پيچيده و  به باور او. شناسی ایجاد کردگی در علم نشانهخود، انقلاب بزر یهگانسه
ها به درک با شناخت این نشانه کهکند ها زندگی میای وسيع از نشانهدر هم تنيده از مجموعه

کند که پيوند ناگسستی ارائه میرا سه وجهی  یرو، پيرس الگویاز این .رسددرستی از هستی می
 عبارتند از: انه سه بخش قائل است کهپيرس برای مفهوم نش»ميان این سه بخش وجود دارد. 

در  گيرد که لزوماً مادّی نيست و معادل همان دالّ خود می: شکلی که نشانه به8نمود یا بازنمون .9
 دیدگاه سوسور است. 

 نشانه به آن ارجاع دارد.که : چيزی1موضوع .4
  نشانه به یهوسيلشود و در واقع ادراکی است که به: معنایی است که از نشانه حاصل می9تفسير .8

ميان  نمود، موضوع و  کنش  معادل مدلول در دیدگاه سوسور است. پيرس برهم تفسير، آید.وجود می



  نقد ادب معاصر عربي  493

نور قرمز چراغ راهنما در یک چهارراه، نمود، توقّف وسایل نقليه، نامد. می 6یند نشانگیآتفسير را فر
)چندلر،  «دهد که وسایل نقليه باید بایستند، تفسير استموضوع و این فکر که چراغ قرمز نشان می

که دارد وجود نام موضوعميان دالّ و مدلول پل ارتباطی دیگری به»بر این اساس، (. 62 -69: 9836
زیرا از  ؛یابددر این بخش از نشانه بازتاب می کهو ارجاع نشانه نزد پيرس است  همان مفهوم تأویل

: 9832سن، )دینه «تواند نشانه تلقّی گردد که تأویل شده باشدنظر او یک نشانه تنها در صورتی می
های خود نشانه یبندی دیگر دارد که براساس ویژگیک تقسيم ،پيرس یه. نشانه براساس نظری(18

؛ استوار است 1و ثالثيت 3، ثانویت2اوليت یفلسف یهپيرس، بر سه مقول یشناسنشانه است.
مانند ؛ شودیم یدیگر یاظ هيچ رابطهلحدون به و نفسياوليت شامل امور موجود ف یهمقول»
ر، تنها عبارت دیگیا احساس غم، بدون آنکه پرسش در مورد علت آن مطرح شود. به« یسفيد»

 ميان اشياء( جزء این مقوله هستند و بيشتر بدون لحـاظ اجـزاء و روابط یمام )یعنو ت« واحد»امور 
ور امان ميب و روابـط نسدارد و بيانگر  اختصاصان انسض محاشياء و احساسات  یکيف یهبه جنب
عنوان هو تأثّر. ب مختلف است، از جمله تأثير یجزئ ،«ثانویت» ]یعنی[ دوم پيرس یه. مقولاست

ه مقولن ایبا لحاظ علّت آن، جزء  یاب شده است، یا دردپرتين زم یکه رو یتادن سنگمثال، اف
 یهمقولود. شیموط مربانسان  یشخص یهو تجرب یعمل یه زندگبتر بيشت ثانوی یهمقولتند. هس

]دو[ کار دارد و در واقع  و شياء سرا عمومی و با قوانين[، سومين و آخرین مقوله]یعنی ثالثيت 
ارتباط ميان این سه (. 99: 9812و غفاری،  فر)رضوی« دهدیم ربط مهه بت را ثانویاوليت و  یلهمقو

ها به سه نوع کيفی، جزئی، کلی نشانه»بر اساس این سه مقوله  کند.مقوله، مفهوم نشانه را توليد می
رت آن را در این صو ؛نفسه ]اولًا[ از سنخ نمود و پدیدار است ینشانه فشوند. )عام( تقسيم می

 یهدر این صورت آن را نشان کهاست  یفرد یهموضوع یا واقع کیا ثانياً ی؛ ندنامیم یکيف یهنشان
ثالثاً از سنخ  کند.یدلالت م یو مکان یزمان یجزئ یهواقعبه جزئی،  یه. نشانندنامیم یجزئ

 Bergman) «ندنامعمومی می یهرا نشـان در این صورت آن که تاساشياء  یکلطبيعت عام و 

Paavola 2003:74). یهتوان گفت که بازنمون، موضوع و تفسير )تفسيرکننده( به نوبدر نتيجه می 
اوليت  یههای مقولاز دیگر ویژگی .شونداوليت، ثانویت و ثالثيت تقسيم می یهخود به سه مقول

شود و مفهوم کلی کيفی اشياء و احساسات محض انسان مربوط می یهبيشتر به جنب»این است که 
ثانویت بيشتر به زندگی عملی و تجربی شخصی  یهآن یعنی اینکه یک چيزی وجود دارد. مقول

ثالثيت به  یهو مفهوم کلی آن یعنی: علت و جزئيات آن چيز چيست؟ مقول شودانسان مربوط می
کند که ثالثيت تعریف می این است که آن مفهوم کلیو  شودتفکّر، تصور و تصدیق مربوط می
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 یمجموعه(. 9: 9816)نک: وليعهدی و سهيلی،  «اوليت است یهدهندکننده و توضيح ثانویت کامل
 کند. مفهوم نشانه را توليد می ،این روابط

 یهدر برگيرندخود  یهنيز به نوبرمزگان شود و مفهوم نشانه در رمزگان ساخته و پرداخته می البته
اعی، فرهنگی، سياسی، اقتصادی و عقيدتی حاکم بر جامعه ت اجتممتنی و وضعيّ شرایط برون

شناسی است که ارزش خود نشانه انتزاعی لانگ و فرازبانی ق به قلمرومفهومی متعلّ  ،انهنش»است. 
: 9832)سجودی،  «آوردها به دست میافتراقی با دیگر نشانه یه)رمزگان( از رابط ایرا در نظام نشانه

توان گفت که شود. در تعریف رمزگان میع زبانی و غيرزبانی تقسيم میرمزگان به دو نو» (.423
معنا ی هشوند و رسانندایی ویژه ترکيب میهزبان، شکل گرفته از عناصری است که بر اساس قاعده

)احمدی،  «شودناميده می« رمزگان»توان شناخت ها میآن یهوسيلهستند؛ این عناصر که پيام را به
ت پس اهميّ  ؛های زبانی دارندبازشناسی نشانه ای درها نقش ویژهکدام از رمزگان. هر(81: 9833
ل از خرده شعر، نظامی است متشکّ »شناسی رمزگان در متون شعری از این جهت است که نشانه
ات را ها، ادبيّ شناسی و آواشناسی که روابط ميان آنهای واژگانی، نحوی، عروضی، ریختنظام

ها با دیگری . البته، کارکرد هرکدام از این رمزگان(449: 9836)چندلر،  «کندند میاثرگذار و قدرتم
 يدر شعر الماجد غربتهای مرتبط با مفهوم شود نشانهدر این پژوهش تلاش می و متفاوت است

 زمانی، مکانی تفسير شود. رمزگان دوبر اساس 
  

  مفهوم غربت
ای دارد و که در ادبيات و شعر کاربرد گستردهاست  92نوستالژی یهمعادل واژگانگی غربت یا بي

در لغت به معنای در حسرت گذشته، احساس »غربت اند. تعاریف متنوعی برای آن ارائه نموده
معنای دلتنگی شدید برای عزیزان یا وطن به» در اصطلاح و( 924: 9832)باطنی، « غربت، غم غربت

مسافت  ،نگیتنوعی رابطه ميان حس دلواقع،  در (؛4/9994: 9833پور، )آریان« و ميهن شيدایی است
ها مانند ای از دالغربت مدلولی است که زنجيره ،بر این پایه. و دوری در مفهوم غربت وجود دارد

دوستی و حس و فراق، وطن درد و ناراحتی، دلتنگی، تنهایی، ميل بازگشت به گذشته، دوری
  کنند.به آن اشاره می بيگانگی

غربت مکانی، غربت زمانی، غربت »توان در انواع گوناگونی همچون: غربت را میهمچنين 
توکلی محمدی و حسنارودی، )« اجتماعی، غربت روحی، غربت عاطفی و غربت سياسی تقسيم نمود

9812 :98 .) 
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 رمزگان مکانی
ها ياری برای آنهای بسو نشانه وجود دارددی برای زمان و مکان ات و شعر، بار معنایی متعدّ در ادبيّ 

ت جغرافيایی، شرایط سياسی، فرهنگی، بينی شاعر، موقعيّ شود که بسته به جهانبارگذاری می
رود کار میای بهعنوان وسيلهرمزگان مکانی از سوی شاعر به» کنند.اجتماعی و عقيدتی او تغيير می

کند. اسات خود را ترسیم میها و احسها و اندیشهکند، نگرشکه با آن طبيعتی که در آن زندگی می
)مصطفی کلاب،  «یابدت میمکان اهميّ  شناسیشناسی و زیباییبُعد نشانه ،ردیخاطر چنین کارببه

معانی جانبی و ضمنی دیگری دارد که ارزش  ،تمکان در شعر افزون بر معنای ظرفيّ  (.993: 4296
  د.برمیادبی کلام را بالا 

 ،نایی گوناگونی است و در چارچوب اندیشگانی هر شاعریمکان در زبان شعری دارای بار مع
. نيز برخوردار استیک یا چند معنای دیگر از  ،افزون بر معنای اصلی خود ،هر قيد یا اسم مکانی

ارتباط اجزای پردازد و به توليد شکل و ساختار خود می ،مکانی نشانه، در قالب و چارچوب رمزگان
ط توسّ  ،شود که در پشت واژگان شعرشعر منجر به خلق مفاهيمی مینشانه در بافت متن  یهگانسه

هستند که مخاطب را به این  هاییعلامت وند و این قيدهای مکانی در حکمشگنجانده می رشاع
نيز از شاعرانی است که از  يکند. الماجدشده در سطوح زیرین متن رهنمون میمفاهيم پنهان

آشنا برای معانی تازه و نا بارگذاریه و با گرفتشعرش کمک های معنایی بالای مکان درتظرفيّ 
 کند.غربت و تنهایی خود در کشوری بيگانه را با زبانی ادبی و ضمنی بيان می ،قيدهای مکانی

مکانی  یههای اشارحتی اسم ؛نمایدبيشتر رخ می ياندوه بيگانگی در اشارات مکانی الماجد
از  ،برای ترسيم ميزان غربتش ویدارند. روح بزرگی خلأ  ی ازاهنشانهمگی برد، کار میکه او به

 کهکند استفاده می نا()ه  های ضمنی موجود در ظرف مکان های معنایی و دلالتتظرفيّ 
 گذارد: نمایش میمين غریبه را بهنامتجانس بودن او در این سرز

لمَارَة  / الجَم  » ب  ل  ينوسات  یَمنَع  الح  ع  الف  بّ / رامبرنت کَانَ شَار  الح  لوّحنَ ب  ي المغَازات  ی  يلات  ف 
یب ر  الغَر  هَا الشَاع  نَا أی  ر  إلَيّ بحزن: / مَاذَا تَفعَل  ه     (.163: 4299الماجدي، ) «؟یَنظ 

 ،ت آن است؛ ولی دلالت ضمنی آنمعنای ظرفيّ ی در بردارنده، «ناه  »دلالت صریح 
ولی  ،ت که هرچند در خاک این کشور موجودیت داردشاعر اس یهت و شناسنامهویّ  یهدربرگيرند
عد وجودشناسانه و کردن ق خاطر و دلبستگی به آن ندارد. شاعر با پرسشیهيچ تعلّ  این عبارات، ب 

نا»مکانی  یه. اسم اشارنمایدتر میتی مفهوم وطن را برجستههویّ  ت ندارد؛ تنها معنای ظرفيّ « ه 
مفاهيم متضادی چون آنها  یهاز جملکه دارد پنهان در خود  راهای ضمنی بلکه کمربندی از دلالت
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نا». بنابراین ظرف مکانی باشدمیهویتی / تبعيدگاه، اصالت/ بی/ دیگری، وطنخود صورت « ه 
که در حال  باشدمی تفسير آن بيگانگی و عدم تعلق او به خاک کشوریآوایی مفهوم نشانه است و 

که  یموضوع. شودری ناهمگون با محيط اطراف خود ظاهر میعنوان عنصو به زیدحاضر در آن می
 یه، سرگشتگی و پرسشودمی« شارع»و همچنين  «هنا» یهدلالت صریح واژ معنا وی همانع از اراد

براساس  شناسد.ند و نمیبيگویی هيچ شخصی او را نمی ؛دف شاعر در این خيابان استهبی
آیند و حساب میبه «اوليت» یهجزء مقول ،«الفينوسات شارع»و « هنا» مکانیظرف  ،دیدگاه پيرس

کيفی  یهیک نشان ؛بيانگر تصویر یک مکان خاص است کهدهند سطح لغوی متن را تشکيل می
چرایی وجود شاعر در این مکان کند. که کيفيت نشانه را بدون توجه به جزئيات بيان می باشدمی

دهد که علت حضور این کند و نشان میئيات میغریب و دور از وطن، مفهوم شعر را وارد جز
ی هکه بر یک واقع باشدمی ای جزئیو نشانه شاعر در این کشور بيگانه، جنگ و نبود امنيت است

 یحس بيگانگی و غيریت ،مدلول و تفسير مفهوم این نشانهکند. جزئی زمانی و مکانی دلالت می
ا زیر نوعی استقلال شخصيت و هویت شاعر رگيرد و بهخود میاست که رنگی وجودگرایانه به

نویت را به هم ربط اوليت و ثا یهامری کلی است که مقولبرد. این حس بيگانگی سؤال می
  رسد.عمومی است که خواننده پس از تفکر و مداقه به آن می یهآن یک نشان البته، دهدمی

شماری های معنایی بیتفيّ از ظر ،ق خاطر و عشقش به عراقبرای ترسيم حس تعلّ  يالماجد
را در کنار دیگر  اسامیو با هنر خود این  گيردمیکمک  ،های مکانی وجود داردکه در قيدها و اسم

ود شعر او در سطح شآورد که باعث میدلالتی را پدید میی هیک زنجير وچيند واژگان متن می
 نهان سازد: پ راتر تر و ادیبانهفحوای خود مفاهيمی ژرف ظاهر نماند و در

ر  دَمعاً / وَاليَومَ » ي، تَقط  ناك نَجمَةٌ، فَوقَ بَيت  ن بَغدادَ / کَانَت ه  ندَمَا خَرَجت  م  ، فَوقَ  ،ع  ذَاتَ النَجمَة 
ي ف   رونتنَ مَسکَن  ر  دَماً / یَا إلهي99ي د  ي هذه الأوجاع  / أتزوّد   ...! // تَقط  ين  ي؟ / تَکف  بَلَد   مَا الذي فَعَلوه  ب 

هَ  ي /ب  ي وَنَهار  ن أقطَ وَأنا  ا فـِي لَيل  د  ي، هذه الم  ربَت 
، فـِي غ  حَةَ ع    .(818)همان:  «الفَر 

رونتن»و « بَغداد»دو اسم  مخاطب به له و مسافت دوری را ميان دو شهرشاید در ظاهر فاص ،«د 
کند. قيد ی میبيگانگی را تداع یهمفهوم عشق به وطن و حس آزاردهندانتقال دهد؛ اما این دو واژه 

ناك»مکانی  ي»کند و همچنين حرف جر ای را آشکارتر مینيز چنين فاصله« ه  کسی شاعر را بی، «ف 
 ،ت این حرفبا تکيه بر معنای ظرفيّ را کند کشور هلند که در آن زندگی می . ویکندتر میبرجسته

های ین قيدها و اسماتمام که در آن هيچ حس آرامش و شادی ندارد.  داندمی یک زندانمانند 
عشق  ،تفسير مفهوم نشانه. سازندسطح ظاهری متن را میبازنمون مفهوم نشانه هستند و  ،مکانی

و بيزاری او  شاعر به ميهنش و حس بيگانگی و دلتنگی و افسردگی شدید یهپایان و وجودگرایانبی
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اشتن احساس شادنبودن شاعر در شادترین سرزمين و د ،است. موضوعاز جنگ و خونریزی 
عد کيفی نشانه را  ،شهرها و قيدهای مکانی در این ابيات اسمبودن در این کشور است. زندانی ب 

شخصی ی هتجرب ،کنند. موضوعت یا روابط دیگر ميان واژگان بيان میعليّ  یهبدون توجه به رابط
و اندوه  دباشمیا جزئيات زمانی و مکانی خاص فردی ب یهصورت یک واقعشاعر است که به

چه وطن و چه  ،شده و در هرحال و هرمکانیآميخته اوجان و روح با حالتی است که گویی  ،شاعر
پيامی  ،مدلول .ثانویت است یهجزئی و مربوط به مقول یهو این یک نشان آزاردغربت، او را می

خواهی دهد که به اجبار و به خاطر جنگ و زیادهآزردگی شاعر را نشان میکلی است و دل
است و بر قانونی کلی و  «ثالثيت» یهوط به مقولبهای جهانی آواره شده است. این مفهوم مرقدرت

ی هادر خدمت منافع قدرتتنها گاه اثرات مثبتی ندارند و ها هيچکند که جنگحقيقی دلالت می
 . بوده و هستبزرگ 

عنوان یک فضای باز و و بهنشاط و ایجاد حس خوب در انسان است  یهباغ و بستان هميشه مای
که  يگذارد؛ ولی الماجدجا میبر روح و روان انسان تأثير مثبتی به ،موقعيت مکانی جذاب

های زیبای هلند او را به وجد ها و کشتزارهای عراق است، راه رفتن در بستاندشت یهدلباخت
های ندارد. او از قيدها و اسم ها وجه اشتراک چندانیآورد؛ زیرا او عنصری بيگانه است که با آننمی

  گيرد:مکان برای ترسيم غربتش کمک می
يَةَ /» ي یَتکَلّم  العَرَب  يها / صَوت  ي ف  جوال  يق  ت  ط 

ين  لا ت  ي / وَالبَسات  ن  ع  قن 
ل  الصَغيرَة  لا ت  لکنّه   الرَسائ 

رابٍ سَکرانَ  لاد  / وَلَي یَظهَر  کَغ  هذه الب  دٌ ل  نَا / نَهارٌ فَار  يّ ه  لبلاد  التي ف   . (816)همان:  «لٌ حَندَسٌ ل 
ن»اسم اشارۀ مکانی   یه. واژدناز واژگانی هستند که بر مکان دلالت دار ،«البلاد» یهواژو « اه 

اول به سرزمين زیبای هلند اشاره دارد که عبارت در این ابيات دو معنای متناقض دارد؛ « البلاد»
درون پرتلاطم  ،دوم« البلاد»رامش و زیبایی این کشور است و کنایه از روشنایی و آ« نهار فارد»

نمون  بازاین قيدهای مکانی شاعر و اندوه و غربتی است که بر قلب و جانش سایه انداخته است. 
این است که  مفهوم نشانه . تفسيردهندل میيتشکاین شعر را  متنمفهوم نشانه هستند و زیرساخت 

هویت،  یهدهندل سرزمينش نيست و خاک کشور تشکيلهيچ جای جهان، برای انسان مث
نی او در های طولااحوالی شاعر و پرسهو موضوع نيز ناخوششخصيت و عزت نفس اوست 

 ،های مکانی در این ابياتها و اسمبا تکيه بر الگوی پيرس ظرف .باشدمی هاها و بستانخيابان
به  که وصيفی بصری از وطن و غربت هستندها تخود این الفاظ تنکنند و کيفيت نشانه را بيان می

به اسم فاصله و دوری  آن این است که یک چيزیشوند و مفهوم کلی مربوط می «اوليت» یهمقول
های طولانی شاعر نيز اندوه دوری از وطن و رویعلت پياده ،«ثانویت» یهوجود دارد. بنابر مقول
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فردی  یهبيانگر واقع ،عليت یهزندگی در مکانی است که هيچ ميل و کششی بدان ندارد. این رابط
 ،مدلولجزئی است.  یهکند و نشانتجربيات شخصی و عاطفی شاعر را با جزئيات بيان می ،است

اند. این رو شدهها و آرزوهایش با شکست روبهتمام آرمان که باشدمی حس سرخوردگی و تنهایی
این دهد و ارتباط هم ربط میبه را ثانویتاوليت و  یهمقولدو عمومی است که  یهیک نشان

 کند. ها با حس و حال درونی شاعر را بيان میمکان
تواند میهای مکانی با ابعاد کوچک همچون خانه در زبان شعری فضاهای بسته و موقعيّت

معانی مختلفی داشته باشد؛ خانه گاهی تصویرگر لحظات شاد خانوادگی یا عشق و دلداگی دو 
خورده یا تنهایی آدمی آور یک انسان شکستگر لحظات یأسدلباخته است و گاهی نيز روایت

 بودن با اطرافکه حتی از خود نيز درمانده و خسته شده است. حسّ غریبگی و نامتجانس باشدمی
گاهانهگراتر شود و بهندروي شد که الماجدباعث ، خویشتن را در چارچوب تنگ  خانه نوعی آ

حبس کند. او این فرار از جهان خارج و حسّ بيگانگی را با استفاده از فضای داخل خانه ترسيم 
ی هاکند. وی با واژهنماید و حسّ و حال درونی خود را با زبانی ادبی و غيرمستقيم بيان میمی

«  الآبار» یهکند. همچنين واژفضای داخل منزلش را توصيف می ،«النافذة»و « الجدار» ،«الباب»
بدان کارکردی نمادین بخشيده و اميد به بهبود است،  «چاه و یک مکان ژرف و تاریک»معنای که به

شدن سپری ،این واژگان تمامی. کندنيافتنی تصور میاوضاع کشورش را چيزی غير ممکن و دست
 : کندو تبعيد و مهاجرت را بيان میلحظات عمر انسانی دردمند و شاکی از جنگ 

ي » ن  ي / لک  ي قَلب  المَطر  الذي لَم یَتَوقّف ف   ب 
ق  التي ظَهَرَت عَلَی البَاب  /  أتَعَقّب  أتَعَقّب  سَوادَ الزَناب 

حَة  أیَام   ن رَائ  ف  م  حَاس  / وَأرتَج  ي زَهرَة  الن  ذَة  التي أظهَر  ف  ي / وَالنَاف  وَر  دار  الذي حَمَلَ ص  ي. / الج 
ها تَقَوّسَت ف   لُّ ... / ک  ي / وَالأبواب  ون  ي  ع  / وَدَارَت ف  حَمَلَت ع  وط  الرَبي  ب  ور ي ه  ود  البَخ  ي / وَسَقَطَ ع  ي عَتمَت 

ي / ف   ن یَد  يقَة  م   . (932-921 :)همان «ي الآبار  العَم 
تصویری مرئی از  ،هانمون مفهوم نشانه هستند و درواقع مجموع آنهای مکانی بازاین اسم

صورت مستقيم بر غربت دلالت کند، ای که بهدر تمام این ابيات واژهکنند. مفهوم نشانه را بازگو می
در را  های ضمنیتلدلاکنند، افزون بر دلالت صریح، لت مینيامده و این واژگانی که برمکان دلا

نگری و حسرت تنهایی، گریه و زاری، گذشته :ترین آنها عبارتند ازاند که مهمپنهان نموده خود
 ،آن کهکنند رهنمون می تفسير مفهوم نشانهها ذهن خواننده را به نوميدی. این دال و دوران قدیم

های اوست. حس بيگانگی شاعر و گریز از جهانی غریب و ناهمگون با احساسات، علایق و آرمان
بر اساس  .باشدمیفرورفتن شاعر در لاک تنهایی خود و ترس از برخورد با جهان بيرون موضوع نيز 

کنند، برداشتی کيفی از مفهوم واژگانی که در این ابيات بر مکان دلالت می تمام ،الگوی پيرس
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 دهد، لذا این واژگانمییا یک مفهوم را به خواننده نشان  نشانه هستند. شاعر با این واژگان یک چيز
توان مرتبط است و می «اوليت» یهکنند و این به مقولهایی هستند که بر چيز دیگری دلالت میدال

در خانه و  يشدن الماجدعلی و معلولی که ميان حبس یهرابطای کيفی دانست. واژگان را نشانه
این گریز  کند.دلالت می «ثانویت» یهلاطم او نيز بر مقولتفضای ساکت و پر از تنهایی و درون م

 یهشاعر است که در قالب یک نشان یهشخصی روزمر یهگرایی، تجرباز جهان واقعی و درون
مختلفی که ميان عناصر  هایکيفيتروابط  ،در این مقولهیابد. جزئی با جزئيات مکانی نمود می

 یهنشان . اینشودبيان می ،های مکانی وجود دارداوليت یعنی همان اسم یهمقول یهدهندتشکيل
همان  ،مدلول در این ابياتکلی یا همان مدلول است.  یهیافتن آثار نشانتحققظرفی برای  ،جزئی

عمومی است که بر شکست، ناکامی، آوارگی و در نهایت تحمل رنج دوری از ميهن و  یهنشان
یت و ثانو یهعناصر مقول است و ميان «ثالثيت» یهربوط به مقولاین امر کلی معزیزان است. 

فردی شاعر و فضای اندوهبار و دنيای درونی آن و کيفيت نشانه و دلالت صریح  یهجزئيات واقع
 یهشناختی و توليد نشانیند نشانهآکند و فراوليت ارتباط برقرار میی ههای مکانی در مقولاسم

 نماید. مربوط به غم غربت را کامل می
 

 رمزگان زمانی
فاق های زمانی مختلف اتّ کند و حوادث روزگار در ظرفمی ایفا میزمان در زندگی انسان نقش مه

برای  یدر یک تعریف کلّ  بخشند.میی معنای خاصّ  ،ها به زندگی انسانهرکدام از آن که افتدمی
رات، اعمال و تصوّ  تمامزمان یک طناب وهمی و خيالی است که بر »که است زمان آمده 

پس زمان بسان ظرفی است که جهان پيرامون  .(93 لاتا:، يیش)تحر «های انسان سيطره دارداندیشه
دارای نيرویی پویاست که باعث  ،یندآین فراآغاز زمان در  یهنقط»و  احاطه کردهانسان را 

زمان تنها  ،بر این اساس. (48: 4229)بویجرة،  «شودگيری و تکامل حوادث در متن ادبی میشکل
های زندگی را با آن ثبت و ضبط ت که شاعر با آن تمام لحظهعنصری اس بلکه، معنای تقویمی ندارد

آفریند های شعری مینشانه ،گيرد که با آنشاعر قرار مید در خدمت عنوان یک ابزار مولّ به کند ومی
کند تا خواننده با کشف ساختار دلالتی متن و ارتباط ها را در عمق متن پنهان میهای آنو مدلول

 یهها برسد و برداشت دقيقی از شعر و محور اصلی اندیشتفسير و موضوع به آنموجود ميان نمود، 
کرده سازی شعرش استفادهو قيدهای زمانی در مضمون نيز از واحدها يکسب کند. الماجد شاعر

را برای  یو بستر مناسب اندعنوان رو ساخت متن عمل کردههای زمانی بهها و اسمو این ظرف
 کنند.ها و سطوح عميق متن فراهم مییههدایت مخاطب به لا
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اما روح  ،خود ساخته که اگرچه جسمش در هلند است یرا دلبسته يخاک عراق چنان الماجد     
در غربت، زندگی معنای خود را  .را دارد جا مانده و تمنّای بازگشت دوباره به آنو فکرش در عراق به

برای او به بدترین شکل ممکن و  ،يز در زندگی استترین چاز دست داده و زمان که باارزشبرایش 
کسی را افسردگی و بی، زدگیشود. شاعر این دلای سپری میو انگيزه ر از هرگونه شادیدوبه

ها با مجموع واژگان های زمانی و ارتباط معنایی آنکند؛ بلکه با استفاده از ظرفصراحتاً بيان نمی
 کند: های زبانی گنجانده در بافت متن، به مخاطب القا مینشانهمتن و با زبانی پوشيده و از طریق 

ير  » ي نَهأس  تَماسکاً ف  ي صَبَاحاً / م  يب  أسنان  يهَا / یَفحَص  الطَب  ي لَيَال  يداً ف  ولندا / وَأتَکَوّم  وَح  ارَات  ه 
ق  فـِي النَهر  / کَمَا أنّ  ي لَيلًا / أیامي لا تَغر  يذَ وَحد   النَب 

ي وَ أشرَب  ي تَمض  ـينَة / حَيات  ي سَف  ير  ف  هَا لا تَس 
ي وَ  دَایَة  یَوم  ي ب  الحَيَاة  / ف  ومٍ ب  ي حَيَاة  مَحک  ـيه  / لا ف  مثلما تَمض  ناك کَرفَانٌ خَشَبيّ أسکَن  ف  هایَته  ه  ي ن 

ي ند  روطٌ لَهَا ع  ي عَلَی الأشجَار  التي أنام  تَحتَهَا / وَلا ش  روطٌ ل   . (836: 4299الماجدي، ) «ش 
ي»، «ارَاتنَه»قيدهای زمانی  همگی بازنمون مفهوم نشانه هستند  ،«أیامي»و « صَبَاحاً »، «لَيَال 

بيگانگی شدید شاعر و  حسّ  ،دهند. تفسير مفهوم نشانهو سير تکراری زندگی شاعر را نشان می
گرایی را القا هدفی و پوچاست که بر روان شاعر چنگ انداخته و نوعی بطالت، بی یخنث یحالت
معنای اصلی  مخاطبکه  گرددسبب میشود و . موضوع نيز که نشانه بدان ارجاع داده میکندمی

دادن حوادثی در زمان است زندگی و رخمعنا بودن و بی تکراری، دهای زمانی را طلب نکناین ظرف
در  ،ربت دلالت کندصراحتاً از لفظی که بر غ شاعرکه گویی هيچ تأثيری در زندگی شاعر ندارند. 

و  بيهودگیاین نوميدی،  ،منفی یهبا آوردن ده فعل مضارع و چهار جمل این ابيات بهره نبرده است و
بالایی  یه. با عبور از لایکندمیپایان ترسيم در قالب یک حرکت مستمر و بی را زندگیبودن خنثی

صریح این قيدهای زمانی با های دلالت یهساختارهای شعر و کشف رابطرسيدن به ژرف، متن
های فظر ،«اوليت» یهبر اساس مقول شود.ی استخراج مییهاچنين پيام ،هاهای ضمنی آندلالت

برد بيانگر کيفيت نشانه و نه حقيقت هستند و هيچ کار میهدر این ابيات ب يماجدزمانی که ال
های کيفی، به مخاطب نشان هاین نشانشود. دیگری چه جزئيت یا کليت در آن لحاظ نمی یهرابط
کل ساختار قصيده پخش کرده است. در را آن يدهند که یک مفهوم وجود دارد که الماجدمی

لحظات  یهستایی او در همو ای يماجدولی که ميان سير یکنواخت زندگی الی و معلعلّ  یهرابط
 یهط به مقول، مربووجود دارد گی روحی اوانگيزگی و خستو حالت درونی و بی روز و شب

کند که با فردی مربوط به زندگی شخصی شاعر دلالت می یهاست که بر یک واقع «ثانویت»
 ها را در خود ذخيرهدالاز ای مجموعه ،جزئی یههمراه است. پس این نشاننيز جرئيات زمانی 

مایی بازن ،«ثالثيت» یهکند. اما بنابر مقولنموده که مخاطب را برای کشف مدلول ترغيب می
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زیرا جزئيات  ؛شودپذیر مییند اندیشيدن امکانآمدلول این قصيده تنها از طریق استدلال و فر
. مدلول یک توانند خواننده را به برداشت کلی از قصيده و شناخت حقيقت نشانه برسانندنمی
 یهگرفته و با جزئياتی که در عناصر مقولقصيده جای یهعمومی است که در تمام بدن یهنشان

معنایی زندگی شود و این امر کلی، صدق و کذب نشانه و مفهوم بیبيان می ،وجود دارد «ثانویت»
 کند.بيان و تفسير می يماجدالرا برای در غربت 

ای تشبيه زمان را به جانور زندهبخشی، جان موجود دری با قدرت خيال خود و مبالغه يالماجد
« أیام»ي الماجدبيند. آزارد و تنهایی و سختی غربتش را نمیمی او را ،ه استتوجّ و بیکند که به امی

 یک صفت انسانی برشمرده و با آن حسّ  در هر مصرع برای آن،و را در این شعر ده مرتبه تکرارکرده 
  کند:میزجرآور خود را ترسيم  و حال
ي /» ي وَتَعبَر  فَوق  ن  ر  ي /  أیامٌ تَنک  ني / أیامٌ کَالغأیامٌ  أیَامٌ عَمياء  لا تَران  ب  راق 

ي / أیامٌ ت  وم  حَول  ربان  تَح 
ثل   ي / أیامٌ لا تَری زهوري / أیامٌ لا تَتَذَکّرني / أیامٌ م  ي / أیامٌ لا تَری ضَوءَ قَلب  ش  جَسَد  ئاب  تَنه  کَالذ 

وی أذنَين  سَوداوَین   نها س  ي / أیامٌ لا أبصَر  م  وراق   بأ 
ب  تَعبَث   . (469)همان:  «الأرَان 

ر صوتی از مفهوم نشانه است که شاعر با چيدمان دقيق او در کنار بازنمون و تصوّ  ،زمان یهواژ 
را از معنا و مفهوم اصلی خود دور و آن کندمیبار معنایی متفاوتی برای آن توليد  ،دیگر واژگان

و  ءين آباشاعر از وضعيت مبهم خود در مکانی غير از سرزم یهگلای ینشانهتفسير . سازدمی
گذرد. اش است که هيچ همدم و همراهی ندارد و عمر او در تباهی مطلق و با حسرت میاجدادی
پنداری زنده ن واژه استنباط نشود،شود دلالت صریح زمان در این ابيات از ایکه باعث می یموضوع
 یها مبالغگانه است که شاعر بمجرد و غيرقابل لمس با حواس پنج یهعنوان یک پدیدزمان به

تنهایی و ، م غربتيهامفبه حواس است،  یهسناد افعالی به آن که مربوط به حيطخود و ا   یهشاعران
« أیام» یهاوليت واژ یهبراساس مقولی بخشيده است. می حسّ تجسّ ، عدم خودباوری شاعر حسّ 

این شود. ء توجه نمیآن با دیگر عناصر و اجزا یهکند و در آن به رابطسطح کيفی نشانه را ترسيم می
 هایلایهبه آن مفهوم که « أیام»ی هخواهد با واژمی يکند و الماجدواژه بر مفهوم دیگری دلالت می

شناختی باید یند نشانهآاما این فرعميق متن پنهان است و با صراحت از آن نامی نيامده، اشاره کند. 
 گیهم ،شودعارض می يه بر الماجدشود. حالات مختلفی ک «ثانویت» یهوارد جزئيات و مقول

کنند که دارای جزئيات زمانی است و تجارب فردی دلالت می یهکدهایی هستند که بر یک واقع
کند. این جزئيات، اطلاعاتی از زده و غرق در تنهایی ترسيم میدر مکانی ماتمرا  يشخصی الماجد

آن را در پشت  يبرسد که الماجد عمومی یهد تا به آن نشانندهنشانه را در اختيار خواننده قرار می
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که دوری از آن  باشدمیعشق عميق به وطن  ر،پيام اصلی شاعتصاویر شعری پنهان نموده و آن 
 . یابدمینام و وجود کشورش معنا  مساوی با مرگ  زندگی اوست و وجود او با

و  بردمیهره های شعری باز انواع واحدهای زمانی در فضاسازی و خلق مضمون يالماجد
که گویای احوال درونی او در غربت هستند. او از ظرف زمانی  آوردمیپدید را تصویرهای شعری 

ن همچون عيد که بر یک روز دلالت دارد و همچنين از گسترده همچون فصل و ظرف زمانی معيّ 
این  .گيردمیکمک اندوه  و از یأس، تاریکی ءواحد زمانی شب برای خلق یک فضای شعری مملو

ندی گذر زمان یهروح درماند ،های زمانی ژرفناکظرف کنند و به روایت میبرای او  را شاعر و ک 
ها و بازتابی از احساسات، اندیشه ،دهند که این عبور سنگين و ساکت لحظاتمخاطب نشان می

نج وجود خود عزلت گزیده و رابطه کرده  قطع با جهان اطراف را اشروح شاعر است که گویی در ک 
 پایان گير افتاده است: و بی ممتدکسی و تنهایی و در بی

ظَام  المخَبّأة  » نَ الع  دةَ م  قَنّعٍ / لا فَائ  ي / وَلا شَيء... / کَظَلامٍ م  مةٌ تَأت  رُّ / وَأعيادٌ غَائ  صولٌ أسيرَةٌ تَم  ف 
وی الظَلام ي س  دَ الليَال  نا / لَن تَل  طون  ي ب   .(491)همان:  «ف 

آیند که حساب میلتی شعری بهنمودی از مفهوم نشانه هستند و دلا ،های زمانیاین قيد
های ثانوی متن عمل سمت لایهعنوان یک هدایتگر بهدهند و بهساخت متن را تشکيل میرو

را کنند. این قيدها با چيدمان دقيق و هدفمند در کنار دیگر واژگان جمله، یک تصویر شعری می
ای از زندگی او هستند که به اجبار از زتابی از درون شاعر و عواطف او در برههآورند که باپدید می

بنابراین  اش را تقسيم کند.صحبتی ندارد که با آن تنهاییوطن خود دور است و هيچ همراه و هم
اوست که زندگی و لحظات عمر را برایش  یهافسردگی شاعر و تنهایی تلخ و گزند ،مفهوم نشانه

حی این واحدهای زمانی طمعنای ظاهری و س یهنيز که مانع از ارادموضوع ده است. آور کرعذاب
ند گذر عمر، نبود هيچ ،شودمی ی هبر اساس مقولگونه روشنایی اميد و دلگرمی است. روند ک 

کشند. این واژگان تصویر میسطح کيفی نشانه را به« فصول، أعياد و ليالی»واژگان  ،«اوليت»
دادن چيز نفسه و بدون توجه به نسبت ميان دیگر اجزاء برای نشانيحی هستند که فهای صریدلالت

 ي گذر کند عمر و زمان برای الماجدعليتی که ميان  یهروند. اما رابطکار میهیعنی مدلول ب ،دیگر
که دارای  باشدمی فردی یه، بيانگر یک واقعوجود دارد اشو نوميدی و حس و حال بد درونی

 یهکند. نشانزمينه را برای ادراک امر کلی فراهم می ،جزئی یهزمانی است و این نشان جزئيات
سایه  ي، بدبينی، یأس و حس شکستی است که بر الماجدباشدمیمدلول نشانه عمومی که 

شود. این و جزئياتی که ذکر شد، بازنمایی می «ثانویت» یهانداخته و با عبور از مجراهای مقول
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اوليت و  یههای زمانی در مقولميان ظرف یهرابط ،است «ثالثيت» یهعلق به مقولمدلول که مت
 کند.ها و نسبت معنایی ميان آنها را بيان میدالی هزنجير
در تاریکی  ،شده و دور از هياهوی جنگ خونين عراقساکن «درونتن» شهر در يلماجدا
با استفاده از دو واحد زمانی  وی. است خود و البته تاریکی درونی و تنهایی خود خزیدهی هخان

کشد و شب و بامداد را تصویری تصویر میکسی خود را بهميزان ناراحتی و بی ،«الفجر»و « الليل»
  :کندرسایش ترسيم میفدهد که در آن، شاعر را با تنهایی و اندوه طاقتمرئی قرار می

ير  » د  صَوتَ العَصَاف  رَدِّ نا الخَشَبية  ت  ي  وَأکواخ  نَ »/ ف  رونت  نَ « د  فَجراً / تَتَذَکّر  ذلك الفَيضَ م 
ي عَلَ  نَدی الفَجر  / وَکَيفَ أدَرنا الأغان  نا / تَتَذَکّر  کَيفَ سَکَرنَا ب  دایَةَ لَيلَت   ب 

يد  ی الزَقزَقَات  / الذي کَانَ یَع 
حَرّض  مَن نَامَ أو غَفَا / ولک ه  / ن  ن فَخَارٍ /وَخَرَجنَا ب  ي آخر  طَبَقٍ م  ر  ف  جَرج  ي، / ن   قَلب 

بَلّل  ي ت  ننا، والليال 
نَ الدَمع  بَينَ الحَدائ ق  (. 634)همان:  «الفَجر  /کيساً م 

ظاهری و  یهدر واقع پوست ؛بازنمون مفهوم نشانه هستند «الفجر»و  «الليل» ،در این ابيات
دهند که به یک ری را نشان میعنوان یک علامت عمل کرده و مسيبه، دهندبالایی متن را تشکيل می

ت ندارند؛ بلکه های زمانی فقط معنای ظرفيّ کنند. پس این ظرفمقصد دورتر و ناپيداتر هدایت می
ی هت باززایی معنایی و توليد مفاهيم جدیدی دارند که شاعر با گریز از قواعد پذیرفته شدخاصيّ 

انگيز بيان ا با زبانی شاعرانه و خيالآورد و مقصود اصلی خود رها را پدید میآن ،زبان هنجار
در نتيجه تفسير مفهوم  .گذاردجا نمیدر مخاطب به زیادیکند؛ زیرا بيان صریح مطلب تأثير می

وطن در سرزمينی بيگانه و غریب است که ی هلبریزشدن شور و شوق شاعر برای دیدار دوبار ،نشانه
کرده و در هر لحظه از عمرش جرعه جرعه لپایان تبدیاش را به شب تاریک بیغم غربت زندگی

روند تکراری  ،شوداندوه و حسرت به او نوشانده است. موضوع نيز که با آن مفهوم نشانه تفسير می
فضای  اندوهگين بر او و واژگان شعرش است که بدون آنکه  یهو زجرآور زندگی شاعر و سيطر

. افعال مضارع دهداش را به مخاطب انتقال میکسیبی ،شاعر از غربت و تنهایی صراحتاً نامی ببرد
رَ » يد  » ،«تَتَذَکّر  »، «د  دِّ ت  حَرّض  » ،«یَع  بَلّل  » ،«ن  برنوعی  کار رفته،به در این ابيات که «جَرجَرن»و « ت 

ند و یأس استمرار تجددی دلالت را بهتر ترسيم  يزندگی الماجدآور دارند که این حرکت ک 
ای از شبکه ،های زمانی در کنار این افعالان هدفمند این ظرفد و شاعر با چيدمماینمی

 کهکنند های عميق متن اشاره میشده در لایهکه به مفهوم پنهان آوردمیهای شعری را پدید دلالت
الليل و » یهدو واژ ،«اوليت» یهبر اساس مقولت. بيگانگی بر روان شاعر اس حسّ ی هسيطر ،آن

ای به شوند، بلکه همچون دروازهدهند و وارد جزئيات نمیه را نشان میسطح کيفی نشان ،«الفجر
، فضای سنگين و ساکتی است که بر شاعر يکنند. علت دلتنگی الماجدجهان درون متن عمل می
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برای شاعر است تا  انداخته و علت خلق چنين فضایی، غم غربت و نبود دوست و همنشينیسایه
کسی دور سازد. تمام این حالاتی که در طول روز و بيگانگی و بیرا از تيررس وی روح و روانش 

سطح افتد، مفهوم نشانه را از سطح کيفی بهاتفاق می يمشخص با تمام جزئيات برای الماجد زمان  
برد. این حوادث گام به جلو مییک شناختی را هیند نشانآد و فرندهجزئی و تفصيلی ارتقا می

شوند تا تفسيرگر حال و روز او در عر هستند که با زبانی شعری بيان میتصویری از زندگی واقعی شا
توانند حقيقت مفهوم نشانه را برای صورت مستقل نمیاما این جزئيات بهدوری از وطن باشند. 

به چارچوب  ،و اصل تفکر و استدلال «ثالثيت» یهخواننده نمایان سازند، بلکه با تکيه بر مقول
دوستی و آن ميهن باشدمیبرد که یک امر کلی و حقيقی معنایی قصيده پی می یهاندیشگانی و هست

ارزش و معنا، کمزندگی را بی ،پندارد و بی آنآمال خود می یبهاست که وطن را کع يالماجد
 داند.هدف میپوچ و بیو تکراری 

 
 يجهنت

ت هویّ  ،دارد و با آنپرست است که عشقی وجودگرایانه نسبت به سرزمينش وطنشاعری  يالماجد
کند و دوری از عراق می دون وجود وطن احساس پوچی و تنهاییب . ویکندخود را احراز می خاصّ 
 :باید گفت در پاسخ به پرسش اول است. کردهگی در غربت او را خستهو زند
 ی شعری را پدید آورده که درفضا ،های مکانی و قيدهای مکانیبا استفاده از موقعيت شاعر .9

عدی دیداری و تصویری هم پيوسته شکلهای بهنظامی از دلالت ،آن گرفته و مفهوم نشانه را ب 
امری انتزاعی و  ت فيزیکی مکان، غربت و تنهایی خود را کهاند و با استفاده از خاصيّ بخشيده

ی بخشيده تا خواننده به ژرفنای حسّ تی ساخته و بدان ماهيّ مرئی و ملموسغيرقابل لمس است، 
 .نمایدبيگانگی و اندوه او راه یابد و با او همدردی  عواطف و حسّ 

کند که تصویرگر تمام عنوان یک قالب و ظرفی استفاده میدر شعرش از عنصر زمان بهوی  .4
 ،استفاده از چاشنی خيال موجود در استعاره و تشبيه با کههای عاطفی اوست خاطرات و تجربه

و تلخی و سختی گذران مفهوم غربت  وکند های شعری میانهتبدیل به نشواحدهای زمانی را 
 کند. با زبانی غير مستقيم بيان می را لحظات دور از وطن

 :باید گفت در پاسخ به پرسش دوم
گاهانه سودجسته و با  صورتبه مختلف قيدهای زمانی و مکانیهای پتانسيلاز شاعر  .9 آ

های ضمنی ویژه و ها دلالتگرفته و به آنها ا از آنر، دلالت صریح واژگان یهیزانچينش هنجارگر
ت شدّ  نی و مکانیهای زمامحدود و هماهنگ با مدلول و مفهوم کلی شعر داده است. این ظرف
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دنيای دارای بار عاطفی و فرهنگی هستند و بازتابی از  ،کنندرا ترسيم میدلبستگی او به سرزمينش 
 .درون شاعر و روح خستۀ او هستند

غربت و  یهث معنایی بازنمون، موضوع و تفسير، مفهوم و معنای نشانبا استفاده از مثلّ ی و .4
های صریح در بافت با کمک چينش دلالتالماجدي تنهایی را در اشعارش ترسيم نموده است. 

 ها و معانیای از تصاویر، دالّ متن شعر و توليد تصویرهای شعری پی در پی و مرتبط با هم، زنجيره
کارگيری چاشنی خيال و زبان مجاز، ذهن خواننده را به مقصود و مفهوم اصلی ایجاد کرده و با به را

محصول وی های مربوط به غربت در اشعار و پنهان در پشت این الفاظ هدایت کرده است. نشانه
انتقال از صورت آوایی واژگان و قيدهای زمانی و مکانی و بافت سطحی متن به تفسير و مفهوم 

نتزاعی نشانه است که با کمک موضوعی که در جهان واقعی و بيرونی وجود دارد تأویل و تفسير ا
 شود.می

عنوان صورت آوایی را تشکيل داده و به ویروساخت متن شعر  ،قيدهای مکانی و زمانی .8
ر متن که تهای عميقو او را به لایهاست لاعاتی را به خواننده داده ها و اطّ غربت عمل کرده و سرنخ

 کنند.هدایت میاست، در آنجا مدلول نشانه و تفسير مفهوم نشانه یعنی غربت 
 

 هانوشتپی
1. Ferdinand de Saussure 

2. Charles Sanders Peirce 

3. Representamen 

4. Object 

5. Interpretant 

6. Semiosis 

7. Firstness 

8. Secondness 

9. Thirdness 

10. Nostalgia 

 .  هلند در مرکز کشور و فليوولاند شهری است در استان ((Dronten درونتن .99
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ص لَخ   الم 

ص التي یقوم الباحثون بناءً علی السيميائية هي إحدی الطرق الجدیدة في النقد الأدبي للنصو
مبادئ السيميائية بتحليل البيانات المخفية والداخلية للنصّ والإجراءات بين الکلمات في سياق 
الجملة وکشف الأسرار الدلالية وتفسيرها في النصوص الشعریة. یعدّ تشارلز بيرس أحد أشهر 

ذجه ثلاثي الأبعاد ، وسّع نطاق المنظرین في هذا العلم ، وهو أمریکي ، من خلال تصميم نمو
تطبيق السيميائية بشکل کبير، ثمّ جذب انتباه العدید من علماء الأدب واللغة فيما بعد وقام بتحليل 
العدید من الأعمال الأدبية في من هنا. خزعل الماجدي هو أحد الشعراء العراقيين المنفيين الذین 

کث ر موضوعاته الشعریة تکراراً، وفي کثير من قصائده یعتبر حزنه من التشرد والبعد عن الوطن من أ
خاصة في الدیوان الشعري "أحزان السنة العراقية" یظهر حزن الوحدة والتشرد ، ویحتلّ مکاناً في 
قصائد الماجدي. بناءً علی نتائج البحث، تمّ استخدام هذه العملات المشفرة بهدف تجميل 

وإنشاء مجموعات دلالية جدیدة وغير مألوفة، وقيادة  الکلمات، وزیادة القدرة الدلالية للکلمات
ذهن الجمهور من المعنی البسيط والمعنی الواضح للکلمات إلی المعنی البعيد والخيالي وهي 
انعکاس لعوامل الماجدي غير النصية ونظرة العالم، وکذلك مشاعر الحنين إلی الوطن ومشاعر 

  الحنين إلی الوطن والتعلق الشدید بوطنه.
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